e 
(ترجمه و توضیح آیات‎ 
چلد‎ 

ال بای روم لقان جر اتاب :سا فار د ہیں 


هدورس 


به اهتمام 
فرهاد بہبہانی 


سوره‌ی روم 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در اواسط دوران مکه نازل شده و نام آن بر گرفته از دومین آبه‌ی 
سوره» با روم شرقی يا بیزانس که بعدها به صورت کشور عثمانی و سپس تر کیّه‌ی 
امروزی در آمد. تطبیق می‌شود. 

سوره با پیشگویی آغاز می‌شود و غلبه‌ی میان بر ایرانیان را پس از شکست 
رومی‌هاء پیش‌بینی می کند. سپس این پیشگویی را به موضوع قیامت کشانده در 
واقع پیام می‌دهد که همچنانکه آن پیش گویی به وقوع پیوست. قیامت نیز رخ 
خواهد داد. 

آنگاه آیات خدا در بیان علم و قدرت او و اثبات معاد مطرح شده مردمان را 
به توحید عبادت و دین فطری توحیدی فرا می‌خواند و از پراکندگی و 
شر کت برحذر می‌دارد. این تذ کرات بعد از سخنان کوتاهی در توصیه‌ی انسان 
به کمک به مستمندان و دوری از رباخواری» تکرار شده و سرانجام سوره را با 
ذکر عناد کافران - که همچون مرد گان چشم و گوششان بر حقایق عالّم بسته 
است - و دعوت مردمان به انصاف و سفارش پیامبر " به صبر در برابر جاهلان به 
پایان می‌برد. 

آیات سوره را می‌توان در هشت بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آبات ۱ تا ۶)؛ پیشگویی و نصرت موّمنان به یاری خدا 

بخش دوم (آیات ۷ تا ۱۱)؛ غفلت مردمان و نصایح الهی 

بخش سوم (آیات ۱:۱۲ ۱۸)؛ تذ کر قبامت و امر به نماز 

بخش چهارم (آبات ۱٩‏ تا ۲۷) ؛ تصریح بر معاد با توجه به آبات قدر 
حکمت الهی 
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۲ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش پنجم (آیات ۲۸ تا ۳۶)؛ بر حذرداری مردمان از شر ک و دعوت 


به دين فطرت 
بجتن شش (آبات ۶۴۱۳۷ آمر یه کات و پرهیز از ربا و E‏ 
نتایج اعمال 


بخش هفتم (آبات ۴۲ تا ۵۳ ؛ عبرت آموزی از سرنوشت گذشتگان و 
آ ار حکمت خدا در طببعت 
بخش هشتم (آبات ۵۴ تا ۶۰) ؛ غفلت منکران در دنیا و حسرت آنها در 


سم 
۰ 


حرت. 








مرحم و لو مات 


۰ 
8 را 
2 اول 
(پیشگویی و نصرت مؤمنان به باری خدا) 


,۳ 
یں 


بشم تن آلرَجیم . 
0( الم ۱ 
« الف. لام. میم (خدای لطیف و مجید) ». 
آی‌ی شریفه را می‌توان مخفف آسماء الهی در نظر گرفت که توضیحش را در موارد مشابه قبلی داده‌ایم 
(توضیح اولین آیه‌ی سوره‌های بقره آل‌عمران اعراف» یونس رعد مریم» شعراء نمل» قصص و عنکبوت». 
( غلبت روم ۱ 
« رومیان مغلوب شدند » 
بنا به اخبار تاریخی "در سال‌های اول سلطنت هراکلیوس (هرقل) پادشاه رُم شرقی یا بیزانس. تهدید ایرانیان 
نسبت به قلمرو رُم شدید بود. ایرانیان در سال ۱۱۲ میلادی به انطاکیّه حمله برده انجا را فتح کردند و در 
سال ۱۱6 با تصرف اورشلیم. یادگارهای گرانقدر مسیحیان -از جمله صلیب حضرت مسیح٤‏ - را در اختیار 
کرای نها بایان در سال ما ۱۵۰۱۱۸ مان کید ره هی مت مشهوز مارا اشتال 
نموده موفق به پیروزی قطعی بر زمیان و شکست کامل آنها گردیدند. پیامبر اسلام " (متولد سال ۵۷۰ 
میلادی) در زمان شکست رمیان به دست ایرانیان (سال ۱۱۹ میلادی) 1٩‏ ساله بود و از این‌رو زمان نزول 
آی‌ی فوق و سوره‌ی روم را باید سال نهم بعثت درنظر گرفت. 
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٤و‏ ۹۹۰ 5 ۳ د ےت 
٣‏ ف آدنی الازض هم من بَعَدِ علبهم سَيَعْلِبُونَ . 
« در نزدیکترین آن سرزمین (به مرزهای عربی) و هم ایشان -بعداز شکستشان - به زودی پیروز خواهند 


شد )»› 


(۱) - مستخرج از کتاب «تاریخ بیزانس» ص ۰.۸۴ تألیف پل لومرل. ترجمه‌ی ابوالقاسم اعتصام‌زاده» از مجموعه انتشارات 
«چه می‌دانم؟» نشر علمی. دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی - همچنین در این زمینه می‌توان به «تاریخ ایران باستان» اثر پیرنیا 


۴ سوره‌ی روم ۳۰ بیان معانی در کلام رتانی 


مراد از «أذق لار در آیه‌ی شریفه -مسل شکست رومیان توستط ایرانیان ای دز شمال عربستان؛ 
حدود اراضی اردن و فلسطین و سوریّه‌ی امروزی بوده است. سپس آیه‌ی شریفه پیشگویی می‌کند که رومیان 
به زودی (طی چند سال آینده از آن تاریخ؛ سال ۰۱٩‏ میلادی) شکست خود را جبران کرده بر ایرانیان غلبه 
خواهند کرد. 
و نب ی ا چە ےر مرش فد اش مها و وء و ے 
0 في بضع سنین للّه الامر ین قبل وین بَعَد وَيَوْمَيذِ یفرح اون . 

« در کمتر از ده سال؛ سررشته‌ی امور - قبل و بعد از آن - در دست خداست؛ و آن روز مؤمنان شادمان 
می شو ند »). 
آیه‌ی شریفه مشتمل بر سه نکته‌ی اساسی است: 

اول آنکه سطح پیشگویی را در مورد پیروزی زمیان بر ایرانیان - بعد از شکستشان - بالا برده و از «به زودی» 
در آیه‌ی قبل به «بضع سنین) ترقی داده است. واژه‌ی «بضع) در عربی به معنی «کمتر از ده سال» می‌باشد؛ 
چنانکه طبری می گوید «و البضح مادون القشر- و بضع کمتر از ۱۰ است) و این تشکوفی درست از اب 
درآمد. همانگونه که مورخان آورده‌اند «هرقل با کمک أسقف قسطنطنیّه "سرژیوس" که اموال کلیسا را در 
اختیار وی گذاشت. توانست در آسیای صغیر ارتشی فراهم آورد و در سال ۱۲۲ به ایرانیان حمله کند؛ پیکار 
درخشانی که او را در سال 1۲۵ به ارمنستان رساند و در سال 1۲۸ میلادی - که سال فوت خسرو دوم پادشاه 
پارسیان بود - تا قلب ایران پیش برد و به پیروزی نهایی رسانید» به طوری‌که ایرانی‌ها از کلْیّ‌ی فتوحات خود 
دست کشیدند"؟. بدین‌ترتیب فاصله‌ی زمانی سال 1۱۹ میلادی که ایرانیان تا اسکندریّه پیش رفته و به فتح 
شین A a‏ که رشان کت ودرا ترا کر له ان است و این همان است که مان 
پیش‌بینی کرده است. 

دوم آنکه پس از پیشگویی پیروزی زمیان بر ایرانیان ظرف «کمتر از ده سال» می‌فرماید «لله الم من 
بل و من بَعَذ» یعنی اراده و قوانین اٍلهی. مقلمات پیروزی یا شکست قومی را بر قوم دیگر فراهم می‌کند 
و اگر ایرانی‌ها بر رومی‌ها پیروز شدند يا برعکس» یاری يا عدم یاری خدا - به مناسبت روحیّات و اعمال 
هر دسته - مؤثر بوده است. 

سوم آنکه متعاقب جمله‌ی اخیر که به صورت پرانتری" ذکر شد آیه‌ی شریفه به موضوع پیروزی 
رومیان بر ایرانیان بازگشته و می‌فرماید «و يَوْمَْذ یَفْرَحْ المُوْمُونَ- آن روز مومنان شادمان می‌شوند». در 
اینجا سه نظر هست: 
۵ یکی آنکه گفته‌اند سال 1۲۸ میلادی (بعنی ٩‏ سال بعد از نزول سوره‌ی روم) که سال پیروزی رمیان 

بوده» همزمان با سال ششم هجرت زمان صلح حدیبیه بوده است که مسلمان‌ها از صلح با مشرکان 


)۱( -همان. 
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حوشحال شدند. امّا این نظر دو اشکال دار زیرا (۱) بنا بر آن است که مسلمان‌ها نه از پیروزی رمیان 
بلکه از صلح خودشان خوشحال شده باشند و (۲) بنا بر قرائن تاریخیء عده‌ی قابل ملاحظه‌ای از 
مسلمان‌ها در حدیبیه - خصوصاً عمر- با ظاهربینی» از قرارداد صلح با مشرکان خشنود نشدند. بلکه 
احساس سرشکستگی کرده و ناراضی بودند که آورده‌اند ابوبکر آنها را آرام می‌ساخت. 

۵ دیگر آنکه مرحوم دکتر علی شریعتی اظهار داشته که شادی مسلمان‌ها از پیروزی زمیان بر ایرانیان 
- پس از شکستشان - از این‌رو بود که می‌دیدند این مخاصمات به ضعف زورگویان زمان و پاگرفتن 
قدرت مسلمان‌ها می‌انجامید. اما این نظر نیز بعید می‌نماید زیرا سنگین است که تصوّر شود جامعه‌ی 
کوچک اسلامی در آن زمان که در حطر مداوم داخلی از جانب مشرکان بسرمی‌برد به فکر دستیابی به 
قدرت جهانی باشد. 

۰ محتمل از نظر ما این است که ظاهراً شکست رمیان به دست پارسیان. برای مسلمان‌ها چندان خوشایند 
نبوده زیرا رُمی‌ها را با داشتن آئین مسیح» به خود نزدیکتر از پارسیان می‌دانستند. از این‌رو آیه‌ی شریفه 
می‌فرماید غلبه‌ی ٩ E‏ سال بعد (در سال 1۱۲۸ میلادی) باعث خوشحالی مسلمان‌ها می‌شود. 

(۵ بضر له ينر ار هو الَْزِيراَلرَحِيمُ . 
« به پاری خدا و (خدا) هرکه را بخواهد (و شایسته بیند) یاری می دهد و او شکست‌ناپذیر و مهربان 
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است ». 
آی‌ی شریفه تأکیدی بر «له الامر من قل و من خد در آیه‌ی پیشین است. می‌فرماید آن حادثه (پیروزی 
میان بر پارسیان) به پاری خدا بوده و خداوند آن قدرت فائقه و شکست‌ناپذیر و مهربانی است که عنایات 
و پاریش هرکه را لایق تشخیص دهد فرا خواهد گرفت. 

( وغد آله لا یف الله زغده, رصن آکتر الئاس لایعَْنون . 
« وعده‌ی خداست ست؛ خدا وعده‌اش را خلاف نمی کند. ولی اکثر مردم نمی‌دانند ». 
آیه‌ی شریفه را می‌توان در دو وجه «خاص» و «عامّ» درنظر گرفت. وجه «خحاص» مربوط به تحقّق پیشگویی 
است که به مسلمان‌ها در سال 11٩‏ میلادی اعلام می‌دارد یقین بدانید که رومیان بعد از شکستشان, تا ٩‏ سال 
دیگر پیروز خواهند شد (و قيامت هم به همین ترتیب یقیناً به وقوع خواهد پیوست). وجه «عام» در ارتباط 
با آی‌ی قبلی و اصل کلّی یاری و رحمت خدا نسبت به مومنان لايق است که می‌فرماید اکثر مردم از درک 
این حقیقت عاجزند و فقط خود و امکانات محدودشان را در قبال حوادث عالم می‌بینند. 


دزم 


(غفلت مردمان و نصایح الهیی) 


م2 4 با ت و ار 2۴ 2 و ا و 4 21 

( يَعَلَمُونَ کلهرا صَنَ ایو انیا هم عن ال خرة هم عِلون . 
« آنها ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند و از آخرت غافلند ». 
در آیه‌ی قبل فرمود که اکثر مردم تخلف‌ناپذیری وعده‌ی خدا را نمی‌دانند؛ و در آیه‌ی فوق می‌فرماید آنها 
فقط ظاهری از زندگی دنیا را می‌دانند. حال آنکه همانگونه که وعده‌ی خدا مبنی بر پیروزی زمیان بر ایرانیان 
قطعی است (آیه‌ی قبل) ظهور آخرت نیز بنا بر مشیّت حتمی خداست و بی‌تردید خواهد آمد؛ هرچند شناسایی 
مر دم اکا مه طواهر موو ووی غات بد ندارند. به عبارت دیگر خداوند د ی ایک فیس وی تاریخی که 
محسوس خواهد بود» یش گو نی آخحرت را مطرح ساخته و می‌خحواهد نشان دهد که همچنانکه وعده‌ی 
پیروزی زمیان بر ایرانیان واقع گشته و مشهود می گر دد ظهور آخرت نیز سخن همان گوینده بوده و واقع 
خواهد شد. 

بدین تر تیب مشاهده می شود که در انی شریفه. «ظاهر) حبات دنا در برابر (باطن») قرار نگرفته بلکه در 

برابر «آینده» آمده که آخرت است و می‌فرماید اکثر مردم «ظاهر» حیات دنیا را می‌شناسند ولی از «آینده‌ی آن 
(آخحرت)» که سرانجام کارها در آن فیصله می‌یابد - غافلند. 
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۵ أو لم یتنگروا ف آنشیهم ما لسوت رالارض رما بَیتهعا إا باق وأجل مسب و 

ن کییرا مَنَ الئاس بلقاي رهم تگفرون . 

« آیا در خود نمی‌اندیشند (که) خدا آسمان‌ها و زمین و آنجه را ميان آن‌دو است خز په حق و تا 
سرآمدی معیّن نیافریده است؟ و همانا بسیاری از مردم به ملاقات خداوندشان کافرند ». 

منظور از «به حق بودن خلقت آسمان‌ها و زمین و آنچه را ميان آن‌دو است» این است که بیهوده و عبث آفریده 
نشده‌اند و آفرینش آنهارا هدفی است و جهان غایتی دارد. عبارت «أَو لَم یِتَفُْرُوا فی آنشسهم = مگر در نفس خود 
نیاندیشیده‌اند؟» استفهام توبیخی است و به تفکر در نفس و تحلیل دیدنی‌های نظام خلقت در ا 
دارد. پعنی شأن آدمی این است که در حقیقت هستی و این که از کجا آمده و به کجا می‌رود و مقضود از 
آفرینش او چه بوده اندیشه کند و در ظواهر دنیا متوقف نماند و گم نشود. در چنان تحلیلی -اگر منصفانه 
و عاری از غرض‌ها انجام گیرد - قطعاً این مطلب به ذهن می‌رسد که آیا این نظام دقیق که آشکارا نشان 
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می‌دهد حکیمانه ساخته و پرداخته شده - هدفمند نیست؟ اگر هدفمند است. ممکن نیست بتواند همواره به 
همین صورت. پایدار بماند و باید به تحقّق هدف و سرانجام خود برسد؟ منظور از « أجل مُسَمَی؛ ۷ همین است 
که جهان آفرینش جاودانه نیست و عمر معیّنی دارد و به قول شاعر به آنجا می‌رسد «کازاده به حق خویش 
رسیدن آسان». بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه -متعاقب پیش گویی وحی در آیه‌ی قبل - دلیل افزوده‌ای بر اثبات 
آخرت» از طریق تفگرات برهانی ذهن در مشهودات ظاهری جهان به دست می‌دهد. امّا با اینهمه در ختام 
آیه تصریح دارد که بسیاری از مردم - چون در این زمینه فکر نمی‌کنند - ملاقات خدا (یعنی حضور در 
محکمه‌ی عدل الهی) را انکار دارند. در حقیقت آخر این آیه با مقطع آیه‌ی قبل هماهنگ است و هر دو قسمت 
می‌فرماید که اکثر مردم سطحی نگرند (آیات متعداد قرآن نشان می‌دهد که منظور از «لقاء رب = ملاقات خدا» 
حضور در محکمه‌ی عدل الهی در آخرت است - انعام/۳۱ اعراف/۸۶۷ يونس /۵ رعد/۲ و کهف/۱۱۰). 


۳3 مدع 
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7 ردو و وواو ارس ک ۳ لَه ۶ ر و و 
NS‏ لخو 
« آیا در زمین نگردیده‌اند تا عاقبت کسانی را که قبل از ایشان بودند ببینند؟ آنها بس نیرومندتر از 
ایشان بوده و زمین را زیر و رو کردند و بیش از آنجه اینان آبادش نمودند آباد بنمودند؛ و پیامبرانشان با 
دلائل روشن سویشان آمدند؛ پس خدا بنای ستم بر آنها نداشت ت» لیکن آنان خود بر خویشتن ستم کردند ». 
آیه‌ی شریفه در مقام انذار است و می‌فرماید جرا این مردم سطحی‌نگر (آیات قبل) در زمین نمی گردند تا 
عاقبت کسانی را که به مانند آنها می‌انديشيده و سلوک می‌کردند (فقط ظاهری از حیات دنیا را دیده و به 
عاقبت امور توجه نداشتند) ببینند؟ 

آنگاه - پس از تشویق مردم به گردش در زمین و یافتن علل انقراض اقوام گذشته که با تاریخ و 
باستان‌شناسی مرتبط است - تذکر می‌دهد که هرچند آن اقوام نیرومندتر از آنها (از نظر کشاورزی و صنعت) 
در زمین بودند» منقرض شده و از بین | «آثاروا الأ به معنی «شخم زدن زمین» کنایه از 
کشاورزی است و «عمروها» عمران را در وجوه ساختمانی و صنعت می‌رساند). 

متعاقباً خاطرنشان می‌سازد که علّت انقراض آن اقوام, تنها گذشت زمان نبود. بلکه آنچه مایه‌ی انقراض 
آنها شد. بی‌توجهی به انذار خیرخواهان و در رأس آنها پیامبران بود که مردمان را با دلایل روشن, از 
انحطاط برحذر می‌داشتند و گوش شنوایی نمی‌يافتند. 

بخش انتهایی آیه مشعر بر این معناست که نه آنکه خدا بر آنها ستم کرده باشد. بلکه کجروی‌ها - بر 
طبق قانون طبیعی خدا - باعث انقراضشان شد. 


( باباید کین ذاشت که فش از کرت جاع اقام راهان شاطی مب که که عرت | با قورت وات هاف 
آنها ۳ شنیده بود و آنان را عرب بائده می گویند. 
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۰ ام گان عهبة الذي توا وی آن کدبُا ایب له ونوا بها بمستهرشوق . 


بصن سانجا کسانی که بدی کردند وخیم‌تر بود (به سبب آن) که آیات خدا را تکذیب کرده به 
استهزایش پرداختند ». 
یعنی سرنوشت آخروی آن اقوام گذشته بدتر از اضمحلالشان در دنیا رقم خورد» زیرا با استهزایشان به آیات 
إلهی» به عذاب آخرت گرفتار آمدند. 

(0 له یبا الق فم ُيده ف له ثُرَجَعُونَ . 
« خداست که آفرینش را آغاز سپس آن را بازمی‌گرداند؛ آنگاه به سوی او بازگردانده می‌شوید ». 
با این گفتار کوتاه قرآن بعید شمردن آخرت را از آذهان می‌زداید؛ می‌فرماید همان خدایی که مخلوقات را 
پدید می‌آورد بر او استان است: که جد انهارا ناو گرداند. حنانکه در هشن ارتاط فرمرده رو م یروا یف 
دی الله الْحَلْق نم بُعيدهُ رن ذلك عأی الله یسب = آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش را آغاز می‌کند؟ 
سپس آن را بازمی گرداند؛ در حقیقت این (کار) بر خدا آسان است» (عنکبوت/۱۹). 


۰ 
ن 
کل وم 
(تذ کر قیامت و امر به نماز) 
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۲ ویو نوم السَاعَه یبش المُجُررمُونَ . 
« و روزی که آن هنگام (موعود. قیامت) به پا شود. مجرمان نومید گردند ». 
به دنبال رفع استبعاد از آحرت در آیات قبل. در آبه‌ی فوق سخن رابه خود آحرت معطوف داشته است. 
منظور از «السَاعَةٌ = آن هنگام» زمان ظهور قیامت است (انعام/۳۱). 

در فارسی بین (جرم» و «گناه» تفاوت قائلند. (جرم» گناه قانونی است که درخور مجازات دنیوی است. 
حال آنکه «گناه» عمل خلاف شرع است چه پنهان باشد یا آشکار و حسابش با خداست. در آیه‌ی فوق مراد از 
(مجرمون» همان گناهکارانند. 

مقطع آیه حاکی از آن است که در قیامت گناهکاران از این که بتوانند با بار گناهان و جرائمشان خلاصی 


بيابند. نومید می‌شوند. از آیه‌ی بعد معلوم می‌شود که گناه بزرگ ایشان شرک به خدا بوده است. 


(۳ رم يڪن لهم ین شرکایهم شُمَعَتۇا و گائوا بشرگایهم گفرین . 
« و برای آنان از شریکانشان (که برای خدا منظور می‌داشتند) شفیعانی نخواهد بود و منکر شریکان خود 
می شو ند »). 
بت‌پرستان بت‌ها را شریک خدا می‌دانستند نه شریک خود. ولی در قرآن بت‌ها را شریکان آنها خوانده 
بدین‌معنی که آنها بودند که چنان شریکانی برای خدا قائل بودند و اوصاف انحصاری خدا را به بت‌هایشان 
تعمیم می‌دادند. و الا خداوند اصولاً هیچ شریکی برای خود قائل نیست. 
آیه‌ی فوق می‌فرماید آنها که جز خدا را بندگی می کردند و معتقد بودند که معبودانشان شفیعانشان نزد 
خدا هستند. در قيامت می‌بینند که جز خدا کاری از کسی به نفع ایشان ساخته نیست و معبودهایشان را 
انکار می کنند. 
آن معبودان (شفیعان) هم شامل بت‌ها یا نمادهایی می‌شود که در سوره‌ی يونس (آیه‌ی ۱۸) به آنها اشاره 
شده و هم شامل انسان‌ها. چنانکه در سوره‌ی بقره (آیات ۱1۵-۱7۷) مذکور است. طبری می گوید منظور از 
«شفیعان» در آیه رژسای آنها بوده که مردم را به ضلالت می‌کشاندند (و مردمان نیز سرسپرده‌ی آنها بودند). 


ol 
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() ویوم تقوم الساعة یَوَمیذ یتفرفون . 
« و روزی که آن هنگام (رستاخیز) برپا گردد؛ (مردم) آن روز پراکنده می‌شوند ». 
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شاد از وراکند کی( تعفرفوی) در امین شش تضانکه: او ابا و پزس اب دا دنم جمان بر 
حسب کردار دنیویشان می‌باشد. به عبارت دیگر برخلاف دنیا که نیک و بد با هم در اختلاطند قیامت روز 


و ۵ هر 


(۵) فاه E‏ أ عَملوا لمحت قَهُمْ فى رَوضْة یرون 
« و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. در باغستانی به شادی سر کنند )» 
آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد در ارتباط با صفوف مختلف انسان‌ها در قیامت است. طبرسی در مجمع البیان واژه- 
ی «روضه) را در آیه‌ی شریفه. به (بوستانی به غایت زیبا و خوش‌رایحه» معنا کرده است. 
طبری واژه‌ی «یحبرون) (از ماده‌ی «حبَر») را به معنی «نعمت داده می‌شوند» يا 9 داشته می‌شوند» دانسته 
و برخحی آن را به معنی «آوای خوش بهشت را می‌شنوند» گرفته‌اند. هرچند اصل «حَبْر» نزد عرب به معنی 
«سرور و شادمانی» است و شامل همه‌ی این معانی می‌شود. 

. رما لین صَمَروا  کَبا تا ولماي آلجرة بت نی لداب عْضَرّون‎ ٠ 
و آن کسانی که کفر ورزیده آیات ما و ملاقات آخرت را دروغ شمردند. پس آنها در عذاب حاضر‎ « 
.» آبند‎ 
بر طبق صنعت مقابله آی‌ی شریفه. فرجام ناگوار کافران را -به دنبال آیه‌ی قبل - بازگو کرده است. واژه‌های‎ 
گَقَرُوا» و«گذبُول » در آیه می‌رساند که هدایتی به آن افراد رسیده بود که تکذیبش می کردند.‎ « 


0 قَسَُبَحَلنَ له جين تُنْسُونَ وَحِينَ تُصَبِحُولَ . 
« پس خدا را هنگامی که به شب درآیید (مغرب) و زمانی که به صبح وارد می‌شوید (طلوع فجر) تسبیح 
گویید ». 
این آیه و آیمی بعد به نمازهای واعب پتسکانه :و ارقات آنها اشاره دارد رای امسون) از مصدر اا 
به معنی «به شب درآمدن» است» یعنی «مغرب». در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «سْبُحان» به صورت مصدر آمده 
(پاک بودن خدا ...) و مراد «امر» است (پاک شمارید خدا را). 
رتاش ق اد بسن و شمان پنداری و مدح و ثنای آنهاء به خدای بگانه روی آورید 
و او را در دنیا بخوانید که پناهی - جز او در آخرت ندارید. و ج و کن چا جرب نم ر ب 
(مُسُونَ) و نماز صبح (تَضبحُوّ) (و در آیه‌ی بعد با اشاره به نماز ظهر و عصر) آمده است. 


(۸ وله مد فی ألمََوّت َألرّْض وَعَشِيًا وَڃِينَ تظهرون . 


« و ستایش در آسمان‌ها و زمین از آن او (خدا) است؛ و به گاه عصر و چون به نیمروز می‌رسید ». 


جزء ۲۱ سوره‌ی روم ۳۰ ۱ 


واژه‌ی «عشی» در آیه‌ی شریفه - چنانکه از آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی ص برمی‌آید - «وقت عصر» است و با «عشاء» 
(صلاة العشّاء که در آیه‌ی۵۸ سوره‌ی نور آمده) تفاوت دارد. 

ساختار آیه با آیه‌ی قبل گره خورده و پس از آنکه در آیه‌ی قبل از تسبیح خدا به هنگام مغرب و طلوع 
فجر سخن گفت. در آیه‌ی فوق ابتدا به لفظ «عام» اعلام می‌دارد که «ستایش کامل از آن خداست» و سپس 
در تعقیب ذکر «خاص» آیه‌ی قبل در مورد تسبیح خدا در مغرب و طلوع فجر. از نماز عصر و ظهر سخن 


آورده ابیت 


بل مارم 


(تصر بح بر معاد با توجه به آبات قدرت و حکمت الهی) 


۰ و 7 


. برج الک من میب ویفرج میت من الي وی اأص بَعْد مَویها وگل نخرجون‎ ٠۵ 

« زنده را از مرده برون آورد و مرده را از زنده خارج می‌کند. و زمین را پس از مرگ (و پژمردن)اش زنده 
می‌سازد. و شما (نیز) بدین گونه (از گورها) برون آورده شوید ». 
آیات قبل درباره‌ی تسبیح و حمد خدا و توجه به او» در اوقات پنجگانه‌ی شبانه روز بود. در آیه‌ی فوق -با 
عنایت به آیات پیشین - بحث قیامت را از سر گرفته است که در آیات بعد نیز با طرح تدابیر و حکمت‌های 
خدا در طبیعت و هدفداری در نظام عالّم» به نوعی تعقیب می‌شود. مضمون آیه در آیات آل‌عمران/۰۲۷ 
انعام/۹۵ و پونس/۳۱ نیز آمده است. 

ابتدا به پیدایش حیات اشاره شده که چنانکه می‌دانيم در آغاز خلقت» جز مواد عنصری در عالم چیزی نبود 
و حیات از مواد عنصری سرزد (یْحْرجْ الْحَيّ مقّ الْمَیّت». بنابراین آن قدرت حیات‌آفرین در به حیات 
آوردن مجلّد مردگان نیز تواناست که این معنا با معکوس کردن عبارت آمده و می‌فرماید «و یُخْرجْ المَیّتَ 
هن ای هارت فیک ایام ا همع یز این معتاست: که :یات بو سر کت هودو و شلات و 
به هرصورت که بخواهد در طبیعت تصرف داشته آنجا که اراده کند حیات می‌بخشد و هرکجا خواست 
مرگ آورده حیات را بازپس می‌گیرد. چنانکه زمخشری در تفسیر آورده «ابداء و اعاده برای خداوند یکسان 
تست 

در بخش بعدی می‌فرماید همان‌گونه که مشهود است زمین خشک و مرده با باران رحمت الهی زنده 
شده گیاهان از آن سرمی‌زنند» شما انسان‌ها نیز به همین سادگی به فرمان خدا بعداز مرگ زنده می‌شوید. به 
قول مولوی: 

این بهار نو ز بعد برگ‌ریز هست برهان بر وجود رستخیز 


ve‏ وو ي 


(۰ ۰ ومن ءايه آن ڪَلَقَڪم ڪن ثراب ڏآ آنشم بت ٿنَشِرُون . 
«و از آیات او این است که شما را از خاک آفرید. پس آنگاه شما بشری (شدید که در زمین به هرسو) 
پراکنده‌اید »» 
این آیه و آیات بعدی آن را باید ایات قدرت و حکمت خدا دانست. بدین‌ترتیب آیات شریفه نشان می‌دهند 
تیاه هی ی کر مان پدید آورده» البته بر بازآفرینی انسان‌ها تواناست و بر این مبنا ارتباط آیات با 


(۳۱ 


(۲) 


(۲۳( 
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موضوع فیامت برقرار می‌ماند. چنانکه درآیات ۲۵ تا ۲۷ به همین‌ترتیب ازآیات «قدرت» و «حکمت» الهی 
در اثبات معاد نتیجه‌گیری شده است (و همین اسلوب را در آیات فْصِلّت/۳۹ و شوری/۲۹ می‌بینیم). 

در آیه‌ی فوق (آیه‌ی ۲۰) می‌فرماید آفرینش آدمی از زمین (خاک) آغاز شد (چنانکه مواد تشکیل‌دهنده‌ی 
جسم انسان از عناصر زمینی و خاکی است). آنگاه می‌فرماید «ْمْ = سپس» شما بشری (در نقاط مختلف 
زمین) پراکنده شدید. واژه‌ی دنم در اینجا ظاهراً برای نشان دادن تأعیر زمانی است که نشان می‌دهد انسان 
بلافاصله از خاک سردرنیاورد. بلکه دوران و مراحلی بر او گذشت تا به هیئت بشر امروز رسید و نشر او 
در زمین با ایجاد زمینه و هدایت قدرت e‏ در کار آفرینش عالم و نسل او بوده است (دهر/۱). 
و من ءايه آن حَلَىَ ا من شیم ازوج الکو ایا زج خی مرو ر إن 
فى دَلِكَ یت لَمَوِ کرو 
« و از آیات او اين که برای شما از (نوع) خودتان همسرانی پدید آورد تا بدآنها آرام گیرید و میانتان 
دوستی و رحمت نهاد؛ همانا در این (یدیده) برای اهل تفکر قطعاً نشانه‌هاست ». 
در این آیه به اصل «زوجیّت» و همسرگزینی انسان‌ها اشاره شده که زمینه‌اش را خداوند در وجود آدمیان 
نهاده است. مایه و ملاط این پیوند. مهر و دوستی و آن کشش جاذبی است که خداوند در دل زن و مرد 
نسبت به هم قرار داده است. از این‌رو هرچند طرف خطاب آیه ظاهراً مردانند. ولی بنا به قاعده‌ی «تغلیب» 
می‌تواند انسان به طور کلی باشد. 

مقطع آیه می‌فرماید هرکه اهل فکر و توجه باشد از همین پدیده نقشه‌کشی و طرح‌ریزی و هدفمندی 
را در کار عالم درمی‌یابد (و به آن طراح مدیّر و قدرتمند ۳-1 
رین عءایلته. لق ال انش و تلف ليڪ وا EK‏ ف دك یت 
« و از آیات او آفزیتتن آسمان‌ها و زمین و اختلاف زبان‌ها و رنگ‌های شما ست؛ به پقین در این (امر) 
برای دانشوران بی تردید. نشانه‌هاست ». 
در این آیه مخاطبان - خاصه اهل دانش - به تفکر در جهان آفرینش و اختلاف زبان‌ها و نژادها دعوت شدهاند. 
انسان‌ها درحالی که همه منشاً واحد داشته‌اند» به چنین پهنه‌ای از گوناگونی‌ها رسیده‌اند. می‌فرماید این نشانه‌ای 
برای دانشمندان است که با تحقیق و بررسی -درصورت انصاف - حکمت این گونه امور را دریابند و در برابر 
آن قدرت حکیمانه‌ای که این غوغا را به راه انداخته. سر تعظیم فرود آورند. در «اختلاف زبان‌ها» با توجه به 
محبط نزول, شاید اختلاف لهجه‌ها نیز مراد بوده باشد که مربوط به حنجره و دستگاه صوتی انسان‌هاست و 
علی‌رغم آن» افراد می‌توانند یکدگر را در زبان واحد درک کنند. 


ین ءایته مَتَامُڪُم بالیل هار بتاکم ین فضله ان فى لك ليت إَقَوِ َو 


(۴) 


(۲۵( 
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«و از آیات او خواب شما در شب و روز و جستجویتان از فضل (و روزی) اوست؛ همانا در این (معنا) 
برای مردمی که (حق را) می‌شنوند. بی گمان نشانه‌هاست ». 
برخی مفستران مانند زمخشری, معتقدند که در این آیه لف و ترتیب به کار رفته و می‌فرماید «خوابتان در 
شب» و بلافاصله «جستجوی روزی در روز» آمده, چنانکه از آیات دیگر برمی‌آید که شب را جایگاه استراحت 
و روز را زمان «ابتعَاو کم من فضله = جستجویتان در طلب فضل (روزی) او» دانسته است (انعام/۰۱۰ 
قرقان/۶۷ ی تا زا اما در تالا کان افو وان وور ا کے شو ا ور فهر ند که 
بسیاری مشاغل به صورت نوبت کاری (شیفت) انجام می‌شود - وجود دارد که البته وجه غالب نیست و 
کمتر پیش می‌آید و آیه‌ی شریفه ناظر به وجه اکثر است. 

منظوراز «لقوم یَسْمَعونّ» در مقطع آیه» کسانی است که اندرزها را می شنوند و پند می گیرند (نه بی‌تفاوت‌ها). 
وین اينه ریسم لزق کوقا مقا ويڙل ین آلشماءمء قهخي. به لأر بغد موه 
ف لک نیت لو یلو 
« و از آیات او (این‌که) برق (آسمانی) را - بیم آور و امیدبخش - به شما می‌نمایاند؛ و از آسمان آبی فرو 
می‌فرستد که زمین را بعد از مرگش. بدان (آب) زنده می‌سازد؛ همانا در این (رویداد) برای اهل تعقل 
قطعاً نشانه‌هاست ». 
در اینجا خداوند برق را - که مقدّمه‌ی نزول باران است - به عنوان نشانه‌ی دیگری از ذات اقدس او» مطرح 
یاهنت ,یحو فان خطر ان پات ای اصان‌ار که چم هی قلها مر و ام رنه 
ضعف و کوچکی او در ملک گسترده‌ی خدا متوجه می‌سازد. هرچند به موازات این‌ترس امید و شادی از 
نزول باران و برکات آن در دلها راه می‌یابد (طَّمَعًا). البته آی‌ی شریفه به قسمت اخیر بیشتر تکیه داشته زیرا 
بلافاصله باروری زمین را - بعد از خشکی و بی‌حاصلی آن - که در نتیجه‌ی نزول باران است. مطرح ساخته 
و می‌فرماید این موضوع نشانه‌ای از تدبیر خدا در نظام عالم» در نظر مردم خردپيشه است. 
وین یه آن توم السَمَاء اش بآمرو ف إا دعاك دغوة من الارض رد آنشم خزجوت . 
«و از آیات او این که آسمان و زمین به فرمانش برپاست؛ پس چون شما را به دعوتی از زمین فرا خواند. 
در دم (از گورها) خارج می‌شوید ». 
آی‌ی شریفه ثبات و دوام وضع آسمان‌ها و زمین را یکی از آیات قدرت و تدبیر خدا شمرده و سپس از 
حتمیّت قیامت سخن آورده است. واژه‌ی «تقُوم = می‌ایستد») از مصدر (قیام» استعاره‌ای برای بیان ثبات و 
استقرار است. چنانکه فرموده «3 یسك السَمَاءَ آنْ تم على لض الا باذّنه = (خداوند اجرام) آسمان را 
از این که -جز به امر او - بر زمین افتد. نگه می‌دارد» (حج/۶۵) 

می‌فر ماید نظام آسمان و زمین به فرمان خدا برپا و جاری است -یعنی امر او در عالم نافذ است - و 
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تتایز ادن تون ما اسان ھا ھر دی دام توانت به یک فرمان قمادرا زنده کند: 
(۲۶( ول من ف آلسَمَوّت رارض کل لَه قیشون . 

« و هرآنکه در آسمان‌ها و زمین امار ان اوست و همگان مطیع اویند « 
آیه‌ی شریفه مالکیّت عام و مطلق خداوند را 5 عالم بازگو کرده است. واژه‌ی «قانتون) جمع «قانت» به معنی 
فروتن و فرمانبردار است (بقره/۱۱7 و آل‌عمران/۱۰۹). 

می‌فرماید هرکس در آسمان‌ها و زمین است» مملوک خدا و تکوینا مطیع امر اوست. این نتیجه‌ای است که 
از مقدامه‌ی آیه‌ی قبل برمی‌آید. بدین‌معنی که نظام عالّم به امر خدا برپا و جاری است؛ پس هرکس در 
آسمان‌ها و زمین است تکویناً مطیع امر اوست و بنابراین اگر شما را بعداز مرگ بخواند» بلافاصله زنده 


برتر در آسمان‌ها و زمین از آن اوست و او شکست‌ناپذیر و حکیم است ». 
می‌فرماید چون خدا پدید آورنده‌ی مخلوقات است (در آیه‌ی شریفه مصدر به‌جای مفعول به کار رفته و 
منظور از «خْلق» مخلوق است) و خود. آنها را می‌میراند» بازآوردن و دوباره زنده کردن آنها بر او آسان است. 


۳9 
۶ ه م ۳ 3 


البته در آیه‌ی شریفه واژه‌ی «آهوّن = آسانتر» به کار رفته که برخی از مفستران آن را به قرینه‌ی «هوّ على هَيْنُ 
= آن‌کار بر من آسان است» (مریم /۹ و۲۱) به معنی «هّنْ = آسان» گرفته‌اند و ازجمله طبری با آوردن شعری» 
بر این قول رفته است. اما باتوجه به آنکه در مرگ آدمی, روح و ذرات ماذی وی نابود نشده و در 
حیاتبخشی مجلاد. خداوند فقط به آنچه از پیش خلق شده صورت می‌بخشد. می‌توان «آهوّن» را به معنی 
«آسانتر» نیز گرفت و شاید هم که بر مبنای تشبیه یا مجاز باشد و از این‌رو بلافاصله می‌گوید «و لَه الْمََل 
الغلی فى السَماوات و الْأَرْض» یعنی هر صفت کمالیّه که در هر موجودی از موجودات آسمان‌ها و زمین 
مفروض باشد. عالی‌ترین وجه و مرتبه‌ی آن در خداوند است (واقعه/1۲). 


۰ : ۰ 
4 
4 ۰ 
۰ 


(برحذرداری مردمان از شرت و دعوت به دين فطرت) 


۸ صرب لطم ملا من ET‏ ملگ شم ين شرگآء ف ما َرَڪ 
نم فیه سَواء تافوتَهم کو ا نسم گتلك نَمَصَلُ ايت َو لرن 
« (خدا) برای شما 27 از خودتان زده است: آیا در آنجه به شما روزی داده‌ایم شریکانی از مملو کانتان 
دارید که در آن (نعمت با هم) مساوی باشید؟ و همان‌گونه که شما از یکدگر بیم دارید از آنها بیم داشته 
باشید ؟ (هرگز! پس چرا درباره‌ی خدای عالم چنین می‌اندیشید؟) بدینسان آیات (خود) را برای قومی که 
خردورزند تفصیل می دهیم )» 
در آیات بخش قبل از آثار قدرت و تدبیر خدا در عالّم نشانه‌هایی آورد و در آیات این بخش -به تناسب - 
از بطلان شرک سخن می‌گوید. نکات زیر در مورد آیه‌ی فوق شایان توجه است: 

اول آنکه درباره‌ی عبارت «ضْرَبّ لَکُم مقّلاً = (خدا) برای شما منّلی زده است» بايد دانست که مثال 

مذکور قبلا مبنایی در قرآن داشته است. چنانکه در سوره‌ی نحل (که قبل از سوره‌ی روم نازل شده) آیه‌ی ۷۱ 


می‌خوانیم بو الله قصل بَعْصَكُمْ علی بَعّْض فى الْرَرْق فما قالدین فضلوا بای رزقه علی ما مات هم 
فْمْ فيه سَواءٌ = خدا بعضی از شما را در روزی بر د بعضی دگر برتری داده است؛ و(لی) کسانی که فزونی 


یافته‌اند (از) روزی خود به مملوکانشان رد نمی‌کنند تا در آن با هم مساوی باشند». 

دوم آنکه موضوع آیه مخالفت با شرک است که با بیانی خاص -ضمن ذکر مثالی از اوضاع و احوال 
مردم در محیط زمان نزول - آورده شده است (هَتلّا من أنفُسکُم). 

سوم آنکه منظور از «مّا مََکَتْ أَهَانْكُم = آنچه دستهای شما مالک شده است» در اینجاه با توجه به زمان 
نزول سوره که دوران مکه می‌باشد. آسترای جنگی نیست بلکه بردگان و کنیزانی است که مشرکان در اختیار 
داشتند. 

چهارم آنکه آی‌ی شریفه به طور خلاصه می‌فرماید ای مشرکان که غلام و کنیزانی در اختیار دارید آیا 
ممکن است آنها را در آنچه خدا به شما از روزی و نعمت بخشیده. شریک بگیرید؟ و همچنانکه دو شریک 
از خودتان رعایت حال یکدیگر را می‌کنند و از مؤاخذه‌ی هم بیم دارند» از مملوکان خود بیم داشته باشید؟ 
هرگز چنین نخواهید کرد!؟ پس چگونه انتظار دارید که خدای عالّم کسانی را که خود آفریده به ملاحظه‌ی 
احوالشان, در ثلک خویش شریک گرفته باشد و به شما فرمان دهد که آنها را همچون خودش عبادت کنید؟! 

پنجم آنکه انتهای آیه دعوت به انديشه می کند؛ می‌فرماید خوب در آنچه گفته شد تعقل کنید و ببینید 
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چقدر آن تصورات شرک‌آمیز دور از خرد است. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه به وضوح نشان می‌دهد که خداوند 
سهمی از خدایی خویش به هیچ مقامی تفویض نکرده و همه‌ی تصوراتی که از رجوع به غير خدا - در 
عبودیّت و برآورد حاجات (ورای اسباب طبیعی) - بین مردمان وجود دارد باطل است. 
٣‏ بیع ین نوا َهوآعفم بقتر لیر فمن هى من ال الم من رین 

« بلکه ستمگران ‏ بی‌هیچ دانشی - هوس‌های خود را پیروی کرده‌اند؛ پس چه کس آنکه را خدا به 
گمراهی سپرده (می‌تواند) هدایت کند؟ (هیچ کس) و آنان را یاورانی نخواهد بود » 
آی‌ی شریفه در تکمیل و تتمیم آی‌ی پیش است؛ می‌رساند که فهم بطلان شرک به لحاظ عقلی برای مردم 
دشوار نیست؛ ولی افراد «فکر» نمی‌کنند و بی‌هیچ دانشی -در پیروی از عادات و تمایلات نفسانی - دل به 
تسین دی ای تن بر تا بش وا از کات ف فلا دوم هه ود و وران ورن 

بخش بعدی آیه مشعر بر آن است که کسانی که با بی‌فکری وپیروی ازعادات, به خود ستم کرده و به 
جای رجوع به خدا سراغ شرک و دلبستگی به غير خدا رفته‌انده به حکم قوانین خدا در گمراهی خواهند 
ماند و یاوری نخواهند داشت (مگر آنکه به توفیق الهی از اسارت مأنوسات به در آیند و آماده‌ی شنیدن 
سخن حق شده بخواهند که به حقیقت برسند). 

( ام وجهت للدي عبیقا یظرت أله ی فطر قاس علبها لا ديل لن أله لت یز 

میم وحن أَصَتر لئاس لَايَعَلَمُونَ . 
« پس حقگرایانه روی خود سوی آن دین (یکتاپرستی) فرادار؛ فطرت الهی که (خدا) مردمان را بر آن 
سرشته است؛ آفرینش خدا را تبدیلی نیست؛ این است آن دین پایدار؛ ولی اکثر مردم نمی‌دانند ». 
حرف «فاء» در ابتدای آیه می‌رساند که متن آیه منتج از مطالب آیات پیشین است. همچنین آیه خطاب به 
پیامبر " می‌باشد و منظور این است که پیروانش -در پیروی از او - به آئین یکتاپرستی روی آورند. منظور از 
«وجه» در مورد انسان‌هاء باطن و شاکله‌ی درونی است. رقم = به پا دار» یعنی «متوجّه ساز» و «حنیف» به 
معنی «حق گرا» می‌باشد (بقره/۱۳۵). 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که ای پیامبر (و تو ای انسان!) خالصانه به آئین توحید روی آور که خدا 


ARS E راب ای و که ایس ان قاری کته زا‎ RN شنت‎ E 
(اعراف/۱۷۲).‎ 


(۱) - گرایش انسان به خداوند امری فطری است؛ چنانکه آدمی در جریان زندگی» به وضوح متوجّه می‌شود که هرچه در 
پی مقصودی تدبیر و تلاش کند. باز دستیابی او به آن مقصود. در گرو همکاری حوادث است و خواه ناخواه متوجه مرکز 
قدرتی خارج از وجود خویش می‌گردد که حوادث در دست اوست. بنابراین مبنای کشش انسان به سوی خداوند. 
همان میل درونی اوست که وی را به خصوص در بیماری‌ها و بلایا - متوجه آن علم و قدرت بی‌پایان می‌سازد که بر 
آن را با توجیهاتی نظیر شانس و اقبال. پس می‌زنند و منصفان پیگیرش شده» به آئین یکتاپرستی می‌رسند. 
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سپس می‌فرماید لا د تبدیل لحَلّق الله = در آفرينش خدا تبدیلی نیست»» یعنی انسان‌ها همه با فطرت 
دینی و گرایش به آفریدگار خود به دنیا می‌آیند ولی البته می‌توانند طی عمر -بنا به اختیار- با افکار غلط و 
انحرافات» از آن فطرت توحیدی منحرف شوند و حتی آن را به کی تغییر دهند. چنانکه فرموده «فلَیعن 
لق ال -(مشرکان) آفرینش خدا را تغییر می‌دهنده (نساء/۱۱۹). بنابراین قانون دا در حلقت تغییر نمی کند 
و کی کافر به :دیا تم ی آید ولی من‌تواند در سریان عم کافر شود چانکه هیچ انبانن: بقل باه :ه 
دخانیات به دنیا نمی‌آید» ولی می‌تواند در زندگی خود را مبتلا سازد. 

در بخش انتهایی آیه تصریح شده که آئین توحیدی دین پایدار خداست که خدا فطرت آدمیان را بر آن 
نهاده - هرچند اکثر مردم نمی‌دانند و در کشاکش نیروهای مختلف طی عم مجذوب قوای دیگر می‌شوند 
و از فطرت پاک الهی بازمانده رو به شرک می‌روند. 


۳ ينن اله راقو وآقیفوا اللاو لاک ڪوٺوا ین الَمشرکیت . 
« در حالی که به سوی او (خدای خود) بازگردید و در برابر او تقوی پیشه کنید و نماز را به پا دارید و از 
مشر کان مباشید ». 
پس از مقطع آیه‌ی قبل کر الاس لَيَعْلَمُونَ = اکثر مردم نمی‌دانند) آیه‌ی شریفه به متن آیه‌ی قبل بازگشته است. 
واژه‌ی «منیبین الیّه» در ابتدای آیه» به قول طبری جمله‌ی حالیّه است و به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود 
«حق گرایانه روی خود سوی آن دین (یکتاپرستی) فرا دار» در آیه‌ی فوق می‌فرماید درحالی که همه به سوی 
خدا بازگردید و دربرابر خدا تقوی پيشه کرده از گناهان دوری کنید و ارتباط با خدا را با نماز محکم سازید 


E SC 


(۳ من ألَدِينَ رفوا ديهم و کنو شِيعا ل جزب پعا به فرِخُونَ . 
«از آن کسان که دینشان را فرقه‌ها کردند و دسته‌ها شدند؛ هر دسته‌ای به آنجه نزدشان است. دلخوشند!). 
به دنبال مطقع آیه‌ی قبل که فرمود ۱ «لا تکوئوا م من الْمْشرکین = از مشرکان نباشید» در آیه‌ی فوق وصفی از 
مشرکان ارائه داده و خحطاب به مردمان می‌فرماید از آن حصلت شرک به دور مانید. لازمه‌ی مود بودن, 
پیمودن راه وحدت است و تفرقه و چند دستگی از لوازم شرک می‌باشد. چنانکه فرموده است: «ان هذه 
نکم مه وَاحدَهٌ و آنا رَبْكُم قَاعبدُونِ = همانا این أَنّت شما امتی یگانه است و من خدای شما هستم» پس 
مرا بندگی کنید» (انبیاء/4۲)» «و ان هذه منک اَم وَاحدَة و أ ربكم اتقون = به راستی ات شما امتی 
یگانه است و من خدای شما هستم پس در برابر من تقوی پیشه کنید»(مومنون/۵۲). 
در مقطع آیه می‌فرماید «کُ رپ چا یه حون = هر دسته‌ای به آنچه نزدشان است شادمانند» 
یعنی خود را حق و دیگران را باطل می‌شمرند. در اینجا این سژال پیش می‌آید که اصولاً راه تشخیص عقیده‌ی 
صحیح چیست؟ از کجا هرکس می‌تواند بفهمد که اعتقادش درست و حق است؟ قرآن پنج راه نشان می‌دهد: 
اوّل آنکه عقیده‌ی حق. تناقض ندارد؛ انسان منصفانه در عقائدش نظر کند و اگر تناقضی می‌بیند بداند که 
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حق نیست (نه آنکه تلاش نماید تناقضات را به‌زور تأویل» رفع و رجوع کند!) چنانکه خداوند یکی از دلائل 
حقَانیّت قرآن را عدم تناقض در آن می‌شمرد: «أقَلایِتدبرُونَ لقن و و گان من عند غَیْراله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا 
گفیرا = آیا در قرآن تدیّر نمی‌کنند؟ اگر از نزد غیر خدا بود اختلاف بسیار درآن می‌یافتند» (نساء/۸۲ ٩‏ 

دوم آنکه عقیده‌ی حق از راه ایجاد حصارهای فکری پیش نمی‌آید. بلکه عقیده‌ی حق آنست که بعد از 
شنیدن همه‌ی سخنان و در آزادی کامل فکر» به‌اختیار» برگزیده شود (نه آنکه خود را از شنیدن هر کلام 
متفاوتی محروم ساخته و فقط آنچه را دوست می‌داریم دنبال کرده و مطمئن EE‏ 
است !) جنانکه فرموده است : «قْبَشرٌ عباد الّذينَ یَسْتَمعون الْقَوّ قیَتَعَونَ احسته آولتک الذینَ هداهم الله 
و آولنک هُم ونوا الاب = پس به بندگانم نوید ده آنان که همه‌ی اقوال را می‌شنوند و بهترین را پیروی 
می‌کنند. آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و هم آنان خردمندانند» (ومر/۱۸و۱۷). 

سوم آنکه عقیده‌ی حق از سر حبا و بغض‌های شخصی و یا گروهی به دست نمی‌آید» بلکه نشأت بافته 
از انصاف است. انسانی به حق فود کف :مر نار و مادر. ما واه با مها موس وان ها 
قرار نگیرد» بلکه صرفاً با انگیزه‌ی کشف و شناخت حقیقت در مسائل نظر کند. خدا وعده داده که تلاش 
فکری چنین کسی را به نتیجه‌ی درست هدایت می کند: «و الذینَ جَاهُذوا فیا َلَهُدیتَهُْ مُبْلنا = کسانی را 
که درباره‌ی ما مجاهده‌ی (فکری و عملی) کنند. آنها را به راههایمان هدایت می‌کنیم) (عنکبوت/ .)۱٩‏ 

۱ 0 ۳10 
ll ۱‏ 
ناصحیح را چون درخت فاسدی برشمرده که ریشه‌ی آن کنده شده و ثمرآور نیست (ابراهیم/ ۲<۲). 

پنجم آنکه نظر درزندگانی اهل توفیق (پس از اثبات حقانیّت آنها) می‌تواند درهر مقوله‌ای راه درست را 
نشان دهد. کک در زمینه‌ی دین» پیامبران را ا اقتده = به هدایت 


ووا مس و مهو س < و ے 


ما اه حصم-- 1 چ > وو سدو ےس و 
۲ و لدا مَس الئاس صر دعو ر مُنِيبينَ له م إا مه ره ادا ريق م بردي 

e‏ ه ثم اقم ریق ۳۶ ریگ 

يسر 

« و چون به مردم زیانی رسد. خدای خویش را - توبه‌کنان به سویش - می‌خوانند؛ سپس چون رحمتی 

از جانب خود به ایشان جشاند. آنگاه گروهی از آنان به خداوندشان شر ک می‌آورند ». 


متعاقب دعوت به فطرت توحیدی» خداوند در این آیه گروهی را ملامت می کند که چون گرفتار بلایا 


(۱) -اگر کسی در فا تناقضی می‌بیند مطمئن باشد که در درک معانی دچار اشتباه شده است و با تدیر و تحقیة 
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می‌شوند یاد خدا کرده به درگاه او انابه می‌کنند ولی چون به لطف الهی رفع گرفتاری شد. به سوی شرک 
SS‏ و 

. ليڪفروا پاات توا موف تَعلَمُون‎ )٣٣( 
» تا به آنچه ایشان را دادیم ناسپاسی ورزند (اینک) بهره‌مند شوید که به زودی خواهید دانست‎ « 
حرف (لام» در «لیکفْروا؛ نه لام تعلیل بلکه «لام» غایت است. بدین ترتیب آیه‌ی شریفه به نکته‌ی دقیقی اشاره‎ 
دارد که همان کفران نعمت است و آن را - باتوجه به مقطع آیه‌ی قبل - از نتایج شرک می‌شمرد. (مذهبیّون‎ 
محیط ما معمولاً درگرفتاری‌ها به سوی خدا رفته او را به یکی از عزیزانش قسم می‌دهند که خدایا به حق‎ 
تست ی و ی اس نا‎ 


(ه ارتا لیم سلعلتا 2 یتک ما کاو بهه شر 
«آیا حجتی بر آنان نازل کرده‌ایم که درباره‌ی (درستی) آنجه شریک (خدا) می گردانیده‌اند سخن گوید؟» 
انتظار اصولی این است که دعاوی» مبتنی بر دلیل باشد و اگر در زمینه‌ی دین ااعابی هسته دلیل دینی هم 
ا بات دار نیون ایو یه اک مرکا کب و ان رف( مق فا )فلع طلد کنخ دای مه 
E‏ ایا هی EOE BBE‏ ی وه فش ای ۱ 
مرگزا. واژه‌ی «سْطان» در آیه‌ی شریفه به معنی «دلیل» است و منظور از سخن گفتن دلیل (یْتَکلم» در واقع 
دلالت آن است. ۱ 


دوو ا ا 


۳۶ و ادف الاس رما درواي وان تميق ا 
« و چون به مردم رحمتی بچشانیم بدان شادمان می‌شوند و اگر - به خاطر ‌ دستان ایشان پیش 
فرستاده - آسیبی به آنها رسد ناگاه نو مید می گردند 3 


مٿا 


بدیهم مدا هم فظن 


آیه‌ی شریفه بیان دیگری از آیه‌ی ۲۳ است. به علاوه متذکر می‌گردد که انسان‌ها وقتی به خوبی می‌رسند 
طبیعتاً شادند ولی چون آسیبی ببینند» به جای آنکه پی‌جویی کرده علل و عوامل آن را بشناسند و در صدد 
اصلاح برآیند. نومید می‌شوند! 

بدین ترتیب در آیه‌ی ۲۳ شرک به خدا و در آیه‌ی۳۶ یأس از رحمت خدا تخطئه شده که هردو انحراف 


اش تاه 


۳۱ 


0 
۰ 4 4 
رة 

۰ 


(امر به ز کات و پرهیز از ربا و توجه به نتایج اعمال) 


۳ ۳ 
5 


۳۷ و لم یر أن آله یبط الب ق لمن د اور ان ی دلت کیت ور ون 
» آیا ندیده (ندانسته) اند که خداست که روزی را برای هرکس که بخواهد (و صلاح بیند) فراخ یا تنگ 
می گرداند؟ همانا در این (امر) برای مردمی که ایمان می‌آورند نشانه‌هایی هست » 
بعنی آنها که با آسیبی نومید می‌شوند (مقطع آیه‌ی قبل) اگر با چشم دل به حوادث بنگرند درمی‌یابند که 
بسط و قبض روزی به دست خداست و چه بسا خدا قبلاً به آنها گشایش داد و اکنون نیز اگر به اصلاح 
خود بپردازند. می‌توانند از گشایش‌های خدا بهره‌مند شوند. در مقطع آیه این واقعیّت منعکس است که 
هرکسی درک این مطلب را نمی‌کند وفقط آن ممنی که با اندیشیدن در امور یا با اصلاح کار خویش - در 
تجربه‌ی زندگی - به گشایش می‌رسد. این آیات را دریافته و دست خدا را در کارش می‌بیند (رعد/۲ 
اسراء/۳۰ عنکبوت/۰۲ سباً/۳۹ وا زمر/۵۲ و شوری/۱۲). 

(۸ تات ار حقَه رالیسکین رب آلسَییل لک کر لین پریذون وج له الیل هم 
« پس حق خویشاوندان و تنگدستان و به راه ماندگان را بده؛ این برای کسانی که خشنودی خدا را 
من طلا ب است: و آنها همان رازان 
یعنی ای مسلمان. حال که گشایش و تنگی معاش به دست خداست (آیه‌ی قبل) پس بُخل مورز و حق 
مستمندان (در درجه‌ی اوّل خویشاوندان مستمند و سپس سایر مستحقّان) را بده که این راه ی ی 
طالبان خشنودی خداست و راه رستگاری است. 

اما در برخی تفاسیر آمده که چون آیه خطاب به پیامبر"" است ومی‌فرماید حق حویشان را بده پس حّی 
برای خویشان پیامبر قائل شده که همان حمس است. اکن ی ها هن فیض کاشانی؛ 
ج۲ ص ۲۰۱ می خوانیم ما رت هنم الاي على البی (ص) آعطی فَاطمَة فدکا وله نا = چون این ايه 
بر پیامبر "۳ نازل شد, فدک را به فاطمه‌ی زهرا ٤‏ بخشید و به او تسلیم کرد». ولی این نظر درست نیست 


زیرا اّلا سوره‌ی روم به اتفاق مفستران در دوران مه (قبل‌از هجرت) نازل شده و فدک در مدینه به دست 


(۳۹) 
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یامنهار ا و بسن از ان شرا سا بام ود تایه اطق مس اه بدا افا ای بش نع هر ادا 
خطاب به پیامبر " است ولی مقطع آن نشان می‌دهد که احتصاصی نبوده و همه‌ی مسلمانها را دربرمی‌گیرد 
زیرا تاکید دارد که کمک بهامستمتدان از عایدات» راه و‌روش همه‌ی کسانن است که کے وی هدارا می طابند 
و راه رستگاری است و این مضمون در قرآن به صوّر گوناگون آمده. چنانکه می‌خوانیم : «و من یوق شح 
تفسه قأولنک هُم الْمُفْلخُون = هرکه از ست نفس مصون ماند (و از مال خود بگذرد) ایشان همان 
رستگارانند» (حشر/4). به عبارت دیگر آیه‌ی فوق الذکر در وجوب زکات است» نه خمس چنانکه آیه‌ی بعد 
جر مر ا 

به علاوه دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توه است: 

اوّل آنکه هرچند واژه‌ی «حَيْر» صفت تفضیلی و به لحاظ لغوی به معنی «بهتر» است. ولی به مفهوم عام 
وی وا تیم وروی شا اهامای هی ارات E‏ فیح و یز 
خویشان و محتاجان جامعه فراموش نکند. 

دوم آنکه «یُریدون وجه اللّه» را برخی مفسران به معنی «خواهان خشنودی خدا» و برخی دیگر به معنی 
«جویند گان پاداش خدا» دانسته‌اند که وجه نخست. بهتر است. 
وم 2 رد الوا ق امول الاس یربا عند الله للَهِ رما ءائیثّم ین رة ترِیدُون وَجْهة 
له فاو تيك هم ألمضْعُون . 
« و آنچه (به قصد) ربا می‌دهید تا در اموال مردم افزایش بردارد. نزد خدا فزونی نمی‌یابد و(لی) آنجه را 
- در طلب خشنودی خدا- از زکات می‌دهید. پس آنان (زکات دهندگان) همان فزونی یافتگانند ». 
یعنی ای مسلمان» اگر به قصد أخذ ربا مالی را به محتاجی دادی» بدان که باعث خشنودی خدا نمی‌شود بلکه 
آنچه را که به عنوان زکات با طلب رضای خداء به محتاجان می‌بخشی موجب خشنودی خدا گردیده مایه‌ی 
برکت مالت می‌شود. 

ان و مقر خی و 2( ۳ ۱۱ 
مطرح نشده و صرفاً وام ربتوی «تقبیح» گردیده است. حرمت ربا به مانند برخی دیگر از محرّمات (شرب 
خمر) به تدریج در قرآن راه تکار : پیموده و سرانجام در سوره‌ی بقره (آیات ۲۷۹ و ۲۷۸) به حرمت کامل 
زسیده است. 

نکته‌ی دیگر آن‌که در جمله‌ی ول هم المُضْعفُولَ؛ آیه‌ی شریفه -بر اساس صنعت التفات - از حاضر 
به غایب آمده و در واقع می‌فرماید هرچند به ظاهر. مردم فکر می‌کنند که ربا بر میزان مال می‌افزاید. ولی در 
حقیقت چنین نیست. بلکه آنچه از زکات داده می‌شود مایه‌ی برکت مال است و آنها که زکات مال خود 
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له ی َا ی سود م میم هَل من شرکایم من یف ین 
دلگ ین شىء سُبْحَتَه, وت عَما شر 
« خداست آن کس که شما را آفرید سپس e‏ بخشید؛ آنگاه شما را می‌میراند و پس از آن زنده 
می کند؛ آیا از شریکانتان (که برای خدا قرار داده‌اید) کسی هست که (جنین) کاری کند؟ خدا منزه و برتر 
است از آنجه (با او) شریک می کنند »» 
آیه‌ی شریفه به آیاتی که قبلاً درباره‌ی توحید نازل شد بازمی‌گردد؛ تا آیه‌ی ۲۸ که آثار خدا را در نظام تکوین 
نشان داد و سپس به موضوع فطری بودن توحید پرداخت. آنگاه فرمود که بسط و تنگی روزی به دست خداست 
و به تناسب. پاری مستمندان را خاطرنشان ساخت و از رباخواری منع نمود. در اینجا مجدداً به بحث توحید 
بازگشته و دخالت خدا را در خلقت انسان» روزی‌رسانی به او و مرگ و حیات مجدّدش یادآور می‌شود. 

شایان توجّه است که چون طرف خطاب آیه زند گانند. حلقت و روزی‌رسانی به آنها به لفظ ماضی آمده 
(خلَقَکم رَرَقکُمْ) و از مرگ و حیات مجدد آنها به فعل مضارع باد می کند (یْمیتکُم » بُحییکم). 

در مقطع آیه با استفهام انکاری ازمشرکان می‌پرسد آیا معبودهای شما از چنین قدرتی (خلقت. روزی‌رسانی» 
حیات‌بخشی) برخوردارند؟ به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه اعتراف مشر کان را به احتصاص آن امور به حدای 
تعالی(مژمنون /۸-۸۹) مبنا قرار داده تا آنها را «فقط» به عبودیّت خدا بکشاند. البته مشرکان به حیات پس از 
مرگ عقیده نداشتند و آیه‌ی شریفه این امر را نیز داخل در اوصاف لهی قرار داده تا به طور ضمنی توجه 
دهد که خدایی که اوّل‌بار انسان را خلق کرد. از خلقت مجدّد و بعد از مرگ او عاجز نیست. 

نکته‌ی دیگر آنکه وجه تنزیه خدا (سْبْحَانهٌ) در آیه‌ی شریفه مشخص شده و می‌فرماید خدا از آنچه 
شریک او می‌دارند منزه و برتر است (عمَا پُشرکون). ولی درمورد «سْبْحَان اللّه» به طور مطلق, باید گفت که 
منظور تنزیه خدا از هرنوع نقص و بدی است و اعتراف به این حقیقت که خدا کمال مطلق است. 


٠(‏ طَهَر لاد ف بر لح بعا سبّث آییی الئاس ليذيقهم بعش آلزی یلو للم یرون 


( در خشکی و دریا - به سبب آنچه دستهای مردم فراهم آورده است - فساد (و تباهی) آشکار شد؛ تا 
(خدا سزای) برخی از آنجه را که انجام داده‌اند به آنها بچشاند. شاید که با زگردند ». 
آیه‌ی شریفه پیرو آیات قبل, از شرک و گناهان مردم سخن می‌گوید و به همگان هشدار می‌دهد. برای آیه 
دو تفسیر شده است : 

اوّل آنکه می گویند منظور آن است که فساد و تباهی (قتل» جنایت» سرقت بی‌عفتی و امثال آن) در همه جا 
از خشکی و دریا -با غفلت از خدا و اعمال ناشایست مردم - آشکار شده و خداوند جزای برخی از اعمالی 
را که انجام داده‌اند به مردمان می چشاند تا شاید متنبّه شده به سوی خدای خود بازگردند. به عبارت دیگر 
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2 
مه 


آی‌ی شریفه تصریح دارد که ظلم و فساد عکس العمل دارد و آسیب‌هایی به خود بشر می‌رساند و قید «بعض 
اذى عملُوا» نشان می‌دهد که «جزای کامل و تمام اعمال» نه در این دنیاء بلکه در آخرت داده خواهد شد. 

دوّم آنکه می‌گویند آیه‌ی شریفه ویرانی‌های طبیعی چون سیل. زلزله . طوفان و غیره را مقصود داشته و 
می‌فرماید گاهی این سوانح با اعمال مردم رابطه دارد و خداوند وقتی اعمال ناروا همه جا را پر کرد این 
سوانح را پیش می‌آورد تا شاید مردم متذگر شده به سوی خدا بازگردند. 

بدین ترتیب در تفسیر اول فسادهای اجتماعی مراد است و در تفسیر دوم خرابی‌های تکوینی مراد دانسته 
شده است. طبری و عده‌ای از مفستران بر قول اوّل رفته‌اند و برخی قرائن قرآنی به قول دوّم اشاره دارد. 
چنانکه فرموده است «و لَْذیقََهُمُ من الاب اد دون العَذّاب الأَكر له یعون = و تصع 
(ناباوران عذاب آخروی را) غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا (نیز) به آنان می‌چشانيم. امید که آنها 
(به خدا) بازگردند» (سجده/۲۱). البته مفستران ذیل آیه‌ی 4۱ سوره‌ی روم به آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی انبیاء استناد 
کرده‌اند که می‌فرماید لو ان فیهما آله إلا الله لَفسَدّّا = اگر در آن دو (آسمان و زمین) جز خدای یکتا 


خدایانی می‌بود. همانا هردو تباه می‌شدند». در این آیه واژه‌ی «فساد» به معنی «خرابی‌های تکوینی» آمده 
)۱( 
است. 


(۱) - هرچند بدیهی است که موضوع دو آیه‌ی ۱ سوره‌ی روم و ۲۲ انبیاء متفاوت است. 


۳۵ 


۰0۵ 9 


(عبرت آموزی از سرنوشت ت گذشتگان و آثار حکمت خدا در طبیعت) 


۲ فل یروا فی لض فانضنوا کف گان عه زین ین فل كا رهم م مُشرکیت . 
« بگو: در زمین بگردید؛ پس بنگرید ا کسانی که پیش از این بوده و ِ مشرک بودند. 
چگونه بود ». 


در آی‌ی قبل فرمود که فساد و ویرانی. خشکی و دریا را - به سبب اعمال تبهکارانه‌ی مردم - فرا گرفته و در 
آی‌ی فوق دعوت می‌نماید تا مردمان سفر کرده (یا در تاریخ بنگرند) و شواهد گوناگون (اعم از اضمحلال 
اجتماعی یا ویرانی‌های تکوینی) از سرانجام اقوامی که به مظالم روی آوردند را مشخصاً ببینند. 

دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد : 

ال آنکه در آیه‌ی فوق به سرانجام شرک اشاره دارد ولی در مواضم دیگر از فرجام تکذیب انبیاء و 
جرم مُجرمان سخن رفته است. چنانکه می خوانیم ( « سیوا فی الأَرْض قَانظرو کَبْف کان عَاقبَةٌ قب ادن = 

پس در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب‌کنندگان چگونه بود» (نحل /۳۷) و «فْل سیوا فی الَأَرْض َانظروا 
کیت گان عَاقبةٌ قبة الْمُجْرمينَ = بگو: در زمین بگردید. آنگاه بنگرید که سرانجام گنهکاران چگونه بود» 
(نمل /24). 

دوم آنکه مراد از شواهد عینی «سرانجام ظلم‌پیشگان (مشرکان)» در زمان و موقعیّت نزول آیه‌ی ۲ چه 
بسا خرابی‌های موجود از آثار اقوامی چون عاد و مود بوده که علی‌رغم هدایت و نصایح پیامبرانشان 
همچنان با دشمنی و آزار انبیاء - به راه شرک می‌رفتند و عربها هنگام سفر به شام از برابر ویرانی‌های آنها 
می‌گذشتند؛ ولی آیه‌ی شریفه منحصر و متوقف بر شرایط نزول نیست و موارد مشابه در هر زمان و مکان را 


دربر دارد. 


(۲ موجه لین لیم من بل آن يان يوم لا مرد لر من أله یز يَصَدَعُونَ 
« پس روی خود پیش از آنکه روزی بر گشت‌ناپذیر از سوی خدا فرارسد - به سوی این دین پایدار فرادار؛ 
در آن روز (مردم) از یکدگر جدا می‌شوند ». 
آی‌ی شریفه انسان را - از طریق پیامبر“ - مخاطب قرار ده و می‌فرماید حال که چنین است و سرانجام 


کافران جز سیه‌روزی نیست. پس تو ای انسان حصار ایمانی برای خود برگزین و با قلب و روح به سوی آن 
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دین فطری (یکتاپرستی) روی آور و بدین‌ترتیب سعادت خود را بیمه کن؛ بدان که چندان فرصت نداری, 
قیامت پشت گوش است. تا فرصت هست و چشم خود از حیات فرونبسته‌ای و راهی آن روز محشر 
نشده‌ای» خود را دریاب و در باور «توحید» خالص شو! که به زودی آن روز حشر فرا خواهد رسید. در آن 
روز هرکس به عاقبتی که خود برای خویش -با عقیده و عمل - آفریده می‌رسد و مردمان از یکدیگر جدا 
می‌شوند. بهشت, منطقه‌ی رحمت الهی و دوزخ تجلی‌گاه قهر خداست. هرکس به منطقه‌ای می‌رود که با 
عقیده و اعمالی که در دنیا داشته, نسبت به آن سنخیّت يافته باشد» چنانکه گفته‌اند «الستخية علة الائضیمام د 
سنخیّت موجب انضمام 9 


و موه 4 


0 من کر فعلبه کفره من عیل صلخا قلنشیهم هدوت 
« هرآنکه کفر ورزد. پس (سزای) کفرش بر اوست؛ و هرآنکه کار شایسته کند (عاقبت نیک) برای خود 
فراهم می‌آورد 5 
یعنی زندگی دنیا و آخرت. همان پدیده‌ی عمل و عکس العمل است. هرآنکه این فرصت دنیا را همه‌چیز 
شمرده به حاطر منفعت طلبی‌های زود گذر کفر و انحصار و اجحاف پیش گیرد» نتیجه‌اش را خواهد دید و آنکه 
از ایمان صحیح و اعمال نیک سرمایه ساخته. به نتائج این سرمایه گذاری‌اش بی‌کم و کاست» خواهد رسید 
چنانکه فرموده «مَنْ عَمل صالحا قلتَفْسه و مَنْ آمّاء فََلیْها و مَا رب بظلام للْعبد = هرکس کار شایسته 
کند. به سود خود اوست و هرآنکه بدی کند به زیان خود اوست؛ و ا توء به بندگان(اش) ستمکار 
نیست» (فصلت/40) «و آن لیس للإنشان إلا مَا سَعَیْ = و اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او (نصیبی) 
نیست» (نجم /۳۹). 

(۲۵ لیجری لین ءَامَنُوا وَعَيِلُوا لمحت من فَضله ,ایب آلگفرین . 
« تا (خدا) کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند از فضل خود پاداش دهد؛ همانا او 
کافران را دوست نمی‌دارد ». 
در آیه‌ی قبل فرمود ایمان وعمل انسان‌هاست که آنهارا به ب بهشت يا دوزخ می‌برد و در آیه‌ی فوق می‌فرماید 
که مژمنان با فضل خدا و محبّت او به پاداش نیک می‌رسند و کافران با عدم دوستی خدا روبرویند. به 
عبارت دیگر به دست می آید که «فضل) يا «حشم) خدا تعیین کننده‌ی عاقبت انسانهاست و «عامل طبیعی» با 

«عامل الهی» توافق دارد. هرآنکه عمل نیکی کند نتیجه‌ی نیک می‌گیرد و برعکس اگر بدی کند. بد می‌بیند 
و این امر بر طبق قرارداد |لهی است که خود او این بنا را نهاده و محبتش نسبت به کار خوب و خشمش 
معطوف به بدی‌هاست. شایان توجه این که در برابر پاداش نیکی‌هاء از «فضل خدا» سخن آورده و در مورد 
«کافران» صرفاً می‌فر ماید «لَایْحٍ الکافرین = خدا کافران را دوست ندارد» که نشان می‌دهد پاداش نیکی‌ها 


بسی بیش از نیکی‌ها» ولی جزای کفر و بدکاری» در حا بدی‌های ارتکابی است. 


جزء ۲۱ سوره‌ی روم ۳۰ اش 


م ام وم و 


۳ وین ای آن يزيل آلرتاع م میمرت وَلِيُذِيقڪم ین ره و (> جر من مره و1 بو 

مِن قَصلِهِء وَلعَلحُه شروت : 
« و از نشانه‌های او این است که بادها را نوید رسان می‌فرستد و تا از رحمتش به شما بچشاند و تا 
کشتی‌ها به فرمانش روان گردند و تا از فضل او بجویید و باشد که سپاس دارید ». 
عبارت «و من آیاته» محور آیات ۲۰ تا ۲۵ سوره بود که سلسله نتانجی از آنها طی آیات ۲۰ تا 1۵ بیان 
شد. حال مجدداً به «و من آیّاته؛ و ذکر نعمت‌های خدا بازگشته که بازهم نتائجی از آنها مترتب است. این 
- چنانکه در سور دیگر نیز دیده‌ایم - از جمله روش‌های قرآن است که اصلی را به صوّر گوناگون یادآور 
شده و در هر یادآوری, نتائجی از آن می گیرد. 

می‌فرماید این از جمله آیات خداست که باد پدید می‌آید. بادی‌که هم نوید دهنده‌ی باران و هم روان 
کننده‌ی کشتی‌ها است. (واژه‌ی «فلک» به معنای مفرد و جمع هردو آمده است). عبارت «ليُذیقکم من رَحمّته 
= تا از رحمتش به شما بچشاند» به رونق و توسعه‌ی کشت و زرع و محصولات کشاورزی اشاره دارد؛ و 
«لتبْتغُوا من فضّله = تا از فضل او بجویید» توضیح «روان شدن کشتی‌ها» است که موجب تجارت و فعالیّت‌های 
بازرگانی می‌شود. در مقطع آیه نتیجه‌ی غایی بیان شده که تا شما - مردمان - سپاس‌گزار نعمت‌های خدا 
بوده از آنها درجهت رضای او استفاده کنید. 

دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه مسلماً بر باد و باران و حرکت کشتی‌ها فواید دیگری نیز مترتب است ولی قرآن صرفاً فواید 
عامه انی اعد نظر قران داده اشست, 

دوم آنکه البته امروزه حرکت کشتی‌ها کل بر سوخت‌های فسیلی و اتمی متکی است؛ ولی اوّلا امروزه هم 
ال انتفاده ازباهبهشکلهای مد کین کاراتن ود و آزدست دادو اسیت و اا سوعت‌های رور تیور ویته 
در نت هاش e‏ دارند. 

۷ و لق اَرَسَتَا سد سلا ال ریم فَجَاءُوهُم بابَتت فانتقمتا من دی 7 جرا وان 

نا عَلَيتا e‏ 
« و همانا پیش از تو پیامبرانی به سوی اقوامشان فرستادیم و دلائل روشن برایشان آوردند؛ پس از 
مجرمان انتقام گرفتیم و یاری مومنان بر عهده‌ی ماست » 
یعنی ای پیامبر» قبل از تو نیز پیامبرانی با دلایل روشن به سوی مردمان رفتند؛ عده‌ای پذیرفته و زندگانی 
ایمانی پیش گرفتند و در نتیجه مشمول یاری و عنایات خدا شدند و عده‌ای نپذیرفته به طریق کفر و عناد 
رفتند و کیفر دیدند. در واقع آیه‌ی شریفه هشدار می‌دهد که افراد بی‌تفاوت از آیات و اندرزها و هشدارهای 


إلهی نگذرند. به مانند سخنرانی که موضوعی را مطرح نموده و دنبال می‌کند و به ناگاه در ميان سخن - به 
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صورت جمله‌ی معترضه - هشدار می‌دهد که به مطالبش توجه کنند؛ قبلاً عده‌ای به این پندها عمل کرده و 
به تناسب نتیجه گرفتند و عده‌ای آنها را نادیده گرفته دچار عواقب دهشتناک شدند. 

چند نکته در آیه‌ی شریفه شایان توجه می‌باشد: 

اول انکه تصریح دارد پیامبران دلایل روشن - که به حس و مشاهده نزدیک است - اورده‌اند. نه مطالب 
پیچیده و رمزگونه. 

دوم آنکه از کسانی که به اندرزهای انبیاء توجّه وعمل نکردند. به عنوان «مجرم» یاد می کند ومی‌رساند 
که نپذیرفتن مطالب ایمانی. خود جرم است (و هم منشأً جرائمی می‌گردد). 

سوم آنکه نشان می‌دهد خداوند اهل حق را تنها نمی گذارد و پشتیبان آنهاست. همانگونه که اهل باطل 
را نیز بی‌پاسخ نمی‌گذارد. 

چهارم آنکه آیه‌ی شریفه نقل مطالب گذشته را هشداری برای آیندگان قرار داده و به عبارت دیگر 
موضوع را به صورت قانونی مطرح می‌نماید که درطول تاریخ جاری بوده است. 

پنجم آنکه «انتقام گرفتن» در بین انسان‌ها. همراه با لذت خاطر و تشفی قلب يا «حنک شدن دل» است؛ 
در صورتی که در ارتباط با خداوند. صرفا به معنای جزاء و واکنش عمل است و ذات باری از هر تحوّلی منزه 


s0‏ 1 > | اس > ےا رو و TL‏ > مه و م مه 7 که 
۸۴ الله الذٍی یرل اليح فَُثِيرُ سَحابا فیبْسطة, فى السَماء کف يَسَاءُ و جَعَلهُر کِسَفا فَتَرّى 
٤‏ صا ت 


۰ 


و و مرو 


لوق يرح ین خلله. فلا اب بو من یا ین عبادوت ذا هم یرون . رن گثواً ین 
بل أن رل علیّهم ین قَبَلِوِ لَمْبْلْسِينَ . 
« خداست که بادها را می‌فرستد؛ و (بادها) ابری را برمی‌انگیزند. پس آن (ابر) را در آسمان آنگونه که 
می‌خواهد (برطبق قوانینش) می گستراند و انبوهش می‌گرداند؛ پس باران را می‌بینی که از خلال آن (ابر 
انبوه) برون می‌ریزد؛ و چون آن (باران) را به هرکس از بندگانش که خواهد رساند. آنگاه آنان شادمان 
می شوند » « هر جند که پیش از آنکه بر آنها ببارد. نومید بودند ». 
پس‌از هشدار آیه‌ی قبل» مجدداً به آثار جوی و فوائدی که بر آنها مترّب است باز گشته است. 

آی‌ی شریفه در واقع «جمال» آیه‌ی ٤١‏ را که فرمود «خداوند بادها را مبشرات می فرستد)» توضیح 
می‌دهد. می‌فرماید نتیجه‌ی حرکت بادهاء ایجاد ابر است که در آسمان بنا به مشیّت (و قوانین) اٍلهی پراکنده 
شده هرقطعه از آن - بعداز تراکم - مود باران است (اعراف/۵۷ و نور/4۳). نشان می‌دهد که قوانین طبیعی 
همان قوانین خداست که منکران فقط ظاهر آنها را دیده به منشأً و واضع آن قوانین توجه ندارند. چنانکه 
شیخ شبستری می‌گوید: 

رد دارد دو چشم اهل ظاهر که از اشیاء نبیند جز مظاهر 


(۱) - درد چشم. 
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سپس از بی‌طاقتی مردمان سخن می‌گوید که از نزول باران به شوق آمده شادمان می‌شوند. هرچند که 
قبل از آن از رحمت خدا نوميد شده بودند. 


e‏ 4 ۳7 و و و ۳۹ مو چو م ید 93 ۳ م2 2 س م 
(۵۰) فانظر ال ءاثر رمت الله کیّف يي الازض بَعَدَ مَوَتِها ِن ڏلك لمي لوق وهو عل کل سَىَءِ 


م وو 


فير 

« پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می‌کند. همانا هم اوست که 
قطعاً مردگان را زنده می کند و او به هر امری تواناست 3 

بر طبق معمول قرآن. آیه‌ی شریفه (محسوس) را مبنای درک «معقول» قرار داده و از احیاء زمین مرده و رویش 
گیاهان «معاد» را نتیجه گرفته است. می‌فرماید مردمان در آثار باران در طبیعت بنگرند که خداوند چه خیری 
برایشان در آن آثار نهاده است؛ آنگاه بياندیشند که همان قدرتی که زمین مرده و بایر را با ریزش باران؛ زنده 


می‌کند و انواع گیاهان از آن سرمی‌زنند. البته مردگان را نیز می‌تواند زنده کند. 


0۱ لین سنا ریخا قرأو مُضفرا وا ین بغدیه یرو . 
« و اگر بادی (سوزان) پفرستیم و آن (کشت خود) را زرد شده بینند. بعد از آن به کفر می‌روند ». 
یعنی قرار نیست هميشه هم بادها «بشارت‌آور» باشند (آیه‌ی41) بلکه بعضی اوقات بادها آفت‌خیزند که 
مزرعه‌ی سرسبز را یکسره زرد می‌کنند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه به تدبیر الهی توجه می‌دهد تا مردمان 
تصور نکنند که پدیده‌ها خاصیّت ثابت طبیعت‌اند و قدرت و حکمت فائقه‌ای ماوراء آنها نیست. 
ضمناً مفاد آیه بی‌تابی و حس‌گرایی انسان‌ها را نشان می‌دهد که به طور کی با کوچکترین ناهنجاری 
نومید گردیده کفران می‌ورزند. 
۱ فا لافسیع موق وَلاسیع اَل آلدعاء دا ولو مذبریق. 
( پس همانا تو مردگان را شنوا نمی‌گردانی و این دعوت را به کران - آنگاه که پشت‌کنان روی 
برمی تابند - نتوانی شنواند ». 
واژه‌های « موق = مرد گان»» صم = کران» و «عمُی = کوران» در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد. همه معنای مجازی 
دارند: 
«مردگان» به معنی کسانی که روح معنویتشان مرده است؛ «کران» به معنی افرادی‌که به سبب گناهان گوش 
باطنی آنها بسته شده است و «کوران» به مفهوم کسانی که بصیرت و دید حقیقت‌بین خود را با انکار آیات 
إلهی ازدست داده‌اند. 
آی‌ی شریفه در مقام بیان تأثیر آیات إلهی بر اشخاص مختلف است. می‌فرماید اگر کسی حاضر به شنیدن 


بک ا ا و کن وو اوا کی کا ن ھک دوفو زا ی ود د فران اروا 
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منزله‌ی مرده می‌داند؛ و یا کری که پشت کرده و حتی با حرکات دست و سر هم نمی‌توان مقصودی را به او 
منتقل کرد؛ او نیز قابلیّت درک حقایق را ازدست داده است. 

البته مقصود از تشبیه پندناپذیران به «مردگان» کسانی که از این دنیا مفارقت کرده و در عالم برزخ از نتایج 
اعمالشان آگاه می‌شوند نیست. بلکه مقصود «جسم مرده» است که ناشنوا و فاقد شعور و ادراک می باشد". 
می‌فرماید پندناپذیران مانند جسم مرده هستند که نه می‌شنوند و نه ادراکی دارند (به توضیح آیه‌ی ۸۰ سوره‌ی 
ان وت 


۵ و مانت هد الي عن لته ان دُسیغ امن بُوین يئا قهم موق 

« و تو هدایتگر کوران از گمراهیشان نیستی؛ تو فقط کسانی را می‌شنوانی که به آیات ما ایمان آورند و 
خود تسلیم (حق) اند « 
ابتدای آیه تشبیه دیگری از پندناپذیران است که همچون کوران. نمی‌توان راه را به آنها نشان داد؛ بصیرتشان 
را برای درک و ریت راه رستگاری ازدست داده‌اند. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که تأثیر سخن و آیات لهی در افراده موکول به آن است که آنها 
آمادگی درک و فهم سخن حق را داشته باشند و از انصافی برخوردار باشند که اگر با حقیقت روبرو شوند 
بپذیرند. و الا همچون مردگان و کران نمی‌شنوند و به مانند کوران نمی‌بینند. 

به عبارت دیگر آیات شریفه (آیات ۵٩۲‏ و ۵۳) می‌فرماید اینکه عده‌ای در برابر آیات خدا بی‌تأثیر و با 
مقاومند. جه بسا نقص نه از «گوینده» بلکه در «گیرنده» است. امّا در پاسخ این سوال که جرا عده‌ای دجار 
اینگونه بلایا (ناشنوایی و کوردلی دربرابر حق) می‌شوند. قرآن دلیل آن را - در آیات مختلف - روی‌آوری به 
گناهان و برخلاف وجدان طبیعی حرکت کردن و همچنین کبر و خودبزرگبینی دانسته است. گناهان» حق را 
در نظر بی‌اهمّیّت جلوه می‌دهند و نداهای وجدانی را رفته رفته خاموش می‌سازند. همینطور خودبز رگبینی 
موجب می‌شود که آدمی. هر پيشنهاد معقولی را کوچکتر از خود ببیند و با بی‌اعتنایی از آن بگذرد. خصوصاً 
اگر پذیرش آن پيشنهاد مانع و رادعی در برابر خواستنی‌ها و منافع ظاهری و لذائذ باشد (عنکبوت/۰۳۵ 
فرقان/۲۱ ۰ مطفْفین /۱۶). 


(۱) - بر سر اجساد و قبور مردگان رفتن و با آنها سخن گفتن و حاجت‌خواستن. کاری وهم‌آمیز و پندار گرایانه است. 
هرچند دیدن قبرها مایه‌ی عبرت ما می‌تواند باشد و یاد آخرت را در افراد موّمن زنده می‌کند. 


ان 
لام 


(غفلت منکران در دنیا و حسرت آنها در آخرت) 


خی مَا ام َو العلم قدي 
« خداست که شما را (ابتدا) ناتوان آفرید؛ آنگاه پس از ناتوانی قوّت بخشید؛ سپس - بعد از قوّت - 
ناتوانی و پیری داد؛ (خدا) هرجه اراده کند می‌آفریند و او دانا و تواناست » 
پیرو آیات پیشین (آیه‌ی٤٤‏ به بعد) که در پی‌گیری «و من آیاته» در آیات قبلی سوره بیان شد و در لابلای 
آنها تذکراتی ارائه گردید. آیه‌ی فوق از علم و حکمت و قدرت خدا سخن دارد. 

می‌فرماید غمر طبیعی انسان - بنا به قوانین الهی - یک منحنی است. آدمی ضعیف به دنیا می‌آید. سپس 
رو به جوانی و قدرت می‌رود و مجلداً به ضعف و پیری برمی‌گردد. ضعف اول نوپایی است و ضعف آخر 
دیرپایی. هیچ انسانی نمی‌تواند این منحنی را متوقف سازد یا در مرحله‌ای برگرداند - قانون حداست - فقط 
آدمی اختیاردارد که چگونه آن را طی کند. 

مقطع آیه از آفرینندگی خداوند سخن می‌گوید که در عین اراده و قدرت به هر آفرینشی» داناست و 
طرح آفرینش او حکیمانه است 9 فراز داده انت 


(۵0 و یم وم اَلسَاعَة شیم الَمجرمُوت الوا عَيْرَسَاعَة گدلت کاثوا یه 


« و روزی که آن ساعت (قیامت) برپا شود. گناهکاران سوگند می‌خورند که جز ساعتی (در دنیا) درنگ 
نکرده‌اند؛ این چنین (در دنیا هم) از راستی برگردانده می‌شدند » 
به دنبال سخن از ضعف و پیری می‌فرماید آن ضعف و پیری» به فنا نمی‌پیوندد بلکه متعاقب آن حيات 
یکی است و کناهکارانی که خیات دنا دل یسه اند وقتی در اسای آنحیات:(افرت) قرارمی گیرند 
مدّعی می‌شوند که عمر دنیا کوتاه بوده و آنها فرصت ایل و درک حقیقت در دنیا را نداشتند. 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید همانند این دروغی که در آحرت می‌گویند (که دنیا فرصت تفکر و تأمل 
در مسائل را به آنها نمی‌داد؛ ولی در واقع دنیاطلبی و گناهان بود که به آنها مجال انديشه و توجه به حقایق 
ا و بش او رام حرف که و سیر عرش شنت رال که هار ها و کت رخ 
به حقایق برایشان فراهم بود. 


۳۳ سوره‌ی روم ۳۰ بیان معانی در کلام رتانی 


4 


الله إل ین ۾ بت هنذا یوم بت 


۰ و قال الذین ج وتوا ا و آلایمن ال فی ك 


ولک کنثم اتفلبون 
« و کسانی که دانش و ایمان به ایشان داده شده است. گویند: همانا شما (به موجب آنچه) در کتاب 
خداست تا روز رستاخیز درنگ کردید؛ و این روز رستاخیز است؛ امّا شما نمی دانستید (و نمی‌پذیرفتید)» 
آی‌ی شریفه. پاسخ عذرآوری گناهکاران را در آحرت. از زبان مؤمنان داده است. توجه شود که از مژمنان 
به عنوان صاحبان «دانش» و «ایمان» هردو یاد کرده و نشان می‌دهد که ستودگان قرآن کسانی‌اند که ایمان را 
توأم با دانش دارند. 

مفستران از «کتاب الله = مکتوب و نوشته‌ی خدا» در آیه‌ی شریفه به علم خدا و لوح محفوظ الهی تعبیر 
کرده‌اند امّا از آنجا که در قرآن از «کتاب» به مفهوم مقدّرات حتمی خداوند نیز یاد شده (اعراف/۳۷ و انفال/ 
۸) می‌توان «فی کتاب الله» را (بر طبق تن خدا» نیز معنی کرد. بنابراین سخن مومنان - و درواقع پاسخ 
خداوند - این است که ای گناهکاران! تقدیر و سنت الهی این بود که آدمیان در دنیا عمر جاویدان نخواهند 
داشت و به زودی به این مرحله (آحرت) می‌رسند. شما می بایستی این حقیقت را درک کرده و خود را برای 
چنین روزی آماده a‏ ولی دنیا فریبتان داد و غافل ماندید. 


موم مموو م لا هد یمتَعْتَبو 4 


(۵۷ فیرمَیذ لاد یسم ی لوا رتم ولا هم یستعتبو 
۱ 9 پوزش آنها که ستم کردند سودشان ندهد و از ایشان عذرخواهی خواسته نشود ». 
واژه‌ی «و لاهم یُْتَعْتَبُونَ» در مقطع آیه. از مصدر «استعتاب» به معنی رضایت طلبیدن و عذرخواهی کردن 
ا کان تیانع ایک که از اا و وو کا ع رو اه کین ورات ی انا 
آبه‌ی شریفه در واقع می‌فرماید معذرت‌خواهی در آخرت بی‌نتیجه است و آنجا که حقیقت آشکار شده 
فهم و درک آن فضیلتی نیست. وقتی درک حقیقت و تسلیم به آن فضیلت است که در نتیجه‌ی تلاش و 
کوشش خود انسان باشد. و الا تسلیم در برابر حقیقت عیان مایه‌ی فضیلت و نجات نیست. پس جای 
عذرخواهی و توبه در دنیا است نه آخرت. 
ا ا ابقر مرو 
نثم إلا مُبَطلونَ . 
« و به راستی در این قرآن از هرگونه مَثلی برای مردم آوردیم. و اگر هرنشانه‌ای برایشان آوری» بی‌تردید 
کسانی که کفر ورزیدند گویند: شما (مؤمنان) جُز اهل باطل نیستید »> 
در انتهای مطالب پندآمیز سوره می‌فرماید همه نوع مَتّلی که مایه‌ی هدایت مردم شود در این قرآن آوردیم. 
در این زمینه لازم به توجه است که «هَثّل» در قرآن به معنای سخن احتجاج‌آمیز (سخنی که در مقام حجت 
برای کسی آورده می‌شود) نیز آمده است. مثلاً می‌فرماید «و صَرَبَ لتا مَلاً و نسی حَلْقَهُ قال من بخبی 
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اْعظَام و هی میم = و برای ما مَتّلی زد و آفرینش خویش را فراموش کرد گفت : چه کس استخوانهای 
پوسیده را زنده می کند» (یس/۷۸). چنانکه ملاحظه می‌شود این تعبیر از نوع «مثل» به معنی معروف نیست. 
بلکه نوعی احتجاج است (که قران در آیه‌ی بعد -یس/۷۹- بدآن پاسخ داده است). از این‌رو طبری در 
تفسیر آیه‌ی فوق (روم/۵۸) می‌گوید مراد آن است که در این قرآن همه نوع سخنی که مایه‌ی بیداری و 
حجّت باشد (هرنوع حجت‌آوری) آورده شده است. 

اقا (بخش بعدی آیه) برای آنها که راه جهل و عناد می‌پیمایند. هرسخن حجت‌آوری و هر نشانه‌ای که 
پیامبر " مبنی بر صدق خود ارائه دهد. بی‌اثر است وهمچنان خواهند گفت شما مسلمان‌ها جز راه باطلی را 
دنبال نمی کنید! 

ره كلك یب له عل قوب ۳ 
« این چنین خدا بر قلب حاهلان مه می‌نهد ». 
واژه‌ی «لایَعلَمون = جاهلان» به لحاظ وصف. از «کافران» در آیه‌ی قبل مايه می گیرد. یعنی منظور از «کسانی 
که خدا پر قلبشان هر می‌زند» کسانی نیستند که قصور در ادراک دارند» بلکه مراد کسانی‌اند که عنادها و 
لجاجت‌های روحی آنها - ناشی از گناهان و نفسانیّات - مانع فهمشان می‌شود. می‌فرماید خداوند از مردم 
معاندی که نمی‌خواهند درک حقایق کنند. سلب توفیق می‌نماید (بقره/۷). 
(.۶ فَاَضبر إن وغد أله حى و یتخت آلزین لایوقئوق . 

« پس صبر پیشه کن که وعده‌ی خدا حق است و آنها که یقین ندارند تو را (نلغزانند و) به سَبُکسری 
تبرند ) . 
آی‌ی شریفه خط مشی پیامبر""(و مسلمان‌ها) را در برابر مردم کافرپيشه (البته تا زمانی که دست به اسلحه 
نبرده‌اند) تعیین می‌کند. می‌فرماید ای پیامبر (و شما ای مسلمان‌ها) در برابر کسانی که معاندانه و جاهلانه در 
برابر هر دلیلی ایستادگی می‌کنند. صبر پیش گیرید و خحصوصاً تأکید می‌نماید سبکسری نکنید. یعنی 
پردباری خود را حفظ کرده و به رفتاری که مایه‌ی وهن (سستی کار) می‌شود دست نزنید. 

شایان توجّه است که در آیه‌ی شریفه از کافران به عنوان «کسانی که اهل یقین نیستند» ياد کرده و به 
قول طبری منظور این است که مشکل اصلی معاندان شکُی است که در مسئله‌ی قیامت و معاد دارند. 
چنانکه آیه‌ی ۵7 سوره نیز در همین‌زمینه می‌باشد. به عبارت دیگر وقتی انسان معتقد به حساب و کتابی در 


کار خود نباشد. چه بسا در برابر هر برهانی لجاج می‌ورزد. 


۳۴ 
سوره‌ی لقمان 


توضیحات کل در اطراف سوره 


در این سوره‌ی مکی -مانند بسیاری از سور دیگر- ابتدا از شأن آیات سخن رفته که 
مایه‌ی هدایت و رحمت است و سپس توضیح می‌دهد که چه کسانی از آن بهره‌مند 
می‌شوند و درمقابل» چه کسانی از اینگونه آیات حکمت آمیز بهره‌ای نبرده به دنبال 
سخنان لهو و بیهوده‌اند. آنگاه از عظمت و قدرت خدا یاد می کند و اشاره دارد که فقط 
چنین مقامی شایسته‌ی عبادت است» نه آنها که خود مخلوقی بیش نیستند. متعاقباً به 
لقمان اشاره رفته که مرد فرزانه‌ای بود و فرزندش را حکیمانه به توحید و عبادت انحصاری 
خدا و پاداش و جزای عمل. اندرز می‌داد. سرانجام با ذکر احاطه‌ی خدا بر هستی و 
اشاره به علم بیکران او و دعوت همگان به پرستش الهی و توجّه به آخرت» سوره را به 
پایان می‌برد. آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر در نظر گرفت: 
بخش اول (آیات ۱ تا 6۱۱: آبات حکمت آمیز قر آن و بهره‌مندان و 
بی‌بهر گان از آنها 
بخش دوم (آیات ۱۲ تا )۱٩‏ ؛ نصایح لقمان به پسرش و حق والدین 
نسبت به فرزندان 
بخش سوم (آیات ۱۲۰ ۲۸) ؛ عنایات الهی به انسان و حق‌ناشناسی‌ها 
و سرانجام مردمان 
بخش چهارم (آیات ۲٩‏ تا ۲۴) ؛ آثار قدرت و حکمت خدا در 


آفرینش و اندرز به آدمی. 








۳۵ 


رمو او مات 


کل ال 


(آبات حکمت آمیز قرآن و بهره‌مندان و بی‌بهر گان از آنها) 


يشم ألّه رن آلرجیم . 
0( الم ۱ 
« الف. لام. میم ) 
درمورد اینگونه حروف مقطعه در آغاز بعضی از سوره‌های قرآن, قبلا توضیح داده‌ايم که مخفف اسماء |لهی 
است. بر این پایه حروف مقطعه‌ی فوق می‌تواند معرف «ألّه. آطیف. مجید» باشد (بقره/۱ روم/۱ 
عنکبوت/۱. قصص/۱ نمل /۱» شعراء/۱). ۱ ۱ 
( یل ءایتُ آلکتب کیم . 
«این‌است آیات کتاب «سرشار از) حکمت ». 
پنج آیه‌ی اول سوره‌ی لقمان. مانند آیات اوّلین سوره‌ی بقره است. جز آنکه درسوره‌ی بقره» اضافاتی به چشم 
می‌خورد که با توجه به زمان نزول آن (که مدتها پس از سوره‌ی لقمان بوده و در مدینه نازل شده است) 
دارای تفصیل بیشتری است. مثلاً در برابر آیه‌ی فوق (تلک يات الکتاب الْحَکیم) در ابتدای سوره‌ی بقره 
می‌فرماید: (ذلک الکتآبٌ لارَيْبَ فيه = این است آن کتابی که در (حقَانیّت) آن هیچ تردیدی نیست». 
بدین‌ترتیب در سوره‌ی بقره اشاره به مأخذ الهی آیات شده و در سوره‌ی لقمان بر حکمت‌آموزی آیات 
تأکید دارد. نکته‌ی دیگر آنکه «تلک» (در سوره‌ی لقمان) و «دْلک» (در سوره‌ی بقره) هردو - برای نشان دادن 
عظمت آیات قرآن - اسم اشاره به دوراند که یکی (تَلْکَ) به تناسب واژه‌ی «آیات» موث آمده ودیگری (ذلک) 
در تطبیق با واژه‌ی «کتاب»» مذ کر می‌باشد. 
منظور از «حکمت». مطالبی فا ا ی و حقیقت و در عین‌حال ژرف و تأمل‌برانگیز است. طبری 
واژه‌ی «حکیم» را به معنی (محکم و استوار) آورده است؛ به عبارت دیگ علوم و اندرزهای ارزشمندی با 
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مفاهیم روشن و استوار که حاوی نکات تربیتی است؛ علومی که اکتساب آنهاء به قول صدرالدین شیرازی. 
انسان را به جهانی عقلانی تبدیل می‌کند (صيرورة الانسان عالمّا عَقليًا مُضاهيًا للعالم الخارجی). البته اين 
تعریف شامل «حکمت نظری» می‌شود ولی سخن قرآنی به حکمت عملی یعنی علم احلاق نیز عنایت دارد. 


ا آمده و ا يشن بالات ت قال قَذ جتنگم بالحققة و چون عبر با دلایل 
روشن گفت: به تحقیق برای شما هه آورده‌ام» (ژخرف/۱۳). 


(" هُدّی و رمه للْمَحْسنینَ . 

« (که) برای نیکو کاران (مایه‌ی) هدایت و رحمت است » 
آیه‌ی فوق شبیه «هدّی للْمُتّقین = برای پرهیز کاران مایه‌ی هدایت است» در مقطع دوّمین آیه‌ی سوره‌ی بقره 
می‌باشد. بدینصورت که دراین سوره از «مخسنین» که مشمول رحمت پروردگارند. به عنوان «مُتّقین» در 
سوره‌ی بقره یاد شده است. از سوی دیگر, آیه‌ی شریفه» قرآن را مایه‌ی «هدایت» و «رحمت» برای «نیکو کاران» 
دا اس که در آنا انان که می اتد 

اوّل آنکه «هدایت» به معنی راه یافتن به سوی هدفی معيّن می‌باشد. راهی که به هیچ کجا ختم نمی‌شود 
و انسان را به سرگردانی می‌برده راه «هدایت» نیست. می‌فرماید قرآن کتابی نیست که - به‌شیوه‌ی بسیاری از 
طرز فکرها ‏ انسان را به سرگردانی ببرد» بلکه آدمی را به سوی هدف مشخصی راهنمایی می‌کند که سعادت 
دنیا و آخرت او را دربردارد. 

دوم آنکه قرآن باب «رحمت» خداست؛ یعنی دریچه‌ای است که به سوی مراحم إلهی باز می‌شود. 
بنابراین نتیجه‌ی پیروی از قرآن. رسیدن به خشم خدا نیست. بلکه دستیابی به رأفت اوست و آنها که به نام 
قرآن» تنها شم خشونت و کینه‌ورزی بین مردم هستند این کتاب را نشناخته‌اند. 

سوم آنکه ذکر «نیکو کاران» در اینجا به پیروی از اصطلاح ادبی» ممکن است به اعتبار «مَا ول یه 
الآشر» یا فرجام کار. آمده باشد. یعنی قرآن. کسانی را که قصد خوبی و نیکی دارند. به هدف می‌رساند. 
کاک کا کن زنان فارشی هی گویید ای دانشکله وشک ر یک ھی کب یحی محل است: که هر کاه 
کسی به آن وارد شد و برنامه‌اش را پیمود به حرفه‌ی پزشکی می‌رسد. 

( ین یموق اَلَو رون الگ وهم با جرة هم بون . 

« همآنان که نماز برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و آنها به آخرت یقین دارند ». 
پیرو آیه‌ی قبل. سه صفت برای «نیکوکاران» ذکر شده است. آیه‌ی شریفه شبیه سوّمین و چهارمین آیه‌ی 
سوره‌ی بقره است که می‌فرماید «َلذِینَ وْمنُون بالْغْیّب و بُقيمُونَ السّلاة و مما رَرَفْناهُمْ بنْفْمُون = آنها که 
غیب (خدای نادیده) را باور دارند و نماز را به پا می‌دارند و از آنچه روزیشان داده‌ايم انفاق می‌کنند» ۱ 
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وه - 


الذین بوْمنُونَ چا نرق ایک و ما آنزل من قبْلک و بالاخرة هُمْ بُوقئون - و آنها که برآنچه به سوی تو و 
آنچه قبل از تو نازل شده ایمان می‌آورند و به آخحرت یقین می‌کنند». بدین‌ترتیب محتوای مختصر آیه‌ی 
سوره‌ی لقمان در سوره‌ی بقره بسط داده شده است. 

«ألّذینَ یَُیمُونَ الصلاة = آنها که نماز را به پا می‌دارند» در حقیقت» بند گانی از خدا هستند که آفرید گار خود 
را فراموش نکرده با تداوم نمازهاء همواره به یاد او اهسك( نوتوق لاه < زکات می‌پردازند» کسانی‌اند که 
خلق را فراموش نمی کنند و یاد خدا باعث می‌شود که همواره محرومان جامعه را به یاد داشته باشند. نهایتً 
همه‌ی نیکی‌ها در «بالاَخرة هم پُوقئون = به آخرت يقین دارند» جمع است زیرا یلها ا به آحرت 
که به ملاقات خدای خویش و عکس العمل کردارشان در دنیا می‌اندیشند. رو به گناهان و مظالم نمی‌روند و 
با ایمان و عمل صالح برای ابدیّت خود توشه برمی‌دارند. 

«ه أؤلتيك عل هی ین رتم تب هم الْفلخوق . 

« ایشانند که از حانب خداوندشان به هدایت قرین‌اند و آنها همان رستگارانند ». 
این آیه شبیه پنجمین آیه‌ی سوره‌ی بقره است که می‌فرماید: «آولنک علی هدی من ریهم و آولتک هم 
الْمُفْلحُون.. 

آی‌ی شریفه. جمع‌بندی آیات پیشین است. می‌فرماید کسانی که به خدا ایمان داشته همواره او را یاد 
می کنند و مسئولیّت خود را در قبال نیازمندان جامعه فراموش نمی‌کنند و همه‌ی این اصول را با ایمان به 
آخرت حفظ می‌نمایند. به هدایت خدا نائل آمده و رستگار می‌شوند. 


٣(‏ من الگا من يَشُرى َو يث ليل عن سبیل له َير لیر ویتخدا هر 
« و از مردم کسی است که سخن لهو (و ببهوده) را می‌خرد تا (مردمان را) بی‌هیچ دانشی, از راه خدا 
گمراه کند و آن (راه) را به ریشخند می‌گیرد! آنهایند که عذابی خوار کننده دارند ». 
پس از وصف «نیکو کاران» در آیات قبل, در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد از صنف مقابل سخن آورده است. 

واژه‌ی «لهو» به قول زمخشری به معنی سرگرمی و هر چیزی است که انسان را از کار خیر بازمی‌دارد. 
«حدیث) به معنی سخن و گفتار است. بنابراین «لهْوَ الحدیث» معنی گسترده دارد و از مصادیق آن هر سخن 
بیهوده و بی‌ثمر اعم از مجادلات و مناقشات کلامی و جدل‌های عمر تلف کن تا قصه‌ها و اشعار و ترانه‌های 
مبتذل است. واژه‌ی «من» در آغاز ای بعضیّه است و مقصود از «من الناس» برخی از مردمان است و «یشتری» 
از «اشتراء» به معنی «خرید» و «فروش» هر دوء آمده است. 

می‌فرماید برخی مردم به دنبال سخنان بیهوده‌اند و آنها را می‌خرند و می‌فروشند و از این طریق دیگران 
را گمراه می‌سازند. حال آنکه آن سخنان, مبتنی بر هیچ دلیل و دانشی نیست و صرفاً یاوه گویی‌هایی برای 
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سرگرمی و جلب توجه دیگران است که غالباً طی آنهاء دین و راه خدا به استهزاء گرفته می‌شود و موجب 
غفلت از اهداف صحیح و ارزنده‌ی زندگی می گردد. 

مفسران گفته‌اند که آیه درمورد «نضر بن حارث» نازل شد که تاجری عرب بود و در جریان سفرهای 
تجاری به ایران. داستان‌های رستم و اسفندیار را آموخته و در بازگشت به مکه آنها را به عنوان همآوردی 
در برابر داستان‌های قرآن» به مردم عرضه می‌داشت! ولی امثال «نضر بن حارث» همه جا یافت می‌شوند که 
زندگانی‌شان با قصه‌سرایی و مسخرگی می گذرد و در مجالس و محافل برای آنکه به قول معروف و ازدیدگاه 
خود "گل کنند" مقدسات را به استهزاء می‌گیرند. خداوند اینان را در برابر استهزاء ایشان به آیات قرآن به 
عذابی «خوار کننده» وعده می‌دهد و متعاقباً حالت غرور و خودبرزگبینی آنها را در برابر کلام حق توضیح 
می‌دهد. 
ولذا ثثل عَلَیه ءایشا ۳ وان ن لم ستقها گان ف ده وقرا بر بداب 
« و جون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روی برمی‌گرداند. مثل اینکه آن را نشنیده» گویی در 
گوش‌هایش سنگینی است! پس او را از عذابی دردناک خبر ده ». 


جه بسا افرادی که تحصیلات عالیه در علوم متداول دارند ولی حاضر نیستند زحمت شنیدن (یا مطالعه) و 


1 


۷) 


ی 


لیم . 


و 


فهمیدن آیات قرآن را به خود راه دهند؛ با آنکه قرآن از سعادت جاوید یا خسران ابدی سخن می‌گوید. آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید. مبنای این رویّه کبر نفسانی است. کبر باعث می‌شود که انسان خود را بالاتر از آن ببیند 
که به پیام انبیاء گوش فرا دهد و دربرابر حق تواضع کند؛ نصایح در گوشش سنگینی می‌کنند و به هر سخنی 
بیرون از مأنوسات و تماپلانش» پشت می‌کند. شداوند می‌فرماید اینان در اکر عذایی دردناک دارند و 
یکباره E‏ با همه‌ی تکبُرهایشان در حقیقت جایی تال 


و 6 هر 


(«ره ان زین ءَامَنُوأً روا آلَللحت لَهُمْ جَتب التعیم a‏ له ا وهو ای 
ازب و 
کی 
« همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. آنان را باغ‌های پُر نعمت است » «(که) جاودانه 
در آن بسر برند؛ وعده‌ی راستین خدااست و او شکست‌ناپذیر و حکیم است 0 
آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی روند پیشین است. در آبات ۲۵ از اوصاف و سرانجام (محسنین = نیکو کاران» 
سخن گفت و در تقابل با آنها در آیات ۷و به راه و روش «استهزاگران دين خدا» و عاقبت آنها اشاره 
وات اندک ده وال زب ماو صالخا یار کشت ات 

کسانی که وعده‌ای می‌دهند و به آن عمل نمی‌کنند. معمولاً علل تخلّف وعده این است که وعده دهنده 


يا قدرت 9 امکاناتش را از دست می دهد و یا شاید از سر بی‌فکری وعده‌ای داده و سيس پشیمان می‌شود. 
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هیچ یک از این احوال در خدای سبحان نیست. زیرا هم قدرتش بی‌پایان است و هم دانش‌اش بی‌انتها (عزیز 
و حکیم است). این نی وف ی خدا حتمی است. 


وس 


(۰ لق لسوت بعَيّر عَمَدِ ترو ا رای ف رض رزست أن تمید ب وب بٿ فیها ین کل دا داب 

نلک من السَماء ما2 تاتا فيا من کل رَو گريي. 
« آسمان‌ها را بدون ستونی که آن را ببینید آفرید و در زمین کوه‌های استوار افکند تا شما را نلرزاند. و 
در آن (زمین) از هر گونه جنبنده‌ای پراکنده ساخت و از آسمان آبی فرو فرستادیم و (بدآن آب) از هر نوع 
(گیاه) نیکو در آن رویاندیم ». 
در پی ذکر دو صفت «عزیز» و «حکیم» از خدای تعالی در آیه‌ی پیشین» آیه‌ی فوق نمونه‌هایی از نان فلت 
و حکمت خدا را در طبیعت به نمایش گذارده است. 

بخش اوّل آیه مشعر بر این معناست که ستون‌هایی در آسمان‌ها هست ولی ما قادر به رژیتشان نیستیم 
(که شاید همان نیروهای جاذبی بین کرات منظور باشد). در بخش دوم آیه می‌فرماید: «(و ی فی الاَرْض 
زواسی = در زمین کوه‌های راسخ و استوار القاء کرد». یعنی اراده کرد تا در زمین کوهها پدید آیند که 
می‌فرماید کوه‌ها فقط نوده‌ی حجیمی بر سطح زمین نیستند. بلکه ريشه در قشر زمین داشته موجب استحکام 
و استقرار زمین می‌گردند. زمینی که /" آن از آب تشکیل شده است و مرکزی متلاطم دارد؛ اگر فقط لایه‌ای 
بدون پایه‌های مستحکم درونی می‌بود. همواره در معرض لرزش و التهاب قرار می‌داشت. بنابراین کوه‌ها از 
غراف ان تس یه مار یوو شش بش ر هه کف اا کن ات هو یی اوی کی وال 
زمین پایدار» آماده‌ی ایجاد حیات در آن است که بخش بعدی آیه به این موضوع اشاره داشته و می‌فرماید «و 
بث فیها من کل داب = و در آن از هر نوع جانوری را پراکند. واژه‌ی "پراکند" انتشار جانوران متنوع را در 
نقاط مختلف زمین می‌رساند و اینکه در هر منطقه‌ای» حیوانات متناسب با آن منطقه پدید آمدند. سپس به 
موجبات تغذیه‌ی انسان و حیوانات اشاره می‌نماید که از طریق نزول باران از آسمان و رویش گیاهان در 
زمین» فراهم شده است. 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه. وصف جهان و نظام آفرینش به زبان دین است. علم می‌گوید همه‌ی کرات و 
سیّارات» در سلسله قوانین دقیق و ابتی در حرکتند و دانشمندان تلاش در فهم هرچه بیشتر آن قوانین 
دارند. این» وصف و شرح علمی و کی جهان است. اما دین موضوع را از زبان خالق عالّم و واضع آن قوانین 
بیان می‌دارد و مثلاً می‌فرماید آسمان و زمین و هرآنچه در آنهاست تسبیح خدا می‌کنند. یعنی بر طبق مشیّت 
و قوانین خدا حرکت و فعالیّت دارند. بین بیان علم و سخن دین تناقضی نیست» فقط نحوه‌ی بیان متفاوت 


است. 


۴۰ سوره‌ی لقمان ۳۱ بیان معانی در کلام رتانی 


۲ عنذا حلي آله وی ماڏا کل دیق من ذونه» بل لو ف صل مین . 
«این» خلقت خداست؛ پس مرا نشان دهید آنها که غير اویند (و شما موتُرشان می‌پندارید) جه آفریده‌اند؟ 
(هیج) بلکه ستمگران در گمراهی آشکارند » 
پس از ذکر تجلیّاتی از «قدرت» و «حکمت» خدا که در نظام عالم مشهود است. آیه‌ی شریفه نتیجه گیری می کند 
که چنین است آفرینش خدا! البته بنا به قرآن مشرکان عرب. خالقیّت را منحصر به خداوند می‌دانسته‌اند. آنها 
بت‌ها را می‌برستیدند تا نورد دا برای ایشان .شفاعت. کند (پونس/۱۸). از این‌رو آیه‌ی. شریقه به آنها 
می‌فرماید که تنها آفرید گار هستی سزاوار بندگی است و سخن از خالقیّت خدا در آیه بر این محور است. 
یعنی از راه «توحید خالقیّت» به «توحید عبادت» رهبری فرموده اه ال تون اب شریفه در دنیای 
امروز نیز جای تذکُر و تأکید دارد. زیرا کدام بت سنگی» شخصیّت دینی» علمی یا سیاسی و غیره است که 
قادر به کوچکترین خلقتی (بر پای‌ی قوانینی از خود) بوده‌اند؟ بنابراین نتیجه می‌شود که غیرخدا مؤتری در 
عالّم نیست. آنها که جز این می‌انديشند یا به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی غیرخدا نیز در کار عالم مؤثر 
است و در برابر او رفتار عابدانه دارنده همگی «ستمگرند» (چون به حقیقت ظلم می‌کنند) و هم در «گمراهی 
آشکار». زیرا چه گمراهی از این واضح‌تر که آدمی عابد موجوداتی شود که منشاً اثر در نظام خلقت نبوده و 
خود نیازمند فیض و نگهداری از جانب قدرتی دیگرند. 


۴۱ 


دزم 


(نصایح لقمان به پسرش و حق والدین نسبت به فرزندان) 


ت 
أ“ م2 عم م2 


0 ولد ایا لقن اة آن اشكر یله وَمَن يکر نما کر لعفیه. وَمَن ڪقَر تِن آله 
رو همانا لقمان را حکمت (دانش استوار) دادیم که: خدا را سپاس دار؛ و هر که (خدا را) سپاس گزارد. 
جز این نیست که سپاس خویش داشته (و به نفع خود عمل کرده) و هرکه کفر ورزد. پس به تحقیق خدا 
پی‌نیاز و سنوده است ». 
در مورد واژه‌ی «حکمت» قبلا -ذیل آیاتی که ذکرش رفته - توضیح داده‌ايم. در آیه‌ی فوق -به دنبال سخن از 
قدرت و تدابیر الهی و تجلّی آن در عالم هستی - می‌فرماید از جمله کسانی‌که درک و تصدیق آن تجلیّات را 
در عالم خارج نمود و به حکمت دست یافت. لقمان بود. 

نام «لقمان» فقط در همین سوره از قرآن آمده است. مفستران و مورخان درباره‌ی او اقوال مختلف آورده‌اند. 
برخی وی را پسرخاله یا خواهرزاده‌ی ایوب نب دانسته‌اند. برحی گفته‌اند که او از قضات بنی‌اسرائیل بوده 
که در عهد داود یاس می‌زیسته است. عده‌ای حتی عقیده به نبوت لقمان داشته‌اند؛ اما قرآن رسالت و ات 
از او ذکر نکرده و از این‌رو نبوّت وی بعید به نظر می‌رسد؛ بلکه شواهد حاکی از آن است که لقمان در اصل 
حبشی يا سودانی بوده که در عصر بین ظهور عیسی" و رسالت پیامبر اسلام" می‌زیسته و زمانی به اسارت 
رفت که اربابش وی را برای فروش عرضه می‌کرد. ولی کسی او را با رنگ سیاه و احتمالاً جثه‌ی نحیفی که 
داشت. نمی‌خرید؛ ارباب در توصیف وی می‌گفت که به سخنانش گوش فرادهید و ببینید که چه پر مغز و 
حکیمانه است. می‌گویند از او پرسیدند: از کجا این حکمت‌ها را آموعتی؟ و او پاسخ می‌داد: از قضای 
الهی. آداء امانت» صدق و سکوت از سخن بی‌فایده. البته کسی در درگاه |لهی عزیز بی‌جهت نیست و 
مسلماً لیاقتی برای کسب حکمت در لقمان وجود داشته که آن لیاقت. به فیض خدا بارور گردید"". شایان 
توجه این که همانگونه که پیش از این به اشارت گذشت. درک و تصدیق تجلّیات خدا در هستی همان «حکمت 
نظری» است و نتیجه گیری از آن که به دستورات اخلاقی می‌انجامد. «حکمت عملی» خوانده می‌شود و آیات 


سوره در حقیقت چنین حکمتی را از زبان لقمان توضیح می‌دهد. 


)۱( درائ شرح بیشتر در اطراف لقمان و هویّت وی» به کتاب «اعلام قرآن» نوشته‌ی دکتر محمّد خزائلی نگاه کنید. 


۴۲ سوره‌ی لقمان ۳۱ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش بعدی آیه در سپاس خداست» بدین‌معنی که شناخت خداوند. درک مسئولیّت در قبال او و عمل 
به وظایف درحقیقت به نفع خود انسان تمام می‌شود وخدا نیازمند سپاسگزاری کسی نیست. کفران‌پیشگان 
فقط به خود ظلم می کنند» زیرا تاو نت دنا (غنی» است و نیازی به سپاس کسی ندارد و «(حمید»» یعنی 
محمود بالذات است؛ چه افراد ستایشش بکنند یا نکنند. در صفات ثابت او تغییری رخ نمی‌دهد. 


(0۳ ود قال لقن لابه هو یمه یم لاخشر باه قك للم عَطیم. 
« و (یاد کن) زمانی که لقمان به پسرش گفت -و او را اندرز می‌داد - که ای پسرکم! (هرگز) به خدا 
شرک مورز که همانا شرک ستمی بزرگ است ». 
واژ‌ی «بَِیَ = پسرکم؛ اسم مصغر است و صیغه‌ی تصغیر در اینجا نه برای تحقیر بلکه بر سبیل تحبیب 
آمده است. پس از اشاره به حکمت لقمان (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد خداوند. نصایح 
حکمت‌آمیز او را به پسرش ذکر کرده است. ملاحظه می‌شود که قبل از هر چیز آن پدر فرزانه. پسر خود را 
به توحید پاک و خالص الهی فرا می خواند. شرک ظلم بزرگی است زیرا نه تنها افتراء به حق‌تعالی» بلکه به 
حقارت انسان و انواع مفاسد می‌انجامد (به سوره‌ی نساء توضیح آیه‌ی۸] نگاه کنید). به طور کی هر چیزی 
اگر برای انسان آنقدر در زندگانی مهم شود که هدف نهایی او قرار گیرد» بت اوست. اعتقاد به خدا و ضمناً 
جنین بت‌هایی را هم یدک‌کش داشتن» یعنی شرک. گاهی بت انسان سیاست است» بعضی اوقات پول و در 
مواقعی حتی بزرگان و اولیاء دین. انسان مود اگر وارد سیاست شود فعالیتش با توجّه به خدا و برای 
مردم خواهد بود و از این رو نه در پیروزی از خود بی‌خود می‌شود و نه شکستی او را درهم می‌شکند؛ اگر 
در تلاش مال است آن را برای صرف در راه خدا می‌خواهد (که اله تان رفاه معقول خود و خانواده نیز 
جزئی از آن است) و هرگز مال بلای جانش نمی‌شود؛ اگر وارد دین می‌شود آن هم برای خداست و هرگز 
دکان دینی برای مردم باز نمی‌کند! 

٠‏ وی سن وده مئه امه وا عل وف وفصله ف عامت آن آفگزلی ول 
« و انسان را درباره‌ی والدینش سفارش کردیم؛ مادرش به او باردار شد و با ضعف فزاینده وی را حمل 
کرد و طی دو سال از شیرش گرفت (به او سفارش کردیم) که شکرگزار من و والدینت باش؛ بازگشت 
(همگان) په سوی من است ». ۱ 


ت 
ل 


م 


با توجه به نصایح لقمان به فرزندش» طبعاً اطاعت پسر از پدر مطرح می‌شود که قرآن مجید طی آیه‌ی فوق 
و آیه‌ی بعد به عنوان جملات معترضه -بین اندرزهای لقمان - به این موضوع پرداخته و ضمن آن از زحمات 
مادر درباره‌ی فرزند سخن گفته است. بدین تر تیب آیه‌ی شریفه به طور کی در تعلیل رعایت حقوق والدین 
توسط اولاد می‌باشد که حق مادر را با ذکر رنج‌هایی که در تولد و پرورش نوزاد دارد. تفصیل داده است. 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۴۳۳ 


شایان توجّه این که در مورد شیر دادن به نوزاد. می‌فرماید « «فی عامیّن ‏ در دو سال» ) و در سوره‌ی بقره 


تصریح فرموده: «و الوَالَاتْ رْضعَنَ آَولاهُنَ حون گاملَيْن لِمَنْ اراد آن ینم الرْضاعَة = و مادران فرزندان 
خود را دو سال شیر دهند (و این حکم) برای کسی است که بخواهد شیر دادن را به اکمال رساند» (بقره/۲۳۳). 
(۵ و ن جهدا عّآن شرك ہی ما نش لَك بو ع لاثتتا وصاجنهت نا موز 
نوم مق آتات اک( تسف E‏ مه لون 
۱ و اگر (پدر و مادر) تو را وادارند تا جیزی را که به آن علمی نداری (برهانی بر آلوهیتش نیست) شریک 
من گردانی اطاعتشان مکن؛ و(لی) در دنیا به نیکی با آندو مصاحبت کن و از راه کسی پیروی کن که به 
سوی من روی آورد؛ سپس بازگشت شما به سوی من‌است و من شما را از آنچه می‌کردید خبر خواهم 
داد . 
آی‌ی شریفه استثنایی بر آی‌ی قبل است. به عبارت دیگر سپاس خدا که در آیه‌ی قبل مقدّم بر سپاس والدین 
آمده, در این آیه تفصیل و توضیح بیشتری يافته است. ابتدا شرک» به عنوان پدیده‌ای که هیچ برهانی بر آن 
نیست. مطرود شناخته شده و سپس می‌فرماید هرچند تبعیّت از خیرخواهی‌های پدر و مادر حق است ولی 
اک او لادشان رنه توغ از تفکر قراس شرا د ربا سوی سی دهن که شیر که به شد امک کر اا وروی او 
ایشان درست نیست و در عین حفظ ادب و احترامشان باید آنگونه رهنمودهای آنان را به یکسو نهاد و 
روش عقیدتی را با کسی تطبیق داد که تقوای خدا را سرلوحه‌ی امور خود قرار داده است. آیه‌ی شریفه درحقیقت 
می‌فرماید «پدر و مادرپرست» نباید بود و علائق و عواطف خویشاوندی را بايد با توجه به مسئولیّت بالاتر - که 
نسبت به خداست - تنظیم کرد. در عین‌حال تصریح دارد که رابطه‌ی پدر و مادر-فرزندی. باید در هر شرایطی 
حفظ شود اولاد می‌تواند درصورت لزوم راه زندگی خود را از آنها جدا نماید (زیرا راه زندگی باید هميشه 
با توجه به مبدئی که انسان دربرابرش پاسخگوست انتخاب شود) ولی لازم است احترام پدر و مادر همواره 
رعایت گردد و فرزندان چیزی از مراقبت و رسیدگی خود در حق آنها کم نکنند (عنکبوت /۸). 
(۸۶ یب می انش مققال ب بو ین حَردَل فتکن فى صخر أو فى لسوت 
له لش ڪب ˆ 
« ای پسرکم! اگر (عملت) هموزن دانه‌ی خردلی در تخته‌سنگی یا در آسمان‌ها یا در زمین باشد. خدا آن 
را باز می‌آورد که بی‌تردید خدا بس دقیق و آگاه است » 
نصایح لقمان به پسرش که طی دو آیه‌ی قبل با تذکراتی از جانب خداوند قطع شده بود» در آیه‌ی فوق و دو 
آیه‌ی بعد پی گرفته شده است. 
تشبیه عمل به دانه‌ی خردل» تعبیر معقول به محسوس است. درحقیقت می‌فرماید هیچ اقدامی - چه خوب 
و چه بد و هرچند اندک» در هرکجا که باشد - از نظر خدا مخفی نخواهد ماند و بدین‌ترتیب مراقبت دقیق 


۴۴ سوره‌ی لقمان ۳۱ بیان معانی در کلام رتانی 


انسان را بر کردار خود می‌طلبد. مطالب اولیّه‌ی لقمان اشاره به توحید داشت و در این آیه بحث معاد مطرح 

شده است. مقطع آیه حاکی از باریک‌بینی بیکران و آگاهی بی‌انتهای خداوند از همه‌ی افکار گفتار و افعال 

و 
(۱۷) بل“ یب آقم آلصَلرة وم پالمَعَرُوفِ واه عن الك وأضبرٌ 

اأ 

« ای پسرکم! نماز را به پا دار و به کار پسندیده بخوان و از زشتی‌ها بازدار و بر مصائبی که (در این راه) 


2۱2 


صَابَكَ رن لك من عَڙم 


به تو می‌رسد شکیبا باش که این. از استواری تصمیم (در) امور است ». 
پس از بیانی از توحید و معاد در آیات قبل» در آیه‌ی فوق سخن از ارتباط انسان با خدا و احساس مسئولیّت او 
دربرابر حامعه پیش است. درحقیقت می‌فر ماید: 
اگر بینی که نابینا و چاه است اا ي اک 
ولی متأستفانه مردم همیشه پذیرنده‌ی خیرخواهی‌ها و مطلب حق نیستند و ازاین‌رو برای هرکس که در پی 

اصلاح باشد. معمولاً مشکلاتی پیش می‌آید و به این جهت می‌فرماید: «و اضر علّی مّا آصابک = بر مصاثبی 
که بر تو می‌رسد شکیبا باش». ممکن است مراد آسیب‌هایی باشد که در راه امر به معروف و نهی از منکر 
پیش می‌آید با به طور کلی همه‌ی مصائب در زندگی ایمانی. درباره‌ی «عزم الأمُور» دو قول آمده یکی آنکه 
کاری را گویند که خدا بر آن عزم نموده و واجبش شمرده است. دیگر آن‌که کار جدی و مهمّی را گویند که 
مردم باید در اجرای آن» عزمی استوار داشته باشند. 

(۸ و لَائصَعه دق لاس ولاگنش ف آمّض مَرعا نله لاییث کل تال َو 
E ۱ ۱ ۱‏ 
یعنی انسان موحد که به آخرت معتقد است. نباید اهل تکبّر و خودستایی بوده و توقع داشته باشد که همه 
با کوچکی و فروتنی روی سوی او کنند! لقمان به فرزندش می گوید چنین رفتاری با مردم نداشته باش «زیرا 
خحدا متکبُران و فخرفروشان را دوست ندارده. جه بسا ارزیابی ما از آمور صرفاً بر پایه‌ی آثار ماقی آنها است. 
قرآن برعکس, می‌فرماید هر امری را باید بر پایه‌ی ارزش کمالی آن بررسی کرد. یعنی قرب به خدا و رضایتی 
که از جانب او حاصل می‌شود. 

٠٩(‏ افص فى مَشْیك واغضض ین صر ريك إن آنگر لصوت لصَوْت اتير 
« و در مشی (و رفتار) خود میانه‌رو باش و و از صدایت بکاه که بدترین آوازها بانگ خران است » 


«مَشی» درلغت به معنی «قدم زدن» است ولی برای بیان نحوه‌ی زند گانی نیز به کار می‌رود . رعایت حد وسط 
در گام زدن و باوقاربودن در زندگی توصیه شده است که به طور کی فضایل اخلاق در میانه‌روی‌ها به دست 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۴۵ 


می آید (بقره/۱۶۳ و فرقان/0۷). آنجا هم که می‌فرماید «قاسْتَبقوا لیات = در خیرات مسابقه دهید» (بقره/۸) 
منظور پیشی گرفتن در راه اعتدال است و الا حتی زهد بی‌اندازه و رهبانیت در اسلام نیست. و اینکه می‌فرماید 
«و اعضض من صوّتک = از صدایت بکاه» منظور, تذکر وقار و سنجیدگی در سخن گفتن است. به طور کلی 
کسانی که در مکالمات جنجالی هستند و بدون برهان» می‌خواهند با صدای خود بر محیط مسلط شوند. 
رفتار زشتی را پیش گرفته‌اند. قرآن می‌فرماید شما انسان‌ها چنین نباشید و در پی مقصود. جنجال به پا نکنید 


و فریاد ناهنجار درازگوش را به یاد آورید که چقدر مذموم و گوشخراش است. 


۴۶ 


۰ 
هر 
2 ق 
(عنابات الهی به انسان و حق‌ناشناسی‌ها و سرانجام مردمان) 


2ص 


(۲۰ أل 5 روم له سک سح لکم ما ف لسوت وَمَا ف لأر وَأَسْبَعَ کم نِعَمَةُه طهر؟ 9 
ون الئاس من یُجیلْ ف له بر جنر ولا هی ولا كب مُییر 
«آیا ندیدید (توجه نکردید) که خدا آنجه را در آسمان‌ها و در زمین است برای شما (انسان‌ها) مسخر کرد 
و نعمت‌های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام نمود و (با این‌حال) برخی از مردم - بی‌هیچ دانش و 
رهنمود و کتاب روشنی - در(باره‌ی) خدا به مجادله می‌پردازند! ». 
نصایح لقمان به فرزندش که درواقع مواعظی از حکمت عملی بود با آیه‌ی قبل خاتمه یافت و در اینجا 
مجلداً به مطالب اولیّه‌ی سوره (محتوای آیات ۱ تا ۱۱ -حکمت نظری) بازگشته است. می‌فرماید خداوند 
آنچه را در آسمان‌ها و زمین است. در خحدمت بشر قرار داد و نعمت‌های آشکار و پنهان خود را به انسان 
ارزانی داشت. بدین‌معنی که اساس همه‌ی نیازهای بشر در محیط زندگانی او فراهم آمده (نعمت‌های آشکار) 
و استعداد استفاده از آنها و نیز نعمت‌هایی چون عقل و حافظه و غیره (نعمت پنهان) به انسان داده شده 
است. آیه‌ی شریفه بیانگر عنایات خاص الهی نسبت به آدمی به لحاظ بیرونی و درونی است. 

در بخش بعدی آیه خداوند از ناسپاسی و روحیّه‌ی عناد برخی از مردمان در برابر حقایق, انتقاد می‌کند. 

به طور کلّی. منبع کسب اطْلاعات و اتخاذ سند برای انسان در امور. یا از طریق برداشت از جهان خارج است 
(علم و دانش) یا دریافت الهام و هدایتی از جانب خدا و یا مراجعه به کتاب معتبری که بتوان مأخذ قرار داد. 
آی‌ی شریفه می‌فرماید علّی‌رغم همه‌ی نعمت‌های بیرونی و درونی که از جانب خدا به انسان عرضه شده 
باز عله‌ای بی‌هیچ سیری در آفاق و نس و يا مراجعه به کتاب روشنگری که حاصل علم و حکمت باشد 
درباره‌ی توحید عبادت خداء بحث ومناقشه می‌کنند. چنانکه می‌دانیم مشرکین در عین آنکه خودرا مخلوق 
دا ید اتسد بود شان زا به غیر هدا رمه مر ادد و کرک از «یحادل فی اله رفن ایی .خرف 


ناک 


۰ e. 


۱ ول یلم این ل آله لوا بل کب ما وجدتا علیه عاباعتً 


« و جون به آنها گفته شود: آنجه را خدا نازل کرده پیروی کنید. گویند: (نه) بلکه آنجه پدرانمان را بر 


و و ۳ 


عوهم 


0 2 


۷ 


یس یس 
ما انر رل گان ال 


آن یافته‌ایم پیروی می‌کنیم! آیا هرچند شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان فراخواند ؟! ». 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۴۷ 


قرآن آئین «یکتاپرستی و توحید عبادت خدا» است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید چون پیامبر " مشرکان عرب را 
به پیروی از قرآن و ترک شرک (روی آوری به غیر خدا) دعوت می‌کرد. آنها پاسخ منفی به این دعوت داده 
می‌گفتند ما آئین پدرانمان را دنبال می‌کنیم! یعنی گرفتار تقلید و تبعیّت کورانه از پیشینیانشان بودند (واژه‌ی 
«نتبع) ) در متن آیه ۱ «پیروی کورانه» را می‌رساند» بلایی که امروزه نیز از جمله گرفتاری‌های جوامع بشری 
است. از این‌گونه آیات قرآن نتبجه می‌شود که ملاک پیروی از هر فکر باید عقل و برهان باشد (چنانکه 
خداوند نیز فرامین قرآنی را با برهان ارائه داده است) نه آنچه گذشتگان می‌کردند و یا فلان قطب و مرجع 
بدون دلیل گفته‌اند (مائده/۱۰). 

در بخش آخرین آیه از آن جاهلانی که به جای پیروی از هدایت مستدل قرآن پیرو راه پدرانشان شده‌اند 
(و امثال آنها در طول تاریخ) سؤالی مطرح می‌سازد. می‌فرماید آیا آن جاهلان محاضر ند که به راه گذشتگان 
بروند و لو آن راه» راه شیطان بوده و ایشان را به عذاب الهی گرفتار کند؟! قرآن معمولا «ضلالت» را به شیطان 
نسبت می‌دهد؛ گاهی نیز آن را به عنوان قانون طبیعی خدا - که فرجام کار معاندان و گنهکاران را چنین تعیین 
ES‏ تست داده اشت (نساء/۱۷۸): 

۷ ومن نیع هة رل آله َو نضین فد آسکنسا بالغرو لول ول له عقب لاور 
« و آن کس که نفس خویش را تسلیم خدا می کند و نیکو کار است. بی‌تردید به ریسمان استواری چنگ زده 
و سرانجام امور به سوی خداست ». 
واژه‌ی «وجه» در اینجا به قول زمخشری کنایه از ذات و حقیقت شخص است. مراد از «یْسْلم وَجْهه إلى 
له توجه به سوی خدا و تسلیم در برابر اوست که وقتی با «نیکوکاری» توأم شد. خداشناسی در عمل ظهور 
می‌کند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید چنین کسی به دستاویز محکمی چنگ زده که مایه‌ی ایمنی بوده و رفعت‌بخش 
است. به عبارت دیگر» خداشناسی و عمل صالح. منشور آزادی و ترفیع درجات انسان می‌باشد. مقطع آیه 
بدین معنی است که چه انسانها مشرک شوند و پیروی کورانه از پدرانشان را به حق‌جویی و حق‌پویی ترجیح 
دهند (آیه‌ی قبل) و چه به ریسمان الهی (قرآن) چنگ زنند. عاقبت امور به سوی خداست و نتیجه‌ی کارشان 
آنجا روشن خواهد شد. 

(0۳ ومَن ا مزجفهم فتیفهم بعا عیلا ا عل بات الور 
«و آن کس که کفر ورزید. کفرش تو را محزون نکند. بازگشتشان به سوی ماست و ما از اعمالشان آنها 
را با خبر می کنیم؛ همانا خدا اسرار سینه‌ها را می‌داند ». 
عبارت «ذات الصَدُور» در آیه‌ی شریفه تعبیری از ضمیر نهفته‌ی آدمی است و شامل افکار و نیّات خوب و 


بد هر دو می‌شود. 
مدلول آیه از جمله آیات دلداری به پیامبر"" (و همه‌ی مبارزان راه حق) است. به طور کلی انکار اکثریّت 


۴۸ سوره‌ی لقمان ۳۱ بیان معانی در کلام ریّانی 


جاهل و دنیاطلب. دو نوع واکنش در اقلَیّت مبارز و حق‌پرست ایجاد می‌کند: (۱) چنانچه ایمان اقلْیّت 
محکم نباشد به هراس افتاده در اعتقادات و موضعشان شک می کنند. (۲) ولی اگر ایمانشان استوار و در 
طریقت خود مستحکم باشند. دل‌هاشان به حال اکثریّت جاهل می‌سوزد . آیه‌ی شریفه چنین حالی از پیامبر 
اکرم " توصیف می‌نماید و خطاب به او می‌فرماید از انکار و لجاجت معاندان محزون وافسرده ود 
بازگشت همه به سوی خداست وآنجا همگی نتیجه‌ی واقعی اعمالشان را خواهند دید. زیرا خداوند نه تنها 
e‏ کو اعمان اسان کی تس بل که کات ههار کو وا 


۶ مهم قلیلا م تضَطرَهم ٍل عَذاب علیظ . 
« اندکی برخوردارشان سازیم سپس (در فرجام کار) به عذابی سخت دچارشان کنیم » 
از جمله مواردی است که خداوند یکی از قوانین طبیعی عالم راء به عنوان خالق هستی و واضع قوانین‌اش, به 
خود نسبت می‌دهد. صفات بد و اعمال نکوهیده را خود انسان فراهم آورده و کسب می کند که نتیجه‌ی آن 
بنا به قوانین خدا (اضطرابات یا گرفتاری‌هایی در این دنیا و) پریشان احوال به سوی عذاب رفتن؛ در آخرت 


ت 
0 


(۲۵ وَين سَألعَهُم من لق لسوت والارّض لیفولن له فل اند يه بل آکتزهم لَايعَلَمُونَ . 
« و اگر از ایشان بپرسی جه کس آسمان‌ها و زمین را آفرید؟ همانا خواهند گفت : خدا؛ بگو : (پس) 
ستایش از آن خداست؛ ولی اکثرشان نمی‌دانند ». 
آی‌ی شریفه به وضوح نشان می‌دهد که بحث انبیاء با مخالفان بر سر خالق نبوده و ذات واجب را همه قبول 
داشتند (عنکبوت/1۱۳ و ۱ زمر /۳۸ فحرف/4 موّمنون/۸4-۸۹) بلکه بحث بر سر نفی رفتار عبادی و درخور 
خدا در برابر غیرخدا بوده است؛ همان بلایی که اکنون نیز دامنگیر اکثر جوامع بشری است. حتی برخی از 
ظاهر مسلمانان! می‌فرماید وقتی روشن است که قدرت خلاق بلامنازع فقط از آن خداست. پس مجذوب 
قدرت‌های کاذب زمینی نباید شد و ستایش و ابراز نیاز و ند گر را بايد به درگاه آن مقامی برد که قادر 
واقعی است و خلاق عالّم است. اما متأمتفانه اکثر مردم این منطق ساده و روشن را نمی‌فهمند (و خود را 
هاگ تا مها 

(6۶ لله ما فی لسوت والارض رن له هوالع ايد . 
« آنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست؛ بی گمان خدا همان بی‌نیاز ستوده است ». 
تتی او ان باکت ام قیلی آمست کف ها اچ اا ی ی کی اد کال وی واه ا 
از چه روی کنند؟ بخش دوم آیه در توضیح انحصار ستایش به خدا می‌باشد. می‌فرماید خدا نیازمند حماد 
بندگان نیست. او بی‌نیاز و ستوده (صاحب آسمان‌ها و زمین)است و (بنابراین منظور از انحصار ستایش به 
خدا جز این نیست که بندگان از لت بندگی یکدیگر به در آیند و به سوی او روی آورند). 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۴۹ 
عم ص2 م مت 
ولو انم تا ف لازض من مجزهأقلم اضر خُر يمد ین بعرو سَبَعَهُ آبخر ما تدث کلمت لته 
« و اگر تمام درختان زمین قلم شوند و دریا و هفت دریای دگر آن را پاری دهند (و مرب گردند تا 
کلمات خدا را با آنها بنویسند) کلمات خدا (علم الهی) پایان نپذیرد؛ همانا خدا شکست‌ناپذیر و حکیم 
است »» 
پس از «استدلال» بر انحصار ستایش به خدا در آیه‌ی۲۵ و اشاره به «غنا‌ی |ٍلهی در آیه‌ی قبل در اینجا علم 
e‏ خدا را توضیح داده است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید کلمات و معلومات خدا را پایانی نیست. واژه‌ی 
(هفت» به مانند صد و هزار از لغاتی است که در زبان عربی بر کثرت دلالت دارد. در مقطع آیه «عزیز = 
قدرتمندر شکست‌ناپذیر» موضوع آیه‌ی بعدی است و «حکیم» با علم خدا تناسب دارد. نظیر مضمون آیه در 
کهف/۱۰۹ نیز آمده است. 
(۸ مالف ولا بعڪ ما گتنس وحدز ِن له میم بَصیر. 
« آفرینش و برانگیختن شما (مردم نزد خدا) جز به مانند یک تن نیست؛ همانا خدا شنوا و بیناست » 
آیه‌ی شریفه -به عنوان دلیل دیگری در انحصار پرستش و ستایش به خداوند - به «قدرت» خدا اشاره دارد. 
می‌فرماید آفرینش و بازآفرینی همه‌ی ابناء بشر برای خداء با آفرینش و بازآفرینی یک " تن تفاوتی ندارد. از 
سوق دیگر آ خی شریفه می‌تواند در مقام رد استبعاد از «معاد» باشد و در این مضمون به «شنوایی» و «بینایی» 
خدا نسبت به گفتار و کردار آدمی در مقطع آیه اشاره شده تا مسئولیّت انسان‌ها را در زندگی تذکُر دهد. 


بل مارم 


(آثار قدرت و حکمت خدا در آفربنش و اندرز به آدمی) 


72 
4 7 
> م2 تر أن الله 


له بیج یل فى لمیر ويو ار فى یل و سک العش وا ری ال 
جل مُسی وَأ له بما تلو خبی. 


« آیا ندیدی(و توجه نکردی) که خدا شب را در روز درمی آورد و روز را در شب داخل می کند؟ و خورشید 


(۳۹ 


۴س ۷ 


۴ 


و ماه را تسخیر کرده است که هریک تا زمان معیّن روانند؛ و همانا خدا به آنجه می کنید آگاه است ». 
آیه‌ی قبل به قدرت خدا اشاره داشت و آیه‌ی فوق نیز از قدرت و سلطنت مطلق الهی در عالم سخن دارد. 
واژه‌ی «یولج = درمی‌آورد. وارد می‌کند» از مصدر «یلاج» به معنی «درآوردن چیزی در چیز دیگر» است 
منظور از «اندر ساختن شب به روز و برعکس». توجه دادن به بلند و کوتاه شدن شب و روز طی فصول 
مختلف سال است. چون کل ساعات شبانه‌روز رویهمرفته همواره ثابت است. ولی ضمن تغییرات مزبورء 
بخشی از شب به روز و پاره‌ای از روز به شب می‌ریزد (آل‌عمران/۲۷ فاطر/۱۳ و حدید/). البته پیدایش 
فصول نیز با وضع خورشید و ماه مرتبط است که بنا به اراده‌ی إلھی» در تبعیّت از قوانین معیّن. تسخیر 
شده‌اند. 

می‌فرماید «خورشید و ماه تا زمانی معیّن روانند» و ما می‌دانيم که قرن‌هاست روال کار این دو گوی 
آسمانی تغییر نکرده و از این‌رو بشر امروزه موفق به تدوین تقویم‌های همیشگی شده است. انسان امروز, 
ماهواره‌ها مجهّز به دستگاه‌های دقیق کامپیوتری به فضا می‌فرستد. ولی این چه علم فراگیری است که از 
قرن‌ها قبل چنین کاری را با گراتی چون ماه و خورشید آغاز کرده است؟ اگر ابعاد این موضوع را به دریای 
بیکران کهکشان‌ها توسعه دهیم. آنوقت نمونه‌ای از قدرت و حکمت خداوند در نظرمان بهتر مجستم می‌شود. 
همان قدرت عظیمی که نه فقط دو گوی - خورشید و ماه - بلکه میلیاردها گوی را با اجرام و خواص 
مختلف. علیرغم انفجارهایی که در درونشان صورت می گیرد» قرن‌ها در فواصل معیّن نسبت به هم در 
فضای لایتتاهی» معلّق نگه داشته و خللی هم در کارش روی نداده است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید این شرایط 
«تا مدتی معیّن» ادامه دارد (و آنگاه که خداوند اراده فرمود درهم می‌ریزد؛ چنانکه در آیات اولین سوره‌ی 
تکویر از درهم پیچیده شدن خورشید و تیره شدن ستارگان سخن آورده است). 

در مقطع آیه به تناسب» از آگاهی خدا نسبت به اعمال انسان یاد شده است. آن قدرت و حکمت بیکرانی 


که چنان طرحی ریخته و آن‌را در مراقبت دائم دارد. مسماً از کوچکترین اعمال بندگانش نیز با خبر است. 


(۳۰( 


(۳1) 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۵۱ 


لت باد له هو خن وَأ ما يعون مين دونه آلبدطل وان اله و لاه آلگبیز 
« اين(ها همه) دلیل آن است که خدا -همو- حق است و هر آنجه غير او می‌خوانند باطل است و او 
بلندمرتبه و بزرگ است ». 
یعنی همه‌ی آن شواهد (آیات قبل) حاکی از آن است که ستایش و پناه‌جویی. حق خداست و سراغ غیراو در 
لب ری اهاط اس ارت سس و سک رت هام ی ا 
فلان مقام مقتدر است به شرط آنکه در پُست خود باقی بماند. فلان قطب و مرجع شخصیت‌اند مشروط بر 
آنکه مردم از اطرافشان پراکنده نشوند. قدرت بلاشرط فقط خداست. دیگران را مطلق در نظرگرفتن یا به 
گونه‌ای با آنها رفتار کردن که گویی قدرت غیرمشروط دارند. شرک است. 

اس 


ال ي و 


و 


« آیا as‏ ی هقی ام یت که در دریا روانند؟ تا خدا (برخی) از آیات خود را 
به شما بنمایاند؛ بی تردید در اين(امر) برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه‌هاست ». 
واژه‌ی «فْلک» در آیه‌ی شریفه به معنی «(کشتی» و «کشتی‌ها» هر دوست. اما مراد آیه‌ی شریفه تنها یک کشتی 
نیست» بلکه بر عموم دلالت دارد. 

پس از ذکری از «قدرت» إلهی در آیات قبل» در آیه‌ی فوق به «نعمت» خدا اشاره دارد. نشان می‌دهد که 
خداوند قدرتی «نعمت‌بخش» است و قدرت او در مجرای «نعمت 

در توضیح یریم من آیاته؛ شایان توجه است که به اذعان جامعه‌شناسان «شتر» و «کشتی» دو عامل 
مهم در پیشرفت تمدن انسانی بوده‌اند؛ از حمل کالا گرفته تا انتقال فرهنگ‌ها و روش‌ها که توسّط قافله‌ها و 
کشتی‌نشینان از جایی به جای دیگر منتقل می‌شدند. امّا نعمت‌های مادی إلهی» هدف نیست بلکه ابزاری برای 
استفاده‌ی آدمی و حرکت او به سوی معنویّت است. مقطع آیه می‌فرماید آنهایی‌که نه ابزار زندگی» بلکه 
خداشناسی و اخلاق را هدف قرار می‌دهند کسانی‌اند که هم «شاکرند» و هم (صبور). زیرا لازمه‌ی شکر نعمت. 
توجه به مُنعم و هدف‌های اوست و مسلماً در طریق آن هدف‌ها گام برداشتن نیز مشکلاتی دارد که صبر 
می‌طلبد. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه می‌فرماید مردمان معتدل و سپاس گزارند که از توجهات موّمنانه در 
زندگی برخوردار بوده آیات نعمت الهی را به درستی درک می‌کنند و از آنها در جهت تعالی ایمان و راه و 
روش‌هایشان در زندگی بهره می‌گیرند."" 


» به بند گان فیض می‌بخشد. 


(۱) - قرآن در مواضع گوناگون «یمان» و «اعتدال» را لازم و ملزوم هم شمرده است. از این‌رو جامعه‌ی واقعی اسلامی 
را و ند نامیده e‏ آنجا که را تأیید e‏ وت «قال وه = میانه‌روشان گفت ...» 


۵۲ سوره‌ی لقمان ۳۱ بیان معانی در کلام رتانی 


۳ ولا یم مرج انس دعو له خلصین له آلّین فلا همق ابر قیلهم مُفتصدٌ و 
ماحد َد ايتا لا کل حار گفور. 
« و جون موجی (بلند) همانند سایبان‌ها آنها را (در کشتی) فرا گیرد. خدا را بخوانند و دین را برای او 
خالص کنند و(لی) چون به سوی خشکی نجاتشان داد پس برخی از ایشان (مردمانی) معتدلند و با 
آیات ما عناد نمی‌ورزند. مگر هر عهدشکن کفران پیشه ». 
واژه‌ی «ظل» (جمع«ظلَة») به معنی («سایه‌بان‌ها) است (اعراف/۱۷۱) و در آیه‌ی ۲؟ سوره‌ی هود به جای «ظلّل 
تعبیر «چبال = کوهها) برای امواج دریا به کار رفته است. بنابراین مقصود از «مَوج الط را در آیه‌ی فوق 
می‌توان «موجی عظیم و کوه‌پیکر» درنظر گرفت. همچنین مقصود از واژه‌ی «دین» را در اینجا - چنانکه از 
عبارت «9عوا ال برمی‌آید - باید «عبادت» دانست. 

در آیه‌ی قبل از نعمت‌های اٍلهی برای بشر و قدردانی آنها توسّط اهل «صبر و سپاس» سخن گفت و در 

آیه‌ی فوق حقناشناسی مردمان را ذکر می‌کند. در آیه‌ی قبل «نعمت کشتی» مطرح بود و در آیه‌ی فوق از 
«هراس کشتی‌نشینان به وقت خطر» یاد می‌کند. می‌فرماید در قطع امید از اسباب ظاهر انسان‌ها خالصانه به 
سوی خدا می‌روند. ولی وقتی خطر گذشت و مجدداً بستگی‌ها با اسباب ظاهر فراهم آمد. جز «برخی از آنها»؛ 
خدا را فراموش کرده نجات خود را کار بخت و اقبال یا نتیجه‌ی توجه ارواح گذشتگان و شفاعت بزرگان 
دین می‌پندارند! انسان «موخد» میانه‌روست و به راه عدل و انصاف رفته اتکاء خود را به خداوند در همه‌ی 
احوال - خشکی و دریا - همچنان حفظ می‌کند. مقطع آیه بر این معنا دلالت دارد که کسانی که فقط در 
اضطرار خدا را می‌خوانند و پس از رفع بحران ناسپاسی کرده رو به شرک می‌روند. هم عهدشکن‌اند و هم 
تاشیاسن (اسرآه/1۷): 

۳ تأیه الاس وا وا رک زاوا بت ازى وال ڪن وله و لا مود ُو جَاز عن والدو- 
تیا رن وغد الله ڪه قلائَفرتم ايو انیا لایرتم باه الَْرُورُ 

« ای مردم! در برابر خداوندتان تفوی پیشه کنید و بترسید از روزی که پدر برای پسر کارساز نباشد و 

نه هیچ فرزندی به کار پدر آید؛ به تحقیق وعده‌ی خدا حق است؛ پس این زندگی دنیا فریبتان ندهد و 

آن (نیروی) فریبنده شما را (در برابر) خدا نفریبد » 

آیه‌ی شریفه به مردمان هشدار می‌دهد که مخالفت با نواهی خدا نداشته به نتایج کردار خود بیاندیشند؛ و 

بیاندیشند به روزی که هیچ خویشاوندی به حال ایشان مور نیست و به یقین بدانند که آن روز آمدنی است و 

وعده‌ی خدا خلاف ندارد. پس مردمان جاذبه‌های اين دنیای زودگذر را هدف نداشته تحت انر وساوس 

نفس و فریب شیطان قرار نگیرند و خدایی را که به سوی او بازمی گردند فراموش نکنند (از واژه‌ی «الْعْرُور- 

آن فریبنده» در مقطع آیه مفهوم (شیطان» استنباط می‌شود - نساء/۱۳۲۰). 


جزء ۲۱ سوره‌ی لقمان ۳۱ ۵۳ 


0 إن الله عند و دج ی وا وت ماه ڪت 


عتا زا گذری تفش با رض توت نله عليم شب" 

« همانا علم آن ساعت (قیامت) نزد خداست e‏ (بنا به قوائینش) فرو می‌فرستد و آنجه 
را در رحم‌هاست می‌داند؛ و کسی نمی‌داند که فردا جه به دست می‌آورد و (هیچ) کس نمی‌داند که در 
کدامین سرزمین خواهد مُرد. درحقیقت خداست که (به همه‌ی امور) دانا و آگاه است ». 

پس از تأکید بر وقوع حتمی آخرت (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق به زمان وقوع آن اشاره کرده تصریح می‌نماید 
که فقط خدا زمان قيامت را می‌داند. همان خدایی که ازطریق نزول باران (به خلق روزی می‌رساند) و به 
جزئیّات زندگی انسان از ابتدای تشکیل نطفه‌اش در رحم مادر تا هرآنچه در آینده و طی عمر انجام می‌دهد 
و محل مرگش. آگاهی دارد. این علم فراگیر مخصوص خداست و البته آگاهی خدا از اعمال آینده‌ی انسان, 
ات ار ان از او نمی‌کند. بلکه آدمی با علم و اراده‌ی خداداد. عمل خویش را انتخاب کرده و آن را به تدریج 
انجام می‌دهد. بنابراین آیه‌ی شریفه نباید ایهام جبر کند."" 


(۱) - ضمناً متعلّق علم لهی» محدود به جنس پسر یا دختر نیست بلکه خداوند از همه‌ی احوال ایشان از زیبایی و 


۵۴ 
سوره‌ی سجده 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و نام آن برگرفته از آیه‌ی ۱۵ است که سجده‌ی 
واجب دارد. 

سوره شامل چهار قسمت اصلی است. ابتدا از نزول قرآن از جانب خداوند سخن 
می‌گوید و اينکه به دروغ به خدا نسبت داده نشده و نازل گشته تا به قومی که پیش از آن 
پیامبری بینشان برانگیخته نشده بوده هشدار دهد. سپس به ایجاد عالّم اشاره دارد و از 
تدبیر الهی در آفرینش جهان و خلقت انسان و حشر او در آخرت (مبداً و معاد) مطالبی 
به میان می آورد. آنگاه به ترتیب» دو دسته از انسان‌ها را مورد نظر قرار می‌دهد: (۱) آنها 
که به سجده و تسبیح خدا پرداخته در دل شب‌ها از خوابگاه‌ها برمی‌خیزند و خدا را با 
خوف و رجاء می‌خوانند و در عین‌حال از مردم مستمند غافل نبوده نسبت به آنها 
احساس مسئولیّت می کنند؛ و از مقامات اینگونه بندگان در آخرت سکن می کوک و 
(۲) کسانی که نقطه‌ی مقابل افراد مزبور بوده وبه گرفتاری‌های دنیوی وآخروی می‌رسند. 
متعاقباً از موسی و قوم بنی‌اسرائیل سخن گفته به مسلمان‌ها یادآور می‌شود که قدر 
پیامبراسلام " و کتاب او را دانسته به راه گذشتگان نروند و راه اختلاف را نپویند. در انتها 
مجدداً به موضوع معاد - که ایمان به آن ضامن اجرای اعمال نیک است - پرداخته» از 
گرفتاری‌های کافران در آخرت یاد می کند. 

آیات سوره را می‌توان در چهار بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱تا٩)؛‏ بعثت پیامبر ”› آفرینش جهان و تدبیر امور عالم 

بخش دوم (آیات ۱۰ ا۱۴)؛ بادآوری آخرت و سرانجام منکران 

بخش سوم (آیات ۱۱۵ 6۲۰؛ وصف موّمنان و فرجام آنها 

بخش چهارم (آیات ۳۰۱۲۱) ؛ هشدار به مردمان و اشاره‌ای به ماجرای موسی* 











مرحم و او مات 


۰ 
مق سب 
بل اول 
(بعثت پیامبر ”۰ آفرینش جهان و تدبیر امور عالم) 


0 
« الف. لام. میم )» 
درباره‌ی این گونه حروف مقطعه - که از یک حرف تا پنج حرف - در آغاز جمعاً ۲۹ سوره‌ی قرآن آمده است 
(نمل/توضیح آیه‌ی ۱) مکرر توضیح داده‌ایم که مخفف اسماء الهی شمرده می‌شود. حروف سه حرفی فوق که به 
جز این سوره در آغاز پنج سوره‌ی دیگر(بقره» آل‌عمران» عنکبوت. روم و لقمان) آمده است. به احتمال زیاد 
معرّف «الله لطیف. مجید» می‌باشد (به توضیح اولین آیه‌ی سوره‌ی بقره نگاه کنید). 

پس از ذکر این حروف غالبا وصف قرآن آمده (مانند «ق و الْقَرآن الْمَجید» و یا آیه‌ی بعدی همین سوره) 

ام یعنی خداوند نامه‌ای برای بندگان فرو فرستاده و ر پس از ذکر نام خود 
پیام‌های اصلی‌اش را (مبدأ» معاد و...) بیان می‌دارد. 
۰2 و 42 م۳ ۳ م2 ۰ و ۳ 

( تنزیل التب لا رَيَبَ ب فیه من رب اَلْعَلَمِينَ . 
« فرو فرستادن این کتاب؛ هیچ تردیدی در آن نیست که از جانب خداوند جهانیان است » 
در این آیه‌ی شریفه به مأخذ إلهی قرآن تکیه شده است. می‌فرماید تردید نکنید که آنچه می‌خوانید از سوی 
ی ۱ 


2 م 


۳ أَمیمولوت افر ون لغنذِر ما مهم من تذیر ین قبِك للم َهنَدُونَ . 
« آیا می گویند لام یی ار ارتیم یر یا 
را که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای برای آنها نیامده است. بیم دهی؛ شاید هدایت شوند ». 
هرچند در آیه‌ی قبل بر منشاً الهی قرآن تأکید رفت» ولی ما می‌دانیم که بسیاری از مخالفان همواره می گویند 
که قرآن ساخته و پرداخته‌ی محمّد(ص) است! از این‌رو آی‌ی شریفه متعاقباً این شبهه را مطرح ساخته و به 


۵۶ سوره‌ی سجده ۳۲ بیان معانی در کلام رتانی 


آن پاسخ داده است (نساء/۱3۷). می‌فرماید شما مردم عرب زبان» از حضور بیم‌دهنده‌ای که دین خالص خدا را 
معرفی کند. محروم بوده‌اید و از این‌رو خداوند به اقتضای رحمتش, پیام‌آوری سویتان فرستاده است. چون 
مسیحیّت به شرک آلوده شده بود و یهودیان نیز (در نتیجه‌ی تحریفات در موارد اعتقادی) فقط خود را قوم 
برگزیده دانسته کسی را دعوت به تورات نمی کردند. ین مطلبه بان و است. کهآ یی شریفه در 
تأکید بر مأخذٍ إلهی قرآن و رفع شبهه از دست‌داشتن محمد در پدید آوردن آن ارائه داده است. تذکر دو 
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اول آنکه مورخان آورده‌اند که پیامبر اسلام "در سال ۵۷۱ میلادی به دنیا آمد و٤٤‏ سال بعد در سال ٩۱۱‏ 
میلادی به پیامبری مبعوث شد. از سوی دیگر ابراهیم) که برخی از عرب‌ها اذعای پیروی از او را داشتند. 
بعد از ٩‏ پشت به نوح می‌رسید و از قوم عرب نبود. وی در مقطع زمانی ۱۷۱۵-۱۹۶۰ پیش از میلاد در کنعان 
می‌زیسته و زمانی (حدود سال ۱۸۱۷ پیش از میلاد) همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل را به منطقه‌ی 
عربستان آورد و اگر نظر مورّخان درست باشد. به کمک اسماعیل؟ که به ۳۰ سالگی رسیده بود حدود 
سال۱۸۸۶ پیش از میلاد به مرت خانه‌ی کعبه پرداخت (بقره/۱۲۷ و۱۲۵). آن زمان ترکیب قوم عرب به 
صورت زمان پیامبر اسلام (ص) نبود» بلکه چادرنشینان معدود و پراکنده‌ای بودند که در صحرای عربستان 
حول و حوش خانه‌ی کعبه و ساير نقاط در قبایلی می‌زیستند. بنابراین آیه‌ی شریفه که می‌فرماید ب پیش از پیامبر 
اسلام" «بیم دهنده‌ای بر آنها (عربها) نیامده بود». با توجه به این که (۱) ابراهیم و فرزندش در اساس از قوم 
عرب نبودند و اقامت ابراهیمٌ در آن خطه مقطعی بود و (۲) بُعد زمانی دوران ابراهیمٌ و اسماعیل؟ تا زمان 
ظهور پیامبر اسلام "" (بیش از ۸۰۰ سال) و باقی نبودن کتاب و آثار تعلیمی از آندی کاملاً قابل فهم است 
(رجوع به کتاب مقلاس» سفر پیدایش. ابواب ۱۷ و۱1 و ۱۲ و۱۱ همچنین به سوره‌ی قصص» توضیح آیه‌ی"؟ 
نگاه کنید). 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه که می‌فرماید پیامبر اسلام " مبعوث شد تا قوم عرب را بیم دهد مانع از آن نیست که 
قرآن پیامی برای سایر جهانیان نیز باشد. چنانکه در آیات دیگر تصریح شده (قلم/۵۲. انعام/۰٩)‏ یوسف/۱۰ 
انبیاء/۱۰۷ فرقان/۱, تکویر/۲۷. اعراف/۱۵۸ و سبا/۲۸) و به قول معروف «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند». 
آله یی َلّق سوت والازض وما بيَْهُما ف س ام شم آنتوی عاعش الم ین 
ذونه» ین وَل ولا نیم لاه رون 
« خداست که آسمان‌ها و زمین و آنجه را ميان آن‌دو است در شش روز (دوره) آفرید؛ سپس بر عرش 
(قدرت و تدبیر) مستقر گشت؛ شما را غیر او هیچ باور و شفاعتگری نیست؛ آیا پند نمی گیرید؟! ». 
آیه‌ی شریفه - پس از تأکید بر آن‌که قرآن فروفرستاده‌ی خداوند جهانیان است - خدای مقتدر و معبود حقیقی 
وا که آفرشی کا و ادارهی انس دردست : ر ت و لیر او هری ھی کت دز مو رد افر ن 
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آسمان‌ها و زمین و آنجه ميان آن‌دو است در شش روز» و «استیلای خداوند بر عرش». قبلا توضیح 
داده‌ایم (اعراف/ توضیح آیه‌ی ۵4 و هود/ توضیح آیه‌ی۷). 

آیه‌ی شریفه سپس تصریح می‌نماید که هیچ یار و یاوری و شفیعی که سرنوشت مخلوق را تعیین نماید. 
جز خدا نیست. در این کلام روی سخن با مشرکینی است که با وجود پذیرش خداوند به عنوان یکتا الق 
هستی و گرداننده‌ی امور جهان (مومنون/۸۹ و۸۸) اولیاء و شفیعانی برای خود قائل بودند. تصوّر آنها از 
ا ان مره تست نت هیک از رارک زر اد 
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(- شفیعان می‌توانند سوای اراده‌ی الهی مریدان را نجات دهند و یا نفعی به آنها رسانند که شفاعتی خارج از 
اذن خداست و مصداق «شفعاء من ذونه» به شمار می‌آید که قرآن آن را مردود دانسته, چنانکه می‌فرماید: « تخد 


من دونه له ان بُرذْنِ الرحمَنْ بر لاثغن عّی شَفَاعتهمْ میا و لایْنْقذون = آیا غیر از خدا معبودانی 
بگیرم که اگر(خدای) رحمان بخواهد به من گزندی رساند نه شفاعتشان به حالم سود دهد و نه می توانند مرا 
برهانند؟» (یس/۲۳). این آیه نشان می‌دهد که مشرکان عرب چنان تصوراتی درمورد بت‌هایشان داشتند و 
معتقد بودند که آنها می‌توانند خارج از اذن خداء برایشان کاری انجام دهند که این تصور را آیه‌ی شریفه 
مردود و غیرممکن دانسته است. و الا شفاعت به اذن خدا - یعنی بعد از امر ٍلهی - از نظر قرآن بلامانم است 
و در این شرایط شفیع, فقط حامل ری و حکم الهی است (شبیه مأمور ابلاغ). 

۲ شفیعان می‌توانند در رأی خدا تأثیر گذارند. بدین‌معنی که اگر برای درخواستی مستقیم سوی خدا روند 
و به عبادت او پردازند ممکن بود نپذیرد ولی با واسطه‌ی شفیعان رأی الهی تغییرکرده و می‌پذیرفت. 
چنانکه باور بسیاری. امروزه چنین است و در واقع معتقدند باید با «پارتی» سوی خدا رفت تا به مقصود 
رسید! روشن است که این طرز فکر - یعنی تأثیرگذاری مخلوق در خالق - شرک است. قرآن می‌فرماید وو 
لایَْمَعُونَ إلا لمن ارتضّی = آنها جز برای کسی که خدا از (رستگاری) او راضی و خشنود باشد. شفاعت 
تمی کتتد:(ا تیاه )تام انش شفعای: تم تو اتید م لد رضایت هلا باشند و شفاعت آنها فقط برای کسانی 
است که خدا خود از ابتدا از شفاعت درباره‌ی آنها راضی و خشنود بوده باشد و آنگاه ممکن است شفعاء را 
مأمور ابلاغ خشنودی خود قرار دهد. به همین ترتیب فرموده است: «و کم من مَلک فى السْمُوَات لاخُنی 
شُفَاعَنهمْ میا الا من بَغد آن یدنله لقن یَشَاء و یی = و بسا فرشتگانی در آسمان‌ها که شفاعتشان به 
کاری نیاید مگر پس از آنکه خدا برای هرکه خواهد و خشنود باشد. اذن دهد» (نجم /۲7). 

۳ خداوند اصولاً تصمیم گیری در اموری را به برخی به عنوان «شفیم» سپرده است. چنانکه مثلاً بگویند 
خداوند أئمّه (ع) را شفیعان برای استجابت دعا قرار داده و اینکه خواسته‌ای پذیرفته پا رد شود. هر دو را به 
ایشان واگذار کرده است. چنین امری» یعنی «تفویض» یعنی قائل شدن به اينکه خداوند بخشی از حدایی خود 
را به دیگران واگذار کرده است که هیچ خداپرستی نمی‌تواند چنین بیاندیشد» چنانکه می‌فرماید: و لایشرک 
فی خکُمه آحا (کهف/۲۳) یعنی: (خدا) هیچکس را در حکم خود شریک نمی‌کند. 


(۵) 
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عبارت را فلا کون = آیا یند نمی گیرید» در مقطع آیه‌ی ؟ سجده» استفهام توبیحی ات و در واقع 
خطاب به مردم مشرک می‌فرماید تا کی می‌خواهید در غفلت بمانید و به حقایق توجه نکنید و راه توحید را 
نپویید؟! 


dd 


یدب مرآ لسمَاءِ الى الازض نم یمرج یه فى یو کان مد هدار الف سََة یا دون 
«امر (جهان) را از آسمان تا زمین (توسط فرشتگانش) اداره می‌کند؛ آنگاه (نتیجه و گزارش آن) در روزی که 
مقدار آن به شمار شما (آدمیان) هزار سال است. به سوی او عروج می کند ». 

به دنبال آیه‌ی قبل که سخن از آفرینش آسمان و زمین رفته است» در آیه‌ی فوق از تدبیر امور جهان گفتگو 
می‌کند. بنابراین از دید گاه قرآن خدا فقط خالق جهان نیست که - چنانکه برخی تصور کرده‌اند - عالمی را 
خلق نموده و سپس آن‌را رها کرده باشد! بلکه خداوند علاوه بر خلقت؛ شُدبر امور جهان نیز هست و جمیع 
تایه ای رس ور ری 

آیه‌ی شریفه مبدأً تدبیر نظام عالّم را از آسمان برمی‌شمرد؛ و ما می‌دانیم که کره‌ی زمین جزئی از یک 
منظومه بوده تابع نظام آسمانی است و طی جاذبه‌ی عمومی. مجذوب خورشید است و با ماه و دیگر سیّارات 
در ارتباط می‌باشد. همچنین معیشت مردم روی زمین به عواملی چون باد و باران و تابش نور خورشید 
بستگی دارد که از آسمان و فضای حول زمین سرچشمه می‌گیرد. از این‌رو «تدییر امور زمین از آسمان» مفهومی 
روشن و امری محسوس و منطقی است. 

اما اینکه چگونه این تدبیر و ازطریق به کارگیری چه نیروها و عوامل ظاهری و باطنی انجام می‌شود؟ 
آیات سوره‌ی نازعات ازمأمورانی (فرشتگان» نیروهای ملکوتی) با وظایف مختلف سخن می‌گوید» به ویده 
تدبیر کنندگان اموز (فالْمدَیُْات آھرا - نازعات/۵) آنها که برنامه‌های الهی را با اقدامات سنجیده تحقّق 
می‌بخشند. بدین‌ترتیب» آیات اوّلین سوره‌ی نازعات در واقع آی‌ی فوق را تفسیر می‌کنند. علاوه بر قوانین 
ظاهری جهان. ملائک پا نیروهای آگاه و مخفی عالّم - تحت امر آفریدگار- مرتب در کارند و با سرعتی 
شگفت‌انگیز بین آسمان و زمین در حرکتند» فرامین الهی را از مرکز خود می‌گیرند و نقش لازم را در نظام 
طبیعت ایفاء می‌کنند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید با چنان سرعتی فرشتگان نازل می‌شوند و به مراکز خود 
بازمی گردند که اگر انسان‌ها بخواهند آن راه را (که فرشتگان در یک روز می‌پیمایند) طی کنند. هزارسال به 
درازا می‌کشد. البته شاید کلمه‌ی «هزار"» واژه‌ی کثیره بوده و در اشاره به زمان طولانی باشد. 


(۱) - متأستفانه فرقه‌ی بهایی از واژه‌ی «هزار» در آیه‌ی فوق سوء برداشت کرده و اشاعه داده است که بنا به قرآن» دیانت هر 
هزارسال یکبار تجدید می‌شود! درصورتی که در آیه‌ی مزبور از تدبیر امور عالم سخن می‌گوید. نه از تقنین قوانین دینی برای 
بشر! به علاوه میان پیامبراسلام " و حضرت مسیح"ٌ حدود ۵۷۰ سال فاصله بوده نه هزار سال و ازسوی دیگر علی‌محمّد باب 
در سال ۱۳۵۶ هجری به اذعای نبوت برخاست که ۲۵۶ سال دیرتر از موعد مزبور است! هرچند بهائیان برای توجیه موضوع. 
مبداً را از زمان فوت امام حسن عسکری (ع) حساب می کنند تا رقم ۳۵۶ سال اختلاف را حل کنند. درحالی که دين اسلام بنا 
به ایه‌ی «ليَوْم اکملت لکم دینکم» توستط پیامبراسلام " و در زمان آن‌حضرت کامل شد نه در زمان امام حسن عسکری(ع». 
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* لك عم لیب والشهده ریز يم 
« این است (خدای) دانای پنهان و آشکار و نیرومند و مهربان ». 
آی‌ی قبل تصویری از عظمت الهی به دست داد و آیه‌ی فوق به همین موضوع تکیه داشته خدا را با علم 
بیکران و قدرت شکست‌ناپذیر و رحمت بی‌پایانش که آمرزنده‌ی بازگشت‌کنند گان به سوی او است» مطرح 


می‌سازد. آنگاه پس از اشاره e‏ نظام شون عدو ای لس ازا اسان شیف کو یل 


( لیا و وا َلق آلرنتن ين طن . 
« همو که هر آنجه را آفرید نیکو آفرید و آغاز آفرینش آدمی را از گل نهاد » 
آیه‌ی شریفه مشعر بر این معناست که آغاز خلقت انسان از مواد عنصری زمین بوده است (حجر/۲۷) و به 
قول وی عبارت از سازگاری و تناسب اجزاء هرچیز نسبت به یکدیگر است. از این‌رو 


3 


طبری ! «احسَنّ» را به معنای ۱ من » آورده است. 

(۸ شم جَعَل له ین سُللَة ین مَاءِ مهن . 
u‏ را از جکیده‌ی آبی ناجیز قرار داد ». 
واژه‌ی «سلالّة = ۰ در معنی «نطفه» آمده است» چنانکه اصل آن به معنی «چیزی» است که از شىء دیگر 
بیرون dC‏ و از این‌رو فرزند را هم (سلاله» خو انده‌اند. «مهین) به معنی «ناچیز و بی‌مقدار» است. بنابراین 
مقصود از «سْلالة من ماء مهین. نطفه‌ی آبی بی‌مقدار می‌باشد و تکیه بر آن در آیه‌ی شریفه -در سخن از 
آفرینش آدمی - از نظر بیان قدرت خداست که موجودی چون انسان را از مایع ناچیزی» بنای تولد و تکثیر 
نهاد. 


چ سس له سر 4 4 ۳ ر < ت 
( کم سوه رکف فیه ین ژوجه. رَجَعَل ما بصر لا يدة ليلد قلیلا ما تَفکنون . 
) آنگاه اندام‌هایش را بیرداخت و از دح خویش در وی E‏ یک و دل‌ها 


نهاد؛ جه اند ک سپاس می‌دارید ». 


تفصیل «ثَمٌ سواه = آنگاه ندام‌هایش را غ غ و وو 0 
می‌فرماید: «حَلَفْتَا اللْطْقَةَ عَلَقَةَ قَحَلَفْتا العَلَقَةَ مُضْعَةَ خفن الْمُضَعَةَ عظامّا َکسَوتا العظام لَحْمّا = نطفه‌ی 
(آدمی) را لخته‌خونی و آن لخته‌خون را گوشتی لهیده و آن‌گوشت را استخوان‌ها ساختیم» سپس استخوان‌ها 
را با گوشت پوشاندیم ...». این چنین اندام‌های انسان در رحم مادر شکل گرفته E‏ می‌گردد. به 
زبان علم امروز از آن‌مجموعه‌ی پر یاخته (816۳0-06115) در رحم. اعضای بدن آدمی ساخته و پرداخته 
وه 

سپس می‌فرماید «و نفخ فیه من روحه = از روح خویش در وی دمید». یعنی پس از ایجاد اندام‌ها و 
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پیدایش بدن آدمی در ۳ مادر. آن گوهر انسانی رل دو کان مسافر دنیای خارج یدید می‌آیدء 
چنانکه می‌فرماید «آنگاه وی را آفربنشی دگر بخشیدیم» (مزمنون/۱1). توضیح آنکه از باب شرافت روح» 
خداوند آن را به خود نسبت داده و الا شک نیست که «انتقال» بخشی از خدا به انسان» مراد نیست بلکه روح 
انسان آنقدر شریف است که خداوند آن را به خود نسبت می‌دهد. چنانکه خانه‌ی کعبه را نیز خداوند به خود 
نسبت داده می‌فرماید «بیتی = خانه‌ی من» (حح/۲۱). 

در بخش بعدی آیه آمده که «برای شما گوش و دیدگان و دل‌ها نهاد» در اینجا ترتیب کلمات جالب 
است که ابتدا گوش و سپس به چشم و آنگاه به قوای عقلی اشاره شده است؛ چنانکه نوزادان ابتدا صدا را 
مقطع آیه خداوند می‌فرماید که انسان‌ها چقدر کم ارزش نعمت‌هایی را که نصیبشان شده است می‌دانند و 
چگونه این نعمت‌ها از مقصود اصلی رانده شده برای تحصیل کمال و ترقی روحی مورد استفاده قرار 
تھی کر 


۶۱ 


دزم 


(بادآوری آخرت و سرانجام منکران) 


و و 2 
اء 


(۰ و قالوا وڏا صللا ف لأر اها آي خی جییم بل هُم باه رهم یو . 

«و گفتند: آیا چون (مُردیم و) در زمین (پراکنده و) گم شدیم. آیا (باز) در آفرینش جدیدی خواهیم آمد؟! 
(امّا چنین نیست که توانایی خدارا در آفرینش جدید منکر باشند) بلکه آنها به ملاقات خداوندشان کافرند ». 

پس از ذکر آفرینش انسان در آیات قبل که قدرت بازآفرینی خدا را نیز مدلل می‌سازد - به موضوع معاد 
es‏ 

سنظو راز رگم سدق در زمین دنن شدن اس آدمی درا کرو سس قلاشی و یدیل ان په اعدا شاک 
پا اجزاء زمین می‌باشد. بزرگترین شبهه‌ی منکران معاد. همواره امتناع از پذیرش اعاده‌ی معدوم بوده و پاسخ 
قرآن به آن نیز همواره این بوده که خدایی‌که انسان را از ابتدا آفرید. قادر به اعاده‌ی خلقت او هم هست 
(حتی می‌فرماید این بر خدا آسان‌تر است -روم/۲۷). اما آیه‌ی شریفه در اینجا موضع دیگری اتخاذ نموده و 
از زیربنای غلط فکری منکران که موجب چنین شبهه‌ای می‌شود. سخن آورده است. می‌فرماید اينان از 
هدفداری خدا در آفرینش غافلند و نمی‌خواهند بفهمند که زندگی پوچ و بیهوده نیست و آدمی سرانجام به 
ملاقات خدای خویش رسیده در محکمه‌ی عدل او پاسخگوی کردارش خواهد بود. 

۱ فل یسم مفآلْموت ی وڳل بم فم ِل ریسم ثُرجَمُون . 

« بگو: فرشته‌ی مرگ که بر شما گمارده شده حانتان را به تمامی می‌ستاند؛ آنگاه به سوی خداوندتان 
باز گردانده می‌شوید ». 
درباره‌ی «رفتن جان از بدن» قرآن به انحاء گوناگون سخن گفته است (نساء/4۷ انعام/۳٩‏ محمّد/۲۷ زمر / 
۲ و آل‌عمران/۵ع۱). 

آیه‌ی فوق پیام می‌دهد که انسان‌ها فقط پوست و گوشت و استخوان نیستند که وقتی اینها مضمحل شد 
دیگر وجود خارجی نداشته باشند! بلکه می‌فرماید شما مردمان. شخصیّتی روحی هستید که هیچگاه در نظام 
عالم گم نمی‌شوید. مأموران الهی آن شخصیّت حقیقی شما را بازمی‌ستانند و به مراکزی که بايد سفر کند 
هدایت می‌نمایند. آنگاه در پی تحولات جهان. نوبت ملاقات خدا وحضور درمحکمه‌ی عدل او فرامی‌رسد. 
آیه‌ی شریفه ازجمله آیاتی است که به بقاء نفس انسان و استمرار حیات روحی آدمی و نیز به رستاحیز او 


اشاره دارد. 


۶۲ سوره‌ی سجده ۳۲ بیان معانی در کلام رتانی 


 )۱۲(‏ ولو کر اذ الجر ا لمُجَرمُونَ تا کر رهم چند رهم ریت ِا آبصرّتا و معا ارجقتا عم صلحا 
مُوَنون . 
( و اک می دیدی هنگامی که محرمان - سرها به زیر افکنده - به نزد خداوندشان (گویند:) خداوندا! 


۰ 


Cn 


م 


(صحت وعده‌هایت را) دیدیم و شنیدیم؛ پس ما را بازگردان کار شایسته کنیم؛ همانا (اکنون) یقین یافته‌ایم ». 
«نکس رآس» به معنی «سرافکند گی از سر شرم وسا اس ھی شریفه بیانگر شرمندگی برخی افراد در 
صحنه‌ی قیامت است. همانها که تصوّر داشتند وجودشان در کالبد ماڈی خلاصه می‌شود و عمری را در دنیاء 
در حدمت به این کالبد مادی گذراندند! اوّلین شرمندگی آنها پس از مرگ این است که به یکباره متوجه می‌شوند 
تمام عمر به خطا رفته‌اند و با حقیقتی -بر پایه‌ی ظن و گمان - مخالفت ورزیده‌اند؛ حال در معرض عواقب 
بدٍ افکار خود قرار می‌گیرند. طبری می گوید منظور از «أْصَرْا و شَمغتا = دیدیم و شنیدیم» در آیه‌ی شریفه 
این است که یعنی بار خدایا آنچه را انکار می‌کردیم دیدیم و حقانیّت پیامبرانت را شنیدیم؛ حال مطمئن 
شدیم که آنچه می‌گفتند راست بود پس ما را بازگردان تا بر طبق تعالیم پیامبرانت در دنیا زندگی کنیم. 

شبیه آی‌ی فوق در سوره‌ی انعام آمده که آنجا پاسخ توقع منکران در آخرت را برای بازگشت به دنیا 
داده است. آری» اگر آنها به دنیا بازگردند از دو حال خارج نیست يا آن صحنه به یادشان می‌ماند که در این 
صورت از سر ترس رو به ایمان رفته زندگی‌شان جبری می‌شود و چنین شرایطی خلاف فلسفه‌ی خلقت الهی 
است؛ چنانکه می‌فرماید «و لو شَاء الله لجَمَعَهُم عَلَی الهُدی = اگر خدا می‌خواست همگی را (به اجبار) بر 
هدایت خویش گرد می‌آورد (ولی نخواست»» (انعام/۳۵) و یا پس از بازگشت به دنا صحنه‌ی رژیت حقایق از 
اد منکران می‌رود که در این‌صورت همان TT‏ بود: و لو روا لَعادٌوا لما نوا عَنه اگر هم 
به دنیا بازگردانده شوند باز آنچه را نهی شده بودند ازسر می گیرند» (انعام /۲۸). باید اوم تا در این دنیاست 
و آزادی انتخاب دارد» چشم و گوش باز کند و آیات خدارا ببیند و پیام پیامبران را بشنود و مطابق آن زندگی 
ی 


0 ولو تا ایتا گل تفس هلا ون حَق القول تی لاملا جهتم من ال رالاس 


اح 7 
۰ 


« و اگر می‌خواستیم بی‌گمان به هرکس (به اجبار) رهنمودش را می‌دادیم. لیکن این سخن از سوی من 
محمّق گشت که همانا دوزخ را از تمامی جنیان و مردمان (ستمکار و ناسپاس) پر خواهم کرد » 

می‌فرماید اگر بنا به جبر می‌بود خدا می‌توانست همه را در همین دنیا به اجبار هدایت کند تا نتوانند کج 
روند و گناه کنند؛ ولی بنای خلقت چنین نبوده و مشیّت |لهی بر این تعلق گرفته است که انسان‌ها از سر 
آزادی ایمان و شیوه‌ی زندگی خود را انتخاب نمایند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه به روشنی ضد جبر است و 
OE‏ وه کش او نی امه E EAN A‏ کرت در Ea lal‏ شود کدرا مور 


حزء ۳۱ سوره‌ی سجده ۳۲ ۶۲ 


اراده وقدرت انتخاب و نیروی تلاش برای شناخعت حقیقت در آدمی» بی‌مورد می‌بود و دلیلی برای ارسال 
سل و معاد هم وجود نداشت (یونس/4۹). 

بخش بعدی آیه مشعر بر این معناست که حکم ثابت خداوند به کیفر ستمکاران تعلّق گرفته که عدالت 
الهی را می‌رساند. عبارت «حَق الْقَوْل منی» بیانی کنایی از قضای محتوم إلهى ایو ا ذکر «جنیان» در 
اینجا به احتمال زیاد. مقابله با جن‌پرستی است که در عربستان شایع بوده و کاهنان» مدّعی ارتباط با جنیان بودند 
و اخباری از آنها به مردم می‌دادند. همانگونه که امروز عده‌ای به جن گیری مشغولند و ادعاهایی در این زمینه 
دارند. آیه‌ی شریفه بر آنست تا این فرهنگ را بشکند و از این رو تصریح دارد که بدکاران - چه جن و چه انس - 
به کیفر اغمالصان سر رسد ارشوی دنگر ری شدن جهنم» NRE‏ 


قرآن از وسعت بهشت خبر داده (آل‌عمران/۱۳۳ حدید/۲۱) ولی دوزخ را به پهناوری وصف نکرده است. 


0 قوفو پا تییثم لاء يوڪ هداز ذییتکم وذوفوا عذاب لد بما کنشم َعْمَلُونَ . 

« (در آن صحنه به ایشان گفته شود:) پس به (سزای) آنکه ملاقات این روزتان را فراموش کردید (عذاب را) 
بچشید؛ همانا ما (نیز) فراموشتان کردیم (و از عنابات خود دورتان داشتیم) و (امروز) به (سبب) اعمالی که 
مرتکب می‌شدید. عذاب جاودان را بجشید ». 

آی‌ی شریفه در توضیح بیشتر آیه‌ی ۱۰ آمده است و به روحیّه و کردار گناهکاران در دنیا و عکس العمل 
خداوند در قبال آن. اشاره دارد . می‌فرماید شما گناهکاران در دنیاء هدفداری آفرپنش و معاد را منکربوده 
غا را به فراموشی سپردید. خداوند نیز شما را در طغیان‌هایتان رهاکرد و از عنایات شود محرومتان ساخخت 
و نتیجتاً در گناهان پیش رفتید و امروز به عکس العمل کامل آن غفلت‌ها که داشتید رسیده‌اید. تو جه شود که 
در ايه شریفه صنعت مشاکله به کار رفته و رویگردانی خداوند را از گناهکاران به صورت غفلت‌های خود 
آنها ذکر کرده نه آنکه واقعاً خدا کسی و امری را فراموش کرده باشد. چنانکه فرموده «مّا کال رَبك تسیا = 
خداوند تو فراموشکار نیست» (مریم/14). چنانکه در فارسی نیز مصطلح است و مثلاً می‌گویند «تو وظایفت 
را فراموش کردی» ما هم امروز مزد تو را فراموش می‌کنیم.» مفهوم آیه به بیان دیگر در ط4/ ۱۲۰ و 
جاثیه ۳٤/‏ نیز آمده است. طبری نسیان را در اینجا به معنای «ترک» گرفته است یعنی امروز شما را در دوزخ» 
ترک و رها کردیم. 


)۱( - درسوره‌ی صافات آمدة: ست كه عده‌ای از مشرر کین عقیده داشتند که خدای سبحان با جن وصلتی کرده است؛ 
چنانکه می‌فرماید: «و جَعلوا ی و بين 
0-۸ 


الجنة نسبّا = و بين خدا و بين جنیان نسبت و خویشاوندی قرار دادند» (صافات/ 


۶۴ 


تک 


(وصف مومنان و فر جام آنها) 


نم ۳ 2 0( سس ۲ ا 7 < د 4 
(۵ نما یمن پاتتا آلذي ين دا کرو بها خوواً سجّا وَسَبَحوا مد رهم هم لا يرون . 


« خز این نیست که کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که جون به آن (آیات) یادآور شوند. سجده‌کنان 
بر زمین می‌افتند و به ستایش خداوندشان تسبیح می گویند و آنان استکبار نمی‌ورزند » 
پس از آیات پیشین در هشدار به منکران معاد. آیه‌ی فوق از احوال مژمنان سخن گفته است. می‌فرماید 
مؤمنان راستین چنان قلب و روحشان دربرابر آیات قرآن خاضع است که با شنیدن آنهاء به سجده می‌افتند. 
همین حال را از خود پیامبر(ص) نیز در تاریخ آورده‌اند که چون اینگونه آیات قرآن بر او خوانده می‌شد. 
سجده‌کنان بر زمین می‌افتاد و چشمانش پر از اشک می‌شد. 

آی‌ی شریفه که به پیروی از پیامبر اکرم(ص) سجده‌ی واجب می‌طلبد» متعاقباً می‌فرماید که برخلاف 
منکران مومنان واقعی در برابر آیات خدا بزرگی نمی‌فروشند و تسبیح و حمد خدا کرده ازبندگی او استکبار 
نمی‌ورزند. ذکر «سْبْحَان ربی الأغلی و بحَمُده»"" که در نمازها به هنگام سجده گفته می‌شود. از عبارت 


2 6 و 


«سَبَحُوا بحَمد ربهم) ۱ در آیه‌ی فوق ات 
٠۶‏ تَجَاق جلوْهم عن آلمصاجع دون رهم خوقا وطمَعَا وَیما رهم نیون . 

« (در دل شب) پهلوهایشان از خوابگاه‌ها جدا می گردد؛ خداوندشان را از سر ترس و طمع (بیم و امید) 
می‌خوانند و از آنجه روزی‌شان داده‌ايم انفاق می کنند ». 

آی‌ی شریفه در فضیلت نماز شب است. می‌فرماید آن مژمنان مخلص بستر گرم را به یاد خدا ترک کرده 
نیمه شبان برای خدا برمی‌خیزند و خدا را با بیم از گناهان و غفلت‌هایشان و شوق ملاقات او به نیایش 
می‌خوانند و روزها از آنچه روزیشان شده است. به نیازمندان انفاق می‌کنند. چنین مردمی که خودخواهی و 
بخل‌ورزی در وجودشان به خداخواهی و غمخوارگی نسبت به نیازمندان تبدیل شده مژمنان راستین‌اند که 
در آیه‌ی بعد درجات عالیه‌ی آنها را وصف می کند. 


(۱) - گفتن این ذکر بدون لفظ «بحمده» نیز جایز است» چنانکه از آیه‌ی «سَبُ اسم ریک الأْغْلَی» مستفاد می‌شود که 
با ذکر صفت «الأْعلن» پس از تسبیح» در حقیقت حمد و ستایش خداوند نیز صورت گرفته است. 


جزء ۲۱ سوره‌ی سجده ۳۲ ۶۵ 


۷ قلاتغلم تفش ما أخفی آهم من َر عب جرا پعا و تلو 
« و هیچ‌نفسی نمی‌داند که چه چیزی از آنچه روشنی‌بخش دیدگان است. به (پاداش) اعمال (نیکی) که 
انجام می‌دادند. برایشان پنهان شده است ». 
آیه‌ی شریفه در بشارت به مومنان پارساست. می‌فرماید آن مومنان را در آخرت نعمت‌هایی است که هیچ 
چشمی ندیده و به هیچ گوشی نرسیده و به قلب کسی هم خطور نکرده است. عبارت «مَا أَحْفىَ لَهم؛ احتمالا 
می‌رساند که آن نعمت‌ها اکنون موجود است و چون مژمنان دیده از جهان بربستند و به سرای آخرت 
رفتند» بر آنها آشکار می‌شود. از ابن عباس روایت شده که آن پاداش» فوق نعمت‌های بهشتی است که در 
آیات مختلف قرآن از آنها نام برده شده و چه بسا توضیح «رضُوَانٌ من الله اکب (توبه/۲ و مقامات عالیه‌ی 
قرب به خدا و سیر و سلوکی باشد که مؤمنان در عالّم دیگر می‌یابند. شایان توجه این که تأکید بر «أعمال نیک» 
مومنان رفته و نه فقط ایمان آنها. 

۸ امن گان مومت کمن گان قاسقا لایستورن 
« آیا کسی که ایمان دارد همجون شخصی فاسق 0[ 
مفهوم آیه به بیان دیگی در سور دیگر نیز آمده است (ص /۲۸ جائیه/۲۱ و حشر/۲۰). 

پس از شرح وضع کافران در آیات پیشین (آیات ۱۰ تا۱۶) و احوال مژمنان در آیات قبل (آیات۱۵ تا ۱۷) 

آیه‌ی شریفه توجه می‌دهد که منصفان» در سرنوشت دو دسته بنگرند و عواقب کارشان را ببینند که چقدر با هم 


متفاوت است. 
9 اما ی اموا و عیلو لَلِحَتِ مج الا ا ا بر ما نی 
سفوا ماهم لار کم ردو آن بفرجوا منها أعیدوا فیها وقیل هم ذوواً غاب الگار الى 


گنثم بو ییون 

« اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. برایشان باغستان‌هایی است که (آنجا) مأویٰ 
گزینند؛ به (سبب) آنچه انجام می‌دادند پذیرایی شوند ».«و امّا آنها که (از راه حق) خارج گشتند. پس 
جایگاهشان آتش است؛ هرگاه بخواهند که از آن بیرون روند. در آن بازگردانده می‌شوند و خطابشان 
شود: عذاب آتشی را که تکذیبش می‌کردید. بجشید ». 

پیرو آبه‌ی قبل. سرانجام دو دسته «موّمن) و «فاسق») در دو آیه‌ی فوق باز گو شده است. واژه‌ی «نرل» در آیه‌ی 
شریفه به معنی «آنچه از طعام و حوراکی است که برای مهمان می‌گذارند». تعلیلی که در این آیات به کار برده 
شیم ور گفته فیله اس که افر اهاط ا ا غلاب هت کی مر رو نله فراش این ا که 


گمان ظلم نرود و همگان ENE‏ اعمال دنیوی خود آنهاست که در آخرت به صورت 


۶۶ سوره‌ی سجده ۳۲ بیان معانی در کلام رتانی 


۱ ۲ ۱ بر آنها تسا می‌کند؛ و اگر گناهکاران در این دنیا خود را از ظلم و گناه جدا می‌کردند. در 
آخرت نیز قادر بودند از آتش بدرآیند. به قول مولوی : 


ای دریده پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران 
آن سخن‌های چو مار و کژدمت مار و کردم گشت و می‌گیرد ذمّت 
چون ز دستت زخم بر مظلوم رست آن درختی گشت از آن زقوم رست 
چون ز حشم آتش تو بر دلها زدی مایه‌ی نار جهنم آمدی 
وعده‌ی فردا و پس‌فردای تو انتظار تن ابا وای تو 


منتظر مانی در آنروز دراز دار ساب افتانت: بهان گداز 


۶۷ 


گل ارم 


(هشدار به مردمان و اشاره‌ای به ماجرای موسی٤)‏ 


(۲۱ رقم د نالعاب لاد دون داب الب کبر للم یعون 
« و بی‌شک ایشان را از عذاب نزدیکتر (دنیا) - سوای عذاب بزرگتر(آخرت) - می‌چشانيم, شاید که (به 
خدا) با زگردند ». 
مرجع ضمیر « «هم = ایشان» ) در( «لنذیقتهم» در آیه‌ی شریفه ۱ اهل دوزخ» » در آیه‌ی قبل می‌باشد؛ و شاید بتوان 
مر 3 و ای ی و ارا E‏ ي EE‏ 
به عذاب‌ها و گرفتاری‌ها مبتلا می‌شوند (که حلأقل‌اش همان اضطرابات روحی است) تا شاید تغییر روش 
داده به اصلاح خود بپردازند. نشان می‌دهد که چه بسا برخحی گرفتاری‌های دنیوی که افراد می‌یابند. هشدار 
دهنده است و مقصود آن است که انسان متوجّه خطاهای خود شده در پی جبران برآید. نوعی تجربه‌ی دینی 
که هرکسی در مواضع گوناگون - در زندگی خود داشته و انسان هشیار را متو جه غفلت‌های خود می‌سازد. 
وه 2 ی a‏ کر یگ محر ۱ 

. ومن ظلم ممّن ذ کر پات ره ثم اغزض عنها نا ین المُجَرمین مُنتَقِمُونَ‎ ٣” 
و ستمکارتر از آن کس که به آیات خداوندش متذکر گردد آنگاه از آنها رویگرداند. کیست؟ همانا ما‎ « 
۹ انتقام گیرنده از مجرمانیم‎ 
یعنی آنها که تذکرات هشدار دهنده‌ی خدا را یادآور می‌شوند و باز اعراض کرده و به گناهان ادامه می‌دهند.‎ 
بدانند که گرفتار عکس العمل بد اعمال خود (انتقام الهی) خواهند شد.‎ 
و م سم ا و مه‎ <l 21 2 

(۲۳) و لد عابتا مود سی الب فلاتکن ف مرية من لاب4 وَجَعَلَهُ دی یی اسر 
« و به راستی ما به موسی کتاب (تورات) را دادیم -پس. از ملاقات آن ٠ e‏ هدایتی 
برای بنی اسرائیل قرار دادیم 3 
در برخی از سوره‌های مکی جون سوره‌های شعراء/۱ ۱۹و ۰۱۹۷ نمل/۱<۷۸ ۸ دخان/۳۳- ۰۱۷ حائبه/۱۷ و ۱۷ و 
احقاف/۱۰ مشاهده می‌کنیم که در میان بحث با مشرکان و گناهکاران گریزی به ماجرای موسی" و بنی‌اسرائیل 
زده شده است. یک جنبه از این گریز در تقویت رو حه پیامبر " و مسلمانان بوده که نشان می د هد موسی 


و پیروان او نیز در ابتدا مورد مخالفت و آزار فرعونیان قرار گرفتند ولی سرانجام پیروز شدند و بنی‌اسرائیل 


(۲۴( 


۶۸ سوره‌ی سجده ۳۲ بیان معانی در کلام رتانی 


ات و حکومت مستقلی را پدید آوردند. در این‌باره جای تردید نیست. جیزی که مایه‌ی اختلاف مفستران شده 


مرجع ضمیر در کلمه‌ی «لقائه» است که آیا ضمیر مذکور به موسی" برمی‌گردد یا به کتاب؟ غالب مفسّران 
مرجع ضمیر را به موسی"ٌ بازگردانده و گفته‌اند که خدای‌تعالی می‌فرماید: ای محمد در ملاقات با موسی 
تردید مکن! و وعده‌ی این ملاقات را به معراج رسول‌خدا"" و دیدار موسی" (و سایر انبیاء) در آنجا موکول 
دانسته‌اند با اینکه حادثه‌ی معرج که ذکرش در سوره‌ی إسراء آمده» پیش از سوره‌ی سجده رخ‌داده است زیرا 
سوره‌ی اسراء در ترتیب نزول سوره‌ها پیش از سوره‌ی سجده نازل شده و حکایت معراج پیامبر "را آورده 
است. برخی دیگر گفته‌اند که این آیه وعده‌ی ملاقات موسی"ً را در آخرت به پیامبر اسلا“ 9 
معلوم نیست وعده‌ی دیدار موسی در میان آیه آن هم در آخرت. چه نکته‌ای را در بر دارد؟! بعضی دیگر 
ضمیر «هاء» در لقائه را به کتاب بازگردانده و گفته‌اند معنای آیه‌ی شریفه آن است که ما به موسی" کتاب یعنی 
و را دادیم؛ بنابراین تردید نداشته باش از اینکه موسی با آن کتاب دیدار کرد و ما آن کتاب را مایه‌ی 
هدایت بنی‌اسرائیل قرار دادیم. این وجه. معقول است به ویژه اگر کتاب موسی را در درجه‌ی اوّل همان الواح 
تورات (که ذکرش در سوره‌ی اعراف آمده) بدانيم خصوصاً آنکه الواح مزبون منقوش و قابل رژیت هم 
بوده‌اند. در مجمع البیان این‌قول از اج نقل شده که گفته است: مَغناهُ قلاتکن يا مُحَمَدٌ فی مِرية من لقاء 
ای تا ای و اس 
در نزول کتاب به موسی دارد و روابط جمله را نیز حفظ می‌کند و به نظر ما از دیگر وجوه قوی‌تر است. 
قولی هم از حسن بصری گزارش شده که «لقاء» را دیدار آزار مردمان دانسته است که مانند برخی از آراء وی 
اعتباری ندارد. هرچند صوفیان حسن بصری را بزرگ می‌شمارند و از مشایخ تصوف می‌دانند اما او ذوق 
تفسیری نداشته است. زمخشری در کشاف مرجع را قرآن مجید دانسته و گفته مراد آنست که: فلاتَکُن فی 
شک من آنک لقیت مله و قیت نظیر؛ُ (یعنی ای محمد در شک مباش که تو نیز به ملاقات کتابی مانند و نظیر 
تورات نائل آمده‌ای). این وجه هم ضعیف است زیرا ذکر قرآن در آی‌ی شریفه نیامده تا آنرا مرجع ضمیر قرار 
دهیم. زمخشری از بزرگان ادب عربی است ولی به قول معروف گاهی بزرگان خطاهای بزرگ می‌کنند"" 
وقانا اه و يام عن الات 
زجعلا منم اب مه یَهُدُون بارا ا ا و او اتتا ینوت . 
« و از (میان) ایشان پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما (مردم را) هدایت می‌کردند. چون شکیبایی ورزیدند 


و به آیات ما پقین داشتند »» 


شبن از ذکر موس و کتاب او که متضا هدایت بوده است این انه کر هه یه پروز قتضیت‌های بر کویده‌ای در 


(۱) - تفسیر این آیه‌ی شریفه را استاد طباطبائی به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند. 
(۲) - خداوند ما و ایشان را از لغزش‌ها حفظ کند. 


حزء ۳۱ سوره‌ی سجده ۳۲۲ ۶۹٩‏ 


قوم بنی‌اسرائیل اشاره دارد. می‌فرماید به دلیل پایداری در راه توحید و یقن به آیات خداء برخی از 
بنی‌اسرائیلیان به درجات بالا رسیدند و منشأً هدایت مردم گردیدند که مقصود. همان پیامبران بنی‌اسرائیل 


(۲۵ ان ره بل هو يَْصِلُ بیَهُم بيهم يوم يوم ليم فیما او فیه تون . 
« همانا ۱ اختلاف می کردند - داوری خواهد کرد ». 
بعئت موسی پایدار ماند و امت فراهم گردید و برجستگانی به ظهور رسیدند (آیات قبل) ولی متأستفانه 
رفته رفته اختلافاتی بر سر دین بین بنی‌اسرائیل پدید آمد و راه آفول و زوال پیمودند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید که 
آن اختلافات را خداوند در آخرت داوری خواهد کرد (نمل /۷۷) و ازسوی دیگر به مسلمانان پیام می‌دهد 
که به راه بهودیان نروند و حفظ وحدت کنند (که متاستفانه نکردند و از این‌رو امروزه مسلمان‌ها در دنیا. دچار 
وتان a‏ 


2 


هه و له یهد هم کم اُهَلَځتا ين قبلهم من آلْقُرُونِ يَنْمُونَ فى مسکنهم لِن فى ذلك ليت 
افو . 
« آیا برای آنها روشن نگردیده که ما چه بسیار نسل‌ها را پیش از ایشان هلاک کردیم (که اینان) در 
مساکنشان گام می‌زنند؟! به راستی در این (امر) عبر تهاست؛ آیا سخن نمی‌شنوند؟! ». 
پس از ذکری از ماجرای موسی و بنی‌اسرائیل مجدداً به موضوع اصلی سوره بازگشته و از نظر تتبّه مشرکان؛ 
به سوابق تاریخحی اقوام «عاد» و «نمود» که در بخشی از عربستان می‌زیستند - اشاره می‌نماید. به یاد مشرکان 
می‌آورد که چگونه آن اقوام فاسد که پیامبران خود را تکذیب کردند. گرفتار عذاب |لهی شده از بین رفتند و 
اینک منزلگاه آنها جزء سرزمین عربستان شده و عربها هنگام سفر به شام از کنار آنها می‌گذرند. این معنا بارها 
در قرآن آمده و خطاب به عصیان‌پیشگان از سرنوشت شوم اسلافشان سخن گفته تا شاید به خود آیند و به 
اصلاح خویش پردازند. چنانکه در همین مضمون فرموده است «و مَکنْتَم فی مَمَاکن الَذِينَ ظَلَمُوا هم 
و ا الافگال و درسراهای کسانی که وک سک 
گزیدید و برای شما آشکار شد که با آنها چه کردیم و برایتان مثلها زدیم» (ابراهیم /40) ولی متأستفانه کمتر 
مردمان عبرت آموخته و «از راه رسیدگان» همچنان تعدیات «گذشتگان» را پیش ِ 


5 
أ 


۷ او لم روا آا سوق العاء إلى الرض ارز قئخرج ب ززعا تأ ڪل ينه مهم وآنشمهم 
َفلایِبَصرون . 
« آیا ندیده(و توجه نکرده)اند که ما آب (باران) را به سوی سرزمین خشک می‌رانیم و بدان (آب) کشتی 
برون آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن (کشت) می‌خورند؟ آیا (با دیده‌ی بصیرت) نمی‌نگرند؟! ». 
به دنبال ذکری از تاریخ برای تبه بدکاران» در آیه‌ی فوق به شاهد طبیعی در اثبات معاد (و سرانجام شوم 
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گنهکاران) اشاره می‌نماید. می‌فرماید مردمان بنگرند که چگونه با ریزش باران زمین خشک» سرسبز و خرم 
می‌شود و حیوانات و انسانها از آن بهره‌مند می گردند. به همین ترتیب مردگان زنده خواهند شد. 
ECE‏ م سے و 

۸ وَیَمُولونَ مى ها أَلمَتَح ٍن کنتم صیفین . 
« و می‌گویند: این روز داوری کی است. اگر راست می‌گویید؟ » 
مقصود از کلمه‌ی «فْتح» را در این آیه برخی از مفسران» (فتح مکه» دانسته‌اند, ولی این قول درست نیست زیرا 
در آی‌ی بعد تصریح شده که ایمان کافران «روز فتح» مفید به حالشان نیست درحالی‌که ما می‌دانيم در فتح 
مکه» ایمان مخالفان برای آنها مفید واقع شد و قرآن آشکارا از «یَذْخُلُونَ فی دین الله أَفُوَاجٌا» در آن روز سخن 
می‌گوید. بنابراین منظور از «یوْم الفْنّح» نه فتح مکه» بلکه روز داوری در رستاخیز است"" که کافران زمان آن 
را سؤال می کردند و خداوند در آیه‌ی بعد بی‌اعتنا به این‌سؤال» وضع وخیم کفرپیشگان را در آن روز يادآور 


ھی ود 


ol‏ < > و سم فقو و ۳ و با و 
(۹) قل ی م۱ ج لايَنقَعُ زیم کَفرواایکنهم راهم پنظرون . 
« بگو: ِ داوری. ایمان کسانی که کفر ورزیدند. سودشان ندهد و آنها مهلت داده نمی‌شوند » 
وقوع قیامت هر زمان باشد تفاوت نمی‌کند. منکران بیاندیشند که در آن روز توبه و ایمان (که از سر اضطرار 
خواهد بود) سودی نمی‌بخشد و به این مهم فکر کنند که باید در تدارک «رستگاری خود» در آن روز باشند. 


ئه اننکه زمان آن جه وقت است! 


(۳ فََغرض عَنهُم و آنتظر هم مُنتظرون . 

« پس از ایشان روی برتاب و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند » . 

پیرو آیه‌ی قبل» در آخرین آیه‌ی سوره پیامبر را از تلاش برای جلب ایمان معاندان بازداشته است. واژه‌ی 
«و انتظرا خحطاب به پیامبر " از باب امیدبخشی و اطمینان خاطر وإِنهُم مُنتظرون) درمورد کافران» بر سبیل 
OOO E CP N O‏ 
N A e E CLS NE E‏ شا رون E ed ESE‏ 
عبارت دیگر واژه‌ی «انتظار» در مورد مشرکان از باب مجاز است» یعنی لاجرم آنها دچار عذاب می‌شوند. 
چنانکه گویی «منتظر»اش بودند. 


(۱) - در از ابن عباس نقل شده که گفت: من a‏ «فْتح» به معنی ِِ ین است تا روزی 
2 ۰ 2 2 ۰2 رانا ۲۹ سا 3 ۰ ۰ و که 
ی توجه می‌نمود 70 e‏ اا و ریت تخت و زیت انح (اعراف/٩۸)‏ 


ت ے او سر سر 


افتَخْ بیّنی و بَیْنَُمْ نّا و تجُنی و من معی من الْمُؤْمنينّ (شعرا ۷۶ فل یَجْمَع َتنا ربتا نم يَفْتَح بَْنتا بالحق و 
هو الْقَتَاح الْعَليم (سباً/۲7).] بنابراین ۶ شاید آن نقل قول از ابن عباس صحیح نباشد. مصطفی طباطبائی غفر الله لَه 


۷۱ 


سوره‌ی احزاب 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره. در دوران مدینه نازل شده و به مناسبت محاصره‌ی مسلمان‌ها در مدینه -تو سط 
اثتلاف گروههای مختلف مشر کین - سوره‌ی «احزاب» نام گرفته است. مباحث مختلفی که 
در این سوره‌ی شریفه مطرح شده عمدتاً عبارتند از (۱) موضوع «پسر خواند گی» و احکام 
مربوط به آن که با زید پسرخوانده‌ی پیامبر "و همسر او ارتباط دارد (۲) متناسباً از همسران 
پیامبر > یاد شده و وظایف و تکالیف آنها را نسبت به پیامبر“ و همچنین وظایف و 
تکالیف پیامبر "را نست به آنها» مشخص کرده است (۳) بر حسب زمان نزول که مقارن با 
آشوب‌های داخلی مدینه و محاصره‌ی مسلمان‌ها توسّط دشمنان از ارچ بوده است» از 
برخورد با احزاب و درگیری با طائفه‌ی یهودی بنی‌قریظه در داخل مدینه. محورهایی 
آورده شده است (۴) حجاب زنان پیامبر " و به مناسبت» موضوع حجاب و حدود پوشش 
زنان مسلمان» از دیگر مطالب سوره است که در این ارتباط» مشکلاتی که منافقان در داخل 
مدینه برای زنان مومن پیش می‌آوردند با زگو گردیده به گرفتاریهای دنیوی اینگونه 
تنهکارآن و قلات اخر ون آنها اشارهة فت است و یال خر (۵) قرآ بات واس انه 
به تقوا و سخن استوار و اطاعت از خدا و رسول فرا خوانده شده‌اند. آیه‌ی مشهور «آمافت» 
در مورد امانتی که از خدا به آدمی سپرده شده و انتظار می‌رود که انسان حقّش را آدا نماید 
تا به سعادت دنیا و آخرت برسد در انتهای سوره آمده است. 

با توجّه به موارد فوق» آیات سوره را می توان در ٩‏ بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۸) ؛ تذ کراتی به پیامبر ک با توجه به آشوب‌های محیط 
نقض خکم ظهار با زنان» تصحیح رسم پسرخواند گی و رعایت حق خویشان 

بخش دوم (آبات ٩‏ تا ۲۷)؛ تحلیلی از رویداد احزاب و عبر تها 
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بخش سوم (آیات ۲۸تا ۳۵) ؛ تذ کر به همسران پیامبر” و بشارت به مردان و 


زنان مؤمن 
بخش چهارم (آیات ۳۶ تا ۴۰)؛ ماجرای زید و زینب و ازدواج پيامپ ک ا همسر 
مطلقه‌ی پسرخوانده‌اش 


بخش پنجم (آیات ۴۱ تا ۴۹)؛ تذ کر و بشارت به مؤمنان 

بخش ششم (آیات ۵۰ تا ۵۴)؛ پیامبر * و همسران 

بخش هفتم(آیات ۵۵ تا ۶۲)؛ حکم حجاب 

بخش هشتم (آیات ۶۳ ۶۸۱)؛ رستاخیز عالم و سرانجام منکران 
بخش نهم ( بات ۶۹ت ۷۳)؛ امانت الهی به انسان . 











۷۳۳ 


رمو او مات 


ال 


(تذ کراتی به پیامبر " با توجه به آشوب‌های محیط, نقض خکم ظهار با زنان» 
تصحیح رسم پسرخواند گی و رعایت حق خویشان) 


بشم الله تن آلرَجیم . 
« تايها لین اي له و لائطع آلگفرین رالمکفقی نله گن علیما عکیتا. 
« ای پیامبر! از خدا پروا بدار و کافران و منافقان را فرمان مَبّر؛ همانا خدا دانا و حکیم است ». 
از سبک و سیاق آیه به دست می‌آید که پیامبر"" در جو پرهیاهویی قرارداشته و در معرض اعتراض کفار و 
منافقان بوده است. ازاین‌رو خداوند با فرمانی قاطع. توجه پیامبر "را از جنجال های محیط برکنده اورا به 
بی‌اعتنایی به آراء منکران و منافقان دستور می‌دهد و می‌فرماید این جنجال‌گران را رها کن» خدا دانای حکیم 
استه بعتی فرایتین به تو ای اورا ی عکمت ومضلعت است, البته در عطاب دجا همه‌ی اشت 
نیز به شکلی. داخلند. 
در اينکه جنجال محیط بر سر چه بوده و چه حالتی به پیامبر عارض شده بود که چنان هشداری را لازم 
داشت. شاید آیات ۳۷ و۳۸ سوره درباره‌ی فرمان إلهی به ازدواج پیامبر با همسر مطلقه‌ی پسرخوانده‌اش» 
رهنما باشد که آن‌حضرت احتمالا نسبت به این کار ابا داشته و جنجال‌های ۳-4 او را درموقعیّت سختی 
قرار داذه بوذ و غداوزنل فرمان مي دهد که اعسایی ا ندافته از فرمان وتحی.پیزوی کند (آبه‌ی بعد): 
به علاوه چند نکته درباره‌ی آیه‌ی فوق درخور توجه است: 
اول آنکه سوره مانند سوره‌ی تحریم. با خطاب «یا ايها النبيَ» (ونه‌دیا مُحمْده) آغاز شده که خطابی 
تشریفی است وآن‌حضرت را در مقام پیامبر الهی. متوجه مسئولیّت‌های خود می‌نماید. 
دوم آنکه متعاقباً می‌فرماید «اتق الله» که فرمانی است قبل از آمر به تأثیرناپذیری از کافران و منافقان و 
شام را شوت خی شتا رس و یعس هایس براو آسان سازد. 
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سوّم آنکه واژه‌ی «کافران» (که شاید مقصود اعم از مشرکان باشند) مقدم بر «منافقان» آمده زیرا عنصر 

اصلی لجاج با پیامبر " کفرپیشگان بودند و منافقان تحت تأثیر آنها قرار داشتند. 
ص 4 € ص و 
ماه > اه کر loll‏ سے ۱ هام > 241 م چ چ ص 

( وَاتبع ما یوخ إِليَكَ من رَبك إن الله کان بَا تعمّلون خبیرا . 
«و آنچه را از سوی خداوندت به تو وحی می‌شود پیروی کن؛ به تحقیق خدا از آنچه می کنید با خبر است ». 
آیه‌ی شریفه درتعقیب «اتق الب و تکمیل «لاتطع الکافرین و الْمُنَافقينَ» در آیه‌ی قبل است. به صورت نفی 
و اثبات می‌فرماید ای پیامبر از خدا پروا بدار. جنجال‌های منکران را به دور افکن واز وحی خود پیروی کن. 
از اینجا به دست می‌آید که اوّلا پیامبر " مقامی فوق قانون نیست و ثافیاً روایات وآثار او نباید با قرآن -وحی 
قطعی الهی - مخالفت داشته باشد. در مقطع آیه بر آگاهی الهی از عملکرد همگان - چه مومنان و جه کفار و 
چه منافقان - تصریح شده است. 
ر ر م ےر سم 2ے و 

( وکل عل الله و کمن باللّه وکیلا . 
« و بر خدا توکل کن و خدا برای کارگزاری (و پشتیبانی) تو کافی است » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر " در چه شرایط مشکلی قرارداشته و با چه مخالفت‌هایی روبرو بوده که 


خداوند او را تذکار می‌دهد بر خدا توکل کن و چه باک از نیرنگ دشمنان, آنگاه که خدا پشتیبان توست. 


عاجعل آله جل من فلن نی جوفد. و ماجعل زوجم ای تکلهزون مهن میم و 
اج دیب ء سم آبتا عم السکم وڪم بافوسم له یفول ‏ رَه يهي السپیق. 
« خدا برای هیچ مردی - در درونش - دو دل ننهاده و همسرانتان را که با آنها ظهار می‌کنید. مادرانتان 
قرار نداده است! و پسرخواند گانتان را پسران (واقعی) شما نشمرده؛ این سخثی است که بر زبان می‌رائید 
و خدا حق می‌گوید و همو به راه (راست) هدایت می کند ». 
ردق تفا و ای که ایر وا عاط کر ری رها ای زاین اف اش رن 
هی EE‏ ان مودک اسان یهن ی ی فص وی کل ره 
با یکی تا دیروز زنی را همسرش بداند و بدون دلیل به یکباره در دل دیگر آن زن مادرش شود ۲ و همچنین 
به صرف قرارداه هیچکس فرزند حقیقی کسی نمی‌شود و اعتبارات ذهنی و کلمات لفظی» حاکی از امر حقیقی 
نیست. قانون خدا با واقعیّت امور سازگاری دارد و انسان را به راه درست و طبیعی هدایت می‌کند. 


(۱) -آیه‌ی شریفه در اشاره به قانون «ظهار» است که بین عربها رسم بود و هر مردی بنا به تمایل خود. با این گفته 


مادرش بر خود» حرام می‌شناخت! این رسم شبیه نوعی طلاق بود ولی زن پس از آنکه شوهرش با او ظهار می‌کرد. 
آزادی یک زن مطلَفّه را نداشت. 
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البتّه خداوند در سوره‌ی نساء نیز در طرد قانون پسرخوانده اعلام نظر کرده و متعاقباً در سوره‌ی مجادله 
ظهار با همسران را مردود می‌شمرد. چنانکه می‌خوانیم لین یُظَاهرُون منکُم من نسّائهم ماهُنْ أُمَّهاتهم 
ان منم إلا الانی وَلَذْنَهُمُ ونم ولو مُنْكَرَا من القَول و ژوزا و رن الله لو عَفُورٌ = از ميان شما کسانی 
که با زنانشان ظهار می‌کنند. آنها مادرشان نیستند» مادران آنها تنها کسانی‌اند که ایشان را زاده‌اند و قطعاً آنها 
سخنی زشت و باطل می گویند و خداوند باگذشت و آمرزنده ات اد و حرمت عَلَيْكُم ... و حلائل 
بتکم الْذِينَ من َضلابکم ... = (نکاح اینان) برشما حرام است ... و زنان پسرانتان که از پشت (نسل) 
شمایند» (نساء/۲۳). که دراینجا به وضوح بین زن پسرخوانده و زن پسرحقیقی تفکیک قائل شده و ازدواج 
با زن پسرحقیقی را حرام شمرده است. 

شایان توجّه این که در آیه‌ی شریفه سخن از «پسر خوانده» رفته و می‌فرماید «أَذعیَاءکم بَاء کم و نفرموده 
«فرزند خوانده» که شامل دختران هم بشود. از این‌رو این که بعضاً مطرح شده می‌توان دختری را به فرزندی 
گرفت و سپس آن دختر را چون به سن رشد رسید به همسری خود درآورد مبنای قرآنی ندارد. همچنین 
نمی‌توان «دخترخوانده» را بنا به قانون «تغلیب» در «أذعیَاء کم یا کم» دال دانست». زرا پسترخواند کی دز 
بین عرب رسم بوده و دخترخواندگی وجود نداشته است و نمی‌توان امری را که مبنایی در زمان نزول قرآن 
نداشته, بی‌هیچ قرینه‌ی قرآنی» به بسط مصداق برد. 


3 
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۳ rd 
۳ ۳ او ے۶ وی زار فقو ورد ۶ و ه اس‎ ۱ f. چا > ور چچ ےو‎ 
آدعوهم 3 بایهم هو افسَط عند الله فان لم تعلمَوا ءاباءَهم فاخونکم ف الرّین و موليِڪم و‎ )۵( 
2 o 2 و ورس 2 4و‎ 12 z2 د و و و وو رس چو 3( 1 چ‎ < 
آنها (پسرخواندگان) را به (نام) پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادلانه تر است» پس اگر پدرانشان را‎ « 
نمی‌شناسید در آنصورت برادران دینی و دوستان شمایند؛ و بر شما در آنجه به خطا گفتید گناهی نیست.‎ 
.» ولی در آنجه دلهایتان عمد داشته (مسئولید) و خدا آمرزنده و مهربان است‎ 
آیه‌ی شریفه درمقام تطبیق قوانین اعتباری با قوانین حقیقی است. می‌فرماید اگرمی‌خواهید پسرکی را به فرزندی‎ 
قبول کرده به خانه آورید. اشکالی ندارد ولی واقعیّت را به او بگویید. به دروغ نگویید که تو فرزنډ من‎ 
هستی! بلکه وی را به نام پدرحقیقی‌اش بخوانید و اگر پدرش معلوم نیست «مثلا بنا به رسم امروز از‎ 
پرورشگاه آورده شده) برادر ودوست شما خواهد بود؛ وهرگاه اورا بی نوجه تحت تأثیر محبّت - «پسرم»‎ 
خطاب کردید» مهم نیست به شرط آنکه متعمّدانه نباشد.*؟‎ 
فراوان دیده شده که چه بسا خانواده ها اطفالی را به فرزندی قبول کرده آنها را فرزند حقیقی خود قلمداد‎ - )۱( 
درصورتی که هرگاه از ابتدا وافعیّت را به طفل می‌گفتند و در عین حال چیزی هم از محبّت خود کم نمی‌کردند. به‎ 
احتمال زیاد مشکلی پیش نمی‌آمد. چنین پسرخوانده‌ای اگر خوب از آب درآید» ممکن است حتی داماد ولی خود شود:‎ 
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سس 
3 
۷ 


ا و و وء م و .4 ۳ رود ۲ رو و 
۳ الى اول بالممنین من آنفيهم وار وأو | رام َعْصْهُ أل یتقض ف 
كدب آلّه من الممنیت والمهجرین الا أن َفْعَلرا إل اأ ولا گم مَغرَوً گان ذلك فى الکتب 


« پیامبر به مؤمنان از خودشان آولی است و همسران او مادران مومنانند؛ و خویشان در کتاب خدل 
بعضی (نسبت) به بعضی (دگر) - از مؤمنان و مهاجران - آولویّت دارند. مگر بخواهید به دوستان خود 
احسانی کنید (که) این در کتاب خدا ثبت است ». 
پس از هشدار به پیامبر" و اينکه تحت تأثیر جنجال‌های محیط در موضوع «ظهار» و «پسرخوانده» قرار نگیرد. 
مقام شامخ اورا به مؤمنان تذکُر می‌دهد. در اعلام اولوت پیامبر بر سایر مؤمنین» از واژه «الْبی» استفاده 
شده که نشان می‌دهد پیامبر با «وصف» نبوت بردیگران آولویّت دارد و بنا به آنکه دستورات خدا را اعلام 
می‌دارد. حق است که مؤمنان رهنمودهای اورا بر دلخواه خویش مقدم بدارند. این تذکر به عنوان زیربنای 
بدعت شکنی‌ها - چون لغو قانون ظهار و موضوع پسرخواندگی - به نظر می‌رسد. 

متعاقباً موقعیّت زنان پیامبر مشخص شده و تصریح می‌نماید که ایشان مادران روحانی مسلمان‌ها هستند 
(و هیچ مسلمانی نباید به فکر ازدواج با همسر پیامبر بعد از وفات آن‌حضرت باشد - آیه‌ی ۵۳). 

در بخش انتهایی آیه موضع دو طبقه‌ی دیگر روشن شده است (۱) خویشان رحمی و (۲) برادران ایمانی. 
در صدر اسلام مسلمان‌ها با یکدیگر «پیمان آخوت» داشتند و هر برادر ایمانی از برادر ایمانی خود ارث می‌برده 
ولی با نزول سوره‌ی آحزاب میراث هرکس به جایگاه طبیعی. یعنی بستگان اصلی ای تعلّق گرفت (به نحوی 
که در نساء/۱۱و ۱۲ آمده است). از این‌رو می‌فرماید از نظر ارث و رای تیان هرک وه باه در 
ممنان آولویّت دارند مگر کسی بخواهد احسانی کند (و در این‌صورت ممکن است از ثلث مالش برای هر که 
بخواهد وصیّت کند). مقطع آیه می‌فرماید که این موضوع در کتاب خدا ثبت است» یعنی در قرآن در سوره‌ی 
دیگرهم تصریح شده است (انفال/۷۵). هرچند طبری معتقد است که منظور از «فی الکتاب مَسْطْورًا» یعنی 
در «لوح محفوظ الهی» آمده و به عبارت دیگر, اولوت خویشان (در میراث) نسبت به سایر مژمنان در 


قانون خحداست. 
)۷ اڏا مِنَ ین مب میقم منك وَمِن وج یرهم ومُومی و عیمّی ین ت واخذتا 
ًا علیتّا. 


« و (یاد کن) زمانی را که از پیامبران پیمانشان گرفتیم؛ و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
پسر مریم؛ و از آنها پیمانی استوار گرفتیم ». 
به دنبال ذکر شان والای پیامبر (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق از مسئولیّت پیامبران سخن می‌گوید که خداوند از 


حزء ۳۱ سوره‌ی احزاب ۳۳ ۷۷ 


ایشان پیمان گرفت که (۱) پیام های اورا برسانند (۲) با مشکلات مبارزه کنند و (۳) دیگر انبیاء را تصدیق 
نمایند (ال‌عمران/۸۱). ذکر پیامبر اسلام " در آیه‌ی شریفه مقلّم بر سایر انبیاء (که آنها را به ترتیب تاریخی 
نام برده) آمده است. شاید بتوان گفت که این امر به دلیل أَهمَیّت شأن والای آن‌حضرت باشد. 

« تا خدا راستگویان را از صداقتشان بازپرسد و برای کافران (که دروغ گفتند) عذابی دردناک فراهم 
آوزفه: ات 6 

آی‌ی شریفه مُشعر بر این معناست که خداوند از صداقت پیامبران درآخرت گزارش می گیرد» چنانکه فرموده 
ازعیسی(ع) گزارش خواهد گرفت (مائده/۱۱۷). مقطع آیه در ارتباط با منکران پیامبران است که نسبت دروغ 
به پیامبران می‌دادند و در حلاف جهت هدایت آنها به گناه و عصیان می‌پرداختند. می‌فرماید اینان را عذابی 
دردناک در آخرت خواهدبود. البته پیامبران از ابلاغ پیام‌های خود به مردم و اتمام حجت به آنهاء گزارش 
خواهند داد ولی از اعمال نهانی أمّت به ویژه پس از مرگ خود خبر نخواهند داشت. چنانکه از عیسی بن 
مریم و عموم پیامبران (ضمن سوره‌ی مائده در آیه‌ی ۱۱۷ و۱۰۹) گزارش شده است. 


۷۸ 


دزم 


(تحلیلی از رویداد احزاب و عبر تها) 


۳ 


اھ ص و 2ے .5 ۳ ۳ فا 2 
«م تايها لین 2۶ َو آذ روا نِعَمَة له عَلَيَّڪم ٳِذ جاءنکم جنود فارسَلنا عَلَيَّهِمْ ریخا وجنودا 
روما ا وکا لد له يما نَعْمَلُونَ بصیرا . 

« ای کسانی که ایمان آوردید! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید؛ زمانی که سپاهیانی (از قبائل مشرک 


عرب حمله‌کنان) سوی شما آمدند؛ پس تندبادی و لشگریانی که آنها را نمی‌دیدید. بر آنها فرستادیم؛ و 
خدا به آنجه می کنید بیناست ». 

موضوع جدیدی که در این‌آیه مطرح شده -و تا آی‌ی ۲۷ ادامه دارد - جنگ (یا رویداد) احزاب (یا خندق) 
است که طی ۱۸ آیه تحلیل گردیده و عبرت‌ها و درس‌هایی که باید از آن آموخت ارائه شده است." در 
آی‌ی فوق ابتدا از یاری خدا سخن می گوید که با طوفانی - به‌نفع مسلمانها - احزاب متجاوز را پریشان کرد 
تا آنجا که به گزارش تاریخ» دیگ‌هایی که برای پختن غذا آماده کرده بودند واژگون شد و خیمه‌هایشان فرو 
ریخت. طبری آورده که در شب خندق چنان تندبادی وزیدن گرفت که با سرمای سختی همراه بود و 


() - جنگ احزاب به قول مورخان در سال پنجم هجری روی داد که زمینه‌های آن را عمدتاً گروهی از یهودیان 
بنی‌نضیر با همکاری یهودبان خیبر پیش آوردند. بنا به گزارش‌هاء قرش - به تحریک بهودیان مزبور- قبائل مختلف 
عرب (بنی‌غطفان و بنی‌کنانه و سایربن) را بسیج نمودند تا از اطراف به مدینه بتازند و با حمله‌ی همزمان بهودیان 
بنی‌قریظه از داخل» کار مسلمان‌ها را یکسره نمایند (با آنکه وجه مشترک یهودیان با مسلمان‌ها بیش از قبائل مشرک 
عرب بود و به علاوه با مسلمان‌ها پیمان عدم تعرض و همکاری در حراست از مدینه داشتند. مع‌ذلک به چنان اقدام 
سلمان فارسی» خندقی پیرامون مدینه حفر کرده در آن آب افکندند تا مانع رخنه‌ی دشمن شوند. سپاه دشمن 
تندیادهای وسیع و در رآس همه امدادهای الهی» موجب شد که سرانجام دشمنان» دلسرد و سرشکسته بازگردند. 

البته ماجرای جنگ احزاب در این‌سوره» به صورت یک حکایت تاریخی - چنانکه موزخینی چون طبری و یعقوبی 
اما نشف ید لین ۳9 پرداخته تا شرح e‏ و طی اش کس ۱ u‏ 3 هه 
موّمنان و نفاق منافقان» اهداف عالیه‌ی دیانت را در رهبری مردم به سوی کمال عهده‌دار شده است. 
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سپاهیان دشمن را عاجز کرد. به علاوه بنا به آیه‌ی شریفه. سپاهی از فرشتگان به تأیید مسلمانها وارد عمل 
شدند. أمّا در اینکه آن‌نیروهای نامریی و ملکوتی عالم چه نقشی در تأیید مسلمان‌ها ایفاء کردند. آیه‌ی شریفه 
ساکت است (برعکس آیات سوره‌ی انفال درباره‌ی جنگ بدر). ممکن است حوادت غير طبیعی به نفع 
مسلمان‌ها پدید آورده و یا به تقویت روحیّه‌ی مسلمان‌ها و القاء ترس و اامیدی در دل‌های کافران پرداخته 
باشند. مقطع آیه اشاره دارد که همه‌ی حوادث زیر نظر و مراقبت خداوند بود و البته همین که انسان ایمان 
داشته باشد که امورش تحت نظارت وشهود خداست. برای تقویت روحیّه‌ی او کافی‌است. بدین‌ترتیب آیه‌ی 
شریفه مشعر بر این معناست که خدا هیچ‌گاه جبهه‌ی حق را تنها نگذارده مجاهدان راه‌حق را پاری می‌کند. 
پس نباید مؤمنان راستین در هیچ شرایطی, از رحمت خدا مأیوس گردند. 


30۰0 جافوگم ین تم ین أسَمَلَ ینم ولد راغت ابص و بلقت لوب تاج و 
َون باه لنوت 


« هنگامی که از بالا و از پایین‌تان سوی شما آمدند و آنگاه که دیدگان (از ترس) خیره شد و دل‌ها به 
گلوگاه‌ها رسید و به خدا گمان‌های نابحا بردید ». 
آی‌ی شریفه سهمگین بودن صحنه‌ی جنگ را در منظر مسلمان‌ها ترسیم می‌کند. دشمن جرار از نواحی مختلف 
حمله‌ور شده روحیّه‌ها را سخت مضطرب کرده بود. طبری می‌گوید مقصود از کسانی‌که از بالا به سوی 
مسلمان‌ها آمده بودند (منْ قوقکُم) افراد قبیل‌ی غطفان و فزاره با همراهی بنو اسد از نجد بودند و مهاجمان 
قریش و همراهانشان از سوی پایین (منْ أَسُمْلّ مثکُمْ) و ور و ی مت رشان 
دشمن) از بالا و پایین» در عین حال می تواند کنایه از محاصره‌ی کامل مدینه باشد. 
بخش بعدی آیه حاکی از آن است که چنان عده‌ای از مسلمان‌ها در برابر آن محاصره خود را باخته بودند 
که چشمهایشان از ترس خیره شده مژه نمی‌زدند و سینه‌ها برآمده گویی دل‌ها به گلوگاه رسیده بود. (واژه‌ی 
«حناچر» جمع «حنجره) به معنی «گلو گاه» است). 
عبارت «تَظْنُونَ باه التو = به خدا (انواع) گمان‌ها را گمان بردید» تعبیری از «گمان‌های نابجا» نسبت 
به خداوند است. یعنی حالت وحشت بعضی‌ها را به شک برده بود که نکند یاری‌خدا سخنی بیش نبوده باشد 
و ما همه کشته می‌شویم؟ ولی البته همه‌ی مسلمان‌ها چنین نبودند. چنانکه آیه‌ی ۲۲ احوال اصحاب قوی‌دل 
را توضیح می‌دهد. 
(0۱ هالک ین آلموّیئون و رو زرالا میا 
« آنجا (بود که) مومنان آزموده شدند و سخت تکان خوردند ». 
یه امش الا یه ET‏ هی A O‏ ری ان ات وه 


مقصود از کسان ی که از بالا آمدند بنی‌قریظه و مقصود از کسان ی که از پایین آمدند. قریش و غطفان و دشمنان خارجی 


۸۰ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی در آن موقعیّت که مومنان با آن جبهه‌ی مخالف روبرو شدند. صحنه‌ی آزمایش آنها بود؛ به سختی تکان 
خوردند و باید تصمیم می‌گرفتند که چه راهی را برمی‌گزینند؟ آیا مایوس شده و کنار می‌روند و يا با توکل 
به خدا به مقابله ر 2 ۱۳ 


(۷ ود ول لکوت وین ف فلوبهم َر مَاوَعَدتًا له وله إلا غُرُورا . 

« و زمانی که منافقان و آنها که در دل‌هاشان بیماری‌است. می گفتند: وعده‌ی خدا و رسولش به ما خز 
فریب نبود » 
پیرو آیه‌ی قبل آی‌ی شریفه» موضع ضعیف‌دلان و مأیوسان از حمایت الهی را توضیح می‌دهد. 

واژه‌ی «غرور» در عربی به معنی «فریب» است. چنانکه می‌توان گفت «مغروران» در واقع خود را فریب 
می‌دهند. «منافقان» کسانی‌اند که ایمانی نداشته و تظاهر به ایمان می‌کنند؛ و منظور از «ألّذِیَ فی فَلُوپهم مَرَض» 
ضعیف‌الایمان‌هاست؛ آنها که ایمانشان با شک و تردید همراه بود. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که با رسیدن 
اخبار حمله‌ی احزاب و خیانت بهودیان پیامبر" به مسلمان‌ها وعده می‌داد که نگران نباشند. محکم بایستند. 
خدا ما را یاری خواهد کرد و پیروز می‌شویم. آنگاه با هجوم دشمن -برعکنن مسلمان‌های :رای که گفتند 
وعده‌ی خدا حق است و ما غلبه خواهیم کرد (آیه‌ی ۲۲)- منافقان و بیماردلان قالب‌تهی کرده اشاعه می‌دادند 
که آن‌وعده‌ها جز فریب نبود. 


۵ > 44 باه ۳ رص و 
(۸۳ ول ات یمه نم تغل یرب اما کم ارجا وَهَسعَعَذِن فریق َنَم الى یفُولون 


أن بیو َا ور 


تتا عَورَة وماهی بعَورة ٍن پریدون | إلا فرازا. 
( و آنگاه که دسته‌ای از ایشان گفتند: ای مردم پثرب! (اینجا) برایتان حای ماندن نیست» بازگردید؛ و 
گروهی از آنان از پیامبر احازه‌(ی بازگشت) خواسته می گفتند: همانا خانه‌های ما بی‌حفاظ است؛ در حالی 
که بی حفاظ نبود (و آنها) قصدی خز گریز نداشتند ». 
ضمير «منهم» در آیه‌ی شریفه به منافقان و بیماردلان در آبه‌ی قبل برمی گردد. می‌فرماید دسته‌ای از آنها به‌کلی 
و به خانه و کاشانه‌ی خود برگردید. دراینکه جرا به جای «مدینه» واژه‌ی «یترب» در آیه‌ی شریفه آمده طبری 
می گوید «یثرب» نام سرزمینی بوده که بخشی از آن را «مدینه» می‌گفتند. ولی محتمل‌است که منافقان مخصوصاً 
و از سر انکان به جای «مدینه؛ که نام گذاری شهر به واسطه‌ی پیامبر بوده - نام قبلی‌آن» پثرب. را بر زبان 
می‌راندند تا حساب خود را از اسلام و نهضت پیامبر " جدا کنند. 


(۱) - جوهر وجودی انسان در کشاکش حوادث روشن می شود؛ چه بسا کسانی تصوراتی راجع به خود داشته باشند که 
بطلان آن تصوّرات آنگاه که در شرایط خاصَی قرار می گیرند» برایشان روشن شود و خود را بهتر بشناسند. 
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بخش بعدی آیه نشان می‌دهد که همه چنان عجول و بی‌پروا عمل نکرده برخی از ایشان محتاط بودند و 
سعی داشتند صحنه‌ی نبرد را با توجیهات و معاذیری ترک کنند؛ از این‌رو از پیامبر"" رخصت می‌طلبیدند که 
خانه‌های ما بی‌در و پیکر است و مردی‌هم در خانه نیست و می‌ترسیم زن وفرزندانمان را به اسارت ببرند؛ 
می‌خواهیم در رکاب تو بمانیم وهمراه با سایر مسلمان‌ها با دشمن بجنگيم ولی چه کنیم که خانواده‌هایمان 
ریا هنن 

بخش انتهایی آیه نشان می‌دهد که آنها بیماردلانی به دنبال «کلاه‌شرعی» بودند و می‌خواستند با آن سخنان, 
حلافشان را ذی‌حق جلوه دهند؛ غافل از آنکه اگر بتوان حتی پیامبر را هم فریفت. خدارا - که آگاه بر پنهان 
و آشکار آدمی است - نمی‌توان فریفت. (امید که اینگونه آیات همه‌ی کسانی را که می‌خواهند برای‌گناهان و 
حرام‌خواری خود دستاویزی بيابند بیدار کند). 

9 ولو دخلّت علیهم من آفظارها کم یلوا لته ا ومَائلبثو بها إلا بیبرا . 

« و اگر (آنها) از اطراف (و جوانب مدینه) مورد هجوم قرار می گرفتند و آنگاه آنها به بازگشت از دین 
فرا خوانده می‌شدند. بی گمان می‌پذیرفتند و خز اند کی در آن تردید نمی کردند » 

ضمیر «هم) در «عَلَيّهم» در آیه‌ی شریفه. به «منافقان» و «بیماردلان» در آیه‌ی قبل برمی گردد. واژه‌ی «فتنه) دن 
برحی آبات به معنی «آزمایش» است» ولی در آبه‌ی فوق به معنی «ارتداد» آمده چنانکه فرموده «و الْفتتَةٌ اک 
من الق و لَايَرَالُونَ یلوتم حََی روم عن دینکم = فتنه از کشتار بزرگتر (بدتر) است و آن کافران 
کا ما سس تکیت تا ی زرا او فان ار کد )عون اماتتصافقان غل لصون اهر 
است. مراد از ارتداد در مورد آنهاء ارتداد از همان ایمان ظاهری است. امّا بیماردلان کمی با منافقان تفاوت 
داشتند و در شک و تردید بودند (و هستند). آری پایداری منافقان و بیماردلان در برابر دشمن تا جایی بوده 
(و هست) که منافع‌شان به خطر نمی‌افتاد؛ اما همین که احساس می‌کردند (و می‌کنند) که آسیبی متوجه 
آنهاست. همان ایمان ظاهری را هم ازدست داده و به کفر عیان می‌رفتند (و می‌روند). 

مقطع آیه بیانگر این‌معناست که آن منافقان و بیماردلان در برابر فشار و پيشنهاد ارتداده فقط ممکن بود 

لحظه‌هایی کوتاه درنگ کنند و الا برای ایمنی خود. هیچ اشکالی در مرتدشدن نمی‌دیدند. 

۰۵ ولد اوا عدوا له ین بل یلو ابر وان عَهد اه مسفولا. 
«با آنکه پیش از این با خدا پیمان بستند که پشت (به دشمن) نکنند و پیمان با خدا مسئولیّت (بازخواست) دارد ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آنچه می‌تواند انسان را در بحران‌ها حفظ کند و از سستی و ضعف و گریز 
بازدارد» یادآوری پیمان‌هایش با خداست. ولی منافقان و مردم بیماردل چنان در شدائد دچار ترس و وحشت 
می‌شوند که همه‌ی آن‌پیمان‌ها را به یکسو می‌افکنند؛ و خدا می‌فرماید با این‌کار مسئولیّت بزرگی متحمّل 
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أو لقتل وَإِدًا لائْمَتَعون الا قلیلا . 


٩ ۶ )۱۶(‏ سم مر ود 2 

قل لن ینعم الْفراژ ان فررتم من مت ر ۱ 
« بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن (در راه حق) می‌گریزید. هرگز آن فرار سودتان ندهد؛ و آنگاه جز 
(زمان) قلیلی برخوردار نخواهید شد ». 
خطاب به منافقان و بیماردلان می‌فرماید اگر با نرفتن به جنگ و پرهیز از خطر» می‌خواهید به زندگی پوچ 
دنیوی خود (جند وعده بیشتر غذا خوردن و چند شب بیشتر خوابیدن و بهره‌هایی هم در کنارش داشتن) 
ادامه دهید, ممکن است مدتی برخوردار شویده ولی آیا واقعاً (در برابر سعادت جاوید آخروی که به آن 
دست می‌یابید) می‌ارزد؟ سرانجام عقاب مرگ شما را می‌رباید. چنانکه فرموده « َیْتما تکوُوا بُذْركْكُمُ الْمَوْتُ 
و لو کنتم فی یروج مُشْیْدة = هرکجا باشید. مرگ شما را درمی‌یابد؛ هرچند در برج‌های استوار باشید» 
(نساء /۷۸). 


۷ فل من 5ا آذٍی یَعصمُکُم ین الله ِن 
دون الله ولا و لا تصیرا . 
« بگو: چه کس شما را در براپر خدا -اگر درباره‌تان اراده‌ی سوئی کند و یا رحمتی برایتان اراده نماید - 
نگهدارتان خواهد بود؟ و جز او هیچ یار و یاوری برای خود نخواهند یافت »۰ 
بعنی اگر تقدیر الهی داثر به مرگ انسان باشد. کیست که بتواند از این‌تقدیر جلوگیری کند؟ همچنانکه اگر 
او رحمتی در حق کسی اراده داشته و بخواهد که علی‌رغم شرکت در جنگ وی زنده بماند. کیست که بتواند 
اراده‌ی ٍلهی را مغلوب سازد؟ یار و یاور نهایی انسان خداست» باید رضای او را ازدست نداد نه آنکه این 


راد 


اڌ بُ سوا وراد کم رخ و دون هم من 


ثروت اصلی دربرابر فروع ناچیز ازدست برود! مفهوم آیه به بیان دیگر در آیات یونس/۱۰۷ و فاطر/۲ نیز 
ای ان ۴ 


. لاخونهع هل تا ولایُوت الیش لا قلیلا‎ E O له‎ OD 

«بی شک خدا (به احوال) ممانعت کنندگان (و کارشکنان) شما و آنها که به برادرانشان می‌گفتند: نزد ما 

بیایید و ُز (زمان) قلیلی به جنگ روی نمی‌آورند. آگاه است » 

واژه‌ی «مْعوقین» درآیه‌ی شریفه به معنی «به تعویق افکنان و بازدارندگان» است و مقصود از ا جنگ 

می‌باشد. آیه‌ی شریفه در ادامه‌ی دسته‌بندی افراد و تحلیل روحیّه‌ی آنهاه در جریان جنگ احزاب است. 
می‌فرماید یک علّه چنین‌اند که نه تنها خود در جنگ شرکت نمی‌کنند. بلکه دیگران را نیز از آن منع 

می‌نمایند و به همفکرانشان می‌گویند جنگ را رها کرده نزد ما بيایید و حودشان جز اندک مدتی که به جبهه‌ها 

رفته و خودی نشان دهند. کار دیگر نمی‌کنند. آیه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازد که ممکن‌است اینگونه افراد 

خود را زرنگ تصور کنند. ولی نیّات و حقیقت اعمالشان از نظرخدا پوشیده نیست (و به عکس العمل کردار 

خود خواهند رسید). نه‌تنها در موضع جنگ. بلکه در مواضع دیگر نیز قرآن رویّه‌ی این‌گونه افراد را محکوم 
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ر هم ك 


نمودند» (العصر/ ۳) و «الآمرُونَ بانشژوف یا مروحین 1 هستند» (التوبه/۱۱۲) تجلیل کرده‌است وا 
٠۵‏ َة عَلَیَُة إا جَاء وف ریم یرون لك دور زا کب تن هم 
تن هب ا مور رت جداد أَهِمَة مِحَه عل ابر وتيك لَه وهنوا قبط الله 
5 ج تس 
es‏ 


« آنها بخیلان بر شمایند و چون 7 (و حطر) فرا رسد آنان را می‌بینی که به سوی تو می‌نگرند - در 
حالی که جشمانشان به مانند کسی که بیهوشی مرگ بر او جیره شده (از وحشت) در حدقه می‌گردد -؛ و 
چون ترس (از جنگ) برفت. با زبان نیشدار با شما برخورد می کنند؛ بخیلان (و حریصان) بر مال (غنائم) اند؛ 
آنها ایمان نیاورده‌اند. پس خدا اعمالشان را تباه گردانید و این بر خدا آسان است ». 
شحَهة عَلَيْكم = بخیل اند بر شما) 
یعنی «در صرف مال خود برای پیشبرد راهی که شما می‌روید بخیل‌اند»» نمی‌خواهند از مالشان چیزی در راه 
جهاد و دفاع در برابر دشمنان متجاوز صرف کنند؛ و در عین‌حال - بنا به بخش بعدی آیه - بخل و حرص 
مال دارند و چون غنیمتی پیش آید. برای سهم بیشتر مناقشه می‌کنند! 

به نظر می‌رسد که با اینگونه آیات. خداوند می‌خواهد مؤمنانش مردم‌شناس شوند. از این‌رو یکی از 
چهره‌های قرآن. آین‌ی مردم‌شناسی است و در این راستا دستجات مختلف آدمیان را از منافق و کافر و 
مسلمان و اهل کتاب و غیره - آورده, روحیّه‌ی آنها را در کشاکس حوادث تحلیل می‌کند. 

می‌فرماید مردمانی با اوصاف فوق - که چنان ترسویند که با اولین احساس خطر وحشت سراپاشان را 
فرامی گیرد و احساس مرگ می‌کنند. ولی چون خطر برفت وأمنّت و خیر پیش آمد از همه متوقع‌تر هستند - 
مردمانی‌اند که حوادث آنها را می گرداند و از خود هیچ نقش و اصالتی ندارند. سپس در مقام تعلیل اینگونه 
کردارها. می‌فرماید آنها ایمان ندارند (أولتك لم یُوْمنُوا). به دست می‌آید که انا آن قائمه‌ی ثابتی‌است که 


2 
۰ 


واژه‌ی «َشحَة» درمتن آبه» از ماده‌ی «شح» به معنی«خل» است. عبارت ! «أَشحَةٌ 


آدمی را در حوادث اداره می کند و وقتی نبوده حوادث انسان را به هرسمت وسوی می‌کشاند. مقطع آیه مشعر 


E BEACONS RE‏ ون باس ی کی اه که ی 
باه شوه اف کا ایو شمیت هرا م قان و تانق مکی و امس تاه تشه سا مشرو وغ 
هم‌پیاله و تریاکی‌ها هم‌منقل می‌طلبند؟ علّت این آمر به نظر ما آنست که منحرفان می‌خواهند به نوعی ناراحتی وجدان 
یک واه N‏ رابهس ده وی اسان یه کی ای که 


(۳۰) 


(۳۱ 
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خدا تباه شده وار تنام (حسابرسی اعمال) بر خدای واقف به پنهان و آشکار انسان آسان ان 


۳3 ۳ 3 


فتاه يودوا و نم باذون فی راب لو عن 


۶و م و 


ع ص 
سیون لاحاب لم ها وین یت ال 


« (اینان) می‌پندارند که دسته‌ها(ی دشمن) نرفته‌اند و اگر آن دسته‌ها بازآیند. دوست دارند که ای کاش 
میان عربهای بادیه‌نشین می‌بوده از اخبار شما می‌پرسیدند! و اگر در بین شما می‌بودند. جز (زمان) قلیلی 
نمی جنگیدند (« 

ظاهراً آیات این سوره بعد از ترک محاصره‌ی مدینه توستط احزاب عرب. نازل شده است. می‌فرماید آن مردم 
منافق و کارشکن (آیات قبل) آنقدر می‌ترسند که هنوز فکر می‌کنند محاصره‌کنندگان نرفته‌اند و در ترس 
حضور آنها بسر می‌برند! و اگر افاقاً احزاب بازگردند, منحرفان آرزو می‌کنند که کاش در بادیه بسر می‌بردند 
و دورادور از اخبار شما (مومنان) می‌پرسیدند! و اگر تصادفاً به میان شما مؤمنین می‌آمدند جز زمان کوتاهی 
همراهی‌تان نکرده نمی‌جنگیدند. مردمانی که به جای فکر» ترسشان عمیق است. دوست دارند که همواره از 
معرکه به دور باشند و از دور اخبار را شنیده درباره‌ی آنها با دیگران صحبت کنند. نه آنکه خود در حادثه 
نقشی ایفا نمایند. 


۵ هم مس 


لد کان سم ف ول ال سوه حَسَتَة من گن جوا له رازم ڃر وذگر الله کییر . 
راهان دی رو یرای شا شرس نگوست یرای آن کی که ا و زور بارنسم داعم 
و یاد خدا بسیار کند ». 

معمولاً بعد از عقب‌نشینی دشمن» عله‌ای در سپاه غالب» دست به ملّاحی می‌زنند و از بزرگی رهبر و فداکاری 
پیشتازان داد سخن می‌دهند. قرآن برعکس. ابتدا از منافقان و سست ایمان‌ها و کارشکنان آغاز سخن نمود ۲ 
روحیّه و رفتار آنها را طی ۱۲ آیه (از آیه‌ی٩‏ تا۲۰) تحلیل کرد و سپس در انتهاء ضمن فقط یک آیه (آیه‌ی فوق) 
به رهبر والامقام و سپس در آیه‌ی دیگر (ایه‌ی بعد) به مؤمنان پرداخته است. هیچ‌گونه مداحی مبالغه آمیز دیده 
نمی‌شود و فقط می گوید برای پاکدلانی که وجدانشان روی سوی خدا دارد و به عاقبت اعمال خویش و 
روز پاسخگویی نزد خداوند می‌اندیشند. عملکرد رسول‌خدا (ص) در آن موقعیّت. سرمشق نیکویی بود. البته 
شخصیّتی که در چنان حادثه‌ی خطیری توانست آن تدبیر و پایداری و استحکام را -علی‌رغم نفاق منافقان و 
کارشکنی‌هایی که با آن روبرو بود و در آیات قبل شرحش داده شد - از خود نشان دهد (رسول‌خدا ) به طریق 
آولی در سایر مواضع دینی و اجتماعی نیز سرمشق است. به نگرش دیگر «شما را در رسول‌خدا سرمشق 
نیکوبی بود» صورت خبری دارد. ولی در واقع معنی امر می‌دهد؛ یعنی خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید ۳ 
پیامبرتان اقتدا کنید و در ثبات و رفتار به او بنگرید». بنابراین «پیرو محمد » کسی است که اخلاق و رفتار او 
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و لماوع الموهتون الا ات 
ly‏ 
« و جون مومنان دستجات (دشمن) را دیدند. گفتند: این است آنجه خدا و رسولش به ما وعده دادند و 
خدا و رسولش راست گفتند؛ و جز ایمان و تسلیمشان نیافزود ». 


ما و و 


و رسوا ۲ و مَازادهم 


یعنی» برعکس منافقان و سست ایمانان و کارشکنان که آن‌چنان با محاصره‌ی دشمن قالب تھی کردند (آیات 
قبل) ممنان با ریت احزاب, گفتند: این صحنه‌ی آزمایش ما است. همان‌که خدا و رسولش گفته بودند. حال 
بر ماست که از عهده‌ی آزمایش به درآییم؛ و با این روحیّه» ایمان و تسلیمشان به خدا فزونی یافت و هرچند 
جنگی با محاصره‌کنندگان پیش نیامد و آنها عقب نشینی کرده و رفتند. ولی مؤمنان بهره‌ی خود بردند (و در 
راه کمال پیش رفتند). اینگونه آیات نشان می‌دهد که چه بسا خداوند بنده‌اش را در موقعیّت‌های خطیر قرار 
می‌دهد تا او عزم خود جزم کند و ارتقاء روحی بیابد و چون این‌مقصود حاصل شود. خطر را برمی‌دارد. 
چنانکه در داستان |براهیم و قربانی فرزندش نیز به چنین موردی برمی‌ خوریم 


(۲۳) م من نژیب جال ضتثوً ما هدو آنه عليه ينهم من قعی تخبهء ومتهم من ینت و 
تلا تبدیلا. 

« از میان مومنان مردانی‌اند که به آنجه با خدا پیمان بستند صادق بودند؛ پس برخی از ایشان پیمان خود را 
به پایان بردند (و به شهادت رسیدند) و برخی از آنها منتظرند و هرگز تبدیلی (در پیمانشان با خدا راه) 
ندادند ». 
آیه‌ی فوق در پی آیه‌ی قبل - همچنان از مومنان راستین سخن دارد. می‌فرماید برخی از آنها در درگیری‌ها 
به شهادت رسیده و بقیّه نیز آماده‌اند تا چنانچه نیاز باشد تا پای‌جان با دشمن مهاجم بجنگند. واژه‌ی «نحب» را 
در متن آیه» فرهنگ المنجد به معنی «پیمان» آورده و بنا به قرآن» ما دو نوع پیمان با خدای‌تعالی ا )0 
پیمان فطری» آنگاه که در پاسخ « َستٌ ربكم همگی «بَلّیٰ» گفتیم (اعراف/۱۷۲) و(۲) پیمان ایمانی که با قبول 
دعوت اسلام به آن متعهّد شده‌ایم. آیه‌ی شریفه از کسانی سخن می‌گوید که پیمان ایمانی را به اعلا درجه 
رسانده اماده شدند که تا اخرین قطره‌ی خون از دیانتشان دفاع کنند و عده‌ای از ایشان در این راه به شهادت 
رسیدند (خواه در رویارویی‌های احزاب وخواه در دیگر مواضع) و عله‌ی دیگر نیز هرچند شهید نشده‌اند. 
2 در اراده و پیمانشان راه نیافته همچنان ِ استوارند. 

(۲۴ لیجَری | َه آلصدقينَ بصدذقهم و يعدب | لمْتَفقَینَ ان شا اما تبرت عَلیهم رن 
« تا خداوند راست‌گویان را به صدقشان پاداش دهد و منافقان را -اگر بخواهد - عذاب کند یا بر آنها 
ببخشاید؛ همانا خداوند بسیار بخشاینده و مهریان است ». 
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به دنبال آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق سخن از پاداش مؤمنان است. می‌فرماید آن اخلاص و راستگویی که مؤمنان 
داشتند» نتیجه‌اش این است که به پاداش إلهی نائل می‌شوند. سپس آیه به منافقان اشاره داشته و ظاهراً مقصود 
این است که آنها با کر دار ی که از رد نان دادن مسق غدابتل ول ممکن اس خد اول تا به زیمت + 
آنان را اگر آماده دید توفیق توبه دهد و توبه‌شان را بپذیرد. 


۳ ص [ ۳ و0 ج صم سر ص2 ص2 ے ت 


ر الله 0 4 و ما و ۱و مه وا مب مو اوعد م 2> ام ۳ و ي 4ص ے 
(۲۵) و رد | لله آلذین ڪَمَرُوا بِعَيَظهمَ لم یتالوا خَیرا و کی اللّه ألمُوَمِنِينَ القتال و کات | ويا عزيرًا . 
«و خدا کسانی را که کفر ورزیدند -بی‌آنکه به خیری رسیده باشند - با خشمشان بازگرداند؛ و خداوند 
جنگ را از ممنان کفایت کرد؛ همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است ». 
آی‌ی شریفه در اشاره به سرانجام رویارویی احزاب است که با عنایات |لهی - در نتیجه‌ی وزش طوفان و 
سایر عوامل "(آیه‌ی٩سوره)-‏ به نفع مسلمانها تمام شد. سپاه مشرکان عقب نشست و مأیوس و خشمناک و 
دست خالی به مکّه بازگشتند و بدین‌ترتیب به لطف خدای متعال» مومنان از جنگ بی‌نیاز شدند (سوای 
برخی پهلوان قریش یعنی عَمرو بن عبدود که بنا به سیره‌ی ابن هشام از روی خندق پرید و طی جنگ تن به 
تن با علی (ع) از پای درآمد). 
ا * آ(ششت Hz‏ < 
( وَاَنرل ین روم من أَهلِ آلب من یام وَقدّف ف فلوبهم آلرغب ب قریقا تفئلون 
یرون قریقا . 
« و کسانی از اهل کتاب را که با ایشان (احزاب) همپشتی کردند از قلعه‌هایشان فرود آورد و در دل‌های 
آنان هراس افکند؛ گروهی را می کشتید و گروهی را به اسارت می گرفتید » 
با نزول این‌آیه و آیه‌ی بعد. شرح ماجرای جنگ احزاب پایان می‌پذیرد. آنچه از آیه‌ی فوق برمی‌آید این است 
به مذلّت افتادند و ملزم به خروح از قلعه‌هایشان گردیده عده‌ای‌شان به دست مسلمان‌ها کشته و عده‌ای اسیر 
گردیدند. 
ET‏ و و ی رو ,م وم و و ر و کے او کا و م 7 
(۷ واورَڻڪَم ارضهم ودیرهم امول وارضا لم توخا و گن ا کل شىء قَيِيرَا . 
¿ پای 


« و (خدا) اراضی و خانه‌ها و اموال آنها و سرزمینی را که به آن 


(۱) - بنا به تاریخ (سیره‌ی ابن هشام. جلد ۲> ص ۲۲۹) در بحبوحه‌ی محاصره‌ی مدینه توسّط مشرکان عرب و تهدیدات 
یهودیان بنی‌قریظه از داخل» مردی از میان مشرکان (قبیله‌ی غطفان) نزد پیامبر " آمده و اظهار اسلام کرد. وی گفت 
قومم از مسلمانی من بی‌خبرند و می‌توانم اتحاد قریش و بنی‌قریظه را برهم زنم و باموافقت پیامبر به نزد یهودیان رفته 
پیشنهاد کرد برای اطمینان به همکاری قریش. از آنها گروگان بخواهند و سپس سوی قریش رفته به آنها سپرد که از 
نیرنگ یهود و سازش آنها با محمّد (ص) بترسند. تدبیر او موثر افتاد و در نتیجه يهود و قریش به یکدیگر مظنون شده 
از همکاری بازایستادند. 


حزء ۲۱ سوره‌ی آحزاب ۳۲۳ ۸۷ 


میراث داد و خدا بر هر امری تواناست ». 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که قبیله‌ی يهود بعد از اضمحلال. قلعه‌ها و اموالشان به دست مسلمان‌ها افتاد و 
مسلمان‌ها برای اولین بار به عطه‌ی آنها پای نهادند. نتیجه می‌شود که تا قبل از پشتیبانی مشرکان متخاصم 
یهودیان مزبور از جانب مسلمانها کاملاً درآمان بودند وکسی حتّی به فکر ورود به محوّطه‌ی آنها نمی‌افتاد. 
أا طبری از ابن اسحق و ابن زید نقل می‌کند که منظور از را لم تَطَوْوهَاه خبراست که پیامبر(ص) بعد از 
ختم قائله‌ی بنی فریظه متوجه آنجا (که به صورت مرکز توطته‌های يهود عليه مسلمان‌ها درآمده بود) شد و 
E‏ افادکه‌سیتن متا به فا زدادی پپوذبان خن آن بیرزمی تا ا ا 
صورت مضاربه با مسلمین ادامه دادند. هرچند طبری خود عقبده دارد که عبارت مزبور, در اشاره به فتوحات 
بعدی است و شامل همه‌ی سرزمین‌ها می‌شود. 


(۱) - یهودیان ساکن مدینه عمدتاً سه طائفه‌ی بنی قیاع بنی‌النضیر و بنی‌فریْظّه بودند. پیامبر اکرم(ص) در ابتدای 
ورود به مدینه نوعی پیمان عدم تعرض و همکاری با آنها منعقد کرد که به موجب آن مقررشد هرکس به دين خود باشد 
ولی در مقابل ستیزه‌جویی قریش یا هجوم هرطائفه‌ای به مدینه. مسلمان‌ها و بهود مشترکاً از شهر دفاع کنند و هر 
دسته این کار را به هزینه‌ی خود انجام دهد. اما هریک از طوایف بهود -یکی بعد از دیگری - پیمان بشکستند و دچار 
عواقب آن شدند که شرح آن در تواریخ آمده است (به کتاب «خیانت در گزارش تاریخ» اثر مصطفی حسینی طباطباتی 
جلد سوّم. فصل ۲ نگاه کنید). نخستین پیمان شکن, هود بنی‌قینقاع بودند که زن مسلمانی را آزرده و مرد مسلمانی را 
که به دفاع از او برخاست. کشتند و متعاقبا با مسلمان‌ها درگیر شدند. در این‌درگیری مسلمان‌ها بنی‌قینقاع را به زانو 
درآورده و بعد از تسلیم آنهاء قرارشد خانه و زندگی خود را گذاشته و از مدینه بروند که در نتیجه انان به شام همجرت 
کزدند. بعد از این واک جنک اخذ پیش آمد و سیش مسلمان‌ها با پنمان‌شکنی بت النضیر مواجه شدند که در ضته 
قتل پیامبر(ص) برآمده بودند و چون ملزم به تسلیم گردیدند. قرار شد از مدینه کوچ کرده جز اسلحه. هرچه را می‌توانند 
الوم اا هان روه ا د وم ها ا انیا که ی مه مهار سا ی اسان کر 
به خیبر رفته بودند از آنجا بنای توطته را گذاشته همکاری بین بنی‌قریظه و احزاب مشرکان را برای حمله به مسلمان‌ها 
از داخل وخارج ترتیب دادند. بدین‌ترتیب بهود بنی‌قریظه به خیانتی بزرگ دست زدند و نه فقط پیمان‌شکن ساده. 
بلکه دست دردست احزاب مشرکان. کمر به نابودی جمیع مسلمان‌ها بستند و این بود که بنا به رآی فردی از قبیله‌ی 
اوس (سعد بن معاذ) که خودشان به حکمیّت او توافق کرده بودند» قرارشد همه‌ی انها که در جنگ با مسلمان‌ها دست 
داشفتن اعدام کردند. و با وجود این ارک گواه است که پیامبر(ض) کد تن از آنان را که به اسلام گرایش نشان دادن 
و همچنین جوانانی از ایشان را که درآستانه‌ی بلوغ بودند» مورد عفو قرار داد. به علاوه برخی تحقیقات معتبر نشان 
می‌دهد که تعداد اعدام شد گان بنی‌قریظه - برخلاف آنچه ابن اسحاق آورده و عدد آنها را تا هفتصد نفر ذکر کرده است - 
بیش از معدودی نبوده‌اند (مغازی واقدی» ج ۰۱ ص ۵۲۳ - «بررسی تاربخی و کلامی واقعه‌ی بنی‌قربظه» سخنرانی 
EN‏ ادلی ایام ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ انشکدة مقیق قم .بت «تاریخ تطیلی استلام تا بایان آمویان: 
جاب رن هه کر فشر دانشکا هی :۱۱۳2۲۰ 


۸۸ 
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دم اھا لک قل لاْروجك إن کنن تردن یو انیا و زینتها فتقالن أمَیَهَن و مرن 


اا کا 
«ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید. پس بیایید تا بهره‌مندتان سازم و 
شما را به زیبایی رها کنم »» 
در ششمین آیه‌ی سوره به صورت گذرا به زنان پیامبر“ اشاره شد (و آَزْوَاجُه أَمَهَاتَهُم = زنان پیامبر مادران 
سم نگاو ش ار ان ها بای افقالان اکو E E‏ 
زنان پیامبر " ارگ موضع ایشان را در درون خانواده و در جامعه توضیح می‌دهد. 

ابتدا سخن از ارتباط زنان با خود پیامبر "7 است که زندگانی او وقف رسالتش می‌باشد و لازم است 
خانواده‌ی وی این‌موضوع را درک کرده متناسب با آن زندگی نمایند. می‌فرماید ای پیامبر به زنانت بگو اگر 
زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید و حوصله‌ی دینداری ندارید و مشکلاتی را که در زندگی 
پیامبر 7" است نمی‌توانید تحمّل کنید و قبول شرایط همسری او(اینکه بعد از پیامبر " نمی‌توانند با کس 
دیگری ازدواج کنند وغیره) برایتان دشوار است. تحمیلی دربین نیست. بیایید تاآنجا که می‌توانم شمارا 
بهره‌مند ساخته با خوبی و خوشی رهایتان کنم. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه این آیه را - از آن‌رو که زنان پیامبر " را بین ماندن و یا جدا شدن از او مخیّر ساخته است - 
آیه‌ی (تخییر) نامیده‌اند. 

دوم آنکه آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر" حتی نسبت به خانواده‌اش زورگو نبوده (و آنها که 
درون خانواده خشن و زورگو هستند. رفتارشان از پسند خدا و رسول به دور است). 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه نوعی الگوی رفتاری برای همه‌ی زن و شوهرها به دست می‌دهد که اگر احساس 
عدم تجانس کردند. نیازی به دشمنی و آزار یکدیگر نیست» با خوبی و خوشی از هم جدا شوند وخحصوصاً 
در این ارتباط شوهران را مخاطب قرار داده و فرموده است: «3 لِلْمُطَلّقَّات مََاعٌ بالْمَعْرُوف حَمّا عَاى لقن 
< زنان مطلَقّه را بهره‌ای به شایستگی است که حقّی بر عهده‌ی پرهیزکاران است» (بقره/۲۶۱). 
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۷ ون کنن رذن أله وله ولا ا ان للع لمحت من جرا عظیتا . 
« و اگر طالب (رضای) خدا و رسول او و سرای آخرتید. پس همانا خدا برای ی پاداشی 
بزرگ فراهم آورده است »؛ 
شایان توجه است که نه در آیه‌ی قبل و نه در آیه‌ی فوق» ذکری از نام «محمّد "» نیست. بلکه خطاب به 
زنان می‌فرماید «ٍن کُنتنْ تردن الله و رَمُولَهُ و الذاز الآَخرَةٌ = اگر طالب خدا ورسولش و سرای آخرتید» 
یعنی زندگانی هدفی‌را در کنار شوهرتان - پیامبر- پذیرا هستید. دراین‌صورت خداوند به «نیک و کاران» ایشان 


که فقط مومن : انتزاعی نبوده بلکه مشارکت در کار خیر می کنند - وعده‌ی پاداشی بزرگ می‌دهد. 


(۳۰) بنسَاء ی مَن یت نڪ به قَلحَة مَبيَنَةِ يُصَلعَفَ لها العَدَابُْ ضِعَمَین و کات دك عل له 


« ای زنان پیامبر! هر کس از شما کار زشت آشکاری آورد. عذابش دو جندان خواهد بود و اين. بر خدا 
آسان است »» 


در آیات قبل سخن از قبول همسری و یا جدایی از پیامبر"" بود و از این‌رو لازم می‌آمد توسّط خود پیامبر “ 
عنوان شود (یا يها الب فل اجك . .۰ اما در آیه‌ی فوق زنانی را که پذیرفتند همسر پیامبر باقی ا 
خداوند مخاطب قرار داده (یّا نسّاء انب . .. ) موضعشان را گوشزد می کند. می‌فرماید اگر « «فاحشة مَبَیْنة = 
کار زشتی آشکار» آوردید. عذابتان دو برابر شاه ا باس ر م که مدش 


ود 


گناه کرده و هم آبروی پیامبر “ a‏ و البته «مَبَینّ صفت «فاحشة» بوده و 
منظور کاری است که زشتی آن مسلم است. مقصود از مقطع آيه (كان ذلك لی اله یس این است که هر چند 
همسرپیامبر باشند. ولی درصورت اقدام به کار زشت آشکار» خداوند به آسانی دو برابر عذابشان می‌کند. با 
نگرش دیگی صرف همسری پیامبر" باعث نمی‌شود که اگر همسر خلافی کرد. خدا از او بگذرد؛ بلکه 
ملاک رستگاری و نجات را فقط صلاحیّت کردار خود شخص فراهم می کند. 

۳۱ # ومن یقلت منک له ورموله. تغل لا ون جرا مر وأغتذتا لها رزقا گریتا 
«و هر کس از شما اطاعت خدا و رسولش را بجای آورّد. و عمل صالح کند. پاداشش را دو بار (دو چندان) 
می‌دهیم و روزی نیکو برایش فراهم آوریم » 
آی‌ی قبل لحن تهدید داشت و آیه‌ی فوق لحنی تشویق کننده دارد. می‌فرماید زنان پیامبر که مشکلات 
همسری آن‌حضرت را پذیرفته شئون اسلام را حفظ کنند. پاداششان دو برابر خواهد بود. اما این پاداش دو 
برابر» خاص" همسران پیامبر" نیست. چنانکه فرموده کسانی‌هم که «صبر کردند و بدی را با نیکی دفع 
می‌نمایند و از آنجه روزی‌شان دادیم انفاق می‌کنند. دو بار (دو برابر) پاداش خواهند یافت) (قصص /۵1). 


(۳۳( 


.۹ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام رتانی 


بنساء الکن لان كا عد من لیام إن ائقیان فلا ةة ْضفن بالقَوّل قَیظمع ای ف قلبه مر 


« ای زنان پیامبر! مانند هیچ‌یک از زنان (دیگر) نیستید اگر تقوی پیشه کنید؛ پس نرم (و نازک) سخن 
مگویید تا آن کس که در دلش بیماری است. طمع ورزد؛ و سخنی پسندیده گویید » 
آیه‌ی شریفه در تعقیب دو آیه‌ی قبلی است. می‌فرماید موقعیّت زنان پیامبر به گونه‌ای‌است که باکجروی» نه فقط 
به‌حود. بلکه به هدفی بزرگ صدمه ِ ودرمقابل با رفتارشایسته نه تنها آبروی‌خود بلکه آبروی اسلام 
را حفظ می کنند و موجب تقویت «نهضت» می گردند؛ بنابراین با زنان دیگر تفاوت دارند. واژه‌ی «ن اب = 
اکر تقوی نیشن گیرند» کلی اشت وررعافت تقوی را در همه‌ی آمورمی زشاند. اقا مقعاقبا وان لازمفی, فط 
تقوی در کلیّه‌ی امور مقدّمه‌ی آن‌را در زمینه‌ی رعایت عفت آورده و می‌فرماید صدایتان را نرم و نازک نکنید 
تا افراد مریض‌قلب به طمع بیافتند. یعنی درصورت سخن گفتن به‌کرشمه. مؤمنان حقیقی تکان نمی خورند 
ولی مریض‌دلان فرصت سوء استفاده می‌یابند (و چنانکه می‌دانیم معمولاً رفتار زن است که به مرد جرأت و 
دان عمل شش ا 
مد 2 ۳۷ 

رد بت ی رح هي الأول وَأَقِمْنَ الصَلَوة وءایین الرَکرة وان له 
ول نَا بريد له e‏ هل میب هرک تظهیرا 
« و در خانه‌هایتان قرار کیرد و به مانند جلوه‌گری(زمان) جاهلیّت پیشین. به خودنمایی نپردازید و نماز 
به پا دارید و زکات دهید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید؛ جز این نیست که خدا می‌خواهد هر پلیدی 
را از شما ای اهل خانه(ی پیامبر) بزداید و پاک و پاکیزه‌تان گرداند ». 
واژه‌ی « «قَرْنْ» ) در ج اول. ان فعل 2 از مصدر «قرار» به معنی «مستقر شدن و آرام گرفتن» می‌باشد. 
مقصود از « «آلجاهليّة لول » دوره‌ی پیش از بعئت پیامبر " است. در دنباله‌ی خحطاب به زنان پیامبر " می‌فرماید 
«(ای زنان پیامبر) در خانه‌هایتان آرام گیرید و به مانند اوضاع جاهلیّت در اماکن پرسه نزنید». البته پر واضح 
است که مقصود آیه‌ی شریفه زندانی شدن زنان در خانه نیست و زنان پیامبر برای امور مختلف (دیدار خویشان 
خرید از بازار وغیره) از خانه بیرون می‌رفتند؛ بلکه منظور اینست که زنان پیامبر(و به طور کلی هر زن مسلمان) 
برای خودنمایی و خیابانگردی از خانه خارج نشود. 

مایا ای وان تیاس واه نادار اریخا رعات و اطاعت: ان فلا ان امین 


فرمان می‌دهد. این فرامین همه حاکی از تأکید الهی بر عمل به وظائف دینی است؛ به عبارت دیگر خداوند 


(۱) - متأستفانه در گذشته برخی بانوان مقدّسه با برداشت غلط از آیه‌ی فوق - به هنگام مکالمه با مرد نامحرم دست 


در دهان می‌گذاشتند تا کج و کوله سخن بگویند! در حالی که آیه‌ی شریفه چنین چیزی نمی‌گوید بلکه بر سخن طبیعی 
(قوْلًا مَعْرُوقًا) تأکید دارد. 
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کف از ایشان برود. هریحند قاف مسر آن و راویان اماشه‌مقضود از «یرید الله را در امن شر یف رادو 
توش را وی اور احل ات ار وتا لکشم سامت یاف رداک او (فاطمه حسرت 
و حسین) و على و ساير امامان شيعه (ع) دانسته‌اند که چند نکته در این ارتباط شایان توجّه است: 

اول آنکه هیچ سخنی از «اراده‌ی تکوینی» خدا در آیه نیست. بلکه این سبک در قرآن سابقه دارد که ابتدا 
دستوراتی داده و سپس فوائد ناشی از عمل به آن دستورات را ذکر کند. چنانکه خطاب به عموم مسلمانان 
نیز به همین سبک سخن گفته و مثلاً می‌فرماید: «یا یه الّذِینَ آمَوا اذا قُمْتَم إلى الصّلوة قاعُسلُوا وُجُوهَكُم 
و أیدیِکم ای المَرافق و اهسخوا برء‌وسکم و آرجلکم ای الکعبین ... و ان کنتم مَرضی آو علی سَقر ... 
ہے و مس و ۳ ۳ لا رو ه ای 


لم تجذُوا ماءَ قَتيمَمُوا صعیدا یبا ... ميرد ال لجع عَلَيْكُم من حرج ولکن رید هر ... 
کسانی که ایمان آوردید! چون به (عزم) نماز برخیزید. صورت و دست‌هایتان را تا آرنج ويك سیر خود وا 


ll x 


مسح کنید و پاهایتان را تا دو قوزک ... واگر مریض یا در سفر بودید ... و آبی نیافتید پس با خاک پاک 
تيمم کنید ... خدا اراده‌ی سختی بر شما ندارد. بلکه می‌خواهد شما را پاک گرداند ... » (المائدة۷). يعنى 
خداوند می‌خواهد - از طریق این احکام - دین را بر شما مسلمان‌ها آسان کند تا به آن عمل نموده پاک شوید. 
بدین ترتیب مقصود از «یُرید الب در آیات شریفه‌ی احزاب/۳۳ و مائده/1 «اراده‌ی تشریعی» خحداست که جبر 
در آن راه ندارد و ض فا هدفا اورا اه این مروت م وساند. کا ناسین احکام عبادی. اراده داشته تا 
مردم (آعم از زنان پیامبر یا سایرین) از طریق عمل به آن احکام پاک شوند و از آنجا که انسان‌ها مختار آفریده 
شده‌اند» بدیهی است که عده‌ای درجهت تحقّق این اراده‌ی إلهی در خود. عمل می‌کنند و عده‌ای نمی‌کنند. 
«اراده‌ی تکوینی» خدا آنجاست که سخن از امور تکوین است. مانند حیات مجلدد آدمی در قیامت که 
دراین‌مورد می‌فرماید ما أمُرهْ ذا آراد شا آن یَفُول لَه كُنْ فَیَکُونْ = جز این نیست که سخن(و حکم) 
او به هرچیزی که اراده‌اش کند این‌است که بدو گوید: باش » پس موجود می‌شود» (یس/۸۲). 

دوم آنکه عده‌ای مطرح ساخته‌اند که اگرمقصود از «یرید الله» در آیه‌ی شریفه (احزاب/۲۳) «اراده‌ی تشریعی» 
باشد پس چرا با واژه‌ی «اْما» شروع شده است؟ مگر خدا می‌خواسته فقط اهل خانه‌ی پیامبر* از طریق عمل 
به احکام پاک شوند؟ پاسخ این است که اولاً حصرایه‌ی شریفه متعلّق به موضوع طهارت است یعنی مربوط 
به طهارت درون است. نه به افراد. یعنی مقصود خداوند از اینکه می‌فرماید زنان پیامبر به آن تکالیف عبادی 
فل کت مرها انم انس که پاک کرو نت را کر وا و ی ویک و ایا کر مرو سا 
مسلمان‌ها نیز به وضوح» اراده‌ی تشریعی خداوند بیان شده است (مائده/1). 

سوم آنکه روشن است به دلیل آنکه در آیه‌ی فوق (احزاب/۳۳) و آیات پیشین و پسین سخن از زنان 
پیامبر رفته» منظور از «أَْلّ البَْت» در آی‌ی شریفه زنان پیامبر" می‌باشد و اينکه با ضمیر جمع مذگر در 
«لیطَهرَکم» از آنها سخن گفته. بنا به قاعده‌ی «تغلیب» در زبان عربی است که با توجه به حضور پیامبر " در آن 


(f) 


(۳۵) 


۹۲ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام ربّانی 


خانه‌ها (بِيّوتّکّم) از ضمیر مذکر استفاده شده است. چنانکه در سوره‌ی هود (آیه‌ی ۷۳) می‌خوانیم که فرشتگان 
به هنگام E‏ از ضمیر مذکر برای خطاب به او (به عنوان یکی از ساکنان خانه‌ی 
ابراهیم) استفاده کردند (قالوا ا تَغْجَبينَ من آمراالله رَحْمَتْ الله و ركاه کم اَهَل البیْت. 

چهارم آنکه واژه‌ی «بْیُوتکُنَ» در آبه‌ی شریفه که در آیه‌ی بعد (آیه‌ی۳۶) نیز تکرار شده می‌رساند که بيت یا 
خانه‌ی پیامبر” دارای حجره‌های متعلّد بوده که در هرکدام از آنها یکی از زنان پیامبر می‌زیسته؛ چنانکه در 
سوره‌ی حخگرات(آبه‌ی 4) نیز به این‌معنی اشاره شده است. بنابراین یکبار به هل اه ب‌صورت کی( هل ابیت 
و یکبار به صورت اختصاصی بیُوتکنْ» اشاره شده و مقصود. همسران پیامبر بوده‌اند."" 
ود كرت ما ین فى کی من ءات له راکمه آله کان لطیّا خبیرا. 
« و آنجه را از آیات خدا و (سخنان) حکمت (آمیز) که در خانه‌هایتان تلاوت می‌شود. یاد کنید؛ همانا 
خدا صاحب لطف و (از احوال همه) آگاه است » 
بعد از تأکید بر نماز و زکات به همسران پیامبر"" در آیه‌ی قبل» در آیه‌ی فوق خطاب به آنها می‌فرماید 
فراموش نکنید که خانه‌ی شما منزلگاه وحی وجایگاه نزول آیات حکیمانه‌ی خدا بوده و بنابراین شما 
سزاوارتر از هرکس در عمل به آیات قرآنید. برخی مراد از «آیات الّه» را قرآن و مراد از «حکمت» را سخنان 
پیامیر * دانسته‌اند. ولی حکمت در خلال آیات قرآنی آمده است به دلیل «دلك مها وحن الیْك رَبك من 
الحكْمَة» ((سراء/۳۹) و «یس.و لقن الْحَکیم». مقطع آیه از لطف و نظارت دقیق الهی سخن می‌گوید که 
الت رعایت کنندگان را بی‌یاداش نمی گذارد. 
ِن اَلُْسَلِيِينَ رالمسَلمت رالموّینیی رالمرُیتتِ ریت والَْیتت والصیفین والصیقت 
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م2 
نکر و الت و اناع و الحَشعت و لمتصَدَقِنَ 
ص2 


( ال ند انن‌بطي باپو‌شتی تییست که ران ا و و و نگ 
ممکن‌است موضوع جنگ «جمل» و روبارویی عايشه با حضرت علی(ع) در این‌ارتباط عنوان شود - بلکه همانگونه که 
گفته شد در اراده‌ی تشریعی خداوند جبر راه ندارد و به عهده‌ی همسران بوده که تا چه حد از آن اراده‌ی تشریعی 
خدا استفاده کنند و بهره ببرند. همانگونه که خداوند از ارسال رَسّل, اراده‌ی هدایت انسان‌ها را داشته ولی می‌بینیم 
که همه‌ی انسان‌ها هدایت نشده و نمی‌شوند. از سوی دیگر حکم تشریعی اختصاص به زنان پیامبر نداشته و می‌توانسته 
به همگی اعضای خانواده‌ی پیامبر " تعمیم یابد (چنانکه آیه‌ی ۶ سوره‌ی مائده آن اراده‌ی تشریعی را درمورد جمیع 
مسلمان‌ها بیان می‌دارد) و از این‌رو تعجبی ندارد اگر - بنا به روایت - می‌خوانیم که پیامبر در سپیده‌دمان به هنگام 
عبور از کنار خانه‌ی علی و فاطمه (علیهما السّلام) بانگ برمی‌داشته که «نمازء نمازه ای خاندان پیامبر! خدا می‌خواهد 
پلیدیرا از شما بردارد و پاکتان گرداند». 


حزء ۳۱ سوره‌ی آحزاب ۳۳ ۹۳ 


( پی تردید مردان و زنان مسلمان. و مردان و زنان با ایمان. و مردان و زنان فرمان‌بردار(خدا)» و مردان و 
زنان راستگو. و مردان و زنان شکیبا. و مردان و زنان فروتن. و مردان و زنان صدقه دهنده. و مردان و 
زنان روزه‌دار و مردان و زنان یا کدامن. و مردان و زنانی که یاد خدا بسیار کنند. خداوند برای (همه‌ی) 
ایشان آمرزش و یاداشی بزرگ فراهم آورده است »» 
پس‌از فراغت از بحث درباره‌ی زنان پیامبر 7" به عموم نیکان پرداخته نوید آمرزش و اجر عظیم به آنها می‌دهد 
تا گمان نرود که یاداش والا فقط ارزانی زنان پیامبراست. چنانکه طبری در شأن نزول آیه آورده که برخحی 
زنان مسلمان بر همسران پیامبر وارد شده می گفتند که خداوند ذکر شمارا درقرآن آورده ولی درباره‌ی ما هیچ 
سخنی نگفته است و آنگاه آیه‌ی فوق نازل شد. به‌علاوه نکات زیر درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه واژه‌ی «فروج» جمع «قرج» به معنی «عضو جنسی» است عم از مرد و زن و «حفظ فروج» 
کنایه از عفت و پاکدامنی است. 

دوم آنکه طبری ذیل آیه‌ی آل‌عمران/۶۳ از قول پیامبر " آورده که هرجا در قرآن ذکر «قنوت» گردیده 
N‏ لانشتا: 

دوم اتک ور ران آنه یه ردانو زنان مسلمان فار دار سادا دك هردان ونان ف مر فة امعت 
بدین‌ترتیب روشن است که آیه‌ی شریفه مؤمنی را مد نظر دارد که مقام او فراتر از مسلمان است و لازم است 
بدانیم که آن مؤمن» چگونه مسلمانی است ؟ بی‌شک' منظور از اینگونه مسلمان» شخصی که از سر ناچاری 
در برابر قدرت تسلیم شده و ابراز مخالفت نمی‌کند. نیست که چنین مسلمانی را قرآن بی‌اعتبار شمرده است 
(حجرات/۱۶). بنابراین منظور مسلمانی است که از مراحل مختلف ایمان گذشته, به اطمینان قلب رسیده و 
آنگاه از سرعشق و ایمان سرشار» تسلیم فرامین خدا گشته است. چنین مسلمانی است که به لحاظ اجر و 


پاداش = که آیه‌ی شریفه از آن سخن دارد- از مسلمان عادی پیشی گرفته است. 


۹۴ 


بل مارم 


(ماجرای زید و زینب و ازدواج پیامبر ‏ با همسر مطلقه‌ی پسر خوانده‌اش) 


ی و یی 4 مرا آن یکون هم یر من رهم من 
عص له رنه ققد صل ضللا مبیتا. 


«و هیچ مرد و زن مؤمنی را نسزد که چون خدا و فرستاده‌اش به امری خکم کنند. برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد؛ و هر کس خدا و فرستاده‌اش را نافرمانی کند. پی‌شک به گمراهی آشکاری درآمده است » 


آی‌ی شریفه زمینه ساز ورود در ماجرای ازدواج پیامبر " با همسر مطلَفةٌ پسرخوانده‌اش زید بن حارثه "می‌باشد 
که در آیه‌ی؟ سوره به آن اشاره رفت و در آیات بعدی این بخش تفصیل می‌یابد. از سوی دیگر آیه‌ی شریفه 
با حرف «واو» در آغاز» معطوف به آیه‌ی قبلی است که ضمن آن از زن و مرد «مومن» سخن رفته است. 

می‌فرماید هر مرد و زن «مؤمن» چون خداوند امر به انجام کاری داد و آن امر توستط پیامپرش ابلاغ شد 
مطیع است و در اجرای آن فرمان چون و چرا نمی‌کند. چرا که عدم اطاعت از چنان امری» در واقع خروج از 
دایره‌ی ایمان و ورود به وادی گمراهی است. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه عبارت «اذا قَضی الله و رَسَولة» در متن آیه» اشاره به امر تشریعی(قانونی) دارد که متضمّن 
(یک» خکم از جانب خدا و رسول " است. یعنی خداوند خکمی داده و رسول آن را ابلاغ می‌کند. نه آنکه دو 
فرمان جدا از هم باشد. 


دوم آنکه واژەی «إذا» درعبارت مذكور» می رساند که جنین امری به ندرت پیش می آمده وموکول به 

(۱) -بنا به تاریخ» در دوران پیش از اسلام. عده‌ای به قبیله‌ای که زید بن حارثه با خانواده‌اش در آنجا می‌زیست. حمله‌ور 
شده و زید را که پسربچه‌ای بوده» از پدرش جدا نموده و به عنوان برده با خود می‌برند و در بازار مه در معرض 
فروش می گذارند. یکی از نزدیکان خدیجه زید را برای خدیجه می‌خرد که وی نیز او را به همسرش محمد ” (پیش از 
رسالت) هدیه می کند. ولی محمد زید را آزاد کرده او را فرزندخوانده‌ی خود می‌نامد. پس از مدتی پدر زید که در 
که ایمان آورده و مسلمان می‌شود و در دامان تربیتی پیامبر" به رشد و بلوغ می‌رسد (ترجمه‌ی سیره‌ی ابن هشام. 
برمی‌گزیند امّا از آنجا که زید سابقه‌ی غلامی داشت» زینب چندان راضی به این ازدواج نبود و چه بسا خداوند 
مخصوصاً آن ¿ ازدواج را پیش آورد تا با اینگونه تعصبات اعتباری جامعه مقابله شود. ولی به هرحال زندگی مشترک 
زید وزینب سرانجامی نیافت و بعد از مدّتی کارشان به طلاق وجدایی کشید. زید مسلمانی شایسته و از سرداران 
بزرگ اسلام گردید که در جنگ «موته» در مقام فرماندهی سپاه به شهادت رسید. 


حزء ۳۳ سوره‌ی آحزاب ۳۳ ۹۵ 


ضرورت‌ها و شرایط استثنایی بوده است. و الا خداوند به طور معمول در مورد طلاق يا ازدواج دو نفر با هم 
دخالتی نداشته و فرمانی نمی‌داده» مگر به اقتضای حل بحرانی در جامعه بوده باشد. 

سوم آنکه پر واضح است که چنان شرایطی امروزه هر تشر امن دوران وحی و نبود ناف منتفی 
است و پیروی از هر نظریّه و فتاوای شرعی که کسی صادر نماید. موکول به تطبیق آن با منابع شرعی يا قرآن 
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۷ واد تقول للذٍی ى انعم الله علیّه وا تفت عل امك عك وج وا کک 
ما أَللَهُ مُبْدِيه و كی الاس و الله ل کا ائ رت تت ا 


eT‏ مه کک تیآ 
«و (به یاد آر) هنگامی را که به آن کس که خدا نعمت(ایمان و للم بخشیده بود -و تو (نیز با آزادسازی 
و تربیتش) به او نعمت بخشیده بودی - می گفتی: همسرت را برای خودت نگهدار و از خدا پروا بدار؛ 
و در نفس خویش آنچه را خدا آشکارش کرد. پنهان می‌داشتی؛ و از مردم می ترسیدی» با آنکه خدا 
سزاوارتر بود که از او بترسی؛ پس چون زید حاجت خود را از او (زینب) برآورد (با وی زناشویی نمود و 
سپس از او جدا شد) ما آن زن را به همسری تو در آوردیم تا بر مومنان در ازدواج با زنان پسرخواند گانشان 
جون از آنان کامیاب شده و سپس آنان را طلاق گفتند - حرجی نباشد؛ وفرمان خدا انجام‌شدنی است ». 
آی‌ی شریفه آغاز شرح ماجرای زید و زینب و ازدواج پیامبر" با همسر مطلقه‌ی زید می‌باشد. زید» پسر خوانده‌ی 
پیامبر " و زینب دختر عمّه‌ی آن‌حضرت بود که پیامبر " وی را برای پسرخوانده‌اش (زید) خواستگاری کرد 
و در نتیجه آن دو به ازدواج یکدیگر درآمدند. 

AE‏ فان سوه که ان زنل کی سیک ای وی و تا سای کف زنل اد تام 
شکایت می‌برده و از اختلافات خود با زینب سخن می گفته و تصمیم به جدایی از زینب داشته است. در مقابل 
پیامبر زید را نصیحت می کرده که سعی کن با همسرت بسازی و او را نگاهداری. شایان توجّه است که در 
متن آیه. نعمت خدا درحق زید که توفیق درک توحید و ایمان اسلامی بوده مقلّم بر لطف پیامبر " نسبت به 
وی (آزادی او) آمده با آنکه از نظر تاریخی. اسلام آوردن زید بعداز آزادی‌اش بوده است. 

بخش بعدی آیه به دست می‌دهد که ازدواج زید و زینب منجر به جدایی شده و آنگاه خداوند پیامبرش “ 
را موظّف می‌سازد که با زینب همسر مطلقه‌ی پسرخوانده‌اش, ازدواج کند. واژه‌ی «قغئ» به معنی «پایان برد» 
و «وطر) به معنی «نیاز و حاجت» است. تعبیر «قضای وطر» کنایه از نکاح و سپس طلاق دادن همسر است. 
واژه‌ی «آذعیّاء» جمع «عبی) به معنی «پسر خوانده» است. 

متن آیه نشان می‌دهد که آن ازدواج» بر پیامبر بسیارگران بوده و بیم آن داشته که دستاویزی به دست 
مخالفان دهد و اورا به عنوان اینکه با عروسش ازدواج می کند» مورد انتقاد شدید قراردهند. در اینجا خداوند 


فرستاده‌اش را مورد عتاب قرار می‌دهد که: «از مردم در برابر امر خدا می‌ترسی؟ حق است که از فکر انجام 
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ندادن آن امر از خدا بترسی!». روشن است که رسول اکرم " چه بار گرانی را در آن موقعیّت بر عهده‌ی خویش 
احساس می‌کرد. چنانکه از عايشه روایت شده که اگر پیامبر"" می‌خواست چیزی از وحی را کتمان کنده 
تما همین آیه را محفی ی دات و مت عداونت. و اطاعت ا ارب سراوازتر از کا غواقب آه تین 
مردم است و چون خداوند امری را از جانب پیامبرش برای درهم شکستن سنت غلطی از دوران جاهلی 
می‌طلبد. جای درنگ نیست. 

مقطع آیه حاکی از آن است که پیامبر باید پیشقدم شود تا بدعت در نظر گرفتن پسرخوانده به عنوان 
کک کک 


۳۸ مان عل ال من حَرج فیما فرص أله ل سه انه ف زین لوا ین قَبل و گن 
قدرا مَقَد مد مقدورا . 
« بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب گردانده. حرجی نیست؛ (این) سنت خداست که در(مورد) کسانی 
(پیامبرانی) که پیش از این گذشتند (معمول) بوده و امر خدا معیّن و حساب شده است » 
واژه‌ی «حرج» در آیه به معنی (گناه» است. آیه‌ی شریفه مکمّل مطالب مربوط به زید و زینب می‌باشد. 
می‌فرماید آنگاه که خدا امری را بر پیامبرش لازم دید. نه پیامبر باید نسبت به آن درخود احساس تنگی و 
سختی نماید و نه در انجام آن گناهی مرتکب شده است؛ و این مطلب نه تنها درمورد پیامبر اسلام بلکه 
سنت لهی در بین همه‌ی پیامبران پیشین بوده است (که به فرمان خداوند به بدعت شکنی برمی‌خاستند و 
مأمور می‌شدند عادات نکوهیده‌ی قوم خود را تغییر دهند). 

(۳۰ زین بو رسکت الله یه ولا ون آعدا إلا له و گی بالّه ییا . 


« آنها که پیام‌های خدا را می‌رسانند و از او بیم داشته و از احدی جز او نمی‌ترسند و خدا برای 
حسایرسی کافی است »۰ 
آی‌ی شریفه -به دنبال آیه‌ی قبل - در توصیف پیامبران است و از روحیّه‌ی آنها حکایت می کند که پیام‌های 
خدا را -بی‌کم و کاست - می‌رساندند و در شکستن بدعت‌های جاهلی از احدی جز خدا باک نداشتند. 
به قول سعدی: موحد چو زر ریزی اندر برش چو شمشیرهندی نهی بر سرش 

امید و هراسش نباشد ز کس همین‌است معنای توحید و بس 


(۱) - متأسفانهء که ازدواج پیامبر با زینب در زمان نزول آبه موجب توطئه‌ی مخالفان نشد. اقا در این دور و زمانه 
دستاویزی به دست مغرضان داده است. چنانکه بافته‌اند محمّد (ص) روزی به خانه‌ی زید رفت و در غیبت صاحبخانه 
چشمش به زینب افتاد و در دم عاشق او شد و سپس زید را وداز کرد تا همسرش را طلاق دهد و با نزول آیات فوق 
محمد (ص) راه ازدواجش را با زینب هموا رساخت! درصورتی که أوّلاً صورت زنان مسلما ن همیشه باز بوده و زینب نیز 
دخترعمّه‌ی پیامبر بود و غالبا آن حضرت وی را می‌دید. ثانیاً پیامبر خود زینب را برای زیبد انتخاب کرد و اگر عاشق 
RE‏ مسئماً این کار را نمی کرد و محیط هم چنانچه پیامبر زینب را به جای زید به همسری خود درمی‌آورد اعتراضی 
اکت ادان ا مرها کات موا اا دا اول غفل و هة شل ا 
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مقطع آیه تأکید دارد که حسابرسی خدا کافی است که پیامبران (و پیروان آنها را) به پیروزی می‌رساند و 
پاداش نیک می‌بخشد و مخالفان آنها را منکوب گردانده گرفتار کیفر خود می‌سازد. به وجه خحاص آیه‌ی 


شریفه پیامبر اسلام "را به توکل برخدا و مبارزه با مشکلات تشویق می کند. 
و ۶ ۳ ا س یں ت 2 و م و ر سا و و ‌ 
(۲۰ ما کان مد مد ایا احد من رجالکم وڪن رول ل الله ه و حَاتَم لبیعن و کان | بل شىءِ 


گلا 


( محمد پدر هیچ‌یک از مردان شما(و از - جمله زید) نیست. لیکن فرستاده‌ی خدا و خاتم پیامبران است و 
خدا به همه جیز داناست » . 
ظاهراً آیه‌ی شریفه درمقام دفع این اشکال است که می‌گفتند محمّد(ص) با همسر پسرش ازدواج کرده 
است. می‌فرماید زید فرزندحقیقی محمّد(ص) نبوده تا چنین اشکالی وارد باشد. شایان ذکر است که واژه‌ی 
«رجال» درآیه به مرد بالغ اشاره دارد و با پسرپیامبر ابراهیم که اگرهم در زمان نزول آیه حیات داشته طفلی 
بیش نبوده و همچنین با امام حسن و امام حسین که آن‌زمان خردسال بودند. تطبیق نمی‌شود. نکته‌ی دیگر 
اینکه در آیه صنعت ترقی به کار رفته و می‌فرماید محمّد(ص) نه تنها پدر هیچ‌یک از مردان شما نیست بلکه 
رسول‌خداست (پس هرچه انجام داده به امر خدا بوده) و به علاوه خاتم پیامبران است. «خاقم» (به‌فتح تاء) 
یعنی کسی که پیامبران به اوپایان می‌گیرند (دربرابر «خاتم» - به کسر تاء- به معنی پایان دهنده‌ی پیامبران که 
خداوند است) مفهوم«خائم» - به‌فتح تاء - را به اعتبار آنکه نامه‌ها به‌وسیله‌ی آن شهر می‌شده و پایان می يافته 
کو شرع له کان پرقوانت بای ات در خاتم به معنای انگشتری. مفهوم اتمام آمده است. امّا نگین 
انگشتر را که جنبه‌ی زینتی دارد. در عربی «قص» می‌گویند که جمع آن «فصوص» است و کتاب «فصوص الحکم» 
این عربی در این زمینه شهرت دارد. 

عبارت مقطعی آیه (خدا برهمه جیز داناست) دو وجه دارد. وجه اول بدین‌معنی که خداوند از سخنان و 
تهمت‌هایی که نسبت به پیامبر می گویند آگاه است و متناسباً عکس العمل نشان خواهد داد. وجه دوم اینکه 
خداوند ضرورت ختم نبوّت را دانسته و از سر حکمت سلسله و رسالت انبیاء را با محمّد (ص) به پایان رسانده 


(۱) 


(۱) - در زمینه‌ی خاتمیّت دین اسلام بر آدیان آسمانی, باید توجّه داشت که تعالیم اسلام بیشتر متوجّه جوهر (زیر بنا) 
وال ناگی ایک نگل کی که کر ر اسب غار وک تکیت نام ورهن اس درا ی 
مقولاتی چون ایمان به خدا و آخرت. تهذیب نفس از راه عبادات» ترک زشتکاری و محرمات و پایداری در راه حق 
قراردارد که در هر شکل زندگی معتبر است و ضوابطی ارائه می‌دهد که بتوان اشکال غیر اخلاقی را از اخلاقی جدا 
نمود. مثلا در روابط انسانی زنا را از زناشویی. در معاملات ربا را از تجارت و در حکومت عدالت را از تبعیض در برابر 
قانون و ستمگریء تفکیک می‌نماید. بنابراین مجتهدین اسلامی کسانی هستند که بتوانند در آشکال مختلف زندگی 
E‏ رم اصول نموده و مصادیق اخلاقی و غیر اخلاقی را از هم جدا نمایند. 


۹۸ 


0 


(تذ کر و بشارت به مؤمنان) 


٣(‏ تايها زین ءَامَُوا کنو الله كرا کفیرا. 
« ای کسانی که ایمان آوردید! خدا را بسیار یاد کنید » 
پس از اوّلین خطاب در آیه‌ی ٩‏ سوره این دوّمین خطاب به مؤمنان است. البته یاد خدا به دو صورت می‌تواند 
باشد. یکی به صورت خفی در دل و دیگری به وجه جلۍ با زبان. زمینه‌ی ياد خدا نیز متعد است چه در 
وجوه شکر برای نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته و چه بر سبیل نیاز و استعانت از او در برابر مشکلات و 


بر و ال 
« و صبح و شام او را به پاکی بستایید ». 
تسبیح صبح و شام. احتمالاً با نمازهای صبح و مغرب و عشاء تطبیق می‌شود. آنگاه که سر از حواب شبانه 
برداشته می‌شود. می‌فرماید کار روزانه را با یاد خدا آغازکنید و در انتهای روز با شکر او به‌پایان رسانید. 
سپس آثار این عبادت را در دنیا و آخرت» طی دو آیه‌ی بعد بیان می‌دارد. 


و و 4 ۳7 


هر ایی بل لے وَمَلَتيگئۀر لیخرجَم ین الطلمت إلى آلُور و گان بالموّینیت رجیما 

« اوست که برشما موان درود می‌فرستد و فرشتگانش (نیز) تا شمارا از تاریکی‌ها(ی جهل) به سوی 
روشنایی (ایمان) به در آورد و (خدا) به ممنان مهربان است » 

شأن درود خداوند. همان توجه و رحمت اوست و شأن درود فرشتگان, دعا در حق مؤمنان. چنانکه 
این‌معنا در سوره‌های غافر (آیه‌ی۷) و شوری (آیه‌یه) آمده است. البته ممن در نور است. بنابراین مفهوم 
خروج از ظلمت در آیه‌ی شریفه درمورد انسان ممن. ازدیاد فاصله‌ی او از ظلمت و درمورد غیرممنی که 
لایق ایمان باشد. خروج او از ظلمت است. شایان توجه اين که هدایت و ارزانی نور به انسان‌هاه صرفاً شأن 
۶ ۳ فقط دعا می‌کنند. از این‌رو واژه‌ی «لبحْرجَكُم ‏ تا بیرون آورد شمارا» در آیه. مفرد 
است (و نگفته«لیْخرجُوکم = تا بیرون آورند شما را» که شامل فرشتگان هم بشود). 
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۰ مهم یرم یلو یقت سا و ماع 0 


) ِِ -روزی که او (خدا) را ملاقات اا ری است و (حدای‌شان) برای آنها پاداشی نیکو آماده 
کرده است ». 
در آیه‌ی قبل از درود خداوند به مومنان سخن رفت و در آیه‌ی فوق آن درود را در روز رستاخیز توصیف 
می کند؛ می‌فرماید درود الهی به مومنان در آخرت از یک سو اعلام امیّت و سلامت خاطر از هرخطر است و 
از سوی دیگر ابراز مرحمت. بدین ترتیب بخش اوّل آیه مفهوم «سلبی» دارد که اعلام فقدان هرخطر و گزندی 
است و بخش 1 جنبه‌ی «ایجابی» که وعده‌ی پاداش کریم به مومنان است (یس/۵۷ و۵۸). 

(ه» یتأبها لک | اک أرملعلَ ۹ سَلتك شهدا ومبَشرا وتذیرا . 
« ای پیامبر! همانا ما تو را گواهی‌دهنده و بشارتگر و بیم‌رسان فرستادیم « 
این ستوفین طا به پیامیر و سوزه است: که تا ابهی :۸ ادام دارو (اولین‌خطاب در اوق آبهو دومن 
طاو یف ۱۱۱ سور اح امیت ی اب وان مه تفت رای تاش دک ان( شاه نا ا 
(۲) مُبشر (نوید دهنده) و (۳) بیم‌رسان. پیامبر «شاهد» است زیرا بهترین گواه است که هدایت إلهی به مردم 
ابلاغ و |تمام حجت شد که متضمّن «بشارت» سعادت دنیا و آخرت بر پیروی‌کنندگان و «هشدار» از عواقب 
کارهای زشتی است که منکران به آنها دست می‌زنند و برایشان گرفتاری به بار می‌آورد. 

(۲۶ و داعیّا إلى آللّه بادنه وَسِرَاجًا مُییرا . 
« و دعوتگر به سوی خدا -به فرمان او- و چراغی تابان ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی آیه‌ی قبل است و پس از آنکه فرمود پیامبر " «شاهد و ثبشر و بیم‌رسان» است. آیه‌ی فوق 
دو صفت دیگر برای پیامبر ذکر می کند: (۱) «داعم ای الله = دعوتگر به‌سوی خدا» و (۲) «سراج منبر = 
چراغ تابناک». قید «به فرمان او» دعوتگری پیامبر را از دیگر دعوت‌کنندگان (که امر به معروف و نهی از منکر 
۱ آن‌حضرت را می‌رساند. وصف «سراجّا مُنیر6» در تکمیل آیه‌ی ۲۱ است 
و می‌رساند که پیامبر هم خود روشن و راه‌یافته می‌باشد و هم می‌تواند دیگران را روشن و راهنمایی نماید 
و در جمیع جهات دین» آسوه و الگوست. 

(۷ و ق آلمومنیت بان هم من له قضلا گبیرا . 
« و مومنان را بشارت ده که آنان را بخششی بزرگ از سوی خداست » 
آیه‌ی شریفه مقلّمه‌ای برای آیه‌ی بعدی است که دعوت به صلابت ایمانی و گذشت و بی‌اعتنایی نسبت به 
مخالفان می کند. می‌فرماید مومنان از آزارها درگذرند و به بخشایش بزرگی که از جانب خدا درپیش دارند 
بیاندیشند. «فضل کبیر» خداوند در سوره‌ی شوری توضیح داده شده که می‌فرماید «و الذینَ منوا و عملوا 
الصَالحات فی روضَات الجَنّات لَهُمُ ما يَسَاؤُونَ عند رَبهمْ ذَلِكَ هُوَ الْقَضل ابر = کسانی که ایمان آورده و 
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کارهای شایسته کردند در باغهای بهشت بسربرند؛ آنچه را خواهند نزد خداوندشان خواهند داشت؛ این 
همان فضل عظیم است» (شوری/۲۲). 

(۸» و لاثطع آلگفرین رالمکفتیی وَدَع الُم ونوکل عل الله و کتی باه زکبلا 
« و کافران و منافقان را فرمان مَبّر و از آزارشان بگذر و بر خدا توکل کن و ی خدا تو را کافی 
است »» 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که دردوران مدینه و بعد از پیروزی بر «احزاب» که موقعیّت قدرت پیامبر " و 
مسلمان‌ها بوده, منکران و منافقان در محیط بودند. هرچند امکان مقابله‌ی عملی نداشته و فقط زخم زبان 
می‌زدند و تبلیغات سوء به‌راه می‌انداختند. و خداوند به پیامبر و مسلمان‌های در قدرت دستور بی‌اعتنایی به 
آنها می‌دهد. البته عدهای گفته‌اند که آیه‌ی فوق با آی‌ی سیف (توبه/۵) نسخ شده که صحیح نیست زیرا آن 
آیه مشرکان پیمان‌شکن را که دست به تجاوز و غارت در برابر مسلمان‌ها زده بودند درنظر می‌گیرد. 
نه مخالفانی را که سر جنگ با مسلمین نداشتند (ممتحنه/۸). بنابراین دو آیه (احزاب/۸؛ و توبه/۵) ناسخ و 
منسوخ نیست. 

NES‏ منوا اڪ مومت ئ وهن من قبل آن سوم قَمَا کم 
لتو من لو تشر تفن تخرف سح یاد 
« ای کسانی که ایمان آوردید! چون با زنان مؤمن ازدواج کردید. سپس - پیش از آمیزش با آنها - 
طلاقشان دادید پس بر آنان لازم نیست که برای شما عدّه نگهدارند که حسابش را به شمار آورید؛ پس 
بهره‌مندشان سازید و به نیکویی رهایشان کنید». 
چون قبلاً (آیه‌ی ۳۷) در سوره سخن از جدایی زن و شوهری (زید و زینب) بعد از آمیزش جنسی به ميان 
آمده بود که در نتیجه لازم بود زن مطلّقه عه نگهدارد. درآیه‌ی فوق - و در شرایطی که هنوز جو مخالفت‌ها 
و توطله‌ی منکران به پایان نرسیده بود - تذکر می‌دهد که ولا بدانید اگر طلاق قبل از آمیزش جنسی (واژه‌ی 
«مس » در آیه کنایه‌ی موذبانه از همبستری است) پیش آمد. حفظ عله برای زنان لازم نیست وئانیاً توخه 
کنید که طلاق با خشم و غضب و توهین همراه نباشد. بلکه حقوق زنان دا گردد و جدایی با خوش‌رویی و 


پیامبر “ و همسران) 


e‏ َخللتا ‏ آژوجل ال 52 ا وَمَا ملکث یمیثك ما 


ت 


عَلَیّكَ وجنات عَيَكَ بات عك بات خاللق وات للك التي هَاجَرَنَ مَعَكَ وامراة 
زیا إن رقف تنتټا ی نآرد ئ أن نةا خا ق بن رو 


م2 2 
۳4 


4 


علا ما رضتا عَلَيَهَ ی آژوجهم وما ملکث اَنُه ليلاي ڪون عَلَيْكَ ڪر وک | 
غفورا رَجیمّا. 
«ای پیامبر! همانا ما زنانت را که مهرشان را داده‌ای بر تو حلال کرده‌ايم و آن (زن اسیری) که مالکش 
شده‌ای و خدا از طریق غنیمت (جنگی) بر تو ارزانی داشت؛ و (نیز) دخترعموهایت و دخترعمّه‌هایت و 
دختردایی‌هایت و دخترخاله‌هایت که با تو هجرت کردند (بر تو حلالند که با ایشان ازدواج کنی) و (همچنین) 
زن مؤمنه‌ای اگر (داوطلبانه) خود را به پیامبر ببخشد. چنانچه پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد (بر او حلال 
است) این (حکم) ویژه‌ی توست نه دیگر ممنان -ما نیک می‌دانیم که درباره‌ی همسران و اسیران جنگی 
آنها چه حکم کرده‌ايم - تا بر تو (مشکل و) تنگی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است » ۱ 
در آیات بخش قبل از حکم به ازدواج پیامبر " با همسر مطلّقه‌ی پسرخوانده‌اش سخن رفت و در آیه‌ی قبل 
بر آدای حق و حقوق زن در صورت تصمیم مرد به جدایی از او - پیش از آمیزش جنسی - تصریح فرمود و 
حال در آیات این بخش, به موضوع پیامبر" و همسرانش پرداخته که به مانند آیه‌ی ۲۸ با عطاب «یا أيه 
اللّبیٌ = ای پیامبر» آغاز شده‌است. 

طبری به‌حق می گوید که منظورآیه از نام بردن دستجاتی از زنان که ازدواج پیامبر " با آنها حلال است؛ 
این نیست که همه‌ی زنان مذکورمجموعاً بر پیامبر " حلال بوده و او می‌توانسته با همه‌ی آنها ازدواج کند. 
بلکه آی‌ی شریفه دایره‌ی انتخاب پیامبر" را بیان می‌کند که همسرانش از میان آن دسته‌ها برگزیده شدند. 
برخی زنان مؤمن با آن‌حضرت هجرت کردند و او با پرداخت مهریّه آنان را به همسری خود درآورد و 
بعضاً بستگانش بودند. همچنین به سهم پیامبر از زنان اسیر جنگی که آن‌حضرت می‌توانست آنها را در اختیار 
گیرد و به همسری خود درآورد (نساء/ توضیح آیه‌ی٤۲‏ و۲۵) اشاره شده است. 


۱۲ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام رتّانی 


بخش بعدی آیه حاکی از آن است که اگر زن یا زنانی داوطلب بودند که بی‌مهریّه همسر پیامبر " شوند. 
پیامبر می‌توانست اگر می‌خواست. آنها را بدون مهریّه. به همسری برگزیند. ولی تصریح دارد که این حکم 
حاص پیامبراست و بقیّه‌ی مسلمان‌ها به قانون مهریّه ملتزم می‌باشند (مگر البته زوجه خود ببخشد - نساء/4). 
اما در این که آیا حکم مزبور جواز کی است یا مصداقی هم در تاریخ داشته» مفستران بر دو دسته‌اند: عده‌ای 
مانند ابن عباس گفته‌اند که پیامبر" با هیچ زنی به صورت یاد شده ازدواج نکرد و برخی دیگر از مفسران 
از ۳ تا ٤‏ زن نام برده‌اند که بدون مهریّه با پیامبر" ازدواج کردنده مشخصاً میمونه, زنیب. اَم شریک و خوله. 

متعاقباً آیه‌ی شریفه - طی جمله‌ای - یادآور می‌گردد که خدا می‌داند که درباره‌ی ازدواج دیگر مسلمان‌ها 
به جز پیامبر» چه گفته و مسلمان‌ها نیز از آن آگاه‌اند (رجوع به آیات مربوطه در سوره‌های نساء و بقره). 


مقطع آیه نشان می‌دهد که خداوند با آگاهی از مشکلاتی‌که پیامبر برای پیشبرد اسلام با آن مواجه بود 
)0۱ 


دست اورا از سر رحمت و لطف - برای ازدواج, باز گذاشته است. 

به طور کی ملاحظه می‌شود که بنا به مدلول آیه‌ی شریفه. وضعیّت پیامبر" در ازدواج» هم از نظر تعداد 
زنانی که می‌توانسته داشته باشد و هم از نظر حفظ عدالت در روابط با آنها (آی‌ی بعد) و هم به لحاظ رعایت 
قانون مهریّه. با دیگر مسلمان‌ها تفاوت داشته و خداوند می‌فرماید این امر «حَالَهّ ‏ من دون امن = 
ویژه‌ی تو سوای دیگر مؤمنان است» که دلایل آن ظاهراً همان شرایط خاص رسالت و نوع زندگانی و تکالیف 
و تدابیری بوده که لازم می‌آمده پیامبر " برای E‏ 


جو ۳ ای ۳ 
(۵۱ ری من ام e‏ کک 
ووو ےو ب وم ا و لَه م2 1۶و یم CK‏ 
َد آن که ا ولا يجرد ریصن با ءَاتيتهن لله یلم ما ف فلو ن الله 
علیما تا 


« (نوبت) هریک از ایشان را که خواهی به تأخیر افکنی و هریک را که بخواهی نزد خود جای دهی و 
هریک از آنها را که دوری گزیده‌ای بازطلبی. گناهی بر تو نیست؛ این نزدیک‌تر به آن است که چشمانشان 
روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگیشان. بر آنجه به ایشان داده‌ای راضی شوند؛ و خدا آنچه را در دل‌های 
شمامیت می‌داند و خداوند:دانا و دز ق انت 


(۱) - تاریخ گواه است که پیامبر اسلام " عنفوان جوانیش را (از ۲۵ تا۵۰ سالگی) با زنی ۱۵ سال بزرگتر از خود راه 
المومنین خدیجه) گذراند و هیچگاه در آن ۲۵ سال همسر دیگری نگرفت» هرچند مانعی برای این کار نداشت. بنابراین 
مردی فرو رفته در عوالم شهوات نبود. پس اگر همسرانی در دوران مدینه برگزید. این‌امر به مقتضای شرایط و از نظر 
همبستگی بین مسلمان‌ها و تقلیل تخاصم قبایل بوده. در عین آنکه - علی‌رغم گرفتاری‌های رسیدگی به اختلافات 
مردم و امور مالی جامعه و سار مسایل - همسری دلسوز و عادل برای زنانش بود. آیه‌ی شریفه حاکی است که خداوند 
با آگاهی از همه‌ی این‌عوامل چنان تسهیلاتی برای ازدواج‌های پیامبر " تجویز کرد. 


حزء ۳۲ سوره‌ی آحزاب ۳۳ ۱۳ 


آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که به دلایل ویژه * پیامبر" مکلف به حفظ مساوات بین زنانش نیست (ترْچی 
من تشاء مِنْهُن و نوی لك من تَشاء. سپس متذکُر می‌گردد که پیامبر " می‌تواند اگر نوبت یکی از 
زنانش را یکبار به تأخیر افکند بار دیگر پیش اندازد و می‌فرماید این مایه‌ی خوشحالی آنها می‌شود زیرا 
مهرورزی غیرمترقبه است. امّا تفسیر طبری می‌گوید پیامبر ۳«آنچه را خدا براو جایز دانسته بود عملی نساخت» 
و همواره به زمان‌های مساوی مصاحبت برای زنانش قائل بود چنانکه نوشته‌اند حتی درحالت بیماری 
اوقات خود را بین زنان تقسیم می کرد و دستور میداد اورا از حجره‌ای به حجره‌ی دیگر ببرند تا نوبت 
زنانش به هم نخورد. سرانجام زنان توافق کردند که پیامبر " در حجره‌ی عايشه بماند و او که از همه جوان‌تر 
و فعال‌تر بود. پرستاری پیامبر "را به عهده گیرد و همانگونه که می‌دانيم در همان حجره‌ی عايشه. پیامبر “ 
از دنیا رفت.(؟ 
بخش انتهایی آیه تذکری است از آگاهی خدا از باطن و نیّات مردمان و اين‌که شیوه‌ی او عکس العمل 
شتاب‌زده در برابر ناسپاسی مردمان نیست. البته خدا می‌داند که عده‌ای با شنیدن یا خواندن این حکم و دیگر 
احکام. چه فکر می‌کنند و چه مطالب ناروایی اشاعه می‌دهند؛ ولی خداوند در برابر افکار و رفتار ناشایسته‌ی 
مردمان حلیم است. فرصت اصلاح بدانها می‌دهد و به‌سرعت عقوبت نمی کند. 
۵0 لاییل لت لیس من بَعد ولا آن بل بهق من اڙوج ولز أَغُجبك خسهی لا ما مَلکث 
یی وکان له عل کل شیم رقیبا . 
« از این پس (دیگر) هیچ‌زنی بر تو حلال نیست و به جای آنان (نیز) نمی‌توانی همسران دیگر بگیری. 
هرچند حسن (و زیبایی) شان تو را به شگفت آورد. مگر زن اسیری‌که در قبضه‌ی تو درآمده است؛ و 


خداوند بر همه چیز مراقب است »۰ 


درآیه‌ی ۵۰ داثره‌ی همسرگزینی پیامبر "را مشخص ساخت که پیامبر بر آن مبنا؛ همسرانی اختیار کرده بود. 
اینک - پس از رفع تکالیفی از پیامبر در آیه‌ی قبل - طی آیه‌ی فوق می‌فرماید دیگر هرچه همسر گرفتی کافی 
است و بیش از این نمی‌توانی زنی بگیری یا حتی اگریکی از زنانت را طلاق دادی به جای او نباید همسر 
دیگری -و لو آنکه خسن آن زن تو را به شگفت آورده باشد - بگیری. آیه‌ی شریفه بیانگر چند نکته است: 

اول آنکه از جمله آیاتی‌است که به وضوح اشراف و فرمانروایی «گوینده» را بر «شنونده» نشان می‌دهد و 
مدلل می‌سازد که وحی قرآنی از مقامی بالاتر بر پیامبر " نازل شده‌است. 


E E E فاد مات هل یرآ سامت انا‎ NED 
که نمی‌توانسته خود را گرفتار قید و بندهای داخلی کند و برای زمان مصاحبت زنانش حساب نگهدارد.‎ 

(ب اهر عات اض 5 کر اوه ال ران ی انا ات ا سار ی اسک رت اک اقرا ترس اش 
که پیامبر" قید مساوات را با زنانش رعایت نمی کند» دلیل آن نیست که آنها نیز بتوانند در برابر زنانشان بیمسئوليّتی 
پیشه کنند! خداوند به خاطر شرایط ویژه‌ی پیامبر " برخی تکالیف را نسبت به همسرانش از او برداشت که در مقوله‌ی 
ال یفده فان اقفاعی مسا دس کت 


۴ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام رټانی 


دوّم آنکه باوجود برداشتن تکالیفی از پیامبر" اجازه‌ی تشکیل «حرمسرای پادشاهان» به او نمی‌دهد که 
بی‌شمار زن بگیرد. 
سوم آنکه بُطلان ادعائی را نشان می‌دهد که رایج شده ومی‌گویند پیامبر هر زنی را می‌خواست بر شوهرش 
حرام می‌شد! 
چهارم آنکه نشان‌می‌دهد زنان در صدر اسلام همواره صورتشان را نمی‌پوشاندند به طوری که گاهی مرد 
می‌توانست رخسار زنی را دیده «از خسن او به‌شگفت آید». 
پنجم آنکه به دست می‌آید پیامبر " نیز انسانی بوده که زیبایی را تحسین می‌کرده و از عوارض بشری 
جدا نبوده است. 
مستثنا ساختن زن مملوکه یا اسیر در آیه» احتمالاً با توجّه به این واقعیّت بوده که با پیش آمدن جنگ‌ها -در 
صورت پیروزی مسلمان‌ها - قبول زن اسیر امری غیر قابل اجتناب بوده و از سوی دیگر چون زن اسیر در 
خد زنان دیگر (زن آزاد) یود موجب E E‏ سایر زن‌ها نمی‌شده است. 
ی ن اوخوا يوت لى | إل ند سم ال عام یر رین نله لسن 
دا دذعیثم الوا ٤‏ یم انوا ولا مُستغذیین حدیث ان کم گان بوذٍی ال 
سء لایس مق ال وا اون معا قَسْعَلوهُنَ من وراء ججاب 
ال أطټر لقا ا e MNE‏ 
من با yy‏ 
« ای کسانی که ایمان آوردید! به خانه‌ها (حجره‌های) پیامبر وارد نشوید. مگر آنکه برای (صرف) طعامی 
اجازه یافته (دعوت شده) باشید؛ بی آنکه (زودتر بروید و) برای آماده شدن آن (غذا) در انتظار بمانید! لیکن 
هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و چون غذا خوردید پراکنده شوید و به سرگرم شدن سخن گویی 
ننشینید؛ همانا این (کار) شما پیامبر را می آزارد و(لی او) از شما شرم می دارد (که بگوید) اما خدا از (گفتن 
سخن) حق شرم ندارد؛ و هرگاه از ایشان (زنان پیامبر) چیزی خواستید. از پس پرده از آنها درخواست 
کنید؛ این برای دل‌های شما و دل‌های آنان پاکیزه‌تر است. و شمارا نسزد که فرستاده‌ی خدا را بیازارید 
و نه اینکه هیچگاه پس از او با همسرانش ازدواج کنید که این (کار) شما. نزد خدا (گناهی) بزرگ است » 
پیام آی‌ی شریفه و مفهوم بخش‌های مختلف آن» روشن است و ا خطاب به پیامبر " می‌باشد ولی - در 
ارتباط با آیات قیال - همان مسایلی زا عتوان می کد که .با همسران افر نیو پیوند دار غلاوم:یر ایی اق 
شریفه نه تنها به عرب ۱۶۰۰ سال پیش» بلکه به بسیاری از امروزیان نیز آداب معاشرت می‌آموزد. خاطرنشان 
می‌سازد که: 


۰ سرزده و بدون دعوت قبلی» به خانه‌ی تتامتر (و هیچ کس)"" بروید. خانه‌ی پیامبر ۲ - چنانکه در 


(۱) - حکم وارد نشدن به خانه‌ی کسی بدون اجازه‌ی صاحبخانه. اختصاص به پیامبر " نداشته و اطلاق بر عموم دارد (نور/۲۷). 
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گزارش‌ها آمده - به صورت مجموعه‌ای از حجره‌های مختلف بوده که هر حجره به یکی از زنان پیام ک 
اختصاص داشت. می‌فرماید مسلمان‌ها به حجره‌های پیامبر" وارد نشوند» مگر آنکه برای صرف طعام 
دعوت شده باشند. نشان می‌دهد که اگر پیامبر " فردی را به حجره‌ی یکی از زنانش فرا می‌خواند. 
معمولاً برای میهمانی به صرف طعام بوده. و لا فرا خوانی برای مذاکره و امثال آن» در مسجد صورت 
می گرفته است. 

۰ گوشزد می‌نماید که وقتی مسلمان‌ها برای صرف طعام به حجره‌ی یکی از زنان پیامبر"" دعوت می‌شدند. 
لازم بود پس از صرف طعام به دنبال کارشان بروند و به حرافی نپردازند. همچنین تصریح می‌نماید که از 
ساعت‌ها قبل نیز وارد نشوند که برای آماده شدن غذا به انتظار بنشینند! (واژه‌ی «فاظر» در متن آیه به معنی 
«منتظر» می‌باشد و مقصود از «اناه» پخته شدن غذاست). البته موضوع صمیمیّت و یکرنگی و روابط 
دوستانه که در سوره‌ی نور (آیه‌ی 0۱) به آن اشاره شده از این حکم جداست. 

۵ متعاقباً خداوند رودربایستی‌های مرسوم بین انسان‌ها را به یک سو زده می‌فرماید گفتگوهای طولانی 
بعد از صرف غذا» صاحبخانه را به زحمت می‌افکند و اگر چیزی نمی‌گوید. از سر شرم است نه رضایت. 
ولی خدا اهل اینگونه تعارفات نیست و حق را صریحاً می‌گوید. 

۵ همچنین می‌فرماید میهمان وارد محیط خصوصی صاحبخانه نشود و اگر نیاز به وسیله و متاعی بود و 
ظرف يا چیزی کم داشت. در حجره‌ی پیامبر" از پشت پرده"" از همسر پیامبر"" درخواست کند. در 
اینگونه موارد معمولاً قرآن به «طهارت قلب» توه می دهد که افراد. هرگونه کنجکاوی و نشت ناپسند را 
از خود برانند. 

۵ بخش آخرین آیه حاکی از آن است که پیامبر از این فکر که وقتی افراد به خانه‌ی او می‌روند به دنبال 
دیدن زن‌های وی و خیال ازدواج با آنها پس از مرگ وی باشند. ناراحت می‌شده است. از این‌رو آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید شایسته نیست که مسلمان‌ها پیامبرشان‌را آزار دهند. چنانکه فرموده زنان پیامبر را به 
منزله‌ی مادران روحانی خود بدانند (الاحزاب/). 


ET ETT 2‏ 2 6ر صام هة 
۵۶ ان تَبْدُوا سيا او وه فان ال کان بل شىء علیما . 
« اگر جیزی را آشکار یا پنهان دارید. پس همانا خدا به همه جیز داناست ». 


لیکو کار لکا دل شود 


(۱) - عبارت «من وراء حجاب» درقرآن به معنی مجاز (شوری/۵۱) و حقیقی (آیه‌ی فوق) هر دو آمده است. 


(ه۵ لا جُتاح عَلَیْهنَ ف ءابایهن وَل آَتایهنَ ولا ٳِخْونِهنَ ولا أبَتاء ِخَونهنَ وَل أبناء یهن و 
۳ رز را رڪ ور و ر 1 رص 0 ۵ بر ےار ے٣‏ راس 4 ۳ 
لانسایهن ولا ما مَلکت أَیمنْهنْ واتّفیق لته ان ال گن عل شىء شهیدا . 


« پر آنان (زنان پیامبر) گناهی نیست که در (برابر) پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران پرادرانشان 
و پسران خواهرانشان و زنان (همکیش)شان و زنان (اسیر) تحت اختیارشان (حفظ حجاب نکنند) و برای خدا 
تقوی پیشه کنید؛ همانا خدا بر همه جیز گواه است ». 
a e ARES‏ «عَلَيْهنْ» ر بان خی سین سر ‌باشته فاد فر شوه 
که وقتی مردان مسلمان به خانه‌ی پیامب ر می‌روند نباید به حریم خحصوصی زنان پیامبر" وارد شوند و اگر 
چیزی از آنها می‌خواهند لازم است از پشت پرده تقاضا کنند. در آیه‌ی فوق موارد استثناء این امر را ذکر 
کرده خاطرنشان می‌سازد که این قانون مربوط به مردان بیگانه است. نه پدارن و پسران و برادران و 
برادرزادگان و خواهرزادگان آنها که لزومی نیست زنان پیامبر " دربرابر این خویشان خود حفظ حجاب کنند. 
همچنین عدم رعایت حجاب زنان در برابر زنان همکیش و نیز زن اسیر تحت اختیارآنهاء بلااشکال 
ذکر شده و در مقطع آیه با جمع مؤنث «اتقین» جملگی زنان پیامبر" را به رعایت تقو و توجه به نظارت 
مداوم الهی. تذکر داده‌است. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه می‌باشد: 
اوّل آنکه موارد عدم لزوم به رعایت حجاب توسط زنان پیامبر " که در آیه‌ی فوق آمده. در استثنائات 
رعایت حجاب توسّط عموم زنان مسلمان نیز که در آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور آمده, داخل است. فقط در آیه‌ی فوق 
(در مقایسه با آیه‌ی ۳۱ نور)» ذکری از «یُحَولَتهنَ = شوهران» «آیاء ُخولنهن = پدر شوهران» و دبا ُخولنهن 
تشر ان کو ھان تست اف هین د ری از «التابعينَ یر وی الإربَة من الرجال = وابستگانی از مردان که 
(به لحاظ جنسی) بی‌رغبت به زنانند» و «الطْفُِ الَذِینَ م يَظْهرُوا علی عَوْرَات التَساء = کودکانی که از احوال 
جنسی زنان بی‌خبرند» نیامده که احتمالاً به این علّت که درمورد زنان پیامبر ” مطرح نبودند. حذف شده‌اند. 
وھ نک هرن د کر وان عاصی کرای سار ونان لو مود ( بات ل شانک کمان سس رفت که 
حتی نزدیکان زنان پیامبر حق معاشرت خحصوصی با آنها را ندارند و لذا آیه‌ی شریفه از این‌نظر رفع توهم 
می‌کند که معاشرت خحصوصی زنان پیامبر " با خویشانشان و عدم رعایت حجاب در برابر آنهاء بلا اشکال 
است (برعکس برخی جبّاران تاریخ که حتی به نزدیکان زنانشان اجازه‌ی معاشرت خحصوصی با آنها را نمی‌دادند). 
سوم آنکه ذکر عم و و دایی در آیه نرفته چنانکه در آیه‌ی مربوطه در سوره‌ی نور نیز نیامده است (امّا 
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اجماع فقها چنانکه درکتب فقهی آمده, حاکی از آن‌است که حضور بی‌سرپوش زنان در برابر عمو و دایی؛ 
اشکالی ندارد -به توضیح آیه‌ی ۳۱ نور نگاه کنید). 

چهارم آنکه حفظ حجاب زن پیامبر در برابر زن غیرهمیکش لازم شمرده شده که توضیحش را قبلاً (ذیل 
آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نور) داده‌ایم. 

پنجم آنکه منظور از «ما ملک آمانهن در متن آیه, به قرینه‌ی واژه‌ی ما قبل «نسانهنَ» زنان اسیر تحت اختیار 
می‌باشند. در حقیقت چون ممکن است زن اسیر مسلمان نشده باشد. «ما مَلکَت انم 5 استثنایی بر (نسائهن» 
شمرده می‌شود. 

۶ه د الله ومکتیکتة, یْصلون عَل الي تايها آلذین ءامَو صلوا عَلَيَهِ ولو لیا 

« بی گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند؛ ای کسانی که ایمان آوردید! بر او درود فرستید 
و سلامی شایسته کنید ». 
پس از آنکه در آیات پیشین سوره به استقامت پیامبر"" درجنگ احزاب اشاره داشت و او را سرمشق (الگوی) 
مؤمنان در اعمال و اخلاق برشمرد و تکالیف و حقوقی برای آن حضرت وزنانش ذکرکرد. آیه‌ی شریفه در مقام 
قدردانی و اعلام پاداش خیر برای پیامبر " است. در این ارتباط به نظر می‌رسد که منظور از «صلوات خدا» 
رحمت او و مقصود از «صلوات فرشتگان و مومنان» درخواست رحمت و دعاست. به عبارت دیگر درود 
خدا اعلام رحمت اوست در حالی‌که دعا و درود سایرین رحمت‌خواهی از خداوند است. البته نباید تصور 
شود که پیامبر از سر خحودخواهی چنین آیه‌ای مختص خود آورده است. زیرا قبلا از مؤمنان راستین نیز به 
همان گونه تجلیل شده است (احزاب/4۳). 

آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که باید قدردان کسانی بود که برای هدایت خلق تلاش کرده و از جان و مال 
خویش در این راه مايه می‌گذارند."" البته واژه‌ی «سَلَّمُوا» را در مقطع آیه برخی مترجمان به معنی «تسلیم 
شدن در برابر کلام پیامبر "» آورده‌اند حال آنکه اگر مراد اطاعت از پیامبر" می‌بود. باید می‌فرمود «سَلمَوا له 
تسلیما» ولی در مقطع آیه واژه‌ی «علیه. بعد از «سِلَمّوا نیز در تقدیر می‌باشد (به قرینه‌ی عطف سَلَّمُوا بر 
صَلوا عَلَیْه) که معنای «سلام و درود» را پیش می‌آورد . 


() - در آثار آمده‌که از پیامبر " پرسیدند: چگونه ما بر تو درود فرستیم؟ و آن‌حضرت فرمود: بگوبید «الَهُم 
صَل علی مُحَمَّدٍِ و علی آل مُحَمّد ما یت عی اپراهیم و علّی آل انراهیم اک خمیذ مَجيذ و بارک 
عَلّی مُحَمّد و ی آل مُحَمَّدٍ ما بارکت علی انراهیم و علّی آل اپراهیم ان حميد مجیذ = خداوندا درود 
تو نصیب محمد و آلش باد همانگونه که ابراهیم و آل وی را شامل شد که تو بس ستوده و بزرگواری و 
برکاتت را بر محمد و آلش ارزانی دار همانگونه که ارزانی بر ابراهیم و آلش نمودی که تو بس ستوده و 
بزرگواری». عبارت مزبور صلوات کامل است که در نمازها - طی تشہد بعد از ذکر نام پیامبر - ادا می‌شود و 
در رکوع و سجود که خضوع خالصانه در برابر خداست. وارد نشده است . 
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)۵۷( 0 م وو > ا ہے و ۲و و ۵ ا ِ و و 
إن آلذین يوذون الله وَرسَوً و لَعَنَهُمُ الله لَه فى الدنیا والاخرة عَدّ لهُمْ عَدَ عَدَابَا مهیتا. 
») بی تر د ید کسانی که به آزار (ناحشنودی) خدا و رسولش ۲9 در دنیا و آخرت از رحمت خدا 
دورند و (خداوند) عذابی خوار کننده برایشان آماده کرده است ». 
در تقابل با مدلول آیه‌ی قبل» آی‌ی شریفه حکایت ازآن دارد که گروهی مردم منافق صفت» برای پیامبر " (و 
خانواده‌ی او و همچنین موّمنان و خانواده‌ی ایشان - آیه‌ی بعد) مزاحمت و آزارها پیش می‌آوردند . اینگونه 
افراد که در هر زمان و مکانی وجود داشته مردم محترم را به آزار و سخریّه می گیرند - تهدید شده‌اند که در دنیا 
وآخرت از رحمت خدا دورند و سرانجام به عذابی خفت انگیز (درمقابل تحقیرهایی که سایرین را می‌کردند) 
خواهند رسید. طبری با توجه به آیه‌ی ۵۳ که فرمود «هنگام ورود به خانه‌ی پیامبر ایجاد مزاحمت برای او و 
خانواده‌اش نکنید»» می گوید منظور از «ابذاء زسول» طعن آن حضرت درباره‌ی زنانش بوده‌است. ولی «آزار» 
می‌تواند انواع گوناگون داشته باشد. البته خداوند از عمل کسی «آزار» نمی‌بیند. بلکه ناحشنود می‌شود. 
رف و 12 ۳ ۳ 2 از 2و و < r‏ 2 را اقا برش 
)۵۸( وّالذین دون الموّمنین والموّمتّت بغیر بعیر ۳ وقد فقد احتملوا بهتتا وئما مبیتا . 
« و آنها که مردان و زنان مؤمن ا (خحلافی) مرتکب شده باشند - می آزارند» پس قطعاً بار 
تهمت و گناه آشکاری را به گردن گرفته‌اند ». 
آی‌ی شریفه -به دنبال آیه‌ی قبل - تقبیح آزار را به پیامبر " محدود نکرده بلکه آنرا نسبت به دیگر مژمنان 
نیز محکوم شمرده است. خصوصاً می‌فرماید آنها که مردان و زنان ممن را به کارهایی که نکرده‌اند متهم 
« یه ل او جلف و انك و اء اله منی دنت عَلَيَهنَ ين جَلبيبهنَ لك 
رفن قلایوین کال لَه عَفورا رَجیمّا . 
« ای پیامبر! به زنان خود و دخترانت و زنان مومن بگو که: سرپوش‌هایشان را به خود نزدیک کنند؛ این 


۳4 ۳4 
د ۶ 


ان 


- برای آنکه (به ایمان و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند - نزدیک تر (سزاوارتر) است؛ و 
خداوند آمرزنده و مهربان است » 
آی‌ی شریفه در پی آیه‌ی قبل» به زنان مؤمن تذگر می‌دهد که آنها نیز خود را محفوظ داشته فرصت به دست 
کج‌اندیشان و افتراء زنندگان ندهند. 

واژه‌ی «جّلاپیب». جمع «جلباب». در لسان العرب به معنی جامه‌ای بزرگتر از روسری و مقنعه و 
کوچکتر از چادر که زنان با آن سر و سینه‌ی خود را می‌پوشانند آمده است. «یدنین» ب بعنی «نزدیک می‌کننده 
فرو می‌پوشند). 

آیه‌ی شریفه تکمله‌ای بر آیه‌ی۵۵ این سوره و آیه‌ی۳۱ سوره‌ی نور است. طبری به نقل از ابن عباس 
می گوید زنانی که اسر و کنیز بودند. دنباله‌ی «جلباب»هایشان را به پشت سر افکنده موها و سینه‌هاشان آشکار 
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می‌شد. آیه‌ی شریفه تذکر می‌دهد که زنان مؤمن روسری‌های بلندشان را بر خود فروتر گیرند وسپس حکم را 
تعلیل می کند که بدین ترتیب آنها به ایمان و پاکدامنی شناخته شده مورد آزار بیماردلان قرارنمی گیرند (و همواره 
دیده می‌شود که بهترین حفاظ زن» ظاهر و رفتاری است که او خود اتخاذ می‌کند). در مقطع آیه ذکر آمرزش و 
رحمت خدا شده که از گذشته‌ها درمی گذرد و جالب است که با چنین خیرخواهی و ملایمتیء از بدحجابان به 


کا ن می کید مها از وان ا سم رفته که چهار تن بودند (زینب. رقیّه, آم کلثوم و فاطمه). 


۰ء لین لب نت أمهفُون و زین فق فی فلوبهم مر و آلمْرَجمُوَ فى لمَديكَة ریت بهم ثم 
لایجاوژوئك فیها لا قلبلا . 
«اگر منافقان و بیماردلان و شایعه‌افکنان در مدینه (از کارشان) بازنایستند. قطعاً تو را عليه شان می‌شورانیم؛ 
آنگاه جز (مدّت) قلیلی در مجاورت تو نپایند ». 
در این آیه منافقان و کج اندیشان که مایه‌ی آزار زنان مؤمن رافراهم ساخته شایعه‌های ناامنی و خطر حمله‌ی 
دشمن را در شهر پراکنده می کردند» نهد ید شده‌اند که اگر از کار خود دست برندارند پیامبر علیه‌شان وارد 
عمل شده دستور داده خواهد شد همگی را از شهر تبعید کنند . بدین‌ترتیب آشوبگران» ابتدا به ترک آشوبگری 
فراخوانده شده و سپس با لحاظ مهلت - به تبعید از شهر تهدید گردیده‌اند. 

< ۳ 24 0 مج 1 

(۱ء من ْنَا E‏ 
) از رحمت خدا دور شده هر کحا یافت شوند دستگیر و به سختی کشته می‌شوند 3 
ظاهرا یعنی هر کجا -در هر سرزمینی - چنین گروه اشوبگر و مفسده‌جویی باشند. اسایش و امنیتی نخواهند 
۳ 

سکة له ف لین لوا ین ل ون تجد نة له تند یلا. 
ت خداست که در (مورد) کسانی (هم) که پیش از این بودند (جاری بوده) است و هرگز ور سات 
الهی تغییری نخواهی یافت ». 
آیه‌ی شریفه -در پی آیه‌ی قبل - موضوع را با سنت خدا درطول تاریخ پیوند داده است. یعنی در هرزمان و 
هر سرزمینی که چنان گروه آشوبگری باشند ‏ که متعرض قوانین و آسایش شهروندان گردیده نخواهند از 
کارخود دست بکشند - به شلات سر کوب خواهند شد. این رسمی‌است که خدا درعالم نهاده است. بنابراین 
آیات شریفه ظاهراً مشعر بر فرمان قتل منافقان توسط پیامبر "در مدینه نیست. بلکه سنت خدا را درجریان 
تاریخ توضیح می دهد ومفسران قدیم چون طبری قید کرده‌اند که «عاقبت قتل»» در صورتی بوده که منافقان 
در تبعید هم همان کارهارا دنبال می کردند. 


و شمه 


(رستاخیز عالم و سرانجام منکران) 


«ء یقلت الئاس عن أَلسَاعَة فل ما لها عند الله وَمَا يُدرِيك لعلَ لمَاعة تکون قریا. 
« مردم از تو درباره‌ی آن زمان (موعود. قیامت) می‌پرسند؛ بگو: دانش آن فقط نزد خداست؛ و تو چه 
می‌دانی؟ شاید آن زمان نزدیک باشد ». 
در اینجا خداوند به عنوان جمله‌ی معترضه به سوالی خارج از متن سوره (که درعین حال با عذاب آخروی 
کافران تناسب دارد) پاسخ گفته است. می‌پرسیدند قیامت کی می‌آید؟ البته این سژال ممکن است از جانب دو 
گروه مطرح شود (۱) منکران از سر استهزاء و (۲) اهل ایمان از سر کنجکاوی. در اینجا با توجه به آیات بعد 
که شرح احوال کافران در آخرت است - همچنانکه در دیگر موارد نیز این‌گونه می‌نماید - به نظر می‌رسد 
کا زمر کک عفن ردو ایس 

در پاسخ می‌فرماید زمان وقوع قیامت را فقط خدا می‌داند (حتی پیامبر "هم نمی‌داند - اعراف/۱۸۷) اما 

احتمال اینکه هر لحظه فرارسد همیشه هست. بنابراین ای پیامبر(و ای مردمان) همواره با این احتمال زیسته 
- با ایمان و عمل پسندیده - برای محاسبه آماده باشید. واژه‌ی «ما يريك = تو چه می‌دانی» به وضوح اشراف 
و علم والای «گوینده» را نسبت به «شنونده» نشان می‌دهد. 

(0ع ان الله َعَنَ آلگفرین وأَعَ هم سَعیرا . 
« خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخته و آتش فروزان برایشان آماده کرده است ». 
در اینجا به پیگیری مطالب قبلی سوره پرداخته است. آیه‌ی شریفه در ارتباط با آشوبگران و مفسده جویانی 
امت که تیا ند فرموک او وحمت تفا دور ند( ۱۱ به ارت دیک در انا ا ا سروت دنبای 
منافقان را شرح داد و در آیه‌ی فوق سرانجام اخروی آنها را توضیح می‌دهد. وعده‌ی«آتش فروزان» با سوز و 
گدازی که مفسده‌جویان در دنیا برای مؤمنان پیش می‌آورند. هماهنگی دارد. 

(۶۵) خللدین فیا تا ادون وَل و نت ۱ 
« همواره در آن جاودانند و یار و یاوری نمی‌یابند » 
قبلاً (آیات 2۰ تا 1۲ ) فرمود که مفسده جویان - در دنیا - اگر از کار خود بازنایستند روی خوش نمی‌بینند 


و هرکجا روند مصیبت خواهند داشت. در آیه‌ی فوق می‌فرماید درآخرت نیز چنین است . اگرمردمان منافق 


حزء ۳۲ سوره‌ی آحزاب ۳۳ ۱۱ 


آشوبگر با آن روحیّه وارد عالم آخرت شوند. آنجا هم همیشه گرفتار و در التهاب خواهند بود و نجاتی 


یر 
وم ت 3 


(۶ یوم لب وْجُوهُهُمَ نی آلتار يَمُولُونَ یتنا آطغتا له وتا لرَمولاً. 
« روزی که جهره‌هاشان در آتش گردانده شود. گویند: ای کاش خدا را فرمان برده و رسول را اطاعت 
می کردیم 5 
یعنی روزی که مفسده جویان و توطئه گران در آن‌عذاب ابدی وارد شده جنبه‌های متعلّد مصیبتشان را ببینند» 
حسرت خواهند خورد که کاش در دنیا به جای فرمانبری از بزرگان و مرادهاشان (آیه‌ی بعد) که آنان را به 
آن آشوب‌ها تشویق می کردند - مطیع خدا و رسول می‌بودند. 

”ت وَقالوا ریا عتا سَادَتتا و کبرآعنا فَلوتا لبیل 
« و گویند: خداوندا! همانا ما مهتران و بزرگان خود را اطاعت کردیم وآنها ما را گمراه کردند ». 
مفسده جویان در جهنم رهبرانشان را باعث گرفتاری‌خود معرفی می‌کنند و گویند آنها گمراهشان می کردند 
و عذاب دو برابر برای مرادهای خود می‌طلبند. چنانکه ذکرش در آیه‌ی بعد آمده است (واژه‌ی «سادتنا» جمع 
«سید = مهتر» به معنی رئیس و سردار قوم آمده است). 

(۸ ربا هم ضقن من العذاب راهم لعا گييرَا . 
« خداوندا! آنان را دو چندان عذاب ده و از رحمت خود دورشان سازن دورا دور ». 
توضیح این آیه در سوره‌ی اعراف آمده است. آنجا که می‌فرماید «قالت أَخْراهُم دبیم ریا هوّلاء ون 
فآتهم عذابا ضفا من التار قال لک ضعف ولکن لاعلَمُون = آخرینشان (پیروان) درباره‌ی اولین آنها 
(بیشوایان) گویند: خداوند! این‌ها ما را به‌گمراهی کشیدند» پس عذابشان را از آتش دو چندان کن (حدا) 
فرماید: همگی را عذاب دو چندان است. اما شما نمی‌دانید» (اعراف/۳۸). یعنی عذاب مرید و مراد هر دو 
مضاعف است. زیرا مرید. هم خود گناه کرده و هم بازار گرم مرادهای گمراه‌کننده می‌شده است و مراد نیز 
علاوه بر گناه خود. باعث گناه دیگران می‌شده است (برای آگاهی بیشتر به توضیحات ارائه شده ذیل آیات 
مربوط در سوره‌ی اعراف نگاه کنید). به دست می‌آید که تبعیّت بی‌دلیل از بزرگان به اعتبار اينکه آنها بزرگند 
و می‌فهمند» جایز نیست و بزرگان اگر واقعاً بزرگ باشند. هیچگاه مردم را به مریدشدن واطاعت محض 
خود دعوت نمی‌کنند. بلکه برای آنها استدلال می‌آورند و به آنها علم می‌آموزند. 


۱۳ 
۰ و ۰ 
(آمانت الهی به انسان) 


6 ا ا اا وا کالزین ادزا م له ما قال وان عند له وجیها . 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مانند کسانی مباشید که موسی را آزردند و خدا او را از آنجه گفتند 
مرا ساخت و نزد خدا آبرومند بود ». 

در آیات قبل (آیات ۵۷ به بعد) سخن از منافقانی بود که برای پیامبر - وخانواده و بعضاً پیرواناش مزاحمت‌ها 
وآزارها پیش می‌آوردند (چنانکه دراین زمانه نیز عدهای مفسده‌جی لاطائلاتی‌را در مورد پیامبر اسلام ۲ نشر 
می‌دهند). آیه‌ی شریفه می‌فرماید مومنان تحت تأثیر اینگونه هزلیّات قرار نگیرند و به مانند یهودیان که 
درباره‌ی پیامبر خود موسی "یاوه می‌بافتند (و در عهد عتیق یاوه‌های گسترده‌ی یهودیان در مورد اکثر انبیاء 
الهی چون نوح و لوط و سلیمان و دیگران نیز منعکس است) نباشند. علاوه بر آیه‌ی فوق درسوره‌ی صف هم 
به آزار موسی توستط یهودیان اشاره شده چنانکه می‌خوانیم « لد قال مُومّی لقَومه با قوم لِم تودْوتنی و 
قد تَغْلَمُونَ نی رَسُول الله لیم = و (یاد کن) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من! چرا 
آزارم می‌دهید. با اینکه می‌دانید من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم» (صف/۵). اما اینکه بهودیان چه 
تهمتی به موسی] زدند که خداوند آن را برمّلا ساحت. در آثار است که زن معروفه‌ای را تحریک کردند که 
بگوید با موسی رابطه داشته اما او در جمع نتوانست به چنین دروغی دست زند و اعتراف به کذب موضوع 
کرد. این» معقول‌ترین حدیثی است که در این‌باره نقل شده است که ذکرش را در سوره‌ی قصص دیل آیه‌ی ۸۱ 
آورده‌ايم. سوای آن» مفسران داستانی خرافی نقل کرده و آورده‌اندکه: بنی‌اسرائیل به موسی می گفتند تو 
بیماری و فتق داری. موسی از اين‌تهمت آزرده بود و شرم داشت که بطلان آن‌گفته را به ایشان ثابت کند. تا 
اینکه روزی موسی برای غسل به‌کنار نهر آبی رفت و جامه‌های خویش به در آورده بر روی سنگی نهاد. 
آنگاه سنگ ناگهان به امر خدا حرکت کرد و موسی دوان دوان در پی آن به دنبال لباس‌هایش به مجالس 
بنی‌اسرائیل رسید و همه آشکارا دیدند که او فتق ندارد. این داستان خرافی توهین‌آمیز را طبری به نقل از 
ابوهریره» به چند روایت آورده است. درحالی که این قصه نه در تورات ا و نه در قرآن. به علاوه نشان 
می‌دهد که معاد الله خداوند برای مبرا ساختن موسی از بیماری فتق» آبروی او را با عریان ساختنش نزد زن 
و مرد و خرد و کلان - بیشتر ريخته است! که با مقطع آیه‌ی شریفه در تصریح بر «وجاهت = آبرومندی» 


موسو ٤‏ نزد خدای‌تعالی؛ در تضاد بوده و این خود دلیلی بر كذب روایت مزبور می‌باشد. 


حزء ۳۲ سوره‌ی آحزاب ۳۳ ۱۱۳ 


0 عم و 6 مم ار 


ااا مامتها ا اه وترو ر ا 
«ای کسانی که ایمان آوردید! در برابر خدا تقوی پیشه کنید و (سنجیده و) استوار سخن گویید ». 
از جمله مواردی که مؤمنان واقعی را از غیرمؤمن ممیّز می‌سازد. گفتار سنجیده و استوار مؤمن در برابر 
سخنان هزل و بیهوده‌ی غیر مؤمن است. می‌فرماید برخلاف مفسده‌جویان که یاوه‌ها در استهزاء مقدسات 
می‌سرایند. مؤمنان چنین نکنند و با احساس مسوولیّت در برابرخداوند. به سخن سنجیده واستوار - که به دور 
از کژی و افتراء است - دست زنند. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه «تقوی» را زیربنای سخن بی‌نقص و مستحکم 
درنظرگرفته و درحقیقت می گوید گفتارنغز فرآورده‌ی راستی وصداقتی است که در دل برقرار شده است. 
٠١‏ بُصلِح کم اغبا کو کم دوم ون مه الله ورمُوله, فد قَاژ قرا عظیکا . 
« تا (خدا) اعمالتان را به اصلاح آورد و گناهانتان را بیامرزد؛ و هر که از خدا a‏ فرمان برد. پس 
همانا به رستگاری بزرگ نایل آمده است ». 
این قانون طبیعی خدا در عالم است که وقتی انسان نیتش خیر باشد (تقوای خدا در دلش راه یافته باشد) و 
باطل‌گویی را ترک کند. خواه ناخواه اعمالش اصلاح می‌شود وخداوند به عنوان واضع قوانین طبیعی. این 
امر را به خود نسبت داده و می‌فرماید در این‌شرایط گناهان شخص را می‌آمرزد. 
مقطع آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که اطاعت از خدا و رسول آدمی را به آن سویی می‌برد که کامیابی 
بزرگی است. اما چنانکه می‌دانيم هنگامی که «فرمان خدا و رسول» به انسان عرضه می‌شود آدمی باید آن را با 
اختیار برگزیند. ازاین‌رو در آیه‌ی بعد سخن از اطاعت اختیاری از فرمان‌های خدا آمده که به عنوان «امانت 
الهی» به ما سپرده شده‌اند و سرزنش کسانی است که خیانت در امانت‌کرده به درستی‌از آن استفاده نمی کنند. 


ل عرضتا سیب ع کِ و الارض یبال اَي أن يلها وأشققن منها لها 
انس اه گان ظلومَا جهو 


eR E O‏ ن ع از ردا 

سر باز زدند و از آن هراسناک شدند و انسان حمل آن را به عهده o‏ 
(قدرناشناس) است ». 

نحوه‌ی بیان آیه در واقع مشعر بر آن است که خداوند آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها را لایق آن آمانت " ندید و 
اتشافی ز O‏ ماد که نها نز EEE‏ اما ال سا تاه او فان رد فوای 
گزینش‌های غلط استفاده کرده‌اند. و اينکه می‌فرماید آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها ا شفقن مثها د از حمل آن 


ا ام و ایی آمك که بر اوا ا ااا 1۱ 
به آنها مستحق پاداش و در صورت نافرمانی» در خور کیفر می‌شود. 


۱۴ سوره‌ی آحزاب ۳۳ بیان معانی در کلام رتانی 


بیمناک شدند» می‌رساند که اعطای نعمت اختیار به انسان با مسوولیّت بزرگی همراه است که اگر آدمی 
به درستی از آن استفاده نکند. دچار گرفتاری بزرگ خواهد سي ار این‌رو در آیه‌ی بعد آدمیان به دو دسته 
تقسیم شده‌اند (۱) آنها که خیانت در امانت کرده از اختیار خود سوء استفاده کردند و (۲) کسانی که حق 
آمانت خدا را ادا کرده از اختیارشان در جهت گزینش درست (پیروی از فرمان خدا و رسول و دستیابی به 
کامیاپی بزرگ - آیه‌ی قبل) بهره بردند. 
” لَْیْبِ الله مین و منت و المفرکین و المشرکت ویئوب الله على وین و 

موب وکا الله عُفورا رَجیتّا. 
« سرانجام خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را (به سبب خیانت در امانت) عذاب کند و 
بر مردان و زنان مومن (که قدرشناس امانت بوده‌اند) به رحمت بازمی گردد و خدا بس آمرزنده و مهربان 
است »» 
آی‌ی شریفه می‌رساند که منظور از «ظَلَومًا جَُولا = ظالم و قدرناشناس» در مقطع آیه‌ی قبل» همه‌ی انسان‌ها 
نبوده‌اند. بلکه عبارت مزبور با اکثر انسانها تطبیق می‌شود. 

به طور تکوینی و فطری نیز انسان احساس می‌کند که «مختار» و «مسوول» است. ازاین‌رو در هر اجتماعی 
هرآنکه خلاف فطرت به عملی دست زند. قوانین بشری با او برخورد می‌کند. بنابراین همه قبول دارند که 
انسان موجود مکلفی است که اگر به شایستگی ادای تکلیف در برابر وظایف قانونی کند. مستوجب پاداش و 
در غیر این‌صورت سزاوار کیفر می‌شود. بدین‌ترتیب آنچه به زبان دين در آیه‌ی شریفه آمده در عقل و 
فطرت بشر نیز نقش بسته و زبان تشریع با زبان تکوین. همآهنگی دارد. حرف («لام» در واژه‌ی «لیْعَذب» 
در آیه‌ی شریفه (لام» غایت با عاقبت است. 

دقت در متن سوره‌ی احزاب نشان می‌دهد که به طور کلی طی آن» ذکر سه دسته از افراد شده است )٩(‏ 
شخ کش کبک امین اماه و نهوهیان که هد انان ترونت (۲)متاقان و( مان او ان وید گا۵ 


آیه‌ی آخرین‌سوره با تقسیم‌بندی‌ای که از افراد مذکور ارائه داده - با متن‌سوره هماهنگی دارد. 


(۱) - زمخشری در کشاف در تفسیر آیه آورده که خداوند بر اسلوب زبان عرب سخن گفته و به آن شیوه. تصویری از 
عظمت و دشواری (آدای) آن انت ارافه داده است: «ظلوم وعهول» بوخ افسان ۸۱ آنخاست که اا برداشته شا 
رعایت آن را تمی‌کندد 


۱۱۵ 


سوره‌ی سبا 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های مکی است که کل بر محور توحید و نبوت و معاد می گردد؛ باتأ کید بر 
انحصار ستایش کامل به خدا -دردنیا و خرت- آغاز شده و پس از اشاره به علم فراگیر الهی به همه‌ی 
موجودات. از وقوع حتمی قیامت و داوری خداوند (با علم وسیع و دقیق او به احوال خلق) سخن 
گفته است. سپس موافقت مومنان و مخالفت کافران را با پیام‌های قرآنی و وعده‌ی خدا درباره‌ی 
قیامت را مطرح ساخته و به طعنه‌های منکران پاسخ داده است. متعاقباً - مانند برخی دیگر از سوره‌های 
مکی - ماجرای پیامبران گذشته چون داود و سلیمان را به میان آورده و از مراحم الهی درحق ایشان 
یاد می کند و در عین حال» به جنبه‌ی بشری و مرگ آنان توجّه داده است. درپی این موضوع. به 
ماجرایی که در شهر سا (يمن امروزی) رخ داده اشاره داشته نتیجه‌ی کفران نعمت خدا را نشان 
می‌دهد. در بخش بعد - بارویکرد به مسائل توحیدی - ضمن تخطثه‌ی عقائد مشر کان» به تبلیغ 
توحید پرداخته از مسئولیّت منکران در روز رستاخیز سخن می گوید و احوال پیشوایانی را که 
موجب گمراهی مردم در دنیا شدند» در آن روز شرح می‌دهد. یاد آور می‌شود که شئون و اعتبارات 
دنیوی مایه‌ی سعادت نیست. بلکه ایمان به خدا و عمل صالح با توجه به آخرت است که می تواند 
موجب نیکبختی شود نه تبعیّت از متنفذین. سرانجام» مخالفان را به تفگر درباره‌ی وحی و پیام‌های 
ال اا تراهم کید کو گرا عشتراز آنکهشکلات ار وی ھر اعفان آ ےا ت 
ندهند. 

آیات سوره را می‌ توان در پنج بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵) ؛ علم وسیع و دقیق خدا بر عالم هستی. قطعیّت قیامت و 
سرانجام موّمنان و منکران 

بخش دوم (آیات ۱۶ )٩‏ ؛ برخورد مردمان با وحی قرآنی و سطحی‌نکری کافران 

بخش سوم (آیات ۱۰تا۱۴)؛ ماجرای داود" و سلیمان4) 

بخش چهارم (آیات ۱۵ تا ۲۱) ؛ داستان قوم سباً 

بخش پنجم (آبات ۲۲ تا ۵۴) ؛ هشدار و اتمام حجّت به منکران و شرح احوال آنان در 








1۶ 


مرحم و لو ات 


کل ال 


(علم وسیع و دقیق خدا بر عالم هستی, قطعیّت قیامت و سرانجام موّمنان و کافران) 


ص 


یود کر هو شکيم او 


( سپاس وستایش خدایی راست که آنجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است. از آن اوست و در سرای 
بازپسین (یز) سپاض و ستایش او را مزاست؟ و او حکیم ولاز اخوال خلق) با خبر است » 
پنج سوره در قرآن با حمد خدا آغاز شده که یکی از آنها همین سوره‌ی سباً و بقیّه سوره‌های فاتحه انعام 
کهف و فاطر می‌باشد. بدین‌ترتیب آیات شریفه نشان می‌دهد که پادشاه و نعمت‌بخش عالم خداست و حتی 
پیامبری که آورنده‌ی پیام اوست. در برابر خدا؛ همچون شمعی در برابر خورشید. محو است (و بدین گونه به 
مسلمان‌ها توجّه می‌دهد که خود را جز در برابر خداء نشکنند). جمله‌ی بعد تعلیل آن حقیقت است؛ حمد و 
سیاس از آن خحداست. زیرا هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است. از آن او (و در کف قدرت اوست و هرکمال 
و زیبایی که در دنیا وجود دارد» به خدا بازمی‌گردد).٩‏ 

منظور از حمد خدا در آخرت. ظاهراً این است که هیچ امری جز به فرمان خداء در آن عالم رخ نخواهد 
داد و بنابراین مردمان تصوّر نکنند که به جز خداء در آخرت يار و یاوری خواهند داشت؛ چنانکه در دعا آمده 
است «الْحَند له من اوّل الا الی منائها و من الا خرة الی بقایها» و زبان حال ممنان - مأواگزیدگان بهشت - 
در آخرت بدین‌صورت گزارش شده که «و الوا الحَمُد له الذی صدفتا وَعْدَه و أَورنا الأْرص ... 
کیت اش ا وا که ووا وا ها ی تشه رای مرش هت اا ا انش هافر 
( زمر )۷٤/‏ 

در مقطع آیه از حکمت و آگاهی» خدا سخن رفته و در واقع می‌فرماید که کار خدا در دنیا و آخرت» همه 
صحیح و حکیمانه و توأم با آگاهی تام از احوال بندگان است (پس جای آن دارد که آدمیان از پوچ‌گرایی و 


(۱) -به قول مرحوم مهندس باز ر گان همانگونه که دیوان فردوسی را به اعتبار شرح احوال شاهان گذشته‌ی ایران «شاهنامه» 
نامیده‌اند. قرآن را نیز بنا به آنکه محور اصلی‌اش شرح اوصاف و قدرت و سلایق خداست. بايد «خدای‌نامه» خواند. 


جزء ۲۲ سوره‌ی سباً ۳۴ ۱۷ 


بدبینی نسبت به آفرینش برهند و باتوجه به هستی حکیمانه و سیر مدیرانه‌ی آن» خوشبین و بانشاط زیسته و 
با اطمینان از لطف خدا نهال نیکی‌ها را بکارند). 


۳ 3 
مرو و 2 ےو ٠.‏ ۱۳ وش 22و ٍِِ 2 دوو ا 9ر a‏ و ٩۶‏ و و 
(۲) د مَا یلح فی الارض ما یخرج ینها ما نزل من لسَماء وَمَا یمرج فیها وَهُو لرَجيم لور 
(آنجه در زمین فرو می‌رود و آنجه از آن برآید و آنجه از آسمان فرو می‌شود و آنجه در آن صعود 
می کند (همه را خدا) می‌داند و او مهربان و آمرزنده است ». 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل» علم فراگیر خدارا بیشتر توضیح داده است که هیچ رویدادی در عالم از علم تیزبین 
او مخفی نیست و بر زمین و زمان و کائنات نظارت دفیق داشته و در عین حال «مهربان و آمرزنده) است؛ 
یعنی مشکلات را درک می‌کند. انتظار فوق طاقت از کسی ندارد. رحمت و برکات می‌آورد و از حطاهای 
خلق درمی گذرد (و انسان‌هایی که می‌خواهند به او نزدیک شوند باید به چنین اخلاقی متخلّق گردند). 
منظور از «آنجه در زمین فرو می‌رود» می‌تواند آب و دانه‌ها و به طور کلّی آنچه در زمین نهاده يا نفوذ 
می کند» باشد. مقصود از «آنجه از آن (زمین) برآید» ممکن است درختان و نباتات» چشمه‌سارها؛ محتویات 
معادن و امثال آن باشد. منظور از «آنجه از آسمان فرو می‌شود» می‌تواند باران و برف و تگرگ. انوار حورشید» 
کلام وحی و پهنه‌ی وسیع مراحم إلهی باشد. «آنچه به آن (آسمان) صعود می کند» را شاید بتوان انواع گازها 
SS‏ 


7 ِء 


« وال لین کَمنوا لاتأییتا السا عَه فل بل وق تیم علیم عيب يعوب عَنه مفقال 
درون Es‏ ولاف ] دض ای ِ ای وا 


«و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آن زمان (موعود. قیامت) ما را نمی‌آید؛ بگو: چراء به خداوندم سوگند 
که قطعاً به (سراغ) شما خواهد آمد؛ (سوگند به همان خدای) دانای غيب که هموزن ذره‌ای - نه در 
آسمان‌ها و نه در زمین - از او پوشیده نمی‌ماند؛ و نه کوجکتر و نه بزرگتر از آن؛ مگر آنکه در کتابی روشن 
(ثبت است) 40 

آیه‌ی شریفه انکار معاد را مردود و تحقّق آن را امری محتوم و مسلّم شمرده است. در پاسخ به انکار منکران 
می‌فرماید قطعاً بدانند که خدا قیامت را خواهد آورد. همان خدایی‌که هیچ چیز در زمین و زمان از او پنهان 
نیست و جزئیّات امور در طرح علمی او از عالم ثبت است. (منظور از «کتاب مبین» علم بیکران الهی یا «لوح 
محفوظ» است - انعام /۵۹). 


ES EE ۲‏ ا ا ME,‏ و ود 
TTT SS‏ 


11۸ سوره‌ی سباً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


در این آیه و آیه‌ی بعد. ظهور قیامت تعلیل شده است. می‌فرماید خدا قطعاً قيامت را می‌آورد (آیه‌ی قبل) تا 
نیک و کاران را پاداش دهد (آیه‌ی فوق) و تا بدکاران را به کیفر رساند (آیه‌ی بعد). در سوره‌ی يونس (آیه‌ی۴) 
ظهور قیامت را به عدالت خدا ربط داده زیرا لازمه‌ی عدل خدا این‌است که صحنه قیامت به ظهور رسد. 

در آیه‌ی فوق می‌فرماید کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردند. «مغفرت = آمرزش (خدا)» نصیبشان 
می‌شود. یعنی نتیجه‌ی ایمان و عمل صالح این‌است که گناهان گذشته‌ی شخص پاک شده لایق «رزق کریم» 
إلھی می گردد. دامنه‌ی «رزق کریم» نیز وسیع است و می‌تواند علم و مراتب معنوی را هم شامل شود. 
چنانکه عرب دعامی کند ۱ «ررَقَ الله عل کثیرا - خدا ما را علم زیاد روزی کند» و در قرآن نیز واژه‌ی «رزق» برای 
بهره‌مندی‌های غير مادی هم به کار رفته. چنانکه می‌فرماید«و تَجْعَلُونَ رقکم نکم نکد نون - شما (کافران) 
روزیتان را اين قرار دادید که تکذیب (حقیقت) کنید» (واقعه/۸۲). 


وو ن 


)0۵( ري سعر ف اتا مُعدجزین ارتيك هم عاب من زج الي 

« و کسانی که در (مخالفت با) آیات ما می کوشند که (به خیال a‏ عذابی (یُر) از 
پلیدی و درد خواهند داشت ». 

به طور کلی آنها که راه و روش‌هایی خلاف رضای خدا در زندگی پیش می‌گیرند. در واقع اعایشان این است 
که راه خدا راه عجز و سرشکستگی است و راه آنها راه موفقیّت و پیروزی است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید 
این گونه افراد (علاوه بر آنکه در دنیا به قول معروف سرشان به سنگ خواهد خورد) در آخرت نیز نصیبشان 
«عَذَابٌ من رجز ز اليم » خواهد بود. واژه‌ی «رجز» در لغت به معنی «پلیدی» است و ۱ «آلیم؛ به معنی «دردناک» 
می‌باشد. بر این مبنا مفستران از ٫عَذَابٌ‏ من رجْز آلیم = عذابی از پلیدی دردناک» ر به «أشدٌ الْعَذّاب» یا شدیدترین 
عذاب‌ها که مملو از درد و اضطراب است. تعبیر کرده‌اند. در این قالب صاحب تفسیر المیزان می‌گوید: شاید 
منظور این است که اعمال پلید در دنیاء در آخرت به عذاب دردناک مبدل خواهد شد. 


۱1۹ 


دزم 


(برخورد مردمان با وحی قرآنی و سطحی‌نگری کافران) 


۳ 


27 11 ص 4 7 
٥(‏ وَیری زین وتوا الیل الى نز لك من رب هوق یه إل صِرَط آلعزیز اميد . 
« و کسانی که په آنها دانش داده شده 0 می‌بینند که آنجه بر تو از خداوندت نازل شده» خی 


ود 


است و به راه (خدای) شکست‌ناپذیر و ستوده هدایت می کند ». 

مقصود از واژه‌ی «یرَی = می‌بینند» درآغاز آیه رژیت ظاهری نیست. بلکه درک فکری و رژیت باطنی است. 
در مورد «َووا الْعلّم = دانش داده‌شدگان»؛ برخی آنهارا اصحاب پیامبر"" و برحی منصفان اهل کتاب دانسته‌انده 
ولی چون قبل و بعد آیه سخن از اهل کتاب نیست. واژه‌ی مزبور قابل تعمیم است. بدین‌معنی که برهان نبوت 
پیامبر اسلام قرآن‌است و دانشمندان از هر صنف - اگر منصف باشند- با تدر وتأّل دراین کتاب» می‌فهمند که 
وحی خدا است (نه بافته‌های محمّد"). همچنین اهل دانش درک می‌کنند که قرآن» بهترین کتابی است که 
مردم را به سوی خدا هدایت می کند. چنانکه عالمان متعلّد در بین مستشرقین - چون «توماس کارلایل» و 
«جان دیون‌پورت» خود -با توجه به طرز بیان و رابطه‌ها ونکات دقیقی که در قرآن هست - به این نتیجه رسیدند 
که 0 ااال ات 


( وقال زین ڪَقَروا هل تذل ڪم عل زجل يتُڪ !9 رم کل مق نم آفی خی ري 
« و کسانی که کفر ورزندند. گفتند: آیا شما را به سوی مردی رهنمون شویم که خبرتان می‌دهد جون 
(بمردید و در خاک) کاملاً متلاشی شدید. همانا (باز) در آفرینش جدیدی به ظهور می‌رسید؟! » 
آیات اوّلین سوره به علم و قدرت خدا اشاره داشت و سپس فرمود که علی‌رغم انکار کافران» خدای جهان‌آفرین 
که دارای علم و قدرت نامحدود است» آخرت را می‌آورد (آیه‌ی۳) تا نیکان را پاداش دهد و معاندان‌را به جزای 
خود برساند (آیات ۵وء) و دانش‌یافتگان» حقانیّت پیام اورا درک می کنند (آیه‌ی .)١‏ 
حال در آیه‌ی فوق. اشکال کافران را درتکذیب آخرت نقل می‌نماید که با استهزاء به یکدیگر می گفتند: 


و بو ه روت 


این‌مردی را که می گوید وقتی مردید و خاک شدید سپس دوباره زنده می‌شوید» دیده‌اید؟ عبارت «مزقتم کل 


(۱)-امّا چرا برخی مذهبی‌ها جاهل و بعضی دانشمندان بی‌دین‌اند؟ در پاسخ می توان گفت که متشا بی‌دینی دانشمندان 
غروراست؛ کسانی در رشته‌ای متخصّص شده و مورد توجّه قرارمی گیرند و چه بسا در رشته‌ی خود دچار غرور علمی شده 
و برای سایر حقایق عالم ارزشی قائل نمی‌شوند و این روحیّه باعث می گردد که به مطالب دینی به چشم حقارت بنگرند. 
متأسفانه بسیاری از مردم دنیا یا دیندارجاهلند ويا دانشمند بی‌دین! 


۱۳۰ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


مُمَرّق = کاملاً پاره پاره شوید» حاکی از پوسیدگی و تلاشی کامل جسد در خاک است. کافران شبهه 
سر مه ام اه و SL‏ پراکنده‌ی ما زیر خاک مجدداً روزی» 
به صورت بدنی زنده و تازه درآید؟ 
« آفتری عل آله گنا اَم پو جه ل لذن لابوینون بلاخرة نی العتاب والسکل لِد 

‹ آیا او بر خدا دروغی بسته یا جنونی در اوست؟! (امّا چنین نیست) بلکه آنها که به آخرت ایمان ندارنده 
در عذاب وگمراهی دور و درازند » 
یی اون ی م کا در ای و ایتک ی کی ان وا ورد معاد ان 
اظهار می‌کردند که آن کس‌که این سخنان را کی رتور خدا دروغ می‌گوید و یا - اگر به راستی فکر 
می کند که خدا چنین خواهد کرد - دیوانه است! 

بخش انتهایی آیه پاسخ خداوند به شبهات کافران درباره‌ی معاد است. می‌فرماید آنها که منکر آخرتند 
قطعاً با نوع زندگانی که پیش می‌گیرند - رو به عذاب می‌روند و از حق بسیار به دور افتاده‌اند که تصور 
می‌کنند قدرت خلاق خداوند و علم و حکمت فراگیر او (آیات ۲وا) عبث آفرینی کرده است! و خدایی که 


اعلام داشته «مومن» و «کافر» را به سرانجام شایسته‌ی خود می‌رساند (آیه‌ی 4) در برابر «حوب» و «بد» بی‌تفاوت 
09 


أل رو رل ما بن أ يديهم وَمَا حَلْقَهُم ین ألا رارض إن ا ضیف بهم اش 
نسقظ عَلَيَهِمْ كِسَمًَا مَنَ آلسَماء إن فى لك ية َكَل عَبْدِ مُبیب . 


« آیا به آنجه از آسمان و زمین - پیش رویشان و پشت سرشان است ننگریسته‌اند؟ اگر اراده کنیم آنها 
را در زمین فرو می‌بریم یا قطعاتی از آسمان بر آنها می‌افکنیم؛ همانا در این امر برای هر بنده‌ی بازگشت 
کننده عبرتی است». 
در آیه‌ی قبل فرمود آنها که به آخرت ایمان ندارند قطعاً به سوی عذاب می‌روند و در گمراهی بعیدی 
بسرمی‌برند که آن‌عذاب را انکارکرده خودرا در این‌دنبا برای هرعمل زشتی آزاد می‌بینند. در آیه‌ی فوق 
می‌فرماید این انکارورزان به آسمان بالای سر و زمین زیرپایشان بنگرند که تا چه حد درمعرض خطرات 
گوناگون قرار دارند؟ و خدا اگر بخواهد در همین دنیا عذاب سهمگین برایشان می‌آورد؛ پس دست از تجاوز 
و طغیان بردارند و به اصلاح خود پردازند. البته این تذکرات فقط در بندگانی موئراست که به سوی خدا 
بازگردند. وگرنه رویگردانندگان از خدا را هرچند پند دهی بی‌فایده است و نخواهند فهمید. تا به آن نقطه‌ی 
بی‌باز گشت برسند. 


(۱) - این از چهره‌های پارز قرآن است که ایرادات مخالفان را با همان لسان استهزاء آمیزشان - نقل کرده و سپس به 
آنها پاسخ می‌دهد؛ برخلاف کسانی که به مخالفان خود یا ناسزا می‌گویند و یا «راحت‌طلبی» پیشه کرده ابراز می‌دارند 
«یموت الباطل بترک ذکره = با سکوت در برابر باطل به مرگش کمک کنید»! 


۱۳۱ 


کف 


(ماجرای داوود" و سلیمان) 


۳ 
۳2 ص ما 2 


(.۸ ولد اتتا ؤرد ما فضلا جبال أو مهد والیر 
« و همانا داود را از حانب خود فضلی بخشیدیم؛ (گفتیم:) ای 0 خدا) همصدا شوید و 
ای پرندگان (نیز)؛ و آهن را برای او نرم گرداندیم » 
در اینجا به شمّه‌ای از داستان دو تن از انبیاء پرداخته و پس از بحث «آخرت» (آیات قبل) موضوع «نبوّت» را 
یو ان کو اک وھا ا دک ار او را ایام او کوان 

به طور کلّی در چند سوره از قرآن» ذکر داود وسلیمان" و عجایبی که - بنا به خواست و صلاحدید خدا - 
توستط آنها انجام می‌گرفته» رفته است. احتمال می‌رود مقصود از این امر» آشناسازی ذهن مکیان با فرهنگ 
نبوت بوده که غالباً در برابر پیام انبیاء راه انکار پیش می گرفتند و اینکه انسانی چون خودشان پیامی از سوی 
لا آوزز ده e‏ تی نشان دهد برای آنها پذیرفتنی نبود. آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که آنچه 
با ظهور پیامبر اسلام (ص) در مکه پیش آمد» بی‌سابقه نیست و در ادوار مختلف از تاریخ بشر» پیامبران بوده‌اند 
که معجزات و کراماتی هم از جانب خدا داشته‌اند. 

می‌فرماید کوه‌ها به امر خدا در نیایش‌های داود بااو همصدا می‌شدند که به نظرمی‌رسد موضوع. فراتر از 
فقط انعکاس صدای داود در کوه‌ها بوده است. شاید مقصود این‌است که همچون صدایی از درخت که به سمع 
موسی رسد (قصص /۳۰) شبیه همان احوال برای داود“ پیش می آمد و صدای تسبیح از دل سنگها برمی‌خاست؛ 
چنانکه در عهد عتیق می‌خوانیم «چشمان خود را به سوی کوه‌ها برمی‌افرازم که از آنجا اعانت من می‌آید. 
اعانت من از جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید» (مزامیر داوده مَزمور ۱۲۱). 

از امتیازات دیگر داو اپن بوده که پرندگان نیز با او در مناجات‌ها نغمه‌خوان می‌شدند وآهن سرد را 
ترم کرده زره می‌ساخت که ذکر زره‌سازی داود در آیه‌ی بعد رفته است. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه 
شایان تو جه است: 

اوّل آنکه از قرآن به دست می‌آید که داود ٤‏ و سلیمان ٤‏ از مواهب معنوی و مادی زیادی برخوردار 
بوده‌اند؛ از قبیل علم و دانشی فراتر از محیط زمان (نمل/۱۵) فهم زبان پرندگان و حیوانات (نمل ۱۷) و 
مهارت در داوری به شکلی داد گرانه و فیصله بخش (ص/۲۰). 


۱۳۲ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رټانی 


دوم آنکه در آیه‌ی شریفه ابتدا مجمل می‌فرماید که به داود ‏ «فضلی عطا کردیم» و سپس فضل 
حداوند را توضیح می‌دهد که همنوایی کوهها و پرندگان» با سرود تسبیح و نیایش داود به درگاه خداوند 
بوده است» چنانکه ذکرش در سوره‌ی صاد (آیه‌ی۱۸) و سوره‌ی انبیاء (آیه‌ی۷۹) رفته است. 

سوم آنکه عطیّه‌ی دیگر الهی به داود" این بوده که لا له الْحَدِید = آهن را برای او نرم کردیم . در 
تفسیر این عبارت مفسران آورده‌اند که آهن به نیروی اعجاز إلهی» برای داود نرم و انعطاف‌پذیر می‌شد. امّا 


ظاهراً منظور از «نرم شدن آهن) در ارتباط با اعطای دانش زره‌سازی به داودت بوده چنانکه در آیات بعد سخن 
)0 


٠١‏ اغعل سيقت ورف لر ومو لاإ بت فتلرن یز 

« (که) زره‌های (مستحکم و) فراخ بساز و در بافتن (حلقه‌ها) اندازه نگه دار؛ و به شایستگی عمل کنید 
که من به آنچه می کنید بینایم ». 
آیه‌ی شریفه, دنباله‌ی مقطع آیه‌ی قبل است و می‌رساند که «نرم شدن آهن برای داود برای آن بوده که در 
تدارک جنگ‌هایی که با آن رو به رو بوده‌اند. به زره‌سازی بپردازد. بنی‌اسرائیل آن زمان با دشمنان متعددی 
رویاروی بودند که در سوره‌ی بقره (آیات ۲۶۱۵۲۵۱) به آن اشاره شده و از جمله نشان می‌دهد که داو 
در آن دوران» نقش عمده‌ای در پیروزی بنی‌اسرائیل ایفا کرد و به محبوبیّت بالایی ب بین آنها رسید (به توضیح 
آیات مربوطه نگاه کنید). 

آیه‌ی شریفه بیانگر آموزش صنعت زره‌سازی به داود ٤‏ است. می‌فرماید زره‌ها باید متناسب با اندام 
جنگجویان باشد؛ نه آنقدر تنگ که جنگجو در آن حبس شود و از چالاکی و سرعت کارش بکاهد و نه 
آنقدر گشاد که دست و پا گیر شود بلکه «سابغات = زره‌های فراخ». در این راستا رهنمود می‌دهد که«قَذز 
فی السرّد ‏ در بافتن (حلقه‌ها» اندازه نگه دار»؛ بدین‌معنی که بافتن حلقه‌های آهنین زره سنجیده باشد. نه 
بی‌قاعده و بی‌قواره. 

در مقطع آیه با خطاب جمع به داود ٤‏ و پیروانش: بر «عمل شایسته» تاکید دارد. به عبارت دیگر 
می‌فرماید نعمت وقدرت ناشی ازآن, برای برتری جویی نیست. بلکه باید در راه عدالت و صلاح به کار 


)۱( - ملاحظه می‌شود که خداوند برای انبیاء گذشته. معجزات حسی 9 بیرونی به منظور نشا ن دادن اصالت وحی و 
اثبات حقانیّتشان آورده. ولی درمورد پیامبر اسلام (ص) وحی و معجزه را به هم آميخته و قرآن را مظهر هر دو قرار 
«مامن الاثبیاء تبی الا آغطی من الآیات ما مثْلّْ آمن عَلیّه البشر. و انما کان الذی آوتیت وَحنیَا آؤحی الله ای فار جو 
آنی أکترهم تابغا یوم القيامة = هیچ پیامبری از پیامبران نیست مگراینکه آیات (و معجزاتی علاوه بر وحی) به او داده 
تاریخی و عقلی است) و از این‌رو امیدوارم پیروان من در روز رستاخیز بیش‌از همه باشند.» (صحیح بخاری. جزء. 
صفحه‌ی ۱۱۳) البته پیامبراسلام" معجزات تأییدی نیز داشته است. ولی معجزه‌ی اصلی و پایدار او قرآن کریم است. 


جزء ۲۲ سوره‌ی سباً ۳۴ ۱۳۳ 


گرفته شود و بهره‌مندان» نظارت الهی را در جمیع آمور در نظر داشته باشند که این احساسء ضمانت و زیربنای 
ایال تیک است: 


ماد ری دا هر ورواخها هر سنا هه عین لظ وین لین من یت به 

يديه ديه ان ره ومن يرغ منم عن آمرتا ذقه من غذاب آلسير. 
« و برای سلیمان باد را (تسخیرکردیم تا آنجا که در زمان کوتاه یک) بامدادش (سیر) یک ماهه (می‌پیمود) و 
بازگشت شبانگاهی‌اش (نیز به اندازه‌ی) یک ماه بود؛ و معدن مس را برای او ذوب (و روان) گردانیدیم و 
(برخی) از جنیان به فرمان خداوندش. نزد او کار می کردند و هرکس از آنها که از فرمان ما سربرمی تافت» 
از عذاب سوزان به او می چشاند یم (« 
بعد از اشاره به ماجرای داود و شرح مواهبی که خداوند به او بخشیده به شرح شمّه‌ای از احوال فرزندش 
سلیمان پرداخته و از مواهب اعطایی خدا به او سخن آورده است. 

نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجّه است: 

اوّل آنکه حرف «لام) در «لسَلَيْمَانَ» ملف به فعل مقدّر «سَخُّا» ست که در آیه‌ی فوق م ولی 
در آیه‌ی۳۱ سوره‌ی صاد به آن تصریح شده است. چنانکه می‌خوانیم «فَسَحُرْا له الریحَ تجّرٍی بأمُره رخا 
حَیتْ اب = پس باد را برای او (سلیمان) تسخیر کردیم که به هر سو تصمیم می‌گرفت به فرمان او نرم» روان 
می شد). 

دوم آنکه واژه‌ی «غدوها به مات «صبح تا ظهر» و «رواحها» به مدت زمان ظهر تا غروب اطلاق شده 
است. بدین‌ترتیب در توصیف آمده که سلیمان (با بهره‌گیری از باد) در مدت زمان صبح تا ظهر راه یک ماهه 
۱ زان تک هه شمه ۱ 

سوم آنکه واژه‌ی «عبنْ) » در لغت به معنی «چشمه) می‌باشد. ولی مقصود از « «عَین الْقَطْر » در آیه «معدن مس» 
است. ظاهراً در آن دوران ذوب فلزات به 9 میسر نبوده» از این‌رو مس مورد نیاز برای ساختن ظروف 
و تماثیل که ذکرش در آیه‌ی بعد رفته -به مشیّت الهی - به صورت مُذاب از معدن برای سلیمان و سپاهش 
ا 

چهارم آنکه بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که کارگزارانی از موجودات پنهان (جنیان) به مر خدا 
در استخدام سلیمان" بوده خدمات مورد نیاز او را بی‌هیچ تخلفی. عرضه می‌داشتند. 


۱ - در این سوره‌ی شریفه به کیفیت بهره‌برداری مایا از ز بادهای ی که به سرعت حر کت می کردند 
افا ا و ات و ارام روا هم در او باه تنکوت ی کی اتک کفتهانی طاسکت | تما کت آبه 2 
و در پی خرافات اسرائیلی نمی‌رویم. با این‌حال می‌دانيم که بشر امروز توانسته به وسیله‌ی «گلایدرها» و 
استفاده از جریان باد. به سفرهایی در فضا با سرعت برود و البته قدرت باریتعالی در اعطای معجزات به 
پیامبران» بالاتر از اینها است. م. طباطبایی 


۱۳۴ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


7 علو لث ما يشَآءُ من مُحَرِیب رتیل وجمان کاراب وفدور ریت أَعمَلواً َال داودد 
شک وَقَلِيلٌ ین عبادی آلشٌکوز. 
«(آن کار گزاران) برای او هرچه از محراب ها و مجسّمه‌ها و ظروف بزرگ -مانند حوضچه‌ها و دیگ‌های 
استوار پابرجا - که می‌خواست. می‌ساختند؛ (پس گفتیم:) ای خاندان داود! شکرگزار باشید؛ و بندگان 
سپاس گزار من اند کند ». ۱ 
آی‌ی شریفه نوع خدمات و فعالیّتی را که موجودات پنهان برای سلیمان* انجام می‌دادند بازگو کرده است. 
تکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
ال آنکه می‌فرماید ظروف طعامی که آن موجودات برای سلیمان" می‌ساختند در بزرگی همچون حوضچه 
وه اس اما پراش که غ ای بای ف ا رای ج 
دوم آنکه واژه‌ی «راسیات» جمع «راسیة» به معنی هرچیز استوار و پابرجا مانند کوه است؛ منظور دیگ‌هایی 
امت که از زر کی و کے ظاهرا فانل حمل تبوده و انا ی رن امت هی کل 
سوم آنکه آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که مجسمه‌سازی درنفس خود مذموم نیست چنانکه «قاثیل) 
را درکنار«محاریب < مخراب‌ها» آورده و شاید منظور این باشد که مجسئمه‌های افرادی را می‌ساختند که در 
حال عبادت بودند. بنابراین هنر و مجسمه‌سازی قبح ذاتی ندارد. بسته به آن است که در چه راهی به کار 
گرفته شود. 
چهارم آنکه آیه‌ی شریفه درخاتمه سلیمان" (و پیروانش) را -به مانند داود“ (و قومش - آیه‌ی ۱۱)- 
به سپاسگزاری از نعمت در جهت رضایت منعم (خداوند) فرا خوانده و خاطرنشان می‌سازد که «گلیلٌ من 
عبَادی المگوره بندگان شکرگزار خدای تعالی معدودند ٩!‏ 
00 فا قَصَيَتا عَلَيَهِ لوت مادم عل مَویه- إلا دابآ 


ع 


انلا غ E‏ 

« پس چون قضای مرگ را بر وی (سلیمان) مقرر داشتیم» جز جنبنده (موریانه)ای که عصایش را (به تدریج) 
می‌خورد (کسی) بر مرگ او رهنمون نشد؛ و چون (سلیمان) فروافتاد. بر جنیان مدلل گشت که اگر غیب 
می‌دانستند. در آن (کار پر رنج و) عذاب خفت‌بار باقی نمی‌ماندند » 

از مفاد ابه نتیجه می‌شود که آن‌موجودات نامرئی که برای سلیمان بیگاری می‌کردند» ظاهراً گناهکار بودند. 
از و زو شاوی تفت مر اھان کارهای: م ی عاتب ور آنها مقر وداشته بو همین به دس 
می‌آید که سلیمان به هنگام مرگ با تکیه به عصایش بر کار جنیان نظارت می‌نمود و در همان حال از دنیا رفت 


(۱) - آل داود شکر حق گویید ‏ کم بود بنده‌ی سپاسگزارا م. ط 


جزء ۲۲ سوره‌ی سباً ۳۴ ۱۲۵ 


و هب متوجّه مرگ وی نشد تااینکه عصایش (که چه بسا عصایی کهنه و پوسیده بوده) در اثر خوردگی 
موریانه» شکست و او فروافتاد. می‌فرماید اگر جنیان غيب می‌دانستند. همان‌لحظه که روح از بدن سلیمان 
رفت. به مرگ وی پی برده دست از کار می کشیدند» ولی چون غیب نمی‌دانستنده تا مدتی به آن کار توأم 
بااعمال شاقه ادامه دادند تا اینکه سلیمان فروافتاد وآن وقت متوجه مرگ وی شده دست از کار کشیدند. نشان 
می‌دهد که انبياء ؛ در عین آنکه به خواست خدا ممکن است به قدرت‌هایی برسند. ولی مَع‌ذلک بشر بوده و 
می‌میرند و جنبنده‌ی ضعیفی چون موریانه» می‌تواند باعث فرو افتادنشان شود. البته تفاسیر فریقین آورده‌اند 
که سلیمان“ پس از مرگ. یک سال بر همان وضع تکیه بر عصا مانده بود تا کرم چوب‌خواره‌ای عصایش را 
خورد و او بر زمین افتاد. این مطلب بعید به نظر می‌رسد زیرا اگر سلیمان) به مدت طولانی در آن شرایط 
می‌ماند. تاره نردیکانش درصدد تحقیق برآمده و مرگ او شکار می‌شد. از این‌رو به نظر می‌رسد که 
عصای سلیمان مورد هجوم موریانه‌های زیادی بوده و جسم مرده‌ی او در آن حالت تکیه بر عصاء بیش از 
حل عادی (مثلاً صبح تا شام) باقی نمانده باشد. 


۱۳۶ 


بل مارم 


(داستان قوم سَبا) 


4 م۳ وط ۳۳ صل و و ه ۳ و و مت 2 
2% سرا و ص 2 ڊ > صاخ ۰ 2 7 2 ۳ س 2 مه رس مش و )چ و و ر 

)٠۵(‏ لد کان لسَبا ف شي ءَيه جَنتان عن یمین وَشمَال کوا من رژق ریکم و اث وا لهو له 
ساس ےہ م5 4 وو 


«همانا برای (قوم) سا در منزلگاهشان. نشانه‌ای (از نعمت خدا) بود؛ دو باغ از راست و چپ (با میوه‌های 
فراوان و مقرر داشتیم:) از روزی خداوندتان بخورید و شکرگزار او باشید؛ شهری پاکیزه (دارید) و 
خداوندی آمرزنده )۹ 
به مناسبت تذکر شکرگزاری در برابر نعمت که طی شرح ماجرای داود و سلیمان (عَلیهمّا السلام) به آن اشاره 
وف یان۱ ۳ ویلرو آیفی فری ا ا O‏ ان 
نعمت خدا را نداشته دچار سوانح و ازهم پاشیدگی گردیدند. ۱ 

سرزمین سباً چنانکه قبلاً اشاره رفت (توضیحات کلّی در اطراف سوره) در عربستان جنوبی (یمن کنونی) 
قرار داشت و آهالی آن به پیشرفت‌های چشمگیر به خصوص در زمینه‌ی آبیاری و سد‌سازی نائل آمده بودند 
که در نتیجه. کشاورزی مطلوب و باغ‌های پُرنعمت داشتند و از محصولات آنها بهره‌مند می‌شدند. در روزگار 
بیطان ‏ بلشین ای سا بر که ناینب کود وا میاه فیط فا وی نیز یاف N‏ 
آن زمان اوج ترفی و رفاه سبائیان بود ولی بعدها با استغراق در لذائذ مادّی و دوری از معنویّات (علی رغم 
الکو فار سل فان سوه پاش ای هلا نک نها برانکشت 6 تفه شانسکی مت ای 
را ازدست داده دجار بلایا شدند (آیه‌ی ۱۳). 

آیه‌ی شریفه به «جََْان = دو باغ» در سمت راست و چپ شهر اشاره می‌کند که ظاهراً از سد بزرگی در 
دامنه‌ی کوه‌های آن نواحی(سد مآرب) آبیاری می‌شدند. البته مفسّران آورده‌اند که «دو باغ» در واقع» متشکل 
از باغ‌های فرعی متعلّد بوده که به سب اتصال و درهم فشردگی آنهاء به صورت دو رشته باغ اصلی به نظر 
می‌رسید که یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ رودخانه‌ای که از میان شهر می‌گذشت. قرار داشت 
و تا چشم کار می کرد پهنه‌ی سبز بوستان‌های انبوه و درهم تنیده ادامه می‌یافت. همچنین به دست می‌آید که 
تمامی سبائیان از آن دو رشته باغ بهره می‌بردند و چون تعبیر عمومی از آنها شده ملک شخصی کسی نبوده‌اند. 


0 


آیه‌ی شریفه تصریح دارد که خداوند متوقع است مردم مستغنی» درجهت رضای مُنعم از نعمت استفاده 


(۱) -البته آنان» پیامبران اصلی (مانند موسی؟ و عیسی" و محمّد") نبودند بلکه افرادی بودند که به الهام الهی درصدد 
اصلاح اقوام برم ی‌آمدند. 


(۱۶, 


(۱۷) 


جزء ۲۲ سوره‌ی سَبّاً ۳۴ ۱۳۷ 


کنند و در این راستا به بهره‌مندان از آسایش و مواهب مادی - به زبان اشاری - پیام می‌دهد که از امکانات و 
توفیق‌هایی کم ۱ ۱ 
ا فأرْسَلَتَا سلتا عليه یل الْعرم وَبكلَْهُم جیهم جين دواق کل “مي 
«پس آنها (از خدا) روی گرداندند و ما سیل ویرانگری بر ایشان فرستادیم و دو باغستانشان را به دو باغ 
(بی‌ارزش) از خوردنی (میوه‌های) تلخ و شوره‌گز و چیز اند کی از(درخحت) سدر (گنار) تبدیل کردیم »» 
واژه‌ی «أَغْرضُوا = روی گرداندند» در آغاز آیه حاکی از آن است که نعمت فراوان و آسایش گزینی‌هاء به تدریج 
ڈرال سا ی اف بش ای یف رای کر بسن کف 

واژه‌ی «عرم» از ریشه‌ی «عرامَة» به معنی «خشن و سختگیر» و همچنین به معنی «موش صحرایی) (که 
معمولاً فرارس سیل است) نیز آمده است. از «سَیّل الْعَرم» به سیل ویرانگر و بنیان برانداز تعبیر شده است. 
«خمط) به معنی «هرگونه گیاه تلخ» است. ی شورگز». درختی است که در کویر و شوره‌زار 
می‌روید و جوب محکمی دارد که از آن برای ساختن ظروف جوبی استفاده می کنند. «سذرا درشت «کنار) 
است» درختی گرمسیری و بس تناور که پرگ آن را ب یس از خشک کردن می‌سایند و برای شستشو به کار 


ت 
وا 


ھ۵ 
واثل وشىءِ 


می‌برند. 

آیه‌ی شریفه مشعر بر آن است که ناسپاسی‌های قوم سبا باعث شد که سیل ویرانگری بر آنها فرستاده 
شود؛ سیلی که سد مآرب را درهم شکست "و سرزمین آباد آنها را به شوره‌زاری خشک مبدل ساخت و به 
جای آن‌همه باغستان‌های آکنده از میوه‌های دلچسب» مجموعه‌ای از درخت‌های کویری برایشان ماند. البته 
بروز سیل به لحاظ علمی بر مبنای عوامل طبیعی تعلیل می‌شود. ولی خداوند آن را به خود نسبت داده تا 
روشن شود که اینگونه سوانح» با اهداف |لهی درخلقت انسان نیز بی‌ارتباط نیست. 
لت جَرَيهُم بتا قرو ول جرت لا آلگفو 
« این جزای آنان به خاطر ناسپاسی‌شان بود؛ آیا جز ناسپاسان را مجازات کنیم ؟! » 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که چه بسا بعضی اوقات بروز حوادث سهمگین. با عملکرد انسان‌ها ارتباط 
دارد. در این راستا مقطع آیه تصریح می‌نماید که خداوند بی‌دلیل مصائب طبیعی برای مردمان پیش نمی‌آورد؛ 
بلکه عکس العمل کفران خودشان است که به بلایا می‌رسند (يا همّت نکرده و با استفاده از عقل و علم در 
جهت پیشگیری از حوادث اقدام نمی کنند؛ پا همه‌ی اقدامات را کرده ولی رو به گناهان می‌روند و تصوّر دارند 
که ُز تدبیر و تلاش و رسیدن به خواسته‌هایشان. در عالم وظیفه‌ای ندارند و حساب و کتابی در کار نیست). 


باقی است). مقطع مانی مذکور با ۰ تا ۷۰ سال پیش از بعثت پیامبراسلام " تطبیق می‌شود و می‌رساند که چه بسا 
ماه و ا هر ا کمن ات ی کا کا فو ای ها ی و خن ا اه ت ناد مود 


۱۳۸ سوره‌ی سا ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


از سوی دیگر این آیات به مردم مکه پیام می‌داد که از سرگذشت ملل پیشین عبرت گرفته پاسدار نعمت‌های 
مادّی و معنوی (ظهور پیامبر اسلام) در ميان خود باشند. 
۸ وجَعَلتابیتم وب آلفری آلّی رتا فیها فری ظهرة ردنا فيا اسر یرو فیها يال و 

یا ءاینین . 
« و بین آنها (مردم سباً) و شهرهایی که برکت داده بودیم. آپادی‌های آشکار (پدید آوردیم) و در (میان) 
آنها سیر (و سفر آسان) اراده نمودیم (که ای مردم سباً) شبها و روزها در این (آبادی)ها با امنّت سفر کنید »» 
در آی‌ی قبل فرمود که خداوند بی‌جهت مردمان را دچار مصائب نمی‌کند. در آیه‌ی فوق و آیات بعد در 
جهت تعلیل موضوع - به نوعی به عقب بازگشته و مطالبی را که پیش‌تر به اجمال و فشرده آمد (نعمت و 
نقمت قوم سبا) به بیانی دیگر, با زگفته است. 

دن انق وق سگرن ان کسر ی تخت در فة ات که نه ها شر .سا نلک شه‌های اظر اف و 
فواصل بین شهرها را نیز فرا گرفته بود. غالب مفستران عقیده دارندکه منظور از «َلرّی الّتی بَارکْا فیا = 
شهرهایی که برکت داده بودیم» سرزمین شامات است؛ ولی تفسیر نمونه با استدلال منطقی» نتیجه گرفته که 
مقصود سرزمین صنعاء است. به هرحال بنا به آیه به دست می‌آید که بین سبا وآن شهرهای پیش‌رفته (چه 
سرزمین شامات و چه صنعاء) آبادی‌هایی بوده» به طوری که ر سبا در رفت و آمدهاء نه از صحاری خشک 
و عریان» بلکه از آبادی‌ها عبور می‌کردند و ارتباطات و سفرهایشان از راحتی و امنیّت برخوردار بود. در این 
ارتباط «فْرّی ظَاهرَةٌ = آبادی‌های نمایان» به این نکته اشاره دارد که آبادی‌ها و سرسبزی‌های هر شهر و شهر 
بعدی» چنان به هم متصل بوده است که هیچ خشکی و هامونی ميان آنها فاصله نیانداخته و مسافران می‌توانستند 
از هر آبادی, آبادی بعدی را ببینند. «قَدْرّا فیها اسب به این مفهوم است که فواصل بین شهرها و آبادی‌ها 
برابر و متناسب بود و راه‌ها و خطوط مواصلاتی نیز کاملاً آمن و بی‌خطر بوده نه از وحوش درنده خبری بود 
و نه از راهزنان. 

آیه‌ی شریفه تأکید دیگری است برآنکه تا چه حلد سبائیان از آلطاف الهی بهره‌مند بودند و مَعَذلک پاس 
نعمت خدا را نداشته به گناهان روی آوردند. به دست می‌آید که مبنای سعادت هرجامعه‌ای سه چیز است: 
() تنظیم معیشت (۲) وجود امنیّت و(۳) شکرخدا ورعایت اخلاق. 


و وه 


ار اا آسقارکا ولو اف جع آخادیت ومتفکهم کل ر ر 
« پس (آنها با ناسپاسی) گفتند: خداوندا! (با تخریب آبادی‌های بین راه) میان سفرهای ما فاصله انداز؛ و (با 
این روحيّه) به خود ظلم کردند؛ پس (ماجرای) آنها را (موضوع) حکایت‌ها قرار دادیم و کاملاً پراکنده‌شان 
ساختیم؛ همانا در این (رویداد) برای هر شکیبای سپاس گزار عبر تهاست ». 


جزء ۲۲ سوره‌ی سِبّاً ۲۴ ۱۳۹ 


یعنی کار کفر و حودخواهی مردم سباً به جایی رسید که از سر هوق و هوس می‌گفتند ما دشت‌های سرسبز 
برای چه می‌خواهیم؟ بیابان کجاست؟ منظور از عبارت «باعد بَيْنَ أَسفَارّا = بین سفرهای ما فاصله انداز» یعنی 
خدایا! بین آبادی‌ها و شهرهای اطراف ما به جای دشت‌های سرسبن بیابان قرار بده (تا شهرها از یکدیگر جدا 
باشند و برای ما تنوعی باشد؛ و از سفن پیشتر لت ببريم زیرا شهرهای نزدیک به هم ما را علول می‌کنند) 
آیه‌ی شریفه ميزان خودخواهی مردم ما وا کی سانا که ارژوی از ھن وف E‏ 
بیشتر بهره‌مند باشند. ی سباً بی‌دلیل دچار بلایا نشدند 
(مقطع آیه‌ی ۱۷) بلکه به دلیل رفتار و روحیّه‌های ناشایست‌شان بود که مستحق عذاب گردیدند و آن جامعه‌ی 
مرقه و یکدست و مرتبط با همسایگان, با وقوع سیل ویرانگر» ازهم پاشید «مَرَفْاهُم کل مُمَرّق = آنها را پاره 
پاره کردیم کاملا متلاشی شده» یعنی هردسته به سویی پراکنده گردیدند. «جَعَلْتَاهم أَحادیتٌ» تعبیری است 
از این که از آن قوم پر جلال و جبروت هیچ چیز باقی نماند مگر مشتی افسانه و حکایت. 

بخش آخرین آیه مشعر بر این معناست که این آیات بیانگر سنت خدا در عالم است و ماجرای سبائیان 
مايه عبرت برای مردم «صبور و شکور» می‌باشد (و الا آنها که اسیر اميالند. گوششان به این‌مواعظ بدهکار 

ا صدّق عَلیهم لیس لهو فاتبعو إلا قریقا مق المییی . 

e‏ ابلیس گمان خود را در مورد آنها راست یافت و جز گروهی از مومنان (همه) او را پیروی 
کردند ». 


آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد. همچنان در توجیه آن است که چرا خداوند آن ضایعه را بر قوم سبا وارد آورد. 


() و 


نی 


اینکه می‌فرماید «شیطان گمان خود را در مورد آنها راست یافت» به داستان خلقت آدم برمی گردد. 
در آن‌داستان می‌خوانیم که چون خدا به شیطان مهلت داد. برنامه‌ی او این‌شد که «در کمین آدمیان نشیند» 
و مطمئن بود که اکثرشان را گمراه خواهد ساخت (آیات ۱7و۱۷ سوره‌ی اعراف). در آیه‌ی فوق می‌فرماید 
شیطان در برنامه‌ی خود نسبت به آکثریّت قوم سباء به پیروزی رسید و جز قلیلی از سبائیان همه پیرو او شدند. 
البته آیه‌ی شریفه از عاقبت عده‌ی قلیلی از سبائیان که پیرو شیطان نشده رو به زشتی‌ها نرفتند. ساکت است 
ولی بنا به مقطع آیه‌ی ۱۷که فرمود «آیا جز ناسپاسان را مجازات کنیم؟» به دست می‌آید که آنها به نحوی از 


مهلکه‌ی سيل در أمان ماندند. 
ا 9 یم و هم ما وه 4 ۳ ما م2 مه 
(۷ وماکان له لیم من سلعلن الا للم من ی يومِنُ بالاخرَة ممن هو ینها فى شك وَربك عل کل 
َء حفیظ . 


«و او (بلیس) را بر آنها تسلطی نبود. جز آنکه ما (خواستیم) آنکه را به آخرت ایمان دارد از آن کس که 
نسبت به آن در شک" است (در میدان عمل) بازشناسیم و خداوند تو بر هر چیزی (همه‌ی امور) نگهبان 


(و مراقب ) است 0 


۱۳۰ سوره‌ی سباً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


یعنی شیطان بر زشتکاران سبا تسلطی نداشت که آنها را به جبر سوی بدکاری برد » بلکه تقدیر خدا این بوده 
که آنان با شیطان روبروگردند تا در آن صحنه‌ی آزمایش» شخصیّت واقعی افراد به ظهور رسد و روشن شود 
که چه کسی واقعاً متدیّن و مومن به آخرت است و چه کسانی جز این‌اند. (مقصود از واژه‌ی «لَعلَم = تا 
بدانیم» علم شهودی خداست و الا در علم ذاتی خداوند. واقعیّت هرکس روشن است - آل‌عمران/۲ع۱و ۱۶۰). 
به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه مشعر بر این‌معناست که حضور شیطان دردنیاء مود جبر نیست. زیرا او سلطه‌ای 
بر آدمیان ندارد. بلکه فقط ترغیب می‌کند. چنانکه می‌خوانيم شیطان در آخرت به گناهکاران (دوزخیان) 
می‌گوید «مَاگانَ لی عَلَيْكُمُ من سُلْطَانِ الا آن دَعَوْنْكُم قَاسْتَجَبْتُم لی = من هیچ سلطه‌ای برشما نداشتم جز 
آنکه دعوتتان کردم و شما پذیرا شدید» (ابراهیم/۲۲). به بیان دیگر در پاسخ مثبت يا پاسخ منفی مردمان به 
دعوت شیطان است که اهل ایمان از اهل شک بازشناخته می‌شوند. در تشبیه» می‌توان حضور شیطان را درعالم 
مانند هروئین یا تریاک درنظرگرفت. این‌مواد نیز ابتدا فقط بر آدمی عرضه می‌شوند. اما همین که انسان آنهارا 
پذیرفت. بر او مسلط می‌گردند. چنانکه می‌فرماید «شیطان برآنها چیره شد پس باد خدا را از 
خاطرشان برد» (مجادله/۱۹). (به‌دست می‌آید که باید وساوس نفس را در همان ابتدا رد کرد و الا در 
صورت گسترش, برآدمی مسلط می‌گردند و آنگاه طردشان مشکل می‌شود). 

مقطع آیه حاکی از آن است که خداوند مراقب اعمال آدمیان بوده و ناظر و آگاه است که چه کسانی 
فریب شیطان را خورده و چه کسانی اورا پیروی نمی‌کنند (واژه‌ی «حفیظه» در آیه‌ی شریفه هم به معنی 
«نگهیان و حافظ از خطرات» و هم به‌مفهوم (مراقب» است). 


۱۳۱ 


۰ : ۰ 
4 
۹ ۰ 
۰ 


(هشدار و اتمام حجّت به منکران و شرح احوال آنان در قیامت) 


۲۷ فل آذغواً لین رَعَمَُم ین دون اله ایکون مثقال دروف المَمَوّتِ ولاف آل ض وَمَّا له 
فیهما ین شِرَكِ وَمَا لد ینهم ین ظهبر . 
« بگو: کسانی را که غير خدا (معبود خود) پنداشته‌اید بخوانید؛ هموزن ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین را 
مالک نیستند و هیچ مشارکتی در آن دو ندارند و هیچ کسی از آنها. پشتیبان او (خداوند) نیست » 
به طور کلّی. آیه‌ی فوق و آیات بعدی در این بخش, همه بر محور توحید و نفی شرک است. پس از شرح 
ماجرای «سبائیان» در آیات قبل. در آیه‌ی فوق خطاب به همه‌ی آنها که از غیرخدا استمداد می‌طلبیدند. 
می‌فرماید که از سرنوشت آن قوم عبرت بگیرند که هیچ‌یک از معبودانشان در برابر خدا کارسازشان نبود. 
غیرخدا - هرچیز و کس باشد - نه ذره‌ای از آسمان‌ها و زمین را مالک است و نه در امور حلقت مشارکت 
داشته یاوری خدا می‌کند؛ آن غیر خدایان که مردم - ورای اسباب طبیعی - به کمک می‌طلبند» در امر هستی و 
سرنوشت آدمی هیچ کاره‌اند چنانکه فرموده ۱ «فل اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْنُم من دونه قلا لون گشف اضر عنم و 
لاتخویلا = بگو کسانی را که جز خدا (معبود خود) پنداشته‌ایده بخوانید؛ (آنها) نه از شما دفع ضرر می کنند و 


نه (آن ضرر را) متحول می‌سازند» (اسراء/۵7). 


3 


۳ مر و 4 


ولاق مه عند لا من اَذ له حَڄ ٳڏا فرع عن فلوبهم فالا مادا قال ریسم و 
الى هو عم الکبیر. 
« و شفاعت ی واو موی ات امکر E a‏ 
چون هراس از دل‌هایشان برطرف شود (فرشتگان را) گویند: خداوندتان چه گفت؟ گویند: حق (را 
گفت) و او والامقام و بزرگ است ». 


——- 0 
۲) 


بخش اولین آیه تکمیل سخن آیه‌ی قبل است؛ می‌فرماید غیر خدا؛ علاوه برآنکه هیچ EEE‏ 
عالم نداشته نمی‌تواند از پیش خود جریان هستی را به نفع یا به ضرر کسی بگرداند. شفاعت اوهم نزد خدا 
سودی نخواهد داشت (نمی‌تواند اراده‌ی خدارا درباره‌ی کسی عوض کند). سپس آیه‌ی شریفه استثنایی قائل 
ود این اما وا ین رورت نیست که افراذی هستند که ا کی آنها برای کسی نود خدا شفاعت نماینده 
شفاعت «آنها» استثناءاً پذیرفته خواهد شد! بلکه می‌فرماید «برای کسی که (خدایش) اجازه داده باشد». یعنی 


۱۳۲ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


(شفاعت» بعد از اراده و اجازه‌ی خداست؛ آنجا که خداوند فردی را لایق رحمت خود دیده اجازه‌ی شفاعت 
برای او دهد (بقره/۲۵۵). در این‌صورت ممکن است بزرگی - آعم از فرشتگان يا انسان‌ها - به شفاعت 
برخیزد و در حقیقت مأمور ابلاغ رحمت الهی به او گردد. و الا نه کسی می‌تواند به‌جای خدا ری دهد و نه 
دز آع لا اند کار 

در بخش بعدی آیه خداوند وضع و حال گناهکارانی را که درخور رحمت خود دیده درصحنه‌ی قیامت؛ 
مجسّم می‌کند. در اینجا لازم به توجّه است که به طور کی از قرآن برمی‌آید که در قیامت مردمان بر سه دسته 
خواهند بود (۱) صالحان که با ایمان و کرداری که در دنیا داشته‌اند. در آخرت رستگار بوده و یک سر به بهشت 
می‌روند (۲) کافران و بدکاران که بلافاصله روانه‌ی جهنم می‌شوند و (۳) عدهای که خدا تا صدور اجازه‌ی 
خویش نگاهشان می‌دارد و اینان تامدّتی مضطربند که با آنها چه رفتاری خواهد شد و از فرشتگان می‌پرسند 
که خدا درباره‌ی ما چه گفت؟ ظاهراً مداتی می گذرد تا فرشتگان می‌گویند: خدا حق را گفت (و اجازه‌ی 
شفاعت شما را داد) و اوست آن بزرگ والامقامی که فرمان از آن اوست. اینجاست که بیم از دل آن افراد 
برداشته می‌شود و به قول معروف نفسی به آسودگی می کشند. 

البته طبری درمورد «الا لمَنْ آذن لَه = مگر برای کسی که (خدایش) اجازه دهد»» دوقول آورده است. در 
یک قول آن را به «مشفوغ له = کسی که درباره‌ی او شفاعت می‌شود» نسبت داده - چنانکه ما براین معنا رفته‌ایم - 
و در قول دیگر می‌گوید مقصود «شافع» است و به آیه‌ی شریفه بدین‌ترتیب می‌نگرد که آنها که خدا اجازه‌ی 
«شفاعت» به آنها داده در بیم و امیدند که خواست خدا درباره‌ی عله‌ای چیست تا آنکه ملائک رحمت خدا 


خبرشان می‌دهند و آنگاه آنها آسوده حاطر گردیده افراد را به سوی بهشت رهنمون می گردند. 
0 فل من رقم من لسوت وال فل له ول أو اڪ لعل هی او ف صَاللِ شبن . 

«بگو: کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهد؟ بگو: خدا؛ و به یقین ما یا شما (یکی از ما 
دو طرف) بر هدایت یا گمراهی آشکاریم ». 

در آیات قبل مشارکت غیرخدا در نظام عالم و شفاعت آنها را - بدون اجازه‌ی خدا- رد کرد. در این آیه و 
آیات بعد. ظاهراً خداوند می‌خواهد مشرکان (رجوع کنندگان به غیر خدا) را ابتدا از آن جزمیّت بی‌دلیل به شک 
برد و سپس به علم و آگاهی رساند". لذا ابتدا از همه‌ی امیدواران به غیرخدا می‌پرسد: روزی دهنده‌ی شما 
از آسمان‌ها و زمین کیست؟ آیا مثلاً این باران را بت‌ها (آن غیر خدایان) می‌ریزند و گیاهان را معبودهای شما 
برون می‌آورند و آنها در پدید آمدن میوه‌ها نقشی دارند؟ يا همه‌ی این رویدادها بنا به مشیّت و قوانین الهی 
آفرید گار جهان - است؟ طبیعی‌است که همه خواهند گفت این امور کار خداست و حتی مشرکان مکه به 


(۱) - سلسله آیات شریفه بدین‌ترتیب. بیانگر نوعی روش منطقی بحث با مخالف است که ابتدا او را با رجوع به مبانی 
مشترک» در عقایدش به شک ببرند و سپس از آنجا به حق رهنمون گردند. 


جزء ۲۲ سوره‌ی سَباً ۲۴ ۱۳۳ 


«توحید خالْقیّت» معترف بودند (مومنون/۸43۸۹). (البته مقصود از «سّماوات = آسمان‌ها» در آیه‌ی شریفه 
طبقات آسمان و نظام کیهان نیست زیرا واضح است که همه‌ی اجزاء کائنات در روزی آوری انسان نقشی 
ندارند. بنابراین واژه‌ی «آسمان‌ها» را می‌توان در اشاره به جو اطراف زمین (و یا آسمان‌های ممالک مختلف) 
در نظر گرفت (و البته تأثیر خورشید را هم نباید نادیده گرفت). 

اینک در بخش بعدی آیه مطرح می سازد که «(پس) ما پا شما (یکی از ما دو طرف) بر هدایت یا گمراهی 
آشکاریم؛ یعنی حال که «مؤٹر حقیقی» خداست؛ جمع نقیضین که نمی‌شود پس یا ما (موخدان) که مستقیم 
سوی او می‌رویم وفقط به‌او متوسّل شده از او حاحت می‌ خواهیم و نذر و قربانی‌مان برای اوست؛ با ما 
گمراهیم یا شما که شفاعت غیرخدا را به حال خود مژتر می‌شمرید و به غیرخدا روی آورده عبادتشان 
می کنید و از آنها حاجت می‌جویید؟ نمی‌توانيم هردو حق و یا هردو باطل باشیم بالااخره یکی از ما بر سبیل 
درست و دیگری راه غلط می‌رود. حال بيانديشیم که چه کس بر حق است؛ و پیش از آنکه به روشن ساختن حق 
پردازد ۰ می‌دهد: 

وور ی s2‏ و 4 
(6۵ فل تلو عَكَا َجْرمتا و لافسعل غا تعملون: 

« بگو: شما از آنچه ما مرتکب شویم بازخواست نمی‌شوید و ما (نیز) از آنچه شما می‌کنید پرسیده 
نخواهیم شد ». 
یعنی دیانت و اعمال ما موحدان با مذهب و کردار شما مشرکان (دلبستگان و امیدواران به غیرخدا) تفاوت 
دارد و مسلماًنه ما مسئول اعمال شما هستیم و نه شما مسئول اعمال ماء فقط این را بدانیم که هریک از ما 
دو طرف از راه و روش خود بازخواست خواهیم شد. ت تعبير «أَجُرَمْنًا » برای طرف خود و و «تعملون» برای 
طرف مقابل» بر اساس تواضع و دستور العملی ۳ سوره‌ی نحل آمده و می‌فرماید «اَذْعٌ 
إلى سَبیل رَبَّكَ بالْحكُمَةٍ و المَْعظة الْحَسَنَة و جَادلهُم بالّتی هی أَحسَنْ بسک رن الکو مق واه 
۲ 


2 و َا ریا 1 s۹‏ رو اے بے EK‏ 
(۲۶ فل قل جَْم بَینت نم يفتح بیتتا بالق وهو اَلمَتَاځُ َلْعَلِيمُ . 
« بگو: خداوندمان (روز رستاخیز) بین ما (ما و شما را) جمع می کند؛ سپس به حق بینمان داوری خواهد 
کرد و او داور داناست ». 
این مطالب همه اتمام حجّت است. به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید اینک که هرکس برای راه و روش انتخابی 
خود در دنیا e‏ نخ کک است پاسخ خود را برای آن روز بازخواست. آماده داشته 
ys TT‏ نکردیم» چز به تو متوستّل نشدیم و چز از 
تو حاجت نخواستيم و به شفاعت هیچ شفاعت‌گری - که رأی و اراده‌ی تو را درباره‌ی ما عوض کند - 


(۳۷) 


۱۳۴ سوره‌ی سا ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


دلخوش نبودیم و بنابراین صرفاً با در نظر گرفتن رضای تو زندگی کردیم. اما حال و روز شما مشرکانی که 
طی عمر همواره غير خدا را در نظر داشته از آنها یاری و استمداد می طلبید وبرای ایشتان نذورات و مراسم 
قربانی به پا داشته و به شفاعتشان دلبسته بودیده در آن روز چگونه خواهد بود و چه جوابی برای خدا خواهید 


داشت؟ تمام توجیهاتی که در روی آوری به غیر خدا داشتید آن روز بی‌اثر است. زیرا با داوری داداری روبرو 


o 
۰ 
۰ 


خواهید بود که مطلو علم وآگاهی است (واژه‌ی «فتح» در آیه‌ی شریفه به معنی «داوری» است - به سوره‌ی 
سجده» توضیح آیه‌ی ۲۸ نگاه کنید). 

۳ ت 2 2 صا رم 2 
2 ۶و ۹ر ۰ مر ] هو ور ا ٍ2 و e‏ 2-11 و و 
« بگو: کسانی را که (به عنوان) شریکان. به او (خداوند) ملحق کرده‌اید نشانم دهید (آیا ایشان در هستی 
اثر گذارند؟) جنین نیست» بلکه اوست خداوند شکست نا پذ یر حکیم (« 
پیرو آیه‌ی قبل. آیه‌ی شریفه یرای آنکه نشان دهد مشرکان در قيامت پاسخی برای کردار دنیوی خود نزد 
خدا نخواهند داشت - به بطلان سرسپردگی آنها به غير خدا پرداخته است. 

اینکه تصوّر شود عاملی می‌تواند در رأی و اراده‌ی خدا تأثیر گذاشته قضاوت الهی را به نفع شخصی 
تنظیم کند» در حقیقت قائل شدن به شرکت آن عامل در آلوهیّت خدا است. آیه‌ی شریفه می‌فرماید اگر بنا به 
ریک هرن لش لا پاش ا شیک اش کاس بو این مان ها از ار کو هت سا شتا یس از 
مشرکان می‌پرسد نشان دهید کجا آن خدایان خیالی! توانسته‌اند اثری در پدیده‌های عالم به بارآورند؟ حقیقت 
آن است که آن خدایان پنداری» هیچگونه تأثیری در روال کار عالم نداشته‌اند وخداست که با قدرت و حکمت 
بی‌نهایت بر همه‌ی امور غلبه دارد. پس هیچ تأثیر گذاری بر رای و اراده‌ی الهی در عالم نیست و شایسته است که 
همگان از «توحید خالقیّت» به «توحید عبادت» برسند. 


(۸ وما سل إلا كاف الئاس بیرا وتذیرا ولڪ أکْتر الئاس لايَعَلَمُونَ . 


)۹( 


« و ما تو را جز بشارتگر و بیم‌رسان برای عموم مردم نفرستادیم؛ لیکن اکثر مردم نمی دانند ۹ 

واثه‌ی «کافةَه در آیه به معنی «جملگی و مجموع) نی می‌فرماید ای پیامبر» این رسالت تو -و پیامی که 
به مخالفان می‌دهی و بشارت و انذارهایت - فقط برای مردم مکه و خطه‌ی عربستان نیست. بلکه دعوت 
توحیدی تو جهانی است و برای نوید و هشدار به کل جهانیان فرستاده شده‌ای؛ هرچند اکثر مردم به این 
حقیقت (يا حقایق آئین تو) توجه ندارند وچجه بسا عله‌لی یا اصولاً تو را پیامبر نمی‌دانند» با فقط پیامبر عرب 


ص 


ره ی و و 
ویِمولون می هذا اوعد ن كنم یقن . 
« و می گویند: این وعده (قیامت) کی است. اگر راست می گویید ». 
در آیه‌ی ۲٢‏ به کافران هشدار داده شد که روزی خداوند همگان را در پیشگاه خود گرد می‌آورد و بینشان 


جزء ۲۲ سوره‌ی سَبّاً ۳۴ ۱۳۵ 


هخی :اور خواهد کرد. در آیه‌ی فوق از کافران نقل شده که می‌پرسیدند این وعده کی به وقوع می‌پیوندد؟ 


E‏ = اگر راست می گویید) می‌رساند که سؤالشان از سر انکار بوده است. 
(.۳ فل کم میاه یوم لا E‏ َمَعَعْخرون عَنه سَاعَة و لاتَستفده مون . 
« بگو: میعاد شما روزی است که نه زمانی (لحظه‌ای) از آن پس توانید رفت و نه پیشی توانید خست ». 
همآهنگ با دیگر آیات قرآنی» آیه‌ی شریفه نشانی از زمان قیامت نمی‌دهد و فقط بر وقوع تأخیرناپذیر آن 
تأکید دارد. به قول اميد مجد: 


بگویند کی هست روز حساب اگر راست گویید اندر حطاب 
به آنان بگو بر شما وعده‌گاه یکی روز باشد که آید ز راه 
که از ال یا کیان که تقدیم و تأخیر نبود در آن 
٣‏ رقا لین ڪرو ن زین یهت لفزتان ول بلزیب ييه رز تراد شون مود 
ند رهم یرجم به إل بع لول يول لین نشضیفو لین استکهژو ولا نم لک 
میت . 


« و کسانی که کفر ورزیدند گفتند: نه هرگز به این قرآن ایمان آوریم و نه به آنجه پیش از آن (تورات و 
انجیل) بوده است؛ و ای کاش ستمگران را هنگامی که در پیشگاه خداوندشان بازداشته شوند می‌دیدی 
(که چگونه) برخی از آنان با برخی (دگر) گفتگو می کنند؛ آنها که (در این دنیا) مقهور بوده‌اند به سروری- 
طلبان گویند: اگر شما نبودید. ما ممن می‌بودیم » 
البته مردم جاهل و عوام» معمولاً تحت تأثیر بزرگانشان با حقایق مخالفت می‌ورزند. و الا خود علم و اطلاعی 
ندارند. از این‌رو در آیه‌ی فوق خاطرنشان می‌سازد که در قیامت مقهوران (مقلدان) از سرورانشان تبری 
می‌جویند؛ هرچند در دنیا موضع معکوس داشته و می‌گفتند: ما به هیچ کتابی کاری نداریم (و فقط مطیع 
آقای خود هستیم!). عبارت ۱ «الّذى ین یدیْه» ون اتف و از کت اما سین ابیت 
واژه‌ی «لّو = ای کاش» در بخش بعدی آیه برای آرزو کردن (تمنی) می‌آید و حال و روز گنهکاران 

-مریدان و مرادها - را در صحنه‌ی قيامت در نظر مجسّم می‌نماید. می‌فرماید مریدان گناه شرکشان را به گردن 
مرادهای خود می‌اندازند؛ می‌گویند: اگر شما نبودید (و ای کاش که نبودید) ما مؤمن می‌بودیم. بدین ترتیب 
سرسپردگان را هشدار می‌دهد که بدانند در آینده‌ی عالم سرورانشان را - که امروز این چنین سر سپرده‌اند - 
مسئول گمراهی خود خواهند شمرد. 

٣‏ قال آلذین آستکبروا لین آستضیفوا اَن صتذتلکم عن ادى بَعد لد جاءکم بل كنم 
۳ 
رو 


« سروری‌طلبان به مقهوران گویند: آیا (واقعاً) ما بودیم که شما را از هدایت - زمانی که به سویتان آمد - 


۱۳۶ سوره‌ی سَبّاً ۲۴ 


بیان معانی در کلام رټانی 


بازمی‌داشتیم؟ (نه) بلکه شما(خود) گناهکار بودید (که به دنبال ما راه افتادید) ». 


یعنی آنها که امروز از سروری و رهبری پیروانشان کوتاه نمی‌آیند» فردای قیامت از خود رفع مسئولیّت کرده به 
مقلّدان خواهند گفت: ما که شمارا وادار به تبعیّت خود نمی کردیم. هدایت خدا سویتان آمده بود می‌توانستید 


ازات تفت کیان 
ضعیفان بگویند بر رهبران 
نبودی گر اغوایتان در ميان 
رئیسان بگویند پاسخ چنین 
کته با ایک از سوق کنا نها 
چگونه شمارا به اجبار و زور 
بجستید خود این طریق و کنش 


به گردنکشان و گروه سران 
بگشتیم مؤمن به رب جهان 
به آن زیردستان پائین‌نشین 
هدایت نشان داده شد بر شما 


ز آئین ایزد بکردیم دور؟ 


ا یود ود مردفین امن 


(امید مجد) 


۳2 


ل ین آستضیفواً للذین آستکبرو بل مکر اليل و التهار ٍذ مروت آن تفر باه و 
ِ 1 1 ع 
َل 24 آنتادا ا وسرو ر 
E <‏ + 
( و نام مقهوران به سروری‌طلبان گویند: (خیر) بلکه نیرنگ شب و روز (شما بود) زمانی که ما را 


‌ 


اک 


۳ و 


فرمان می‌دادید به خدا کافر شویم و برای او شریکان قرار دهیم؛ و (همه) هنگامی که عذاب را ببینند اظهار 
ندامت کنند. و در گردن کسانی که کفر ورزیدند غل‌ها می‌نهیم؛ آیا جز به (سبب) آنچه انجام دادند سزا 
می بینند؟! »۰ 
بگو مگوی سران گمراهی و گمراه‌شدگان در عرصه‌ی قیامت» مکرر در قرآن آمده است (اعراف/۳۹ و۳۸ - 
ابراهیم/۲۱ - غافر/۶۸ و 4۷). واژه‌ی «أَسَرو از کلمات متضاد است و به معنی «پنهان کردن» 9 آشکان کردن» 
هردو آمده است (یونس /۵1). 

در بحش آغازین آیه واژه‌ی «گفر» نه به معنی انکار وجود خدا بلکه به معنی «شریک قائل شدن» برای 
خدا آمده است. منظور از «شریک قائل شدن» برای خدا نیز جز این نیست که ما اراده‌ی بخشایش و عذاب؛ 
و پناه دهی و حاجت روایی و اموری از اين قبیل را که -ورای اسباب طبیعی - در احتصاص خدای تعالی است؛ 
به دیگران هم تسری دهیم. چنانکه مشرکان عرب این امور را حارج از «احتصاص» به خداوند شمرده و به 
بت هایشان نیز نسبت می‌دادند و آنها را صاحب نفوذ در رأی و اراده‌ی الهی به نفع خود می‌شمردند. آیه‌ی 
شریفه می‌فرماید در صحنه‌ی قیامت مریدان, مرادهای خود را متهم می کنند که «شما» در دنیا شب و روز در 


تلاش بودید و صحنه‌ها پیش می‌آوردید تا ما سوای خدا. سوی دیگران رویم؛ و خداوند متعاقباً می‌فرماید که 


جزء ۲۲ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ ۱۳۷ 


همگی آنان مجرم بودند و هر دو دسته را مستوجب عذاب می‌شمرد. 

بدین ترتیب بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که آن جدل ها به نفع هیچ‌یک از دو دسته تمام نمی‌شود. 
همچنانکه مقلّدان زنجیر تقلید در دنیا برای مردم برداشته و مقلّدان کورانه آن زنجیر را پذیرا شده بودند» در 
آخرت نیز هردو دسته زنجیر عذاب بر گردنشان خواهدبود. خصوصاً آنکه مقطع آیه اشاره‌ی صریح به تناسب 
مجازات أعروی با اعمال دنیوی دارد. 

«سومآرسلا ف ریق من تذیر الا قال مفرفوها ِا ِا ارم بو کلفزون . 

« و ما در هیچ قریه‌ای هشدار دهنده‌ای نفرستادیم مگر آنکه نعمت خواران(و خوش گذران)اش گفتند: 
همانا ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید (پیامی که آورده‌اید) کافریم ». 
به دنبال سخن از معاد و عذاب مشرکان در آخرت (آیات پیشین) آیه‌ی شریفه خاطرنشان می‌سازد که 
مخالفت با پیامبر اسلام و پیامش. نودرآمد نیست بلکه هرزمان - درطول تاریخ - که خداوند پیام‌آوری برای 
اصلاح امور و انذار مردم از کارهای ناپسند می‌فرستاده «نعمت خواران» محیط که منافع خویش را در خحطر 
می‌دیدند» به مخالفت برمی خاستند. به طور کی از آیات قرآن برمی‌آید که اشراف رفاه‌زده غالا در صف اوّل 
دشمنان پیامبران بوده‌اند؛ کما اینکه آیه‌ی فوق می‌رساند که مخالفان پیامبر اسلام "در مکه نیز کلا اشراف قریش 
و وابستگانشان بودند. 

شایان توجه اينکه واژه‌ی «قریه» در فرهنگ لغات فارسی به ده روستا و آبادی بزرگ که دارای خانه‌های 
بسیار و مزارع باشد» معنا شده است. می‌رساند که اجتماعات انسانی در گذشته‌ی تاریخ» کل در این مجموعه‌ها 
به پا می‌شده و از شهرهای بزرگ و گسترده در آن دوران. کمتر خبری بوده است. 
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دو ۶ و GET‏ و رن نز 1 
(۳۵) و قالوا ُن اکثر امولا وَاولدا وَمَا خن بمُعَذبينَ . 
«و گفتند: ما اموال و اولاد بیشتری داریم و ما عذاب نخواهیم شد » 
آی‌ی شریفه در تشریح روحیّه‌ی مترفین و تفاخر آنها به مال و منالشان می‌باشد که خود را به خاطر 
برخورداری‌های دنیوی. محبوب خدا انگاشته می گفتند اگرهم به فرض قیامتی باشد. ما محبوب خدا بوده و 
عذابت نخواهیم شد. خداوند دو پاسخ به آنها می‌دهد که طی دو آیه‌ی بعد آمده است. 
ھا ارس رو ان 47 ام سم او ۳ 3 2 2 a‏ لو او > 
(۶ قل ان ری یبط الرژق من َمَاء ویر وَل لح ا ڪر الئاس لايَعَلمُونَ . 
« بگو: بی‌تردید خداوند من روزی را برای هرکس که بخواهد می گشاید و یا تنگ می‌گرداند؛ لیکن اکثر 
مردم نمی دانند »» 
تخ اشن و شی ,ووزش به دست خداست؛ هرچند اکثر مردم مستغرق در عوالم دنیا بوده و درک این 


۱۳۸ سوره‌ی سا ۳۴ بیان معانی در کلام رټانی 


مس کلم 


فرموده ینآ يدهم په من مال و بيب ارغ کم فی الاب بل اوق = آیا گمان بردند که 
بلکه آنها درنمی‌یابند (که این امور ملاک مصون بودن از مجازات إلهی نیست)» (مومنون ۵7 و ۵۵). 


۷ وم موم ولا دم بالّی E‏ وعیل صلحا اتب 

هم جَرَآءُ لسع بمَا یلوا رهم فى لْفْرقَتِ اون . 
« و اموال و اولادتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما مقرب گرداند؛ مگر آن‌کس که ایمان آورده و 
عمل صالح کند؛ پس برای آنان -به (ازاء) آنچه انجام می‌دادند - پاداش دو برابر است و هم ایشان در 
غرفه‌ها(ی بهشت) آسوده خاطر بسربرند ». 
یعنی صرف مال ومنال دنیا؛ دلیل تقرب اشخاص نسبت به خدا نمی‌شود. مگرآنکه مؤمن و نیکوکار باشند و 
دوا صوزت است که یه باداش مضاعفت آلهی و اه رسیدر شه: نکنه. در مور ایه‌ی شررقه 
شایان توحّه است: 

اول آنکه واژه‌ی «ضعف؛ به طور کین «مضاعف» با «جند برابر» است. و «ضعفین) به معنی «دو برابر» 
ا 

دوم آنکه از عبارت «تَقَرَبْکُم عندتا ژْفیْ = نزدیک گرداند شما را نزد ما نزدیک گردانیدنی» به تأکید در 
تقرب تعبیر شده است. 

سوم آنکه واژه‌ی « | در « لا مَنْ آَمَنّ» استثنای منقطع است» به معنی «لکن»؛ یعنی «لیکن کسانی مقرب 
پیشگاه خدایند که ایمان داشته و عمل 2 کنند). 


مر صج سس و 


۲ وی یعون ق ايتا مُعجزیق ع وتيك نی الاب سوت 
« و آنها که در(مخالفت با)آیات ما عاحزگرانه می کوشند. آنهایند که در عذاب احضار می‌شوند ». 
برعکس کسانی که در آیه‌ی قبل فرمود «در غرفه‌های بهشتند» در آیه‌ی فوق می‌فرماید آنها که سعی در مقابله 
با آیات خدا دارند و مرتب در طعن وعیب‌جویی از دین خدا و پیامبر او می کوشند. بدانند که اگر تمام ثروت 
و امکانات دنیا را هم صاحب باشند. از عقوبت [لهی نتوانند گربخت و سر از جهئم به درخواهندآورد. 

فل لن ر سط ال ق لمن یِقَاء من عبادی» ویَقَدر لفر وم ثم ین شیم و یف و 

هو حير رزیت . 
« بگو: به راستی خداوند من است که روزی را برای هریک از بند گانش که بخواهد (و صلاح بیند) می گشاید 
و یا تنگ می گرداند و هرچه شما (در راه خدا) انفاق کردید پس او جایگزینش می کند (عوضش را 


می‌دهد) و او بهترین روزی دهند گان است ». 


چ سوره‌ی سِبّاً ۲۴ ۱۳۹ 


بخش اوّل آیه تکرار آیه‌ی ۳۶ است و این تکرار» دلیل دارد و دلیلش در متن آیه نهفته است. می‌فرماید 
قبض و بسط روزی به دست خداست (بخش اوّل) و بنابراین مردمان باید به خدا تکیه داشته از مال خود در 
وااو انقاق: کل ای اظمتان »داش بانج که تا یاه مه رم نی ری یا کا کو ر ق 
دهندگان است (بخش دوّم). بدین‌ترتیب مشاهده می‌شود که تکرارهای قرآن بی‌سبب نیست و چه بسا به - 
کی ا ی ی ر د 
( ووم رهم جییعا ف ول که أَهَتۇلاء کم گائوا يَعبُدُونَ . 

« و روزی(را در نظر آر) که (خداوندت) همه‌ی آنها را گرد می‌آورد (روز قیامت) سپس به فرشتگان 
گوید: آیا اینان (بودند که) شمارا بند گی می کردند؟ » 
در آیات قبل (۳۱۳۳) منکران به دو دسته‌ی «الَذينَ استضْعفُوا = مقهوران» و«الّذينَ استکتروا = سروری‌طلبان» 
تقسیم شده بودند که جدل آنها را با یکدیگر در صحنه‌ی قیامت برشمرد و متعاقباً کج‌فکری متکبّران را که 
اذعا داشتند - باتوجه به برخورداری‌های دنیوی - عزیز خدا بوده و عذاب نخواهند شد. ذکرکرد. اینک به 
جنبه‌ی دیگری از مشی منحرفانه‌ی آن منکران در زندگانی دنیا پرداخته خرافات آنها را گوشزد می‌کند. 

گفته شده است که مشرکان عرب بیابان‌های آن دیار را تقسیم کرده هر بیابانی را به جنّی اختصاص داده 
بودند که هنگام عبور از آن بیابان» خویشتن را در پناه آن جن قرار داده می گفتند «أَود رب هذا الوایی = پناه به 
خداوندگار این وادی می‌برم» و بدین ترتیب گمان داشتند که از هر گزندی محفوظ می‌مانند! اما ظاهراً برای 
آنکه به پستی انديشه محکوم نشوند - ويا به هردلیل دیگر- بعضاً می‌گفتند که مقصودشان از خدایان وادی‌هاء 
فرشتگان مقرب الهی هستند. چنانکه امروزه عده‌ای همواره در پی احضار ارواح یا پناه‌جویی از ارواح مردگان 
و یا جلب همکاری جنیان و از این قبیل امورند؛ گویی پشتیبانی خدا کافی نیست "! آیه‌ی فوق صحنه‌ی بازحواست 
الهی از آن مشرکان را در قیامت» مجسنم می‌سازد. می‌فرماید خداوند نیروهای تابع فرمان -فرشتگان - خویش 
را روزحشر آن افراد مخاطب قرار داده می‌پرسد آیا این مردم بودند که شما را بندگی می‌کردند؟ 


۳ 
4 ۶ 


6 | ۶ے دج ا و . طره م روو > 2٣‏ عجوو و 
( قالوا سَبَحَتَكَ آنت ولمتا من دونهم بل کانوا يَعَبْدونَ ان اڪ ر بهم موینون . 
«(فرشتگان) گویند: (حداوندا!) تو منزهی (از اینکه شریک داشته باشی) تو ول ما هستی؛ نه آنها. بلکه 


() - جن گیری و رمّالی و دنبال احضار ارواح رفتن درتورات نیز منح شده است. چنانکه می‌خوانیم: «چون به زمینی که یَهُوّه 
خدایت به تو می‌دهد داخل شوی یاد مگیر که موافق رجاسات ان‌امّت ها عمل نمایی. و درمیان تو کسی یافت نشود که پسر 
یا دختر خود را از آتش بگذراند و نه فالگیر و نه غیبگو و نه افسونگر و نه جادوگر و نه ساحر و نه سوّال کننده از آجنه و نه 
رمال و نه کسی که از مردگان مشورت می‌کند. زیرا هرکه این کارها را کند نزد خداوند مکروه است و به سبب این رجاسات 
بهوه خدایت آنها را از حضور تو اخراج می‌کند.» (سفر تثنیه. باب ۱۸) و باز می‌خوانیم : «و چون ایشان به شما گویند که از 
اصحاب اجنه و جادوگرانی که جیک جیک و زمزم می‌کنند سوال کنید. گوئید ایا قوم از خدای خود سؤال ننمایند و ایا از 
مردگان به‌جهت زندگان سوال باید نمود.» (اشعیاء نبی» باب ۸ ۰ شماره‌ی .)۱٩‏ 


۱۴۰ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رتانی 


ایشان جنیان را بندگی می کردند؛ اکثرشان به آنها باور داشتند »» 
آیه‌ی فوق متضمن پاسخ فرشتگان به سؤال اٍلهی در آیه‌ی قبل است که دو قسمت دارد: 

بخش اوّل آیه مشتمل بر پاسخ فرشتگان به خداوند مطابق با روحیّه‌ی موخدان است که خدایا ما جز تو 
معبود و ولی‌نعمتی نداریم» آن‌کس که از غير تو پناه و ایمنی جوید. درحقیقت دیگری را شریک تو قرار داده و 
تو منزه ازآنی که شریک داشته باشی. شبیه این مضمون در آیات ۱۷ و۱۸ سوره‌ی فرقان نیز آمده است. 

بخش دوم آیه دنبال‌ی پاسخ فرشتگان به خداونداست. می‌گویند خدایا! اینان همان جن‌پرستان قدیم‌اند 
که بی‌جهت پای ما را پیش کشیده نزد مردم مطرح می‌کردند. همچنین فرموده «إن يَذْعُونَ من دونه الا نان 
و ٍن يَذْعُونَ الا شَیْطانا مدا = مشرکان به جای خدا جز بتهای مادینه را (به دعا) نمی‌خوانند و جز شیطان 
مت کف وا رکه از بان امت باد تھی کیت ۲ اد 0۷ 

۷ لیم لَايَنْلِكُ ِعض تفا و لا ضرا وَتفول لِلَذِينَ لوا ذُوفُوأ عَذَابَ آلثار الى 

کف بها ثڪَدِ 4 2 ڪڌ بو ِ 
« پس امروز هیچ و از شما مالک سود و زیانی برای دیگری نیست و به ستمکاران گوییم: عذاب 
ای را که دروغش می‌شمردید بجشید ». 
آی‌ی شریفه خطاب به جن پرستان دنیوی عم از مستکبر و مستضعف (یا بالادست و زیردست) در صحنه‌ی 
قیامت است. می‌فرماید شما امروز -در پایان عمر دنیا -دیگر نتوانید سود یا زیانی به یکدیگر برسانید. هرچند 
طبری آیه را خطاب به فرشتگان دانسته و می‌گوید مقصود آن است که فرشتگان نمی‌توانند در قیامت برای 
مشرکان مالک سود یا زیانی باشند. ولی به نظر می‌رسد آیه‌ی شریفه لحن سرزنش دارد که با فرشتگان تطبیق 
نمی‌شود؛ و از مقطع آیه به دست می‌آید که افراد مورد اشاره معاد را باور نداشتند و پناه جویی‌شان از جنیان 


به تصور کفایت از حطرات دنیوی بوده است. لذا می‌فرماید آن عذابی را که تکذیب می‌کردید اکنون بچشید. 


عم ا ون مر ٩‏ ,م2 مر رس #۳ ۳ 1 ۳ 4 2 2 ا مد 
EE‏ َي | مَا هدا لا رَجْلْ پُرید آن يَصدَڪُمُ عَمًا ن عبد 
ما[ و م 4 ۳ ۳ اه وم ۲ رم 124 ص د ك ا ا 2 ر ت 2 
ارم و قا آ ما دا لفق مق وال آلذین کَمَروا لِلَحَق لا جَاءَهُمَ ین ها لا 
< وو ۶ وو 
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« و چون آیات روشنگر ما بر آنها خوانده شود. گویند: این (شخص) جز مردی نیست که می‌خواهد شما 
را از آنجه پدرانتان بندگی می کردند بازدارد؛ و گویند: این (گفتار) خز دروغی که (به خدا) بسته شده 
نیست و کسانی که به حق - چون سویشان آمد - کافر شدند. گفتند: این جز جادویی آشکار نیست » 

قبلاً از عناد منکران در برابر دعوت حق سخن گفت (که می کوشند تا به خیال خود خدارا عاجز کنند - آیه‌ی 
۸ دراینجا آن «اجمال» به «تفصیل» رفته و شکل مخالفت و عناد منکران را دربرابر قرآن نشان می‌دهد. ابتدا 


۹ سوره‌ی سَبّاً ۲۴ ۴۱ 


می‌فرماید که اولین عکس‌العمل منکران دربرابر آیات روشنگر قرآن (آیاتی که حق را روشن و باطل را نشان 
می‌دهد و به‌این معنی «ییْنات» است. چنانکه فرموده «ییْتات من الْهْدَّى و الفرقان» - بقره/۱۸۵) این بوده که 
می‌گفتند این مرد (رسول‌خدا ) می‌خواهد ما را از آنچه پدرانمان بندگی می‌کردند بازدارد. یعنی اوّلین 
خصیصه و موجب اصلی عناد معاندان با حق, دلبستگی به عادات و مأنوسات و دوری از تبیین و تحقیق 
دربرابر سرسپردگی به بزرگان و تقلید از پدران بوده است. 
سپس آیه‌ی شریفه آن خصوصیّت معاندان را بیشتر توضیح می‌دهد که بنایشان براین بوده که هرسخنی 
- هرچند مدلل و مبین باشد - اما همین که مخالف روش پیشینیان و سنّت‌های گذشته‌ی آنها به نظر رسد حتماً 
بايد دروغ و افترا به خدا شمرده شود! 
در بخش آخرین» آیه‌ی شریفه, به سوّمین اتهام منکران به کلام خدا اشاره دارد که چون می‌دیدند عده‌ای 

مجذوب شده و ایمان می‌آورند. می گفتند: سخنان سحرآمیزی است که احساسات افراد را برمی‌انگیزد! (و 
اینگونه برخوردها منکران I OS‏ اس 

(0 وَمَاءَاتَيْهُّم ین کثب بدرشونها رما ا هم قَبَلَكَ مِن نَذِيِ 
«و ما آنها را 2 بخوانند نداده بودیم و پیش از تو ۱ سویشان نفرستاده بودیم ». 
یعنی سخن مشرکان مبتنی بر هیچ مستند شرعی و وحی لهی نیست. آنها راه و رسم گذشتگانشان را پیش 
گرفتند و خیالات خود را TS‏ خدا سویشان آمده باشد. 

(» وگب آذیی من قَبلهم ابو یفتاو ما عتیکهم فکلبا زمل فگیف گا تسیر 
« و کسانی که پیش از اینان بودند (نیز حق را) تکذیب کردند درحالی که اینان به ده یک آنجه به ایشان 
داده بودیم» نرسیده‌اند؛ (آری) فرستادگان مرا تکذیب کردند؛ پس چگونه بود کیفر من؟ ». 
یعنی قدرتمندتر از این منکران - چه به لحاظ نظامی و چه ازنظر مالی و غیره - در گذشته وجود داشتند 
(مانند اقوام عاد و ثمود) و در انکارشان به جایی نرسیده نابود شدند؛ پس چگونه باشد کیفر الهی با کافران 
زمان که حتی ده یک اسلافشان قدرت و مکنت ندارند؟ بدین ترتیب آیه‌ی شریفه» منکران را دعوت به 
عبرت آموزی از سرنوشت پیشینیان و تجدید نظر در احوال و کردار خود می‌کند. 

(«» نما ا آن تفوموا لله مق وَفردَی ؛ N E‏ ان 
إل تذیر کم بي بل دی عَذاب شدید . 
« بگو: من فقط به شما یک اندرز می‌دهم؛ اینکه دو به دو یا به تنهایی» برای خدا به پا خیزید. آنگاه 
بیاندیشید که مصاحب شما گرفتار جنون نشده؛ همانا او جز بیم‌رسانی برای شما - پیش از وقوع عذابی 


۱۴۲ سوره‌ی سا ۳۴ بیان معانی در کلام رټانی 


به دنبال آیه‌ی قبل که مخالفان قرآن را به عبرت آموزی از سرنوشت کفار پیشین دعوت کرد در اینجا خداوند 
آنان را به مشورت و تفکر خالصانه برای خدا فرا می‌خواند. «یَنْ یَدی» به معنی «مقابل» پیش روست». 
می‌فرماید منصفانه فکر کنید و باهم به مشورت پردازید و آنگاه بیاندیشید که آیا واقعاً مردی که شما را به 
رهایی از بستگی‌های سُست و بی‌اثر می‌خواند و به مسئولیّت دربرابر آفریننده‌ی هستی دعوت می‌کند. دیوانه 
است"*؟ آیا دیوانگی است که گفته شود غیرخدا را رها کرده مستقیم سوی خدا روید؟ دیوانه کسی است که 
است و مردمان را از فرجام سختی که با راه و روش‌هایشان درپیش دارند. بیم می‌دهد («تذیر» یا «منذر» کسی 
را می‌گویند که پیشاپیش سیاه حرکت کرده از بروز خطرات احتمالی خبر می‌دهد). 
e 2 ۳ 24‏ ۷ 4 ا ی ۳ ت e‏ مہ ار ر روس ۳۹ ی 
6۷ قل ما مَالثگم من اجر فهو لکم ِن آجری الا عل الله وهو عل کل شىء شهید . 
« بگو: هر پاداشی (اگر فکر می‌کنید) من از شما خواسته‌ام» از آن خودتان که پاداش من جز از جانب خدا 
نیست و او بر همه جیز گواه است ». 
جمله‌ی آغازین آیه که «هر مزدی‌که از شما خواستم ارزانی خودتان باد» یعنی «من هیچ‌وقت چشم‌داشت 
دنیوی از شما مردم نداشته‌ام»؛ چنانکه به کرات در قرآن (ازجمله یونس/۷۲) آمده که رسولان إلهی هیچگاه 
تبلیغ دین را راهی برای درآمد مادی قرار ندادند.٩"‏ 
آیه‌ی شریفه - به دنبال آیه‌ی قبل - می‌فرماید مصلح (پیامبر " و پیروان راستین او) نه تنها دیوانه نیست؛ 
بلکه طمع جاه و مال نیز ندارد و انتظار اجر و پاداش فقط از خدای شاهد و ناظری دارد (ناظر بر همه چیز) 


که صدق دعوت و تلاش‌های او را می‌داند ۲ 


(۴۸) فل ان رن یف باق عم لعیوب 
« بگو: بی گمان خداوندم حق را القاء می کند؛ (هموست) دانای نهان‌ها ». 
برخی گفته‌اند منظور از «یِقذف بالق در آیه‌ی شریفه» یعنی «حق را بر باطل می‌افکند»» چنانکه در سوره‌ی 
انبیاء (آیه‌ی۱۸) فرموده «لَقَذف بالحَق علّی البَاطل». ولی سیاق آیات در آنجا با آیه‌ی فوق متفاوت است. زیرا 
دراینجا باتوجه به اینکه در آیات قبل به نسبت جنون که مشرکان به پیامبر 7 می‌دادند اشاره داشت آیه‌ی شریفه 
در موضع رد آن اتهام است و بنابراین باید مقصود از «حق» را قرآن دانست که خداوند آن را الهام می‌کند. 
در واقع آی‌ی شریفه» پس از دفع شبهه‌ی فریبکاری وجنون و طمع مال و مقام از پیامبر“ خطاب به 


(۱) - در آیات مختلف آمده که مشرکین عرب نسبت جنون به پیامبر" می‌دادند (حجر/۶ - صافات/۳۶ - ذخان /۱۴ و قلم/۵۱). 
 )۲(‏ جا دارد بپرسیم که وقتی پیامبرخدا ‏ که اصل دین را آورده و در راه ترویجش جانفشانی‌ها کرده. هیچ مزدی 
از کسی نمی‌طلبد. پس آنها که اذعای پیروی اورا دارند چگونه به خود حق می‌دهند که دین را سرمایه‌ی دنیا سازند 
و از راه دین به امرار معاش پردازند؟ 


9 سوره‌ی سَبّاً ۲۴ ۴۳ 


ابر" e‏ ین او) می‌فرماید یکو قرآن حق است و از سوی خدا نازل شده» خدایی که آگاه 


(۰» قل جاء ان ومَایْبدی لبط ومابعيد. 
« بگو: حق آمد و باطل. نه (دیگر) ازسر می گیرد و نه باز می‌گرداند ». 
منظور از«حق» دراینجاء اسلام است. می‌فرماید اسلام آمد ودیگر شرک شما مشرکان جولانی نخواهد داشت؛ 
نه با آن باورها منطق نویی توانید آورد و نه به نفوذ گذشته برمی‌گردید. شوکت وصولتتان شکست خورده و 
ترمیم شدنی نیست و رو به اضمحلال می‌رود. آری» شرک جاهلی با نزول قرآن درهم شکست و رفت. ولی 
به تدریج شرک» با صوّردیگری - تحت تأثیر غلوّها و سایرعوامل - به جوامع اسلامی راه یافت و اکنون بلیّه‌ای 
است که فقط با رجوع به قرآن می‌توان از آن انحرافات رهایی یافت . 

(.۵ فل ِن َللث ام أضل عل تفیی ون أَتدیث قیما يوی رل ری د سیم ريت 
« بگو: من اگر گمراه شوم فقط به زیان خود گمراه شده‌ام و اگر هدایت یافتی پس به وحی ایست که 
خدا سویم می‌فرستد؛ همانا او شنوا و نزدیک است » 
او تسف بگو: اگر من راه بدی پیش گرفته‌ام به قول معروف «دودش به چشم 
و وم می‌رود)! و اگر هدایت شدم به لطف الهی بوده است. 

چنانکه مشاهده می‌شود در سراسر آیاتی که گذشت دستور سخن با مخالفان را درکمال تواضع داده است. 

می‌فرماید ای پیامبر! به مردم بگو: دیوانه نیستم» مُزدی هم از شما نمی‌خواهم. منتی نیز بر کسی ندارم. اگر 
گمراه شده‌ام خود گمراه شده‌ام و اگر هدایت يافته‌ام به‌لطف خدا بوده است؛ خدایی‌که شنوای گفته‌ها و 
ناگفته‌ها و از رگ گردن به آدمی نزدیک تر است و هیچ مقوله‌ای از علم و آگاهی او برکنار نیست. اگر این 
بیانات وحی را با تمجیدها و گزافه‌گویی‌های رایج بین انسان‌ها مقایسه کنیم. آنگاه اصالت وحی و تفاوت بین 
حق و باطل» روشن می‌شود. 

(۵۱) ا ِذ ترغوا فلا وت وَأخِدُوا ین مکان قريب . 
« و اگر ببینی زمانی را که (کافران) به هراس افتاده‌اند؛ پس (در آنجا) از دست نروند (راه گریزی نیابند) و 
از مکانی نزدیک گرفتار آیند ». 
پس از نصیحت و اندرز در آیات قبل» منکران را هشدار داده خطاب به پیامبر " می‌فرماید ای کاش این 
معاندان را که - علی‌رغم همه‌ی نصایح - باز دربرابرحق می‌ایستند. در آن لحظات سکرات مرگ که از ریت 
حقیقت به هراس افتاده و با عذاب فاصله‌ای ندارند. می‌دیدی. در آن‌موقعیّت. استکبارهایی که در دنیا داشتند 


به حقارت تبدیل می‌شود. در تبیین مقطع آیه» چه بسا آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی هود رهگشاست که می‌فرماید (هیچ 


۱۴۴ سوره‌ی سَبَاً ۳۴ بیان معانی در کلام رټانی 


ستمکاری از عذاب خدا دور نیست» و قهر و عذاب الهی سایه به سایه‌ی ستمکاران حرکت می کند. 


. واوا اما بهه وَأ لم اتاو ش من مکان بعیدٍ‎ ۵٥ 
.» و گویند: به آن (قرآن) ایمان آوردیم؛ و چگونه از جایی (جنان) دور (به ایمان) توانند رسید؟‎ « 
بازمی‌گردد که نزدیک‌ترین مرجع به ضمیر مزبور می‌باشد؛ و «حق)‎ 1٩ ضمیر «هاء» در «به؛ به «حق» در آیه‌ی‎ 
در آیات پیشین به معنی «قرآن» آمده است.‎ 

آیه‌ی شریفه حاکی از این معناست که در آن‌حال احتضار همه‌ی منکران موّمن می‌شوند و خدا می‌فرماید 

اکنون چه جای ایمان آوردن است؟ آنجا از دنیایی‌که می‌بایست تفکر و انصاف به خرج داده با اختیار و 
انتخاب ایمان می‌آوردند. فاصله‌ای بس دور خواهند داشت. ایمان از سر ترس, نجات‌آور نیست. فضیلت آدمی 
در پرتو ایمانی به دست می‌آید که با تفکر و از سر آزادی و اختیار حاصل آید. چنانکه افراد را ازطریق مشورت 
و تفکر منصفانه به ایمان فراخواند (آیه‌ی 47). همچنین در همین ارتباط فرموده «و جیء یوَمَئذ پِجَهَتَمَ یوم 
دك الانسان و أف له الذْفری ی = و جهنم را در آن روز (حاضر) آورند؛ آن وک 
و(لی) کجا او را جای پند گرفتن است؟» (فجر/۲۳). 

٣ه‏ رَد ڪَمَرُوا بهه ین قبل وَیقذفون بالعَیّب من مکان بَییدٍ . 
«و به تحقیق پیش از این به آن (قرآن) کفر ورزیدند و از دوردست‌ها (تیر) به ناپیدا (تاریکی) می‌افکنند ». 
آی‌ی شریفه وصفی از شرح وضع منکران در دنیاست که پس از ذکر احوال آنان در نشئۀ مرگ یادآور شده 
است. «قذف بالغیْب» معادل «رجما بالغیْب» در آیه‌ی ۲۲ سوره‌ی کهف است و منظور از آن حدس‌های غلط 
(در ارتباط با هستی) و در واقع تیر در تاریکی افکندن است. می‌فرماید انکار منکران در دنیا مقرون به انصاف 
و دقت علمی نبود بلکه با گمان‌های نسنجیده در حقیقت. تیری از دور به تاریکی‌ها می‌افکندند. 

۵9 و یل هم رب ا یَفتهون گما فیل بأشیاعهم من قبل هم وا نی لت مُریب 
« و (آنجا) میان آنان و آرزوهایشان حایلی افکنده شود؛ همانگونه که در گذشته با امثال آنها رفتار شد 
که همانا (همواره) سخت در شک بودند »» 
می‌فرماید منکران حق - به هنگام رفتن از دنیا - سلّی میان خود و آرزوهایشان می‌بینند. طبری می‌گوید 
آرزوی آنها در آن‌موقعیّت این است که به دنیا برگردند تا عمل صالح کنند. همانگونه که امثال ایشان (فرعون و 
غیره) نیز در شرایط احتضار و احساس عذاب خداء چنین آرزو می‌کردند و قانون خدا این اجازه‌ها را نمی‌دهد 
(مومنون/۱۰۰). در مقطع آیه در مقام تعلیل, به احوال منکران دردنیا اشاره شده که هیچگاه در کفرشان به 
یقین نرسیده و درعین حال نمی خواستند تردیدها را از خود برانند و با تفکر وانصاف و رهاسازی وساوس 
به سوی ایمان نجات‌بخش حرکت کنند (از «شک مُریب» به شکی سخت و غلیط تعبیر می‌شود). 


۱۴۵ 


سوره‌ی فاطر 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و برطبق روال کلّی سوره‌ها در آن دوران ‏ به تبیین 
و تحکیم اعتقادات پرداخته است. واژه‌ی «فاطو» در لغت به معنی «پدید آورنده و کسی 
است که اوّلبار چیزی را می آفریند» چنانکه از ابن عبّاس نقل شده که گفت: من معنی 
«فاطر» را نمی‌دانستم تا از عربی شنیدم که به دیگری می گفت: نا فاطر ار = من كسى 
هستم که نخستین‌بار این چاه را حفر کردم» . 

آغاز سوره ‏ به مانند سوره‌ی «حمد» - با حمد وستایش خداست ‏ خدایی که پدید 
آورنده‌ی آسمان و زمین و خداوند گار فرشتگان است. سپس آیات طی سوره از قدرت 
و عظمت خداوند ازیکسو و - درنتیجه ‏ از زوم انحصار عبادت به او ازسوی دیگر» سخن 
می گوید و بدین تر تیب از«توحید خالقیّت» به «توحیدعبادت» می‌پردازد. در این راستا در 
اواخر سوره خاطرنشان می‌سازد که قرآن برای احیاء خلق آمده و پس از پیامبر میان أمتتش 
به میراث نهاده شده که بنا به آن شایستگان أمّت به بهشت و کافران به دوزخی پایان ناپذیر 
راه می‌یابند. درپایان سوره - به تناسب - منکران» به عبرت آموزی از سرانجام کفار پیشین 
دعوت شده و از مهلت و رحمت خدا سخن می گوید که اگر نبود» جنبنده‌ای در زمین 
باقی نمی‌ماند. 

با توجه به موارد فوق آیات سوره را می‌توان در پنج بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اوّل(آبات ۱ تا 6۸؛ خدایی که رحمت و عذابش را بازدارنده‌ای نیست 

بخش دوم (آیات )۱۸۱۹٩‏ ؛ خدای مدير که همه‌ی عز تها نزد اوست 

بخش سوم (آیات ۱۱٩‏ ۳۰)؛ تدابیر خدا در طبیعت و هدابت بند گان 

بخش چهارم (آ بات ۳۸۱۲۱) ؛ سرانجام نیک صالحان و عاقبت شوم بد کاران 

بخش پنجم (آبات ۲۹ تا ۴۵)؛ شر کت بی‌دلیل و مهلت خدا به مردمان. 





۱۳۶ 
وو آاك 


بل ال 


(خدایی که رحمت و عذابش را بازدارنده‌ای نیست) 


( ند یله قاطر لسوت رار جاجل الماتیکة زسلا أو أَجَيحَة مف وثلت ورب يريد 
ف الي ما اء ِن له عل کل شم قییو. 
« ستایش خداوندی را که نوآفرین آسمان‌ها و زمین است؛ فرشتگان را - با بال‌های دوگان و سه‌گان و 
چهارگان - فرستادگان (خود) قرار داده است؛ هرآنجه بخواهد در آفرینش می‌افزاید؛ همانا خدا بر همه 
جیز (و هر کاری) تواناست ». 
به واژه‌ی «فاطر» به عنوان کسی که اولبار چیزی را می‌آفریند. در مقلّمه‌ی سوره اشاره رفت و وصف «فاطر 
المَمَاوّات و الْأَرْض» برای خداوند. در سوره‌ی انعام (آیه‌ی ع۱) نیز آمده است. آیه‌ی آغازین سوره در مقام 
ذکر قدرت خدا در آفرینش است و ابتدا از ساختمان محسوس عالم سخن گفته و سپس به قوای باطنی 
عالم - فرشتگان - اشاره دارد. به عبارت دیگر می‌فرماید نه تنها ساختمان محسوس عالم» بلکه قوای باطنی 
تفهان. نب از ان دات فر کان با الها شان تسه دق دهان هرت روما الهاي فر کان مانید 
بالهای پرندگان نیست؛ بلکه «جناح» در اینجا به معنی «نیروی محرکه» است و قوای محرکه‌ی هرموجودی 
متناسب با سازمان وجودی اوست. بدین‌ترتیب فرشتگان از نظر قدرت تحرک و شگفتی‌های وجودیشان 
دسته بندی شده‌اند و درمقطع آیه می‌فرماید «یَزید فی الق ما پشاء - خدا هرچه بخواهد درآفرینش 
می‌افزاید» یعنی فرشتگان خدا به دسته‌بندی مذکور نیزخلاصه نمی‌شوند. بلکه فرشتگانی هم هستند که 
وتو مت کو یرو ارفا بش از اقا هشن د یات زو لای اور ایدم کوان کا 
سرعت های گوناگون فرامین الهی را به مقاصد مختلف می‌رسانند (و در انجام مأموریّت‌های خداوند سستی 
نمی‌ورزند). 
(۱) - البته با بسط معناء منحصر کردن «افزايش خلقت إلهی» به تعداد بالهای فرشتگان خلاصه نمی‌شود و مفهوم 


وسیعی دارد. چنانکه خدا هرنوع آفرینشی را در هرچیز و هرکس که اراده کند می‌افزاید؛ به گلی از گلها طراوت بیشتری 
می‌دهد. حیوانی را زیباتر و باهوش‌تر می‌افریند و سرزمینی را حاصلخیزتر می کند و قس علی هذا 


جزء ۲۲ سوره‌ی فاطر ۳۸ ۱۴۷ 


7 و 4 مج سم 2 ر ر صا 2ص2 

۳ ما فت | لاسن ن که فلا متكت لها وما تيك فا مس ره فده امه 
17 و‌ 
اک 
« هر رحمتی که خدا بر مردم گشاید. بازدارنده‌ای بر آن نیست و آنجه را که بازدارد بعد آن. گشاینده‌ای 
ندارد؛ واو شکست ناپذیر و حکیم است »» 
بەدنبال آبه‌ی قبل در ذکر «خالقیّت» خدا واینکه عالم محسوس وقوای باطنی جهان در کف اختیار و قدرت 
اوست. در آیه‌ی فوق می‌فرماید هیچکس نمی تواند از رحمت و نعمت خدا جلوگیری کند و یا مانم سختگیری 
از جانب او گردد و خداوند آن مقام یگانه‌ایست که درعین قدرت . سنجیده‌کاراست. مفهوم این آیه به بیان 


دیگر در سوره‌ی پونس (آیه‌ی ۰۷ ۱) و احزاب (آیه‌ی۱۷) آمده است. 


3 


( تاها الاس دموا نعم ِعْمَّتَ آللَّهِ ع ا خلق َير الله يَررْقڪُم ینآ لا ی 


خلِي 


ا له الا هو فان کون . 
« ای مردم! نعمت خدا را بر خود به یاد آورید؛ آیا جز خدا آفریدگاری هست که شما را از آسمان و 
زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست. پس به کجا منحرف می‌شوید؟ ». 
در اینجا از«توحید خالقیت» به «توحید عبادت» رفته و پس از ذکر تسلط خدا بر عالم وآدم در آیات قبل 
می‌فرماید ای مردم ! نعمت‌بخش اصلی و روزی دهنده‌ی شما از آسمان و زمین» آفرید گارتان خحداست. 
مقامی درخور عبادت و بندگی (و اطاعت محض) جز او نیست؛ پس شمارا به کجا منحرف می‌کنند که از 
بندگی خدایتان غافل مانده بنده‌ی وان چ و شود ا E E‏ 

( وان یْکَدَبوك فد کڏبَٿ وه ا ول لله تج الامو 
« و اگر تو را تکذیب می‌کنند (امر جدیدی نیست) همانا پیامبران a‏ تکذ مب شدند» و 


همه‌ی امور به سوی خدا بازگردانده می‌شود ». 


(۱) - مشرکان عرب «توحید خالقیّت» را قبول داشتند و ازاینرو قرآن - بااستفاده از همان باور- به «توحید 
عبادت» پل زده است. شایان توجه این است که اصرار قرآن براینکه مردم فقط خدارا بندگی کنند» فقط اصرار 
در یک امر انتزاعی نیست. بلکه پیامبر اسلام با این منشور به تحوّل بزرگ اجتماعی رسید که طی آن دیانت. با 
و تن کر شود و E‏ وی کین با 
است و جز سعادت آنها چیزی نمی‌خواهد. به علاوه بساط بت پرستی و بند و بست‌هایی که سردمداران آن 
برچیده شد و نظام نوینی متولّد گردید که فرهنگ‌های بزرگ زمان را تحت تأثیر قرارداد. 


۳۸ سوره‌ی فاطر ۳۵ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه در تسلیت خاطر پیامبر""آمده که اگر تو را تکذیب می‌کنند و همچنان سر چاکری بر آستان غیرخدا 
مت هی رای ماش ان هه با انم تاه نانکاس ند 

آیه‌ی شریفه ازجمله آیات عدیده ایست که نشان می‌دهد (گوینده» و«مخاطب» در قرآن متفاوتند. 
می‌فرماید ای پیامبر (و ای موحدان درطول تاریخ) اگرمی‌بینی(و می‌بینید)که افراد با این مطلب بدیهی که 
باید فقط خدا را پرستید و بندگی نمود (فقط ازاو - ورای اسباب طبیعی - حاجت خواست. تنها به او متوسل 
شد و فقط چاکر و مطبع محض خدا بود) به مخالفت برخاسته ستیزه می‌کنند. نگران مباش (و نباشید) 
پیامبران گذشته (و پیروانشان) نیز دچار این مشکلات بوده‌اند. خدا بر همه گواه است وعاقبت امور به او 
بازمی گردد (داوری نهایی بااوست). طبیعی است وقتی انسان متوجّه می‌شود که در افسردگی خود تنها نبوده 
و به نظارت الهی و داوری نهایی او توجه می‌کند. احساس افسردگی وی کمتر می‌شود. 

( یبا الاش إن وغد الله عَ فلاتفرتستم ايو انیا و لَایفرتکُم باللّه روز 

« ای‌مردم ! به تحقیق وعده‌ی خدا حق‌است. پس این زندگی دنیا فریبتان ندهد وآن (نیروی) فریبنده شما 
را درباره‌ی خدا نفریبد ». 
واژه‌ی +غرور» در قرآن به معنی «فریب دادن» و واژه‌ی «غرورا به معنای «بسیار فریبنده» آمده و در این راستا 
مراد از آن. شیطان است. می‌فرماید مردمان مطمئن باشند که وعده‌ی خدا درمورد برپایی قیامت و محاسبه‌ی 
اعمال بندگان, واقعیّت داشته و فرا خواهد رسید. پس حال که چنین است مردم فریب آن نیروی فریبنده و 
گمراه کننده (شیطان) را نخورند و دروغ‌های او را در مورد هدف و رضای خدا باور نکنند. 

در قرآن گاهی ملاحظه می‌شود که «گوینده» با دو دسته روبروست و خود هیچیک از آن دو دسته نیست؛ 
گاهی به پیامبر "و مؤمنان دلداری می‌دهد (به مانند آیه‌ی قبل) و گاه به مخالفان پرداخته آنها را هشدار می‌دهد. 
در آیه‌ی فوق بعد از دلداری به پیامبر " و مومنان. عموم مردم مورد خطاب قرار گرفته هشدار داده شده‌اند 
که مراقب باشند به خاطر منافع دنیا و وساوس شیطانی با پیامبر حق ورضای الهی درنيافتند. به عبارت دیگر 
آیه‌ی شریفه «رضای خدا» و «ظواهر دنیا» را در دو کفه‌ی ترازو نهاده و به مردم می‌گوید مراقب باشند تحت 
تأثیر وسوسه‌های شیطان. (تأکید» را در زندگانی» بر «ظواهر دنیا» ننهاده «رضای خدا» را زان نفروشند (و تا 
این مقایسه‌ها و سنجش‌ها در ذهن آدمی نیاید. از حواب غفلت بیدار نمی‌شود). 

(6 رن مین م E‏ درا ما يدوا جزیه, ليوو ین سب آلسّهیر . 

« بی‌تردید شیطان دشمن شماست؛ پس (شما نیز) او را دشمن بدارید؛ جز این نیست که او حزیش را فرا 
می‌خواند تا از یاران آتش شوند ». 
یعنی آن نیروی فریبکار (آیه‌ی قبل) هرچند اموری را در ذهن انسان می‌آراید, ولی در واقع دشمن آدمی 
ات و روان وا گرفتای عا کل هیا اضط اها و فادها وو ى دیا وه با العیانها او 
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فشارها در سرای دیک پس ا ی و ی 


جنانکه فر موده ۱ «کتب عَلَيْهِ أنه من وله قَأنَهُ بْضلهُ و بَهُدیه إلى عَذاب السَعبر = بر او(شیطان) نوشته شده 

E 
2 و 4 ص‎ 2 

دی کفووا هم عاب يي این ءاعثوا یلوا للحت لهم مر ور گیب 

a MT 

آمرزش و پاداشی بزرگ است ». 

آیه‌ی شریفه به‌دنبال آیه‌ی قبل. عاقبت کسانی را که حزب شیطان شدند - در برابر آنها که دست رد به 

a ی‎ 

A CR O‏ اذهب 


تفسك عَلَیَهم حسَرتِ ِن الله علي بما يَصكَعُو ن 
+ پس آیا آن کس که زشتی کردارش برای او آراسته شده و او آن را نیکو می‌بیند (مانند مومن نیک و کار است)؟ 
و خدا هر که را خواهد (ولایق بیند) به گمراهی سپّرد و هرکه را خواهد (و شایسته بیند) هدایت می کند؛ 
پس (چرا ر بر آنها اندوه می‌حوری؟) نفس خویش را بر ایشان به حسرت‌ها میفکن؛ به راستی خدا به آنجه 
می کنند آگاه است». 
آیه‌ی شریفه در اشاره به نحوه‌ی فریب انسان توسّط شیطان است که زشتی‌ها را در نظر آدمی می‌آراید؛ و 
می‌فرماید ا اسان آنکس که بذاینگونهبه تخب شیطان رفتهءبا آن کسی که دست ره به. وسومه‌های. شیطان 
زده و واقع‌بین است و زشت و زیبا را درجای خود می‌بیند. یکسان است؟ مسلماً یر چنانکه فرموده «فْل 
هَل نکم رین آغمالا الذین ضَلّ مهم فى الْحَيَاة الذَنيَا و هم يَحْسَبُونَ أَنَهُمُ يُحْستُونَ صنعا - 
بگو: اش وا از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ کسانی که کوششان در زندگی دنیا به گمراهی رفته و خود 
پندارند که کاری نیک انجام می‌دهند» (کهف/۱۰ و ۱۰۳). 

سپس در آیه‌ی ۸ سوره‌ی فاطر اشاره دارد که خداوند اشخاص را بنا به لیاقتشان امداد می‌رساند؛ آنها را 
«زیبا» بازمی‌نماید و کسانی را که مصمّم به گزینش گناه در برابر رضای خود ببیند. به گمراهی‌ها می سیرد. 
بتابراین در مقطع آیه خطاب به پیامبر (و همه‌ی پیروان راستین او درطول تاریخ) می‌فرماید اندوه کسانی را 
که بنا به نفوسشان از هدایت الهی محروم گردیده‌اند ۱ خداوند شیطنت‌هایشان را می‌بیند و 


آنان را به عکس العمل کامل اعمالشان می‌رساند. 


۱۵۰ 


3 2 


(خدای مدبر که همه‌ی عزت‌ها نزد اوست) 


«» وله آلزی آرسل آلریم د فثثیر سَحَابًا مه إل بل ميت فَأحُييَنَا د اا مَزیها كك 
و و 
مور . 
«و خداست آنکه بادها را می‌فرستد؛ پس (بادها) ابری را برمی‌انگیزند؛ سپس آن (ابر) را به سوی سرزمینی 


مرده می‌رانیم؛ و زمین را - بعد از مرگش - به آن (بارانی که از ابر E‏ زنده می‌کنیم؛ رستاخیسز 
این جنین است ». 
آیه‌ی شریفه - دریی آیات اولین سوره در بیان قدرت خداء و متعاقب مقطع آیه‌ی قبل در آرام سازی پیامبر 
(و وان ر اسف اش ان شاف ا ا فلا وت لا بار که ات در 
این راستا جریان بادها. حرکت ابرها و تشکیل باران - که همه برطبق قوانین خدا در طبیعت انجام می گیرد - 
نمونه آورده شده و در پایان» رستاخیز مردگان به حیات زمین پس از مرگش تشبیه شده انبت تاه سه نکته در 
مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 
اوّل: آنکه ابتدا از خداوند غائبانه سخن رفته و می‌فرماید «خداست آنکه بادها را می‌فرستد» وسپس با 
و E O‏ 
e‏ «(بادها) ا ا » تأييد شده است. 
محجلدد زمین (رویش گیاهان و منافع حاصل از آن) انيت و بدین ترئیب «غائیّت» و هدفداری در کار عالم 
نشان داده شده‌است. مجموعه‌ی عبارات آیه ترکیبی از آیات اعراف/۵۷. فرقان/۸؛ و روم/۶۸ می‌باشد. 


ار 


(۰مَن گان برد الْكة له ال 4 یا َه بضَعَدُ ی ی و 
كرون السات لَه عَداب مديد و او لو تیور 
a LG ۱00 a‏ 
می کند و عمل صالح آن را رفعت می‌بخشد؛ و کسانی که با مکر (و حیله) به کارهای ناشایست می‌پردازند 
عذابی سخت دارند و نیرنگ آنهاست که تباه می گردد ». 
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ی ره E‏ وه که N‏ 
ا بجویند و با زندگی بر طبق رضای خداء به او نزدیک شوند. «عرّت» آنجاست. چنانکه 
فرموده لین دون الافرین أَولِيَاء من دُونِ الْمُْمنينَ یعون عنم الْعرهَ قن العرَةَ لله جَميعًا = 
کسانی که کافران را غیر از مؤمنان دوستان (خود) می‌گیرند. آیا عزت را نزد آنها می‌جویند؟! همانا عزت» همه 
از آن خداست»(نساء/۱۳۹) و همچنین در مقام سرزنش مشرکان می‌فرماید: و ادوا من دون الله آله لیْکُوُوا 
ھم عزا گلا مَیکْْرُونَ بعبادتهم و يَكُونُونَ عَلبْهمْ ضدذّا = و غیر خدا معبودانی گرفتند تا مایه‌ی عرّت‌شان شود 
چنین نیست؛ زودا که (آن معبودان) پرستش ایشان را انکار کنند و بر ضلشان خواهند بود (علیه‌شان موضع 
می‌گیرند)» (مریم/۸۱ و ۸۲) 

بخش بعدی آیه مکانیسم عزت‌جویی از خدا (زندگی بر طبق رضای خدا) را بیان می‌دارد که دو بخش دارد: 

() سخن پاک و صادقانه که به سوی خدا عروج کند (پذیرفته‌ی خدا شود) چنانکه فرموده: «اْلَم تَر 


ر ا طَ و ور 


کیف صرب الله متلا گلمَةً طبه گشَجَرة َة أضلَها ًابت و قرعا فی السَمَاءِ = آیا ندیدی که خدا چگونه 
مثل زده تست ا ھک کو ی و و ا و و اشا دی اسمان 
است» (ابراهیم /۲4). 
(۲) عمل صالح که به سخن راست رفعت می‌بخشد (چنانکه گفته‌اند «دو صد گفته چون نیم کردار 
نیست») و به قول شاعر: 
گفت طیب را به سوی حضرتش می‌دهد اعمال صالح رفعتش 
برخی از مفستران نیز گفته‌اند که در کلمه‌ی «یرفعَه» » فاعل که ضمیر مستتر است به خدای تعالی بازمی گردد 
یعنی:«َرقعهالهّ. نتیجه آنستکه هم سخن پاکیزه قبول می‌شود و هم عمل صالح بالا می‌رود. 
بخش آخرین آبه حاکی از آن است که آنها که با مکر وحیله (شبیه ریاکاران) درصدد مخالفت با خدا و 
بندگان او برمی‌آیند. مکرهایشان به جایی نرسیده و سرانجام به تباهی می‌رود. 
٠‏ وال کم يِن ثراب ثم ين نف م جڪ از چا و ما یل من آنقن لسغ الا 
بیلیه ماع ین شعتر ولا شش ین عرو إلا فى کتب ان 5ك عل الله یب 
« و خداست که شما را از خاکی سپس از نطفه‌ای آفرید؛ آنگاه شما را زوج‌ها (زن و مرد) قرار داد و 
هیچ زنی باری برنگیرد و نه (آن را) می‌نهد. مگر به علم او؛ و هیچ عمر کننده‌ای عمر (دراز) نمی کند و از 
عمرش کاسته نگردد. مگر آنکه در کتاپی (کتاب تقدیر |لهی ثبت) است؛ همانا این (امر) برخدا آسان است». 
بخش نخستین آیه به خلقت انسان اشاره دارد که نظیر آن در آیات حج/۵ و مژمنون/۱۲۱6 آمده است. 
می‌فرماید مبدأً (يا مبنای) آفرینش انسان از خاک و مواد عنصری زمین (کلسیم. کربن» ازت. فسفر و غیره) 
پوو ایت انگاه ایجاد ادمی از «نطفه» را مد نظر قرار داده و این که طی ان» انسان‌ها به «زن» و«مرد» تقسیم 
شده «نطفه» در رحم زن شکل می گیرد و رشد می کند. 
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سپس می‌فرماید هیچ زنی باری برنمی‌دارد (حامله نمی‌شود) و وضع حمل نمی‌کند. مگر بنا به دانش و 
تحت نظر |لهی و هیچکس عمر دراز نداشته یا در اثر بیماری و حوادث عمرش کوتاه نمی گردد» مگر آنکه 
در کتاب تقدیر(و علم) خدا ثبت است و اب بن تقدیر امور بر خدا -آفریننده‌ی هستی اسان است. 


۷ و مَایمَتوی بْحرانِ هدا عَذْبٌ رات ساي قرَابه بت رین کل لو َا 
طریا و تَْتَحْرجُونَ حلية کلبسوتها و کی لفات فیه ما خر با من فضله. و للم 
تَفکرون . 

«و دو دریا یکسان نیستند؛ این یک (آب) شیرین. خوش کام. شربش گواراست؟؛ و آن (یک) شور تلخ (مزه)؛ 
و از هریک گوشتی تازه می‌خورید و زیوری برون آرید که خود را با آن می‌آرایید؛ و کشتی‌ها را در 
آن (دریا. آب) شکافندگان می‌بینی تا از فضل او بحویید و باشد که سپاس دارید » 
آیه‌ی شریفه درتعقیب آیات قدرت و نعمت خدا در جهان است که پیش‌از این گذشت و از هریک نتائجی 
در «توحید عبادت» و «سپاس نعمت خدا» به دست داد. 

در بخش اولین آیه به دو دریای شیرین و شور توجه داده شده چنانکه همین مضمون درسوره‌های 
فرقان (آیه‌ی ۵۳) (آیه‌ی 1۱) و رحمن (آیات ۲۰ و۱4) آمده است. نکات زیر در این‌باره شایان توجځه 

یکم: برخی از مفستران درباره‌ی «دو دریا؛ دست به تأویل زده و وجوهی آورده‌اند که خروج از منطوق و 
سیاق آیه است. مانند آنکه گفته‌اند منظور دریای زمین و دریای آسمان است؛ یا آنکه مقصود از «دریای شور» 
انسان کافر و غرض از «دریای شیرین» انسان مؤمن است که هرچند این دو در جوامع در کار یکدیکر زند کی 
می‌کنند. امّا در واقع بین آنها حائلی است و این احتلاط ظاهری سبب اختلاط باطنی آنها نمی‌گردد. چنانکه 
صاحب تفسیر المیزان بر این رأی رفته و ذیل آیه‌ی ۵۳ فرقان آورده «اين کلام عطف است بر همان چیزی که 
آیه‌ی4۸ سوره (سوره‌ی فرقان) به آن عطف شده و در این جمله مسئله‌ی رسالت از این‌جهت میانه‌ی مؤمن و 
کافر جدایی می‌افکند. با این که هردو دریک زمین زندگی می‌کنند و در عین‌حال با هم مخلوط نمی‌شوند». 

دوّم: برخی دیگر از مفسّران» کوشیده‌اند برای دو دریای مورد اشاره در آیات مذکور فوق, به لحاظ طبیعی 
و جغرافیایی مصادیقی بیابند و لذا از مواردی چون محل پیوند دریای بالتیک به دریای شمال در کناره‌ی 

«اسکاگن» دانمارک نام برده‌اند يا حتی گفته‌اند که مقصود. به طور کلی همه‌ی دریاهای شور و 
دریاهای شیرین در جهان است که مناطق خشکی آنها را از هم جدا می‌کنند و یا برخی متفکرین از لایه‌های 
شور و شیرین اقیانوس‌ها نام برده‌اند که تفاوت غلظت یا گرانروی موجب جدایی آنها از یکدیگر می‌گردد 
(به توضیح آیه‌ی فرقان/۵۳ نگاه کنید). 

اما این موارد همه از یک اشکال اساسی برخوردار است؛ زیرا به مصادیقی اشاره دارد که هیچ‌یک در 
حوزه‌ی علم و آگاهی عرب زمان نبوده و بعید است که آیات شریفه در موضع اشاره به نشانه‌های عظمت خداء 
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به مواردی از حلقت اشاره نماید که به کڵی برای مخاطبان زمان بیگانه بوده است. به علاوه از «دریای شیرین» 
در دنیا ظاهراً فقط می‌توان از پنج دریاچه‌ی آب شیرین در ایالت میشیگان امریکا نام برد که به هنگام نزول 
ان اساسا ,کلف تفه نراد 

سوم و نظریه‌ای که نسبتاً قابل قبول می‌نماید این که آب شیرین رودخانه‌ها ره درا هیر 
شعاعی در کنار آب شور قرار گرفته و مخلوط نمی‌شوند. زیرا قوانین ناشی از ترکیبات شیمیایی در منبع آبی» 
حاجزی است که مانع اختلاط سریع آنها با یکدیگر می‌شود. تفسیر نمونه چنین وضعیّتی را مصداق خارجی 
واژه‌ی «دو دریا» در آیات مربوطه‌ی قرآنی دانسته که نمونه‌ای از آن در ریزش رودخانه (يا دریای نیل به 
دریای مدیترانه حوالی بندر پورت سعید مشاهده می‌شود که نزدیکترین فاصله‌ها را با عربستان داشته و چه 
بسا عرب‌ها طی سفرهای دریایی از آن محل عبور کرده و آن شرایط را می‌دیدند. 

بخش بعدی آیه در اشاره به صید از دریاست که گوشت تازه به‌دست می‌دهد (نحل/۱8) و همچنین 
انواع مرجان و مروارید که از دریا استخراج گردیده مایه‌ی زینت انسانهاست (رحمن/۲۲). به دست می‌آید که 
خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد. 

در ارتباط با بخش آخرین آیه. شایان توجه است که قانون نقصان جرم اجسام در سیّال‌ها که خداوند 
در طبیعت نهاده و اول ‌بار ا موفق به کشف آن شد. این ا پیدایش کشتی از عصر نوح (ع) 
در عالم امکان تحقّق داده و سپس صنعت کشتی‌سازی به سرعت در دنیا رشد کرد» به طوری که قرنهاست 
کشتی‌های بزرگ امواج دریاها را می‌شکافند و وسیله‌ی انتقال کالا و ارتباط تجاری و فرهنگی جوامع با یکدیگرند. 


وی حون وی سوریو 
e‏ ی ر ر و رصم رو م2 
۳ یولج اس ون نیت هار نی یل و سخر الشیسش و الممر کل جر 
َلکم له ۸ ر ات ای ریم رو وگو یی وم 


« شب را به روز درم ی آورد و روز را در شب فرو برد و خورشید و ماه را مسخر کرده (که) هریک تا 


0 
e 


زان مه روافت: او یخی رهق ار گان غا و ماروا او اداوس و کال راک 
کرای می‌خوانید. مالک پوست هسته‌ی خرمایی (هم) نیستند ». 

شب طی فصول و تسخیر خورشید و ماه سخن گفته است. سپس «توحید عبادت» را نتیجه گرفته که این است 
آن مقام والایی که حق است مردمان فقط به درگاه او بندگی کنند و پدانند که هرکس را - غیر آو- بخوانند. 
مالک ذره‌ای از هستی و پدیده‌هایش نیست و افراد بااینگونه أعمال» فقط روح و شخصیّت خود را تباه ساخته 
دار فیک بز امان اناد از ر رارت ا قطر ری ارک حى حرم شیر از 
ناجیزترین و کمترین چیز است. مانند تعبیر تقر شیار پشت هسته‌ی خرما» که در نساء/۵۳ آمده ات 


۵۴ سوره‌ی فاطر ۳۵ بیان معانی در کلام رټانی 


۱ ان تدغوشم مغو د6ء لیوا ماستجَابو کم ويم الا ون کم 
لایبعكَ مثل خببر. 
« اگر آنها را بخوانید. دعای شما را نمی‌شنوند و اگر(هم به فرض) بشنوند. اجابتتان نتوانند کرد و روز 
قیامت شرک شما را انکار می کنند؛ و (هیج کس) چون (خدای) آگاه تو را خبر نمی‌دهد ». 
آی‌ی شریفه در بیان بی‌حاصلی روی آوری به غير خداست. در اشاره به معبودهای عرب جاهلی می‌فرماید 
آنها درحواست های شما را نمی‌شنوند و اگر به فرض بشنوند. قدرت اجابت ندارند و روز رستاخیز که 
همگان حیات مجلّد می‌پابند. آن معبودهاء شرک روی آورندگان به خود را محکوم می‌کنند. در مقطع آیه 
توضیح می‌دهد که هیچ کس به خوبی خدای دانا نمی‌تواند ازاین واقعه - که مربوط به آینده است - خبردهد؛ 
یا این خبر را کسی به شما می‌دهد که آگاه مطلق است (چنانکه از احوال مشرکان و معبودهایشان در قیامت 
مکرر خبر داده است - بقره/۰۱77 یونس /۲۸ قصص /1۳). 
عده‌ای از مفسران پنداشته اند که معبودهای مورد اشاره در آیه» همان بت های مشرکان بوده‌اند که روز 
قيامت زنده شده شرک مشرکان را محکوم می کنند. ولی اگر درنظر گرفته شود که ّت‌ها. سمبل شخصیّت‌هایی 
بوده‌اند که عرب‌ها با پرستش و حاجت‌خواهی از آنهاء درواقع آن‌شخصیت ها را می‌پرستیدند مقصود روشن تر 
ت‌ها هستند که روز رستاخیز زنده شده شرک پرستندگان خود را محکوم 





می‌شود؛ یعنی منظور. آن د 
می کنند [چنانکه در قرآن تصریح شده روز رستاحیز عیسی(ع) در پیشگاه خداوند از عمل عیسی‌پرستان بیزاری 
می جوید (مائده/۱۱۷)]. بنابراین نمی‌توان گفت که مصداق آیه‌ی شریفه تنها بت‌هایی از سنگ و چوب بوده‌اند 
بلکه روی سخن آیه با کسانی است که با توجه به بّت‌هاء به گمان خود شخصیّت های والامقامی را مورد 
پرستش (طلب یاری و حاجت خواهی و غیره) قرار می‌دادند. به ویژه آنکه در سوره‌ی مکی اسراء می‌فرماید 
«فْلٍ ادعُوا الَّذِينَ رَعَمْنُم من دونه قلامْلکون گشف الضَرّ عنکم و لاتخویلاً أولنكَ الَّذينَ یعون يَبْتَغُونَ 
إلى ربهم الوْسلَة يهم فرب و رجُونَ رَحْمَتَهُ و يَخَافُونَ عَدَابه ان عذاب رَیْكَ گان مَحذوا = بگو: آنان را 
که جز خدا (سزاوار عبادت) می پندارید» بخوانید! پس نه می‌توانند ضرر از شما بردارند و نه بگردانند. 
کسانی که مردم ايشان را می‌خوانند هرکدام که به خدا نزدیکترند. خود به سوی خدایشان قرب و منزلت 
می‌جویند و به رحمت او امیدوارند واز عذاب وی بیمناکند؛ همانا عذاب خداوندت شایان حذر است» 
(الاسراء/۵۷ و"۵). واضح است که این اوصاف نمی‌تواند بااسنگ و چوب یعنی بّت‌های ناآگاه تطبیق شود. 
(۵ تیا قاس آنثم امه ٍل له وله و لیم خیید. 

( ای مردم! شما (همه) به خدا محتاحید و خداست که بی‌نیاز و ستوده است ». 

پس از نفی شرک مشرکان در آیات قبل» در آیه‌ی فوق خطاب به همه‌ی انسانها. می‌فرمابدکه بی‌شک شما همه 
به لحاظ تکوینی به خدا نیازمندید؛ نیازمند به این که به پشتوانه‌ی امداد او در زندگی رفع هم و غم کنید و در 


جزء ۲۲ سوره‌ی فاطر ۳۵ ۱۵۵ 


کشاکش حوادث ایمن باشید. بث ES‏ اضما مان هقی ی اس "که تمام امور در کف 


قدرت اوست مت نا است. 


(۱۶و۸۷ ِن ان یدهم یت لق جدید . وَمَادلِك غل له بعزیز 
« اگر بخواهد شما را مه و ای هت کی تست 
یعنی خداست که می‌تواند خلق را از میان ببرد همچنانکه اوّل بار آنها را پدید آورد (انعام/۱۳۳). حاکمیّت 
مطلق و فرمانروایی بر عالم وآدم ویژه‌ی خداست و بنابراین شایسته نیست که مردمان, عده‌ای مخلوق 
نیازمندرا -هرچند E‏ بندگی کنند و دست نیاز به سوی آنها ببرند. ۱ 
(۸ و لائر رازه وڙ أخری وان ؟ دغ مُتَمَلَهٌ له إل جلها لاحل مه سىء ولو گان ڏا فر ٳِنَمَا تنزز 
ی شوت ریم بات وافافر لو وی توق اا یوق یشیم وال له الع 
لا ی باربرداری بار (گناه) دیگری را برندارد؛ و اگر گرانباری (دیگری را) به سوی برداشتن بارش فرا 
خواند - هرچند خویشاوند باشد - چیزی از آن (بار) برداشته نشود؛ (ای پیامبرا) جز این نیست که تو 
کسانی را بیم می‌دهی که از خداوند خویش در نهان می‌ترسند و نماز برپا می‌دارند؛ و هرکس پاکیزگی 
جوید فقط به سود خویش پاکی را می‌طلبد و فرجام (امور) به سوی خداست». 
بخش اول آیه مشعر بر آن است که هیچ کس در قیامت جز خود آدمی. نمی‌تواند بار مسئولیّت خویش را به 
دوش کشد و هرچند درخواست‌کننده خویشاوند باشد. نتوان مسئولیّت وی را قبول کرد. واقعیّتی که در آیات 
انعام/۰۱16 اسراء/۱۵ زمر /۷» نجم/۳۸ و شعراء ۸۸ نیز بر آن تصریح شده است. بنابراین نمی‌توان در دين به 
دیگران تکیه کرد و چشم و گوش بسته سخنانی را پذیرفت يا رد نمود. ولی چه کس از این سخنان پند 
می‌گیرد؟ بخش بعدی آیه پاسخ می‌دهد که بیم دادن تو ای پیامبر فقط می‌تواند در دل مستعدان اثر کند. 
بعنی سخن قرآن در کسی مو ئر می‌افتد که در برابر حدایش احساس مسئولیت کند و الا آنها که با دیده‌ی 
عبرت به دنیا نمی‌نگرند و با عناد در برابر حق و تکرار گناهان حساسیّت وجدانشان رو به خاموشی رفته از 
این مواعظ بهره نمی‌برند و هرچه استدلال شود بی‌نتیجه است. 
بخش آخرین آیه حاکی از آن است که آنها که در برابر خدای نادیده احساس مسئولیّت کرده با نماز و 
نیایش شود را پاک می‌کنند و از مواعظ قرآن بهره می‌برند. البته این پاکی به نفع خودشان تمام می‌شود و 
باز گشت همه به سوی خدایی است که نیک و بد و موحد و مشرک را پاداش و کیفر لازم خواهد داد. واژه‌ی 
«مصیر» در انتهای آیه به معنی «بازگشتن» | 


(۱) - البته انسان قابلێت‌های زیادی دارد که اساسش از خداست و از این زو آدمی در برابر آن علم و قدرت بی‌انتها -که 
زمینه و استعداد کسب قابلێت را در او نهاده - مرتبتی ندارد. مشکل» زمانی آغاز می‌شود که انسان تصوّر کند خود از 
هیچ و بدون کمک از نعمت‌ها و قوانین خداء توانسته به قابلیت‌هایش برسد. 


۱۵۶ 


0 


(تدابیر خدا در طبیعت و هدایت بندگان) 


د۹٠‏ و مَایِستوی آلاغتی رالبصیر . ولا آللعث ولا آلئوز . وّلا الل وّلا آمحزوز. ومَایستوی 


« و نابینا و بینا یکسان نیستند » «و نه تاریکی‌ها و نه روشنایی » «و نه سایه و نه گرما(ی آفتاب) » «و 
زندگان و مردگان یکسان نباشند؛ همانا خداست که هر کس را که بخواهد (و شایسته بیند) شنوا می گرداند؛ 
و تو شنوا کننده‌ی کسانی که در گورهایند. نیستی ». 
در آیات گذشته ذکر دو دسته رفته بود که عده‌ای گناهکار و بار گناه آنان را دیگران نمی‌توانند حمل کنند؛ و 
دسته‌ی دیگر افرادی که در پنهان وآشکار از حدای خود بیم داشته نماز برپا می‌دارند و مواعظ پیامبر " در آنها 
مور می‌افتد. در آیات فوق دو دسته‌ی مزبور به ترتیب» به کور و بیناء تاریکی و روشنایی, سایه و آفتاب و زنده 
و مرده تشبیه شده‌اند. 

به بیان دیگر آیات فوق» تمثیل‌هایی در تفاوت احوال مژمنان و کافران و امتیاز ایمان بر کفر است. مؤمنان 
بینا و روشندل و در سایه (آسایش باطن) بسرمی‌برند و صاحب زندگانی حقیقی‌اند. برعکس کافران» کوردل 
و در تاریکی‌ها و همواره در معرض تلاطم‌ها و التهابات قرار دارند و هرچند به ظاهر زنده و فقال این طرف و 
آن طرف در پی برخورداری‌های دنیوی می‌دوند. ولی در واقع و به لحاظ باطنی, مردگانند (حرف «لای نافیه 
بر سر کلمات «نور»» «خرور» و «آموات». برای نفی مساوات از دو جانب آمده است). 

متعاقباً می‌فرماید که تو ای پیامبر! نمی‌توانی مرده‌دلانی را که در گور غفلت مدفوننده به حقایق الهی 
بیدار کنی؛ بلکه تو فقط بیم‌دهنده‌ای. یعنی قرار نیست هرکس که در برابر دعوت و تبلیغ آنبیاء قرار می گیرد 
ما ھا ا نلکه اکن درس در کی اي ی کل که و با دوس و کک ی اقا 
ی E‏ این قانون خداست و بر طبق قوانین الهی. کسانی از کلام حق تأثیر می‌پذیرند که 
رد طا ی اف او ای وو دعا کنو ای پار کر ود مردگان کر کیره تس نی 
تلاش برای هدایت کسانی که قلبشان برای ورود حقیقت قفل خورده به مانند تلاش برای زنده کردن 


)۱( - همانگونه که گفته‌اند «السنخية علَة الانضمام = تناسب دو شیء باهم مایه‌ی پیوستن ن آنها به یکدیگر می‌شود» 
چنانکه مثلا در شیمی اين» یک قانون فراگیر است و هرچیزی با شیء دیگر قابل ترکیب نیست. در عالم روحی نیز 
پیوستن افراد به حق» سنخیّت‌ها و مشابهت‌هایی می‌طلبد. انها که درد کشف حقیقت ندارند و توجه‌شان کلا به ظواهر 
دنیاست. مسلّم است که تحت تأثیر دعوت انبیاء قرار نمی‌گیرند و چه بسا آن را به استهزاء بگیرند و آوهام و خیالبافی 
قلمداد نمایند. 


جزء ۳۲ سوره‌ی فاطر ۳۵ ۱۵۷ 


کا کک کار هبل که کاس ا ھون ا کی کا کک کن هان 
انعام/۱۲۲ ھک است. 


2 مت 1 
۳ « همانا ما ۱ ارنگر و ی وسان فرستادیم و هیچ 
اتی نبوده مگر آنکه در آن. بیم دهنده‌ای گذشته است » 


۳ رن آنت الا تذیر . إا أَرمَلْتَلَ 
هشد 


« به راستی تو جز 


یعنی پیامبر مأمور «به هدایت رساندن» افراد نیست» بلکه فقط نسبت به ناشایستگی‌ها بیم می‌دهد و راست روان 
را سارت ر ا (و البته وم EE E‏ «بشارت و انذار» مورد هجوم 
قرار گرفت ومی‌توانست از خود دفاع کنده دست روی دست بگذارد وظالم را به‌جای خود ننشاند). 

شایان تو جه این که برخی مفستران چون آلوسی واژه‌ی «تذیر» را در عبارت «3 إِنْ من اَم لا لا فيها تذیژ؛ 
مطلق گرفته و گفته‌اند مقصود این است که هیچ جمع کثیری در هیچ دورانی نبوده جز آنکه پیامبری یا عالمی 
ان اقا از زشتی‌ها بیم می‌داده است (إلا خلا فیها تَذیر مِنْ تی آز عالٍبُذِرُها). و این قول بعید نیست به ویژه 
که تَذیرٌ با تنوین آمده و ضمناً شبهه‌ای را که گفته می‌شود: در برخی از أمَم پیامبری را سراغ نداریم ولی 

علماء و مصلحان فراوان بوده‌اند مثل یونان و چین و غیره. پاسخ می‌دهد. 

(۲۵) وان تدرك فق كدت ین ین قبلهم جاعتَهم ‏ لیب وبالربُر وبالکتب لمیر 
«و اگر تو را تکذیب می‌کنند. پس همانا پیشینیان ایشان (نیز) به تکذیب پرداختند (درحالی‌که) 
پیامبرانشان دلایل آشکار و نوشته‌ها و کتاب روشن برایشان آوردند ». 
واژه‌ی «زیر» در آیه‌ی شریفه (جمع «ربور») به معنای«نوشته‌ها» است؛ درحالی که «کتاب منیر) ظاهراً در حکم 
عطف تفسیری است و مشعر بر آن است که کتب انبیاء» نوربخش و هدایتگر بوده است. آیه‌ی شریفه در مقام 
دلداری پیامبر (وهمه‌ی پیروان راستین او) دربرابر عناد منکران حقیقت است. می‌فرماید این پدیده در تاریخ 
تازگی ندارد. پیامبران خدا e‏ حق در هر أمُتی بوده‌اند و همواره مخالفت‌ها دیده‌اند. هرچند دلایل 
آشکار و براهین مستدل به مردمان ارائه دادند. (انعام/۳6). 


3 2 ر و 
(۲۶( ثم أَحَذْتُ لین ڪمفَروا قَکیّف کان ٽڪير 
« آنگاه کسانی را که کافر شدند (به کیفر) گرفتم؛ پس چگونه بود کیفر من؟ ». 


به‌دنبال آبه‌ی قبل و پس از آنکه فرمود همیشه در برابر مصلحان» تکذیب کنندگان وجود داشته‌اند در آیه‌ی 


(۱)- آیه‌ی شریفه تصریح دارد که مردگان در قبور نمی‌شنوند و از این‌رو» کافران پند ناپذیر را به مردگان قبور تشبیه فرموده 
است که سخن زندگان را درنمی‌یابند و تأفیوی در آنها ندارد. بدین‌ترتیب همهی حاجت خواهی‌ها از مردگان توجیهی ندارد. 
به‌قول شاعرمصری: «أحیاوّنا بسترزفون ببرهم و بألف آلف تررق الأموات» 

یعنی «زندگان ما یک درهم روزی می‌طلبند درحالی که هزاران هزار صرف ارتزاق اموات می‌شود»! (برایشان مقبره‌سازی و نذورات 
و موقوفات ترتیب می‌دهیم)! 


(۷) 


)۲۸( 


۵۸ سوره‌ی فاطر ۳۵ بیان معانی در کلام رټانی 


فوق می‌فرماید و چنان نیز نبوده که خداوند در این رویارویی‌ها بی‌تفاوت باشد. بلکه مقابله‌کنندگان با 
حقیقت هیچگاه عاقبت به خیر نشده همواره به نتائج اعمال ناپسند و عنادشان با حق رسیده‌اند و چشم 
حقیقت بین می‌خواهد تا چگونگی کیفر الهی را دیده و عبرت گیرد. 


e ۹۹‏ 4 ر ر ا م 2 م همم وم 2 8 و 17 ۳ ۳ 
الم تر ان له آنول من السَماء ما2 فأخَرَجْتا ِء مرت مفتلما لوا وین ابا جُدَد بیش و 


خر حتف لا وغراییب سود 

« آیا ندیده(و توجه نکرده)ای که خدا از آسمان آپی فرو فرستاد و به آن (آب) میوه‌هایی با رنگ‌های 
گوناگون برون آوردیم؟ و برخی از کوه‌ها با رگه‌هایی سپید و سرخ -به رنگهای مختلف - و (بعضی را) 
سیاه پررنگ (پدید آوردیم) « 

به‌دنبال سخن درباره‌ی منکران در آیات قبل» خداوند -در آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد - از حکمت‌هاو 
زیبایی‌های آفرینش سخن گفته تا بی‌مایگی شرک مشرکان روشن شود. به عبارت دیگر خداوند به 
هنرنمایی‌های خلقتش توجه داده و عقل آدمی را به چالش می‌برد که چرا باید موجودات بی‌تأثیر در نظام 
عالم پرستش شوند و آنگاه خدایی که با چنین عظمت‌هایی در طبیعت تجلی کرده. کفران گردد؟ در عبارت 
«رگه‌های سپید و سرخ کوه‌ها که رنگ‌هایش مختلف است» به خاکها و سنگهای مختلف الألوان و زیبای 
کوهستان اشاره دارد. واژه‌ی «غرابیب» به معنی «سیاه + پرکلاغی» است و واژه‌ی «سود» جمع «أسود» به معنی 


(سیاه) ) است. بدین ترتیب از « «غرابیپ سود) , به «سیاه پررنگ» اه 


~~ م2 غا ص 
وین آلتّاس الب انعم تلف الوه کل نما یی الله من عباده أَلْعْلَمَتَوا ٍن آللة 


7 + و 
دوع لزان ابقر اسان E‏ سا اس بای کر از 
نیست که از بندگان خدا دانشمندان از او بیم دارند؛ همانا خدا شکست‌ناپذیر و آمرزنده است » 


۰ 


C 


آیه‌ی شریفه افاد‌ی حصر در مورد دانشمندان به معنی عام دارد. می‌فرماید کسانی‌که با مایه‌های فکری و 
اطلاعاتی و روحیّه‌ی عبرت ‌آموزی به پدیده‌های عالّم می‌نگرند. از خدا می‌ترسند. و اشعار می‌دارد که با توجه 
به نظام علمی عالّم, آنها که به این نظام بدیع واقف شده‌اند -به شرط انصاف - قطعاً در برابر پدیدآورنده‌اش 
احساس مسئولیّت می کنند. ن ت مراد از «دانشمندان» درآیه‌ی شریفه» طبیعت شناسان منصفند خواه 
از دانشمندان علوم باشند یا مردمان عادی. دراینجا سخن از علم فقه واصول و روایت نرفته است (که البته 


(۱) -البته در تشخیص و احساس رنگهاء ساختمان ادراکی انسان نیز که خداوند آن را آفریده» مؤثر است. 

(۲) - لا «دانشمند» از دید گاه قرآن کسی است که به معرفت حق رسیده به سرنوشت نهایی خویش در آخرت می‌آندیشد که این 
معنی در آیات مختلف قرآن ازجمله آل‌عمران/۱۹۱ و رمّر/٩‏ توضیح داده شده است. بنابراین آنها که چنین درکی ندارند» از منظر قرآن 
«دانشمند» محسوب نمی‌شوند و برعکس کسانی که به چنان فهم و روحیّه‌ای دست یافته‌اند. هرچند مدرسه و دانشگاهی ندیده باشند. 


از دیدگاه قرآن دانا و دانشمندند. 


جزء ۲۲ سوره‌ی فاطر ۳۵ ۱۵۹ 


آنها نیز به شرط آنکه به عمل پیوندند. اهمیّت دارند ولی در اینجا مراد نشده‌اند). از سوی دیگر شایان توجه 
است‌که محورتوجهات قرآن» طبیعت و تاریخ و مطالب ملموس است. (واژه‌ی «کذلک» در آیه‌ی شریفه به 
تنوع رنگ‌آمیزی در طبیعت چنانکه در مورد کوه‌ها در آیه‌ی قبل توجه داد. اشاره دارد). 

در مقطع آنه به دو صفت الهی اشاره رفته که یکی «عزیز» از صفات جلال و دیگری «غفور» از صفات 
جمالیّه است وآدمی را برمی‌انگیزد تا با توجه به پدیده‌های طبیعت به خالق گیتی -خدای قدرتمند و آمرزنده - 


باز گردد. 

م2 ر هو 01 7۱ KC‏ ی و و E‏ ا 

لن یی یثلون کتب ان وا أ الصَلرة وأنققوا معا ررَفتَهم سرا وعلا نِية پرزجون تجرة 
۳ 


« بی‌تردید کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند و نماز به پا داشته از آنجه روزیشان داده‌ايم - در نهان و 
عیان - انفاق می‌کنند. به تجارتی اميد دارند که خسارت نمی‌پذیرد ». 
دو واژه در آیه‌ی شریفه شایان توجه است: «يَرْجُون = امید دارند» و «لَنْ تیور = هرگز تباه نشود» 

به دنبال نگرش به کتاب طبیعت (آیات قبل) به سراغ کتاب شریعت رفته است. ابتداء به «قلاوت» کتاب 
و سپس به «عمل» به کتاب اشارة تاره تابن انفاق به «آشکار» و «نهان» از یکسو به خاطر تعلیم دیگران و 
از سوی دیگر از نظر دوری از ریا است. می‌فرماید هیچ زیانی در کار این افراد نیست. زیرا خشنودی خدا 
سرانجامشان را دردنیا وآخرت» بیمه کرده است.(صف/۱۲>۱۰). 


. ا وَيَزيدَهُم من فضلهء نه عَمُور شکور‎ O 

« تا خدا پاداش آنان را تمام دهد و از فضل خویش برآنان بیافزاید که او آمرزنده و قدردان است » 
حرف «لام) در «ليْوَفْيَهّم در آغاز ایش احتمالا (لام» عاقبت است. یعنی نتیجه‌ی عملکرد آن مومنان (آیه‌ی 
قبل) این است که به پاداش حق و «فضل الهی» می‌رسند. احتمال دیگر آنست که حرف «لام» لام تعلیل باشد 
برای انفاق آنان که در آیه‌ی قبل فرمود آنها انجام می‌دادند و در این راستا گفته شده که عبارت «فْعَلوا ذلک» 
در آیه در تقدیر می‌باشد: فعَلوا ذلک لیم (چنان کردند تا خدا پاداش کامل به ایشان دهد) ولی قول اوّل 
(ام عاقہت) بهتر است. واژه‌ی «شکور» در مقطع آیه هرگاه برای مخلوق به کار رود به معنی «شکرگزار» است 
ولی در ارتباط با خداوند. به معنی «قدردان و پاداش‌دهنده» است. 

با توه به موارد فوق آیه‌ی شریفه دلالت بر این معنا دارد که خداوند نه تنها اجر صالحان درگاهش را 
تمام می‌دهد. بلکه از فضلش بر آنان می‌افزاید و گناهان گذشته‌شان را می‌آمرزد و قدردان بندگی آنهاست. 


بل مارم 


(سرانجام نیک صالحان و عاقبت شوم بد کاران) 


۳ رألزی اوا الك من الكت هر ا حى مُصیفا ما بان تن إن الله ادو کب بص 
« و آنچه از این کتاب (قرآن) به سوی تو وحی م 8 است؛ درحالی که (کتب) پیشین را تصدیق 
دارد؛ همانا خدا به (احوال) بند گانش آگاه و بیناست ». 
در آیات قبل سخن از صالحانی رفت که کتاب خدا را خوانده و به آن عمل می‌کنند. در آیه‌ی فوق برحقانیّت 
قرآن کریم تأکید داشته تصریح می‌نماید که این کتاب. وحدتی با کتب پیشین دارد. در این راستا شایان 
توجّه است که عبارت « «مصَد فا لها نید بر این نکته دلالت دارد که قرآن, تصدیق کننده‌ی کتب پیامبران 
مقدّم. تورات و انجیل اشتگاه نه عباوت یکر اسلام» در پیوند با ادیان قبلی است ونه حذف کننده‌ی آنها 
بلکه در مقام تکمیل کتب گذشته آمده است. مقطع آیه مشعر بر تذکر به بندگان در انتخاب راه زندگی است 
و به آگاهی خدا از عملکرد ایشان توجه می‌دهد. 

(مس کم رت آلکتتب آبین آضعقیتا من عبادا نیم كالم یب مهم مَقُنَصِدٌ وَمنْهمٌ سایق 


یرت باذن لله کل هو الََضل الکبیر. 
«سپس این کتاب را به بندگان خود که آنها را برگزيديم. به میراث دادیم؛ پس برخی از آنان بر خود 
ستم کرده و برخی‌شان میانه‌رو و بعضی‌شان به فرمان (و توفیق) الهی پیشگامان در (کارهای) خیراند. 
این همان فضل بزرگ است ». 
آی‌ی شریفه به دنبال آی‌ی قبل» توضیح کتاب (قرآن) را ادامه داده است. می‌فرماید قرآن پس از آنکه بر 
تاشر نازل شد» به أمت او میراث داده شده است. واژه‌ی «گزینش» (اضطفَیتَا» در اپنجا به معنی برگزیدن 
برای رسالت نیست (زیرا تصریح دارد که برخی از برگزیدگان ظالم بر نفس خود بوده‌اند) بلکه به معنی 
گزینش در توفیق ایمانی است. چنانکه در سوره‌ی حج نیز گزینش الهی به عموم مژمنان اطلاق شده است 
(هُو اجُتَبَاگم - حج/۷۷. می‌فرماید از آنها که لیاقت نشان داده و به توفیق خدا به افتخار «ایمان» نایل آمدند. 
عده‌ای سراغ گناهان نیز می‌روند (ظالم لتَفْسه» امّا عده‌ای میانه‌رو(مُفتَص) هستند و عده‌ای سبقت گیرنده در 
خیراتند (سَابقّ بالحترَات» که این فضل بزرگی است. 

شناد کر ا و از فان اهار مها كائ تست کح اوغا ا واا 


در طلب دنیا دست به هر ظلم و جور و فسقی می‌زنند. بلکه مقصود مؤمنان سست اراده است که ایمان داشته 


جزء ۲۲ سوره‌ی فاطر ۳۸۵ ۱۶۱ 


و بر آن محور زند گی می کنند ولی گاهی می‌لغزند و خواهش‌های نفسانی بر آنان چیره می گردد. و الا آنکه 
فقط نام مسلمانی را بر خود می‌نهد ولی در عمل دست به هر ناشایست و ظلمی می‌زند. او در مقوله‌ی 
(اصطفَینا از نظر ایمانی نیست و اساسا ایمانش درو و از مقوله‌ی «نفاق» است. 

۹ 


۳۳۳۵ جلت عَدن و وا وِباسَهم فیها حریر . وال 
اعد یله الق اذب عنا رن ان ریا عفوه شکو . الد 1 دار القامه و 
لایمَستا فیها تب e‏ 
«(به) باغستان‌های جاودان وارد شوند؛ در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته گردند و 
لباسشان در آنحا (از) حریر است » «و گویند: سپاس خدایی را که اندوه از ما بزدود؛ همانا خداوندمان 
بس آمرزنده و سپاسدار (قدرشناس) است » « همو که ما را از فضل خویش. در این سرای جاودان جای 
داد؛ در اینجا نه هیچ رنجی به ما رسد و نه خستگی به ما دست می دهد )۰ 
آیات فوق» وعده‌ی بهشت به مؤمنان مذکور در آیه‌ی قبل را دربر دارد که البته در درجات مختلف قرار 
خواهند داشت (واقعه/۱۰ت۶۰۱). در اين آیه از سه حصوصیّت عمده برای نیکان در بهشت باد شده است: (۱) 
به لحاظ ظاهری با بهترین زینت‌ها آراسته و درمرفه‌ترین لباس‌ها خواهند بود (۲) ازنظر روحی درآسایش 
کامل قرار می‌گیرند وحزن ورنج‌هایی را که در دنیا داشتند. به کی از آنان برداشته می‌شود وخداوند «غفور» و 
(شکور» گناهان کوچکشان را آمرزیده سپاسشان خواهد داشت و (۳) این شرایط واا ابست: 

شایان تو جه این که در آیات شریفه دوبار از بی‌اندوهی و بی‌رنجی اهل بهشت ياد شده که از جمله آمال روحی 
بشر است و خداوندی که اپن طلب را در انسان نهاده. پاسخش را در بهشت به بندگانی که لیاقت یافته‌اند؛ 
می‌دهد (واژه‌ی «شکور» می‌رساند که بهشت را بی‌دلیل به کسی نمی‌دهند. بلکه نعمت بهشت به‌منزله‌ی قدردانی 
خدا از کارهایی است که بهشتیان در دنیا انجام داده‌اند) و هم نشانه‌ی فضل و کرم بی‌اندازه‌ی |ٍلهی است. 

دو واژه در آیه‌ی ۳۵ شایان توجه است: (۱) «ار الْمُقَامَة = سرای اقامت» به معنی منزلگاه ابدی است و (۲) 
اکن که یف مان مر فان دن :لقو د تک کو هد د اکت دیمع است که فرآهت بوت :ا 
گوناگونی و فیوضاتی که دربر دارد. ِ برای مقیمان آن دیار عادی و کسالت‌آور نمی‌شود. 


سیم و 


NS‏ هم تاز جهتم N‏ عنهم ین عتابها کیت 
« و برای کسانی که کافر شدند آتش دوزخ است؛ نه فرمان (مرگ) برایشان صادر شود تا بمیرند و نه از 
عذابشان کاسته می گردد؛ این جنین هرناسپاسی را کیفر می‌دهیم »» 
آی‌ی فوق واآیه‌ی بعد. در شرح احوال بدکاران درآخرت است. مقطع آیه جهنمیان را «گفور- ناسپاس» 
خوانده به معنی مردمانی‌که در دنیا از نعمت‌ها برخوردار شدند ولی درجهت خلاف رضای مُنعم از آن 


۶۲ سوره‌ی فاطر ۳۵ بیان معانی در کلام رتانی 


استفاده کردند. می‌فرماید عذابشان در آخرت - به‌مانند ناسپاسی‌هایشان در دنیا - مستمر است. چنانکه فرموده 

«لامُوتْ فیها و لایخیی ‏ نه در آن (عذاب) می‌میرد و نه زندگی می‌یابد» (طه/٤۷)‏ و نه از شدّت عذاب آنها 

کم می‌شود چنانکه آیات بقره/۱۳۲ و ۰۸۱ آل‌عمران/۸۸ و نحل/۸۵ به این‌معنا دلالت دارد. 

م و و مرو ما 4 مه و م رم ۶ وم وم م 2 ار 2 ےہر ٤‏ > 4 سو د 3 رر بص 
۲۷ وَهم یَصَطرخُون فیها ربا اخرجتا تَعمل صلخا غیْر الٍی كتا تعْمل او لم نیم ما يڏ کر 


۱ 2 4 


‹ و آنها در آنجا فریاد برمی‌آورند: خداوندا! ما را برون آر (و به دنیا بازگردان) تا غیر از آنجه می کردیم» 
عملی شایسته کنیم؛ (و خدا گوید:) آیا شما را آنقدر عمر ندادیم تا پندپذیران در آن (مدّت) بتوانند پند 
گیرند؟! و شما را پیم دهنده نیز آمد؛ پس (عذاب را) بجشيد که ستمکاران را یاوری نیست ». 
آبه‌ی شریفه در بیان پشیمانی بدکاران در دوزخ است؛ اما چه دیر از خواب غفلت بیدار شده‌اند؟! وقتی 
موقعیّت «انتخاب» و «پیمودن» راه راست را ازدست داده و به شرایطی که جز «تسلیم) و قبول جاره‌ای ندارند. 
رسیده‌اند. 

این گونه آیات به ما در زندگی دنیاء پیام می‌دهدکه به درخواست اهل دوزخ در آن موقعیّت توجه کنیم و 
تا فرصت هست -طی عمر از حوادث و تذکرات پند بگیریم؛ مبادا به زمانی رسیم که فرصت نجات ازدست 
رفته است. مقطع آیه می‌رساند که عذاب الهی بی‌جهت نیست و جهنمیان به خاطر مظالمی که داشته‌اند. در 
آخرت یاری نمی‌شوند. (در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی انعام می‌فرماید آن‌کافران اگر بازهم به دنیا بازگردانده شوند. 
کارهای زشت خود را ازسر می‌گیرند و دروغگویانند - به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی مزبور نگاه کنید). 

(۳۸ رن الله عم غَیّب اَلسَمَلواتِ راض َُِء عَلِيم بات آلصَدُور. 

« همانا خدا دانای پنهان آسمان‌ها و زمین است و هموست که از درون سینه‌ها خبر دارد » 
آی‌ی شریفه به آیات قبل «محوریّت» می‌بخشد. می‌فرماید حصوصیّات بهشت ودوزخ که ذکر شد از خدایی 
است که به پنهان آسمانها و زمین و تحول نهایی آنها به دو قطب «بهشت» و «(جهنم» (شوری/۷) آگاه است و 
ازسوی دیگر. نیّات و عملکرد آدمیان را نیز می‌داند و می‌داند چه کسانی لایق کدام قطب آخروی خواهند بود 
(مقصود از «ذّات الصَدُور = درون سینه‌ها» مکنونات قلبی انسانهاست. جنانکه فرموده «یعلم حَائَةً لاعن و ما 
خْفی الصَدُورٌ = (خدا) نگاه‌های دزدانه و آنچه را که دل‌ها نهان می‌دارند. می‌داند - غافر /۱۹). 
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۰ 


(ش رت بی‌دلیل و مهلت خدا به مردمان) 


مد 


۲۰ هو ی جعَلَم تیف ف ف ار تن سر فَعَلبه طفزار ز ۷ لایْید آلگفرین کفرهم 
ند رهم لا فا و لایزید الکفرین مد صفرهم الا خسارا . 
« اوست آنکه شما را در زمین جانشینان قرار داد؛ پس هرکه کفر ورزد. کفرش به (زیان) اوست؛ و 
کافران را کفرشان نزد خداوندشان جز خشم نیافزاید؛ و کفر کافران جز به خسرانشان نمی‌افزاید » 
در آیات قبل از مؤمنان و احوالشان در بهشت؛ و کافران و مشکلاتشان در جهنم» سخن رفت. اینک - در 
آیه‌ی فوق - می‌فرماید خداوند شما انسان‌ها را در زمین» جانشین نسل‌های پیشین قرارداد. طرف خطاب. 
مکیان زمان‌اند و به علاوه. همه‌ی مردمان را درتمامی عصرها و مکان‌ها نیز شامل می‌شود. می‌فرماید نسل 
گذشته رفت و شما مردم به جایشان آمدید و نعمت‌هایی که به آنها داده شده بود. اکنون به شما به میراث رسیده 
است؟ یتشم توانید ےا بخوآهید.. از سر توشت: آنها عرب وی 
کافر و عده‌ای مومن بودند و کفر کافران سودی به آنان نرساند و بتابراین شما نیز اگر راه آن‌کافران را پیش 
گیرید به همان نتیجه می‌رسید. ضمناً دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه نشان می‌دهد منظور از خطاب «خلیفه» به انسان «جانشین خدا» نیست زیرا به وضوح از کفر 

برخحی از خلائف سخن گفته است. بنابراین از دیدگاه قرآن. همه‌ی مردم در هرزمان «خلیفه» هستند. یعنی 
نسل‌های پیش از خود را جایگزین گردیده‌اند. طبری نیز «خلیفه» را به همان معنی «جانشین نسل‌های پیشین» 
آورده است. 


دوم آنکه واژه‌ی «مَقّت مَقت» در آیه بنا به‌قول طبری به معنی «دوری از رحمت خدا) » است (بُغدا من رَحْمَة اله). 


ثم شرکاعکم | زین تذغوق من دون آنه ون مادا لوا من رضم مب ف 
هم کتنبا قمع بت مه بل ان ید لوق : بَعضه هم بَعضا لا عورا . 

« بگو: آیا به شریکان خود که -سوای خدا - آنها را می‌خوانید. توجه کرده‌اید؟ مرا نشان دهید که چه 
چیزی از زمین را آفریده‌اند یا ایشان را در (خلق) آسمانها مشارکتی بوده است؟ يا به ایشان کتابی 
داده‌ایم که (طبق آن) بر دلیل روشنی از جانب او (خدا) باشند؟ (نه میچ‌یک) بلکه ظالمان جز وعده‌ی 


۰ 2 ۰ 
دريب به یکدیگر نمی دهند ». 


۶۴ سوره‌ی فاطر ۳۵ بیان معانی در کلام رټانی 


۳ 


گفته‌اند که واژه‌ی 7 


۳0 


o 


رین = آیا دیده (و توجه کرده)اید» در آیه - با توجه به واژه‌ی«قل = بگو» در آغاز - 
به معنی « آخبرٌونی = مرا خبر دهید» آمده است. 

آیه‌ی شریفه به گفر غالب مردم که شرک است. اشاره دارد. کم پیش می‌آید که افراد به هیچ مذهب و 
مرامی معتقد نباشند, بلکه غالبا به مذاهب منحرف و رسای موقعیّت‌طلب خود متکی می‌باشند و مأنوسات 
و مطلوبات آباء و اجدادی خود را دنبال می‌کنند. از این‌رو آیه‌ی شریفه دلیل می‌طلبد. می‌فرماید از مشرکان 
بپرس آیا آن‌معبودهای خیالی. هیچ دخالتی در خلقت زمین یا اجرام آسمانی داشته‌اند؟ ( تا بتوانند حوادثی را 
به نفع شما بگردانند؟) آیا دلیلی از جانب خدا دارید که خداوند آنان را در آفرینش شریک خود قرار داده 
افا تما مین عم تست وهی وطله‌ها و دا فی‌ها دک آفراو کو تاش ن ردان کی بش 
سرنوشت و برآورد حاجات خود به یکدیگر می‌دهند. جز دروغ و فریب چیزی نیست. مفهوم آیه به بیان 
دیگر در آیات نحل/۰۱۷ حج/۷۳ و لقمان/۱۱ نیز آمده است. 


(۱ نآ يمك 1 آن کذولا ولین ولا زن امشکهما مق آخذ.فم * بعده = ان 
گان حَلیما رتا 
« همانا خدا آسمانها و زمین را از زوال نگه می‌دارد و اگر زائل شوند. هیچکس بعد از او. آنها را نتواند 
نگه داشت؛ به راستی خدا دیر کیفر و آمرزنده است ». 
آیه‌ی شریفه - بعد از طرد معبودان دروغین در آیه‌ی قبل - معبود حقیقی را معرفی کرده است. 
واژه‌ی «زوال» به معنی «کزژی و انحراف از نظام» و و بر این مبنا مفهوم آیه این است که خحداوند نظام 
سیر افلاک را جنان ترتیب داده که هیچ‌یک از مدار خود خارج نمی شوند واگر خدا این نظم را بردارد کسی 
قادر به عودت آن نیست. به عبارت دیگر خدا آسمان‌ها و زمین را نگه می‌دارد تا از نظام خود منحرف 
تا 
نتیجه این که آن قدرت و حکمتی که عالم و آدم را آفریده و حفظ می‌کند. سررشته‌ی حوادث و قوانین 
عالم در اختیار اوست و هموست که می‌تواند به داد آدمی برسد؛ و آن خدا در برابر ناسپاسی مردمان حلیم 
است و به سرعت کیفر نمی‌کند بلکه فرصت اصلاح می‌دهد و مجال توبه و بازگشت برای خاطیان قرار 


داده است. 

ر 2۶ 2 مو و ۰4 وو ي ۶ور و مور ط 21 7 
(f)‏ ِِ ون da‏ هم ین جَاءَهم نذیر و “۶ أهدّی من احدی الا مُم فلمّا جاءَهم 

کڏ و و 


5ھ ۱ 
۱ وتان دز یاد کردند که اگر بیم رسانی سویشان آید. قطعاً از 


هرأمْتی راه‌یافته‌تر خواهند بود؛ پس چون بیم دهنده‌ای سویشان آمد جز بر گریز و بیزاریشان نیافزود ». 


جزء ۲۲ سوره‌ی فاطر ۳۸۵ ۱۶۵ 


آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که چه بسا مشرکان مکه خود دریافته بودند که گم‌کرده‌راهند و فلسفه‌ی زندگی و 
راه روشن حیات را نمی‌دانند. بنابراین سوگند یاد کرده بودند که اگر افق تازه‌ای بيابنده تغییر وضع دهند و 
هدایت کننده‌ای را که رهنمونشان شود از دل و جان پیروی نمایند. این حالتی است که در بسیاری از مردم 
مشاهده می‌شود. مثلاً چه بسا معتادان مواد مخدّر که می‌گویند مجبوریم و شرایط. زاین راهی پیش پایمان 
نگذاشته است؛ ولی وقتی راهی بازمی‌شود. یعنی رویّه‌ی ترک اعتیاد و همه‌ی موجبات آن به معتاد ارائه 
می‌گردد. آنوقت است که افراد. چون می‌بینند با هوس‌هایشان مخالفت می‌شود. شروع به بهانه آوردن 
می‌کنند و بر آن می‌شوند تا به نوعی همچنان در راه و روش‌های مأنوس خود باقی بمانند. لذا مقطع آیه 
می‌فرماید چون هدایت برایشان آمد. «مَارَادَهُمْ الا ففووا = جر بر(امتناع و) گریزیشان نیافزود». 

00 یازا ف لأر ومکر آلستي و لايق لمر اي لا یه فَهل ییشزون الا سکت 

رفن تجد یسب له تبییلاً ون جد یشب آله خویلا. 

« (این ازسر) استکبار در زمین و نیرنگ بد بود و نیرنگ بد جز اهلش را فرانگیرد؛ پس آیا ځُز آنجه را 

برپیشینیان رفت انتظار می‌کشند؟ و هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی‌یابی و هرگز سنت خدا را 

دگر گون نخواهی یافت ». 

به دنبال آبه‌ی قبل. می‌فرماید علّت گریز منکران از قبول «هدایت» این است که آنها استکبار نشان می‌دهند؛ 

یعنی «امیال» خود را برتر از «قوانین حق» می‌دانند و متکیّرانه قوانین الهی را که محدودیّت خواسته‌هایشان را 

می‌طلبد پس می‌زنند و چون می‌خواهند توجیهاتی بيابند. به دنبال مکر و حیله می‌روند. آیه‌ی شریفه 

حیله‌گری را «نیرنگ بد» خوانده می‌فرماید مکر ناپسند دامن اهل‌اش را می‌گیرد. چنانکه عرب می گوید «من 

حَقَرَ بثرا لاخیه وقح فیه = هرکه چاهی برای برادرش برگنّد خود درآن می‌افتد». مقطع آیه مشعر بر این 

ERE SEES‏ ریاس شروک [ لین شم تیا و توا 

نمی‌پذیرد («تندیل) به معنی «عوض شدن» و «تحویل) به معنی «تغییر شکل دادن» است). در سوره‌ی اسراء 

(آیه‌ی۷۷) سخن از عدم (تحویل» سنت الهی رفته و در سوره‌ی احزاب (آیه‌ی 1۲) سخن از عدم «تبدیل» آن. 

اما در آیه‌ی فوق» هردو موضوع را یکجا آورده است. 

ول يروا ف رض ینوا کیف گان عة آذین من َيِه و انوا امد منهم ُو وَمَا گان 

الله لیمَجرَء ين َء ف لسوت وَلا فى اس مد کان علیما قدیرّا . 
« آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از ایشان بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر 
از ایشان بودند؛ و هیچ چیز - نه در آسمانها و نه در زمین - او (خدا) را درمانده نکرده است؛ همانا او 


(fF) 


دائا و تواناست (« 


آیه‌ی شریفه منکران را به مشاهده‌ی آثار شومی که پیشینیان آنها - در نتیجه‌ی مخالفت با هدایت‌های الهی - 
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گرفتارش شدند» فرا می‌خواند. می‌فرماید تکذیب کنندگان و مقابله کنندگان با سنت‌های الهی درعالم در 
آثار بنگرند و سرانجام اقوام منحط پیشین را که با کفران تعالیم انبیاء - گرفتار عذاب شدند. ببینند. در 
ارتباط با مشرکان عرب و مخاطبان زمان, به نظر می‌رسد که مقصود از «َلْذینَ منْ قَبْلهم» بدکاران لوط عاد 
و مود بوده باشند که آثارشان همچنان در عربستان باقی بود. ولی البته آیه‌ی شریفه انحصار زمانی نداشته به 
طور کلی اهل دنیا را درهرزمان و مکان» به‌عبرت آموزی از سرنوشت پیشینیانشان فرا می‌خواند. 

در مقطع آیه تصریح دارد که همگان بدانند هیچ چیز در آسمانها و زمين مانع و رادعی در برابرخداوند 
- هرگاه اراده‌ی عذاب قومی را نماید - نیست که علم و قدرت بیکرانش همه جا را فرا گرفته است. پس 
چون مهلت دهد. باید فرصت را برای جبران و اصلاح غنیمت شمرد نه آنکه بر طغیان‌ها بیافزایند! 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه همگان را به عبرت‌آموزی از حوادث گذشته فرا می‌خواند که نظاثرش در 
سوره‌های یوسف (آیه‌ی ۱۰۹) روم (آیه‌ی٩)‏ محمد (آیه‌ی ۱۰) انعام (آیه‌ی ۱۱) نحل (آیه‌ی۳۱) و نمل (آیه‌ی٩1۹)‏ 


آمده اننتنا: 
( ولو واد له القاس یتا سبوا ا رك عل عهرقا ِن هون يورم إل أجل مُستی 


ت 
مر اما ا و 


قدا جاء أَجَلهُم فان له کات بعباده- بصیر . 
« و اگر خدا مردم را به آنچه انجام داده‌اند ماخذه می‌فرمود. جنبنده‌ای بر پشت‌زمین باقی نمی گذاشت؛ 
و امّا تا مداتی معیّن مهلتشان می‌دهد؛ پس حون احلشان دررسد. خدا به (احوال) بندگانش بیناست » 
در آخرین آیه‌ی سوره همه‌ی بدکاران تهدید شده‌اند. درعین‌حال نشان می‌دهد که خداوند باگذشت و 
کف کف اک ی ا ارلا نادار ان تانسابس کا نید کان فرش کرد و انا یات ھا 
بلکه گناهکاران متتبّه شده به سوی خدای خویش بازگردند. امّا اگر طغیانگران از مهلت؛ سوء استفاده کرده 
بر طغیانشان بیافزایند. بدانند که خداوند بینا به احوالشان بوده و در انقضای مهلت. به حساب آنچه می گفتند 
و می‌کردند می‌رسد. البته باید دانست که مهلت مذکور دراین آیه‌ی شریفه به‌معنای « تأخیر عذاب» تا مت 
معیّن است. امّا مهلتی‌که بر اثر توبه و عبادت و تقوی داده می‌شود. به معنای «رفع عذاب» تا پایان عمر مقرر. 
می‌آید چنانکه در آیه‌ی ٤‏ ازسوره‌ی نوح. ذکر آن رفته است: 


۱۶۷ 


سوره‌ی بس (با سین)" 
توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» از سوره‌های مکی است که با ا کید بر رسالت محمّد(ص) طی سو گند به قرآن» 
آغاز شده ودرحقیقت قرآن را بررسالت پیامب رآکرم 7 شاهد گرفته است. سپس مواجه‌شد گان با 
دعوت قر آن را به دو دسته تقسیم می کند: (۱) منکران که به سختی دربرابر قر آن مقاومت ورزیده 
از پذیرش آن سربازمی‌زنند و (۲) آنها که دربرابر خدا احساس مسئولیّت کرده پیرو قرآن می‌شوند. 
می‌فرماید خداوند اعمال هردو دسته را ضبط نموده هریکک را به نتایج اعمالشان می‌رساند. 

آنگاه نمونه‌هایی از پیروان آنبیاء گذشته ارائه می‌دهد که آنها نیز با «مومن» و «کافر» رو به رو 
بوده و هردو گرو به نتایج «کفر» یا «ایمان» خود رسیدند. تصریح دارد که دعوت پیامبران» 
همواره به «توحید عبادت» و اجتناب از شفاعت‌طلبی‌های بی‌جای مشر کان و غرور بی‌جای آنها 
بوده (و این همان چیزی بوده است که منکران نمی‌پذیرفتند). 

سپس برای نشان دادن یکتایی خدا از آیات گوناگون او در زمین و آسمان سخن آورده 
شبهات مخالفان را درباره‌ی معاد» با زگو می‌نماید و به توضیح قیامت پرداخته اصول دیانت را 
استوار می‌سازد. خاطرنشان می‌سازد که این بیانات قرآنی هرچند موزون» ولی «شعر» نیست و از 
تخیّلات شاعرانه برنخاسته بلکه وحی الهی است که حقایق آفرینش را بیان می کند. 

در انتهاء با پاسخ به شبهات منکران به طرق گونا گون. سوره را پایان بخشیده که شاید به همین 
علّت است که مرسوم شده آیات این سوره را بر محتضران و مرد گان می‌خوانند. درحالی که قرآن 
برای استفاده‌ی زندگان آمده و قرائت آیاتش بر مرد گان» امری بی‌اثر و نامعقول است. به‌علاوه 
بسیاری از سور قرآن » درباره‌ی مرگ و معاد و رستاخیز آدمی سخن گفته‌اند و این امر اختصاصی 
به این سوره ندارد. 

آیات سوره را می توان در پنج بخش به قرار زیر درنظر گرفت: 
بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۲)؛ نزول قر آن و رسالت محمد“ از جانب خدا و عناد مخالفان! 


(۱) - مشهوراست که این سوره را «قلب قرآن» گفته‌اند. چنانکه گویی قلب تبنده وجوهر اعتقادات قرآنی در 


این سوره اشتت: 
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بخش دوم (آیات ۱۳ا ۲۹)؛ داستان سه پیامبر که بر قومی ارسال شدند و عکس العمل 
آن قوم 

بخش سوم (آیات ۳۰تا ۵۰)؛ کفران مردمان و مراحم الهی 

بخش چهارم (آبات ۵۱ت ۶۸)؛ ظهور رستاخیز و سرنوشت بهشتیان و گنه پیشگان 

بخش پنجم (آیات ۶۹ تا ۸۳)؛ نزول قر آن و تذ کرهای خداوند و باز گشت به مسئله‌ی 
مهم معاد 





1۶۹ 


مرحم و لو مات 


بل ول 


(نزول قر آن و رسالت محمد“ از جانب خدا و عناد مخالفان) 


() يس . 
« ياء. سین »۰ 
درباره‌ی اینگونه حروف مقطعه‌ی آغاز برخی سور قرآنی قبلاً توضیح داده‌ایم (بقره/۱ و ...). گفته‌ايم که این 
حروف به ظن قوی» مخفف اسماء الهی‌اند. چنانکه در اکثر زبان‌های دنیا اخیراً رسم شده که اسماء و معانی 
را مختصرمی کنند. بدین ترتیب «یاء» می تواند دراشاره به «حکیم» (بنا به قول ابن عبّاس) و«سین) معرف صفت 
«سمیع» خداوند باشد. هرچند برخی «یاء. سین» را به مفهوم «یا E‏ 
اکرم " است)» گرفته‌اند که صحیح نیست زیرا اسلا (یاء» حرف نداء به معنی «ای» نیست و انیا هم «یاء» و ف 
«سین» در آغاز سور دیگر نیز (مریم. شوری) آمده است و نمی‌توانند چنان مفهومی را منتقل کنند. نظرما با 
قول طبری تطبیق می کند که در تفسیرآیه از ابن عبّاس آورده «یاء . سین» از نوع قسم است و از اسماء إلهی است. 
بر این پایه با در نظرگیری آیات بعد. آیه‌ی آغازین سوره می‌فرماید سوگند به حداوند حکیم و سمیع و سوگند 
به این قرآن حکمت آموز که تو (ای محمّد) از پیامبرانی و بر طریق مستقیم می‌باشی و این قرآن نازل‌شده از 
سوی آن قدرت غالب و شکست ناپذیری است که بر حلق جهان مهربان است. 

)و مان کیم 

« سو گند به قرآن حکمت‌آموز » 
قرآن به «حکمت» وصف شده و چنانکه توضیح داده‌ایم (لقمان/۱۲) حکمت. شامل دو بخش نظری و عملی 
است و قرآن» بیانگر هردوبخش می‌باشد. هم بینشی از جهان و فلسفه‌ی آفرینش ارائه می‌دهد و هم درباره‌ی 
احلاق و رفتار انسانی سخن گفته است. 

( ات من المُرَسَلِينَ . 


« که تو قطعاً ازفرستاد گان(خدا)یی »۰ 
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پیامبر اکرم می‌باشد"؟ 


(» عل صرط مُسْتَقی 
« بر راه ی ۹4 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه. توصیف تکمیلی از پیامبر الام است. 

«صراط مستقیم» را آیه‌ی ٩۱‏ سوره توضیح داده است که می‌فرماید «و آن اعَبّذونی هذا صراطٌ مستقیم = 

خالصانه مرا عبادت کنید این است راه راست». خداوند خطاب به پیامبرش - که اورا برای همه‌ی مسلمان‌ها 
الگو قرارداده(احزاب/۲۱)- می فرماید که تو بی‌هیچ شکی» بر طریق بندگی خالص خداوند قرارداری. زمخشری 
می گوید «علی صراط مستقيم» وا O‏ ورام ییا الک 6 کی aE‏ مایت تو از پیامبران 
هستی درحالی که برطریق مستقیم - راه عبودیّت خالصانه‌ی خدا - قرار داری». 

(۵) تنزیل العزیز الرزجیم . 
» رو این قرآن) فرو فرستاده‌ی آن قدرت شکست نایذیر و مهربان اسست 0 
در صفت «عزیز» قدرت و غلبه و در صفت «رحیم» رحمت إلهى متجلى است. می‌فرماید قرآن رحمتی از 
جانب آن قدرت فائقه و فراگیر انتنت: تثزیل به اصطلاح نحوی» مفعول مطلق است که به فاعل خود 
(الْعزیز) اضافه شده است. 


(6 لنذر قَوْمَا ما E‏ هم عون 


« تا قومی را که پدرانشان بیم داده نشده‌اند و در غفلت مانده‌اند. بیم دهی »» 
به دنبال آبه‌ی قبل آیه‌ی شریفه «علّت» و «هدف» رسالت پیامبر "را توضیح می‌دهد. 

واژه‌ی «هاء را در آیه‌ی شریفه اکثر مفسران نافیه دانسته‌اند که در این‌صورت احتمالاً منظور از «آبَاؤُهُم» 
نیاکان نزدیک آنهاست زیرا بر نیاکان دورشان پیامبرانی چون ابراهیم و اسماعیل" گذشته بودند. برخی نیز 
گفته‌اند «ما» موصوله است و بر این مبنا می‌فرماید ۱ «لنْذرَ قَوما شُجا َو عَذابًا آنذر به ارم = تا ابقر سان 
قومی‌را از چیزی یا عذابی که پدرانشان را نیز ترسانده‌اند» و البته این قول به قرینه‌ی آیه‌ی۳ از سوره‌ی سجده 


بدین ترتیب آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که پیامبراسلام در درجه‌ی اوّل برای ارشاد و هشدار قوم عرب 
مبعوث شد تا عرب جاهلی وی وسیله‌ی قرآن ‏ ازجهل وغفلت به در آورده و به آگاهی وحکمت رهنمون 


(۱) - جای تعځب دارد که «رشاد خلیفه‌ی» مصری (که اذعای مهدویت و رسالت داشت ذاختا در امریکا کشته شد) در 
ترجمه و توضیحی که از قرآن به زبان انگلیسی آورده. خطاب «إِنَكَ من الْمُرْسّلين» را متوځه خود دانسته است! 


جزء ۲۲ سوره‌ی یس ۳۶ ۱۷۱ 


که را وش فا ی ای او ای ی رک E‏ را 

چا با را ری مر ی یش رات دیآ تست که ات یب رم سا 
نقاط جهان عرضه نشود. هم ازاین‌رو در مواضع دیگر " > پیامبر اسلام را درسولی برای جمهانیان» خوانده است؛ 
و چنانکه می‌دانیم - بر همین مبنا - پیامبر"" نامه‌هایی به سران کشورهای مختلف نوشت و آنها را به اسلام 
دعوت کرد. هم ازاین‌رو درسوره‌ی جمعه می‌فرماید که تو ای پیامبر مبعوث شدی تا ین عرب را کتاب و 
ES‏ که کل وین گر که هر وه یشان EOE E‏ آمرزی هر 


فد حو حى الول ع اڪره هم ییون . 

«همانا گفتار (خدا) درباره‌ی اکثرشان محقّق گردیده و آنها ایمان نمی‌آورند » 
یعنی ای پیامبر» آنها که با دعوت تو رو به رو می‌شوند. اکثرشان به خاطر لجاجت‌ها و روحیّه‌ی عناد با حق» 
بنا به قانون خدا (که در روان انسان‌ها جاریست) «قلبشان قفل شده» و در نتیجه آنها ایمان (در مورد 
«حَتَم ال علی فلُوبهم = خدا بر دل‌هایشان مُهر زده» ذیلآیه‌ی1 سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم). « حَق الْقَول» 
در ا ا ری اسراه به‌:روشتی توضیح داده شده است. 

اما چنانکه می‌دانیم نهايتاً - اواحر عمر پیامبر "- اکثر عرب‌ها به اسلام گرویدند. بنابراین اشاره‌ی آیه 
باید صرفا به عربهای حاضر به‌هنگام نزول آیه باشد که اکثرآنها سرکش بوده و سرانشان در جنگ بدر کشته 
شدند. عده‌ای نیز راه نفاق پیمودند وآنها که بعد از چند سال به رشد وآگاهی رسیده از دعوت پام ک 
استقبال کردند. نسل تازه‌ای بودند که سوره‌ی نصر از ایشان حکایت می‌کند. 


1 
انديهم سَدَّا 


۸ إا جَعَلتا ف أغکقيم اغد هى ال اقا قَهُم مُفْمَحُونَ . و جعَلتا من بين يديهم سد 


2 1 و ت م 2,22 و 
من مه سا أَعمَیتهم قَهُمْ هون 
« همانا ما درگردن‌هایشان تا زیر چانه‌ها غُل‌ها نهاده‌ایم و (در نتیجه) سرهایشان بالا گرفته شده است!» «و 


و 


فراروی آنها سلدای و پشت سرشان (نیز) سدای قرار داده‌ایم و پرده بر (چشمانشان) کشیده‌ايم که نمی توانند 

ببینند )» 

پیرو آیات قبل در آیات فوق» توضیحی از روحیّه‌ی لجوج و متعصّب دربرابر حق -ضمن تمثیلی - ارائه شده است. 
واژه‌ی «آغلال» جمع «غلّ» به معنی طوق اش است که با آن اسیران و زندانیان را می‌بستند. اذفان 

جمع «ذقن» به معنی «چانه» است. و «مُقَمَخُونَ) جمع «مُقمَح» , به معنی کسی است که سرش بالا مانده و 

نمی تواند زیر پایش را ببیند. می‌فرماید عناد و لجاج کافران آنان را در بند کرده و مانند عل و زنجیر از سینه 

تا زیر چانه‌شان را گرفته و نمی‌توانند جلوی پای خود را ببینند. 


(۱) - (قلم /۵۲. آنعام /۹۰, یوسف/۱۰۴ آنبیاء /۱۰۷. فرقان /۱ تکویر /۲۷. آعراف /۱۵۸ء سباً /۲۸). 


(۱۰ 
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در وصف دیگر فرموده که کافران» همانند آنستکه بشت سرشان دیواری و پیش رویشان نیز دیواری است 
و چشمانشان را پرده‌ای فرا گرفته است؛ از این‌رو نمی‌بینند که از کجا آمده و به کجا می‌روند و از ریت 
آیات انفسی و آفاقی و هدایتی حق» محرومند. 

البته در تمثیل‌های مذکور خداوند گرفتاری‌های کافران را که بنا به قانون الهی - در نتیجه‌ی روحیّه‌ی 
انکار و لجاج آنها در برابر حق - گریبانگیرشان می‌شود. در مقام قانون گذار هستی» به خود نسبت داده است؛ 
و با این تمثیل. وضع روحی آنها را که در تعصّب فرومانده و چیزی وراء آراء نادرست خود نمی‌بینند و 
گامی به جلو برنمی‌دارند. نشان داده است. 
۳ وا ء علیَهم ء ند ره ته ام رهم ۳ 
« و بر آنها ا که بیمشان دهی يا ندهی؛ ایمان نمی آورند » 
آیه‌ی شریفه در حقیقت اشعار می‌دارد که کافران سیه‌دل» استعداد فطری حقیقت‌جویی را که در نهاد بشر 
قرار داده شده» با عنادهایشان ازدست داده‌اند و از این‌رو انذار یا عدم انذار پیامبر برایشان علی السویّه است؛ 
چنانکه فرموده ٍ الذِینَ روا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ا رهم اَم لم ثنذرَهُم لَايُوْمتُونَ = آنها که به کفر خو کرده‌اند. 
تفاوتشان نکند که بیمشان دهی يا ندهی؛ ایمان نمی آورند» (بقره/1). 


94 ۰ ر ر بے ت 1 2 7 عل ہر س ۰ ۶ ی 
(منما تنذر من انبم الد کر و خی الرَحُمَنّ بالعیّب فَبَمَرَه بمَعْفرَة واجر کرییر 


٣ا‏ خن و ي موق نب تحت ما دموا و5 رم و کل سىء أَحصَیکه 


« جز این نیست که بیم دادن تو کسی را (مؤتر)است که این ذکر(کتاب حق)را پیروی کرده از (خدای) 
رحمان در نهان بترسد؛ د پس او را به آمرزش و پاداشی کریمانه بشارت ده » 

یعنی هشدار و بیم دربرابر زشتی‌هاء در کسی مور است که دربرابر خدا و حقیقت. وجدان زنده‌ای داشته و 
ای رات کل یه کر تما وروی راما یاههار ن و ی کل رآمرزش کتاهان کشت 
و پاداش کریمانه‌ی خداوند درانتظار اوست . باید یادآور شد که واژه‌ی «بالْعْیّب» حال از فاعل یا معفول به 
ژاتتان مر هل یی انار دای مان دی ان ی م ا ای ومان که در یب ایت وس تساه 
(ونتا آنکه آویوا کش کر ی اس ترش کل 


۳ 
و م ۶ 
حصتته وذ 

ر میدن 


به ف ما مين 

« همانا تن که مردگان را زنده می کنیم و آنجه را از پیش ا با آثا رشان - ثبت می‌کنیم و 
همه چیز را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ايم »» 

به تناسب وعده‌ی عذاب به کافران و بشارت پاداش به مؤمنان» درآیه‌ی فوق از رسیدگی به اعمال هر دو دسته 
سخن گفته است. می‌فرماید ما اعمال و آثار آنها را ثبت می‌کنيم و حتی قبل از اينکه به اعمالی دست زنند 
عملکردشان در علم الهی يا ام الکتاب إحصاء شده است. آیه‌ی شریفه از جمله آیاتی است که به‌وضوح 
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نشان می‌دهد خداوند از آینده‌ی اعمال آدمی خبر دارد (و البته این امر موجب بروز اعمال توسّط انسان 
بالاجبار و بدون اراده. نیست بلکه خحداوند می‌داند که بنده‌اش به اختیار. جه برمی گزیند و چه خواهد کرد). 
شایان توجه این که اگر از «[مام» به کتاب یا کارنامه‌ی اعمال تعبیر شده احتمالاً از آن‌روست که در قیامت 


کتاب اعمال آدمی. مرجع محاسبه‌ی اوست. 


۱۷۴ 


دزم 


(داستان سه پیامبر که بر قومی ارسال شدند و عکس العمل آن قوم) 


۳ و آشرت لهم ما َضحب ألمَرَبَة لد جاءها رون 
« و برای ایشان مثلی (از) آن قریه‌نشینان بیاور؛ زمانی که رسولان (خدا) سویشان آمدند ». 
در قرآن به هرکجا که مردم زندگی اجتماعی داشته‌اند «قریه» گفته شده است (سوره‌ی سباً/ توضیح آیه‌ی ۳4). 
آیات شریفه در این بخش - پس از شرح مخالفان و موافقان پیامبر - به گزارشی از انبیاء گذشته پرداخته و 
نشان می‌دهدکه آنها نیز باچنان دو دسته‌ای مواجه بودند و رویارویی حق و باطل پیوسته در تاریخ ادیان بوده 
است. می‌فرماید برای آنان - ای پیامبر- حکایت آن‌قریه‌نشینان‌را بیاور که رسولان خدا سویشان آمدند و 


۶ سنا هم آقلان ی شاه 13 زا یقلت تا آیسش + ره 
را مها هس رامیت یی وی ی یک تا 
و (هرسه نفر) گفتند: (ای قوم!) همانا ما فرستادگان (خدا) به سوی شما هستیم ». 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که رسولان اعزامی به سوی قوم مذکور ابتدا دو نفر بودند و سپس می‌فرماید 
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«عززنا بثالث = با (رسول) سوّمی ایشان را یاری دادیم». 

دراینکه آن قریه کجا بوده و رسولان چه کسانی بودند. بین مفستران گفتگوست. اکثر مفسّرین عقیده دارند 
که نام آن قریه انطاکیه رم شرقی بوده " و فرستادگان» حواریّون عیسی بوده‌اند که برای تبلیغ به شهرهای 
مختلب اعرام من شدند. ا که شاه ان که کمتر باه و هیام نامه قپری زارد 


سال پیش از میلاد مسیح" توستط جانشینان اسکندر مقدونی (سلوکی‌ها) ساخته شد و مرکز تمتن یونانی به شمار 
می‌آمد. گویند حضرت مسیح" حوارتانی برای تبلیغ دین خدا به آنجا اعزام داشت که در مرحله‌ی اوّل «شمعون» و 
«یوخنا» بودند و چون آنها به نزدیک شهر رسیدند با پیرمرد چوپانی به نام «حبیب نجار» برخورد کردند که به آنها 
ایمان آورد. این خبر در شهر پیچید و پادشاه از حضور آن دو احساس نگرانی کرد و مردم را علیه آنها شورانید. در نتیجه 
آن دو حواری مضروب و رانده شدند و سپس عیسی* سوّمین فرستاده‌ی خود «پولس»را به آنجا گسیل داشت آولی پولس 
شا یه ینعی رای از سای اس سس تناها اه انیا 
لت تاه اه فا اک ایو رن دس باه سل سس فص وش ای وی اس اسان اه 
روایت قابل تردید است]. 


جزء ۲۲ سوره‌ی بس ۳۶ ۱۷۵ 


شوند. مگرآنکه درنظرگيريم آنها فرستادگانی به نمایندگی از عیسی" بوده‌اند ودرانجیل مَتی باب ۱۰ می‌خوانیم 
که «(عیسی) دوازده شاگرد خود را طلبیده ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنهارا (به دعای خود و به اذن خدا) 
بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند ... این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان وصیّت کرده گفت . 
نزد گوسفندان گم شده‌ی اسرائیل(گمراهان یهود) بروید و چون می‌روید موعظه کرده گویید که ملکوت 
اسان تک اس ان یت ی E E E‏ خذازندست ارسال آن باشرآن سوه 
داده است (ُأَرْسَلا ...) نه به عیسی. ثانیاً اينکه سه پیامبر باهم در مقطعی مه 
مانع تاریخی ندارد و چنانکه می‌دانيم عیسی و بحبی. موسی و هارون, ابراهيم و لوط همه همزمان و در 
یک عصر بوده‌اند. ثالثاً از آیات ۲۳ به بعد برمی‌آید که برطبق معمول, درگیری رسولان با اهل قریه عمدتاً 
برسر«توحیدعبادت» بوده که با مشرکان و بت پرستان بیش از بنی‌اسرائیل تطبیق می‌شود. 

از نظر ما کندوکاو تاریخی در این زمینه که قریه‌ی مذکور کجا و آن رسولان چه کسانی بودند. چندان مهم 
نیست و در آیات فوق قصد اصلی. بیان منطق پیامبران و تشریح روحیه‌ی مخالفان آنها بوده» نه ذکر جزئیات 
تاریخی؛ چنانکه طبری نیز در این‌باره سکوت کرده است. 


و برع 


م 2 ات س 22 ا ۹ و و و 7 

(۵)قالوا ما انتم لا شر مَفلتا وما آنرل الرَحَمَنْ من شىء ِن آنتم لا ڌڪَذِبونَ . 
« (قریه‌نشینان) گفتند: شما خز بشری همانند ما نیستید و (خدای) رحمان چیزی نازل نکرده؛ بی‌تردید 
شما حُز دروع نمی‌بافید ». 


وه و و 9 


در قرآن همواره بر «بشر بودن» انبیاء تأکید شده است. چنانکه فرموده « مَامََحَ الّاس آن منوا لد جَاءَهم 
الهُدَی لا آن الوا آََعَتَ اله با رمُولا. فل َو گان فی الأّْض مَلانکه پُشون مُطمَننَ نرّلتا علّهم من 
السَمَاء ملک رَمُولّا = و (چیزی) مردم را -آنگاه که هدایت به سویشان آمد - از ایمان آوردن بازنداشت. جز 
این که (منکرانه) گفتند: آیا خدا بشری را به رسالت مبعوث کر دہ است؟! بگو: اگر در روی زمین فرشتگان 
گام می‌زدند (می‌زیستند)» البته بر آنان فرشته‌ای را به رسالت فرو می‌فرستادیم» (اسراء/۹۵ و .)٩۶‏ 

اما همان روحیّه باعث شده که حتی امروز - که قرن‌ها از ظهور انبیاء لیم السّلام می‌گذرد - پیروان آنها 
انتظار احوال غیر بشری از انبیاء داشته باشند و اوصاف عجیب و غریب ان قائل شوند (که البته در عالم 


ت 


تشیّم غلوگویی‌ها بیشتر درمورد أئمّه " سرزده ا 

۶۸0 قالوا تا یلم ِا لیم لَمُرَسَلُونَ . ومَاعلینا إلا للع آلمیین . 
( (رسولان) گفتند: خداوندمان می‌داند که ما فرستادگان(اش) به سوی شما هستیم ۷ و بر (عهده‌ی) ما 
جز ابلاغ روشن پیام (وظیفه‌ای) نیست ». 
پیامبران» خدا را بر اصالت خود شاهد گرفته می‌گویند جز ابلاغ پیام (ارشاد و انذار) وظیفه‌ای ندارند (و 
هرکس مختاراست که بپذیرد يا نپذیرد» حسابش با حداست). به عبارت دیگر رسول |لهی کارش ابلاغ پیام 


۷۶ سوره‌ی یس ۳۶ بیان معانی در کلام رټانی 


است؛ هدایت یا ضلالت مردم از جانب خداست که بنا به لیاقت افراد - طی عملکرد قانون خدا در نهاد بشر- 


به آنها با آیه‌ی). 


فا تطیرنا بکم لين م تنتهو نکم ويَڪ نا عَدَاب آليم. 

E »‏ کن ا ا بدشگون گرفته‌ايی اگر دست برندارید قطعاً سنگسارتان می کنیم و همانا 
عذاب دردناکی از ما به شما خواهد رسید ». 
واژه‌ی «تطرتا در آبه‌ی شریفه از ماده‌ی «طاثر» به معنی «پرنده» است. برحی اقوام قدیم مانند عربهاء بعضی 
پرندگان - از جمله کلاغ - را بدشگون می‌دانستند و به آنها فال بد می‌زدند. این مورد استعمال رفته رفته 
توسعه یافت تا آنجا که کل به بخت بد «طائر» گفته می‌شد. 

آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که قریه‌نشینان نه تنها در برابر دعوت رسولان از در ایمان درنيامدند. بلکه 
گفتند ما اا شما را بدشگون و بدقدم می‌دانیم. در این ارتباط برخی مفسران او ایشا فان 
انطاکیه باران نباریده بود و انطاکیان خشکسالی حاصل را به شومی ورود آن رسولان نسبت می‌دادند. اما 
زمخشری در کشاف می‌گوید عادت نابخردان این است که هرچه با هوای نفسشان سازگار افتد آن را مبارک 
می‌شمرند و هرآنچه را با خواهش‌های دلشان ناسازگار آید. بدشگون می‌پندارند. 

آری» قومی در منجلاب زشتی‌ها و زندگانی نفسانی که به آن خو گرفته‌اند - و تصوردارند رضای خدا با 
آنهاست ‏ آنگاه که به راه و روشی جز آن هدایت شوند. هدایت‌کننده را به فال بد گرفته شوم قلمداد می کنند! 
و برخوردشان با او نه از طریق بحث ومنطق, بلکه تهدید است که ای ناصحان اگر دست برندارید. چنین و 
چنانتان می‌کنیم! این‌موضوع درآیات مختلف قرآن آمده که اقوام منحرف. ناصحان‌را «شوم» تلقّی می کردند و 
چه بسا به سنگسار تهدید می‌نمودند (اعراف/۰۱۳۱ هود/۱٩۰‏ نمل/4۷). 

(۸۰ الوا طتيڙڪم مُعََم آين ذ گرم بل آنشم قوم مُسرفُون . 

« (فرستادگان) گفتند: شومی شما با خودتان است؛ آیا اگر شما را پند دهند (پند دهندگان را به فال بد 
می گیرید؟! نه) بلکه شما قومی تجاوز کارید ». 
رسولان خدا پند می‌دادند و جاهلان آنها را شوم قلمداد می‌کردند! عکس العمل رسولان این بوده که ای 
گمراهان! شومی شما نه درمواعظ ماء بلکه در راه و روش‌ها و اعمالی است که خودتان انجام می‌دهید. و الا 
دعوت به خداپرستی و ترک گناهان که شومی ندارد! بدین‌ترتیب رسولان. قوم مشرک را متوجه کزاندیشی 
خود می‌کردند و گرفتاری آنها را از خود و طرز فکرشان قلمداد می‌نمودند. به عبارت دیگر به آن قوم منحط 
می گفتند عامل اصلی مشکلات شما درونی است. نه بیرونی و به حضور ما در شهر شما و دعوت مردم به 
یکتاپرستی ربطی ندارد؛ بلکه این سینه‌ی پر کینه و معاند شما در برابر حق است که مصائبی برایتان به بار 


آورده است؛ این که در شرک به خدا و کفران نعمت او پایدار مانده‌اید. 


حزء ۲۲ سوره‌ی بس ۳۶ ۱۷۷ 


1 رد 


شایان توجّه این که گفته‌اند بعد از «آئن درم در آیه‌ی شریفه» عبارت «تطبرتم» یا لثم هذا الْقَول» در 
تقدیر است؛ بدین معنی که رسولان در پاسخ تهدیدشان به سنگسار (آیه‌ی قبل) می گویند «آیا چون پند داده 
شوید. ما را شوم می‌پندارید؟ و چنین می‌گویید که سنگسارتان می‌کنیم؟!» 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که اساس دعوت افا می و وو کو کت مردم به تعقل 
و رعایت مسایل اخلاقی بوده نه معجزه که غالباً باحالت شگفتی افراد روبرو می‌شود تا تشویق آنها به تفگر 
و اصلاح نفس. ازهمین‌رو قرآن نشان می‌دهد که حتی معجزات انبباء نیز معاندان‌را قانع نمی کر ده. بلکه 
همواره آنهارا به سحر و جادو متهم می‌نمودند. 
۳ ر 2 چ 1 رم مس ۵ مرو رم 1 و۳ 2 9 و 7 41 ۲ ۳2 7 و ۳ و 


2 


هم مهدو . 
« و (در این میان) مردی از دورترین نقطه‌ی شهر شتابان (سویشان) آمد؛ گفت: ای قوم من! فرستاد گان (خدا) 
را پیروی کنید. کسانی را که هیچ مزدی از شما نمی خواهند و خود هدایت یافته‌اند. پیروی نمایید ». 
در آیات فوق از مرد مومنی سخن آورده که برخی در هویّت او مناقشه کرده‌اند. بیشتر گفته شده که او همان 
«حبیب نجار» بوده است (رجوع به پاورقی آیه‌ی۱8). از اینجا تا پایان آیه‌ی ۲۷ درباره‌ی همین شخصیّت و 
نصایح او به قومش سخن آورده است. 

از دو آیه‌ی فوق می‌توان چنین برداشت کرد که گاهی «نزدیکان دورند و دوران نزدیک». مردی از دورترین 
نقطه‌ی شهر همین که دعوت ومنطق پیامبران را می‌شنود با شتاب آمده و مبلّغ دعوت ایشان می‌شود ولی 
مخاطبان رسولان چون سنخیّت روحی با دعوت آنها نداشتند. پیامبران را تکذیب کردند. (چنانکه سلمان 
فا رقت از سیر میت دورد یت نزد پیامبر اکرم " آمده ایمان آورد ولی عموی آن‌حضرت -ابولهب - راه عناد و 
انکار پیش گرفت). 


٩ 2‏ سار ۰ 211 ۶و و 4 ےک و و ,ری ماگ ام ۳ > و س 
(۲۲<۲۵)و ما ل 5 اعبد الذزی فطری و اجه ترجعون . ءاد من دونه ءَالهة ان يردن الرحُمن بضر 


د 


لاقن عي ققعنهم ميقا رلایهذرن . یل مین .ل انث یرسک قانتفون. 
« و چیست مرا که کسی را که مرا آفرید و به سوی او با گر دانده می‌شوید. عبادتگر نباشم؟ ». « آیا جز او 
(آفرید گار هستی) معبودانی برگزینم که اگر (خدای) رحمان اراده‌ی گزندی به من کند. نه شفاعتشان به 
حالم هیچ سودی بخشد و نه می‌توانند مرا برهانند؟ » « درآن‌صورت من. قطعاً در گمراهی آشکاری 
خواهم بود » «(پس آن مرد به فرستادگان روی آورده گفت:) من به خداوندگار شما ایمان آوردم؛ ان 
(اقرار) مرا بشنوید ». 

سخنان مرد مزبور - که بیشتر مفسشران او را حبیب نجار گفته‌اند - نشان می‌دهدکه پیامبران مردم را به 


یکتاپرستی و «توحیدعبادت» پندمی‌دادند و از این بابت هیچ مزدمادی هم مطالبه نمی کردند (برخحلاف برخی از 


۱۷۸ سوره‌ی یس ۳۶ بیان معانی در کلام رټانی 


روحانی‌نمایان در همه‌ی عصرها و نسل‌ها ‏ که مردمان را به نام دین به شرک و پرستش شخصیّت‌ها 
فراخوانده درمقابل, آجر و مزدهم می‌طلبیدند!). ازسوی دیگر آیات فوق» «شفاعت استقلالی» را رد می‌کند و 
چنانکه از آیات متعلّد به دست می‌آید شفاعت صحیح» بعد از اذن و رضای خداست. 


ی 


۳ می يَعَلَمُونَ . ما عَمَرَ یر وَجَعَلَنى من أمْکرَیینَ . 
( (سپس به وی) گفته شد: به بهشت بهشت ا درآی (و او با حسرت) گفت: ای کاش قومم می‌دانستند که 
خداوندم مرا آمرزید و در زمره‌ی گرامی‌داشتگانم قرار داد ». 
دراینجا مفستّران گفته‌اند که آن مرد را قومش و او «در بهشت» حدیث نفس کرده به حال قومش 
تأستّف می‌خورد. برخی گفته‌اند که مراد از این «جَنّت»» بهشت برزخی بوده است و برخی دیگر (چون مجاهد. 
مفسیر قدیمی) گفته‌اند که ورود در بهشت ارس ی سل ولی این قول با عبارت بعد: (قال یا 
قومی یعَلَمُونّ ...) نمی‌سازد. در المیزان آمده که «ما) در ها غفر لی ربّی. «مصدریه» است و حمله‌ی بعد به 


تأویل مصدر می‌رود ی یعنی کاش قوم من از آمرزش خداوندم نسبت به من آگاه می‌شدند. 


«ره» چو ما نت عل قزیه. ین بَعْدِوِ من جُند من اَلسَمَاءِ وما کنا منزلیت .ان ان لا صيِحَة 


إلا صي 


| 


وَڃِدَة فَٳِڏا هم خَليدُونَ . 

« و ما پس از آن. سپاهی از آسمان بر قوم او (برای کیفرشان) نازل نکردیم و ما فرود آورنده (ی جنان 
سپاهی) نبودیم ». «همانا جز یک بانگ سهمگین (که همگیشان را فراگرفت) نبود؛ و آنگاه (درجای خود 
سرد و) بی حر کت شدند ». 

در آیات فوق خداوند پایان ماجرا را شرح داده است. می‌فرماید برای تنبیه آن‌بدکاران» لزومی به ارسال سیاه 
از آسمان نبود» بلکه فقط صیحه‌ای که به امر خدا در محیط رخ‌داد. همگی آنان را به وادی مرگ فرستاد. 


۱۷۹ 
ره 
U‏ ق 
(کفران مردمان و مراحم الهی) 
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(۳ سء عل یبا ما يأِيهم من ول الا ثوا بو بستهرشو . 
« ای دریغ بر بندگان! هیچ رسولی بر آنها نیامد مگر این که او را به استهزاء می‌گرفتند » 
پس از شرح داستان سه رسولی که بر مردمان قریه وارد شده و مورد استهزاء قرارگرفتند - و فقط یک نفر به 
رسولان گروید که اوراهم کشتند - می‌فرماید ای دریغ بربندگان که این‌چنین به هدایتگران و حیرخواهان 
ری ی وک اما تا LN AA‏ ری تیاب کش فان مت 
مردمان به راه صلاح و سعادت مورد آزار و ریشخند جاهلان قرار می‌گیری - بلکه داستان غم‌انگیز همه‌ی 
مصلحان بشری است. 
شایان توجه این که واژه‌ی «حسرّت» به معنی «غایت اندوه» است که البته در خداوند «اندوه» راه ندارد. 
بلکه نهایت دلسوزی و محبّت او را در حق بندگان می‌رساند. 
( ال يروا کم هکت قَبَلَهُم من امرون هم لیم لايرَجِعُونَ . 
« آیا ندیده(و توجه نکرده)اند که چه بسیار نسل‌ها که پیش از آنها (به خاطر عناد و عصیانگریشان) هلاک 
کردیم که (دیگر) آنها به‌سویشان بازنمی گردند؟ » 
واژه‌ی «فْوّون» در آیه‌ی شریفه» جمع «قرن» به معنی «نسل» است که به مردمی که در یک عصر زندگی می‌کنند. 
گفته می‌شود. 
می‌فرماید آیا دنیاطلبان - شیفتگان نمودها و استهزاء‌گران انبيا - نمی‌بینند که دنیا جای استقرار نیست 
و مرتب دسته‌ای جانشین دسته‌ی دیگر می‌شوند یا با عذاب |لهی (طوفان و سیل و ...) به هلاکت می‌رسند؟ 
پس چرا از این رفت و آمدها عبرت نگرفته مقصود آفرینش را درنمی‌یابند؟ (هرچند حس‌گرایان که اشارات 


(۱) -به طورکلّی در عالم» نمودها و پدیده‌هایی است که ثابت نبوده و در گذر است . انسانها با این پدیدهای درگذر 
سرگرم می‌شوند و رفته رفته آنها را حقیقت زندگی می‌پندارند. اما همواره عقلاء و در رأسشان انبیاء بوده‌اند که بشر 
حکمت و قدرتی‌است که بايد به او توجّه کرد و بر طبق رضای او زندگی را پیش برد. این پیامی است که اگر بشریّت 
بپذیرد» زندگانی‌اش رو به صلح و آرامش می‌رود و حرص و خودخواهی‌ها از جوامع انسانی رخت بربسته جای خود را 
به صلح و محبّت و انصاف می‌دهد. بنابراین وقتی بشر پیامی را که مولد چنین سعادتی است پس زده خود را به 
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آفرینش را درنمی‌یابند. گویند باید ازفرصت موقت دنیا استفاده کرد وهرچه بیشتر خوش بود! این روحیّه 
برایشان پریشانی می‌آورد و نمی‌فهمند!). 

ضمناً آیه‌ی شریفه برخلاف عقیده‌ی «رجعت» به دنیا است» زیرا می‌فرماید رفتگان «دیگر به سویشان 
بازنمی گردند» درحالی که گروهی معتقدند بعد از ظهور امام غایب شیعیان بسیاری ازگذشتگان ‏ از بدان و 
نیکان - به دنیا بازمی‌گردند. 


۳۲ وان کل لا جمیع 2 وتا کور 
« و زاین نیست که همگیشان نزد ما احضار خواهند شد ». 
واژه‌ی «لما» را در آیه‌ی شریفه» مفستران به‌معنی «الا گرفته‌اند که مفهوم حصر یاس او 
به دنبال انتهای آیه‌ی قبل می‌فرماید آری» آن گذشتگان دیگر نزد شما دنیائیان بازنمی‌گردند. ولی همه‌ی 
خلایق روز ِِِ در پیشگاه خدا احضار خواهند شد (و به عکس العمل کامل اعمالشان می‌رسند.)*" 
وَءَاية هم اش امه أَخییتها ورتا یلها حب قمنه لو 
1:1 17 زنده کردیم و دانه را ازآن برون آوردیم که از آن می‌خورند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل این آیه درمقام رفع استبعاد از اذهان در بازآوری انسان به حیات مجلّد پس‌از مرگ (معاد) 
است. در این راستا به بهار طبیعت بعد از پائیز و زمستان توجه می‌دهد. به عبارت دیگر می‌فرماید آن قدرت 
مطلق (خدایی) که زمین مرده را زنده می‌کند - به طوری‌که گیاهان خشک به برگ وگل و ثمرات نشسته و 
آن ثمرات خوراک انسان می‌شود - چگونه ممکن‌است از زنده کردن انسان بعد از مرگش عاجز باشد؟ درحالی 
که پیدایش ثمرات گیاهی به قول معروف «مطلوب بالْعَرّض» و حیات آدمی «مطلوبت بالذات» است و هیچ 
حکیمی «وسیله) ! را بر «هدف» ترجیح نمی‌دهد. 
مقصود از «حًَا = دانه» در آیه‌ی شریفه می‌تواند گندم و جو و برنج و انواع حبوبات باشد. 


۶ وجَعَلتَا فیها ج جت ین تجیل رأغتب فا فیها ین عون . 


) و در آن(زمین) باغستان‌هایی از درختان خرما و انگورها قرار دادیم و جشمه‌ها در آن روان ساختیم ». 


(۱) -ماقعاً اگر آخرتی نباشنه زندگانی. وج بی‌معنی است. آیا مقصود آفربتش فقط این بوده که انسان‌ها مدتی در 
دنیا بگردند و از لذت‌هایی که هرنوشش با صد نیش همراه است. دردمندانه بهره برده و سپس خاک شوند و نیکوکار 
و بدکار به یک نتیجه برسند؟ چه اثری بر این کار مترتب بوده و کدام «حکمت مطلق» چنین برنامه‌ای را امضاء 
می‌کند؟ از همین روست که ادبا و شعراپی که به آخرت توجه ندارند همواره می‌نالند زیرا پاسخ دردهایشان را 
نمی‌توانند در دنیا پیدا کنند. آری وجدان بشر از مشاهده‌ی مظالم دنیا ناراضی است و فقط وقتی آرام می‌گیرد که بفهمد 
در پس این عمر موقت. عالم باقی است و در آن‌جهان به حسابها رسیدگی خواهد شد و ظالمان و مقابله کنندگان با آنها 
Es‏ و از رن ۱ 
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آیه‌ی شریفه آیه‌ی قبل را «تفصیل» داده که چگونه زمین مرده به باغستان‌هایی از درختان گوناگون تبدیل 
و 

قافتا تا کازوانر ها و تفت کو ی هس و انسان‌ها ی ا کان ر 
فقط ذره‌ای تأمل لازم است که اگر بشر می‌خواست یک حبّةْ خرما و یا انگوری را که با آن تنوع حیرت‌انگیز 
- متشکل از انواع مواد غذایی و ویتامین‌ها - از دل خاک به او تقدیم می‌شود خود بسازد. چه تکنولوژی و 
کارخانه‌ی عظیمی لازم می‌بود و تازه معلوم نبود که چنان محصولاتی با آن کیفیّت و خواص و ظرافت‌هاء 


که چنان هنرمندی‌هایی را در صحنه‌ی آفرینش به نمایش گذارده, نیست. 


ع و 6 ی ا ین ۳۹ ٤ہک‏ رو مد ۳ 
(۲۵ ليا کلوا مِن تمروء وَمَا عملتَة ایهم اقلایَشکرون . 

« تا از ثمره‌ی آنها - که کارکرد دستان ایشان نبود - بخورند؛ آیا سپاس نمی گزارند؟ ». 
درمورد عبارت «ما عملته يديهم = کارکرد دستان ایشان نبود» در آیه‌ی شریفه. دو قول تفسیری هست: 
قول اول عبارت مزبور را به معنای نفی می گیرد؛ جنانکه ما در ترجمه آورده‌ايم. قول دوم کلمه‌ی «ما) را به 
معنای موصولی در نظرمی گیرد؛ بدین معنا که «تا ازمیوه‌های آن و کار کرد دستانشان بخورند» که دراکثر قرآن‌ها 
آیه‌ی شریفه بدینصورت ترجمه شده است (تا از نتیجه‌ی فعالیّت زمین و دسترنج خود بخورند). 

اما باتوجه به سياق آیه که بشررا به سیاسگزاری ازنعمت خدا فرامی خواند. ازنظرما معنای نفی مناسب‌تر 
است. 

و راك 1 و 2 و ا د و رس نها و مار Ali‏ / 
« منزه (از هر کاستی و نقص خدایی) که همه‌ی اصناف موجودات را - از آنجه زمین می‌رویاند و از 
نفوس خودشان (آدمیان) و از آنجه نمی‌دانند - همه را آفرید ». 
آی‌ی شریفه - پس از تنزیه خداوند از هر عیب و کمبود - درمقام بیان قدرت إلهی» به خلقت موجودات اشاره 
دارد که چه وسیع و متنوع‌اند. در این راستا بر حاکمیّت اصل «زوحت) در جهان خلقت تصریح و 

شایان توجه این که واژه‌ی «آژواج» جمع «زوج = جفت» مخ لاه مجموعه‌ی دو جنس مذ کر و فک 
گفته می‌شود (خواه در جهان جانوران و خواه در دنیای گیاهان و آدمیان) ولی توستعاً به هر موجود قرین و 
حتی متضاد نیز «زوج» گفته می‌شود و از این‌رو مفسران «آژواج» را در این آیه‌ی شریفه به معنای «اصناف» 
گوناگون موجودات تفسیر نموده‌اند. 


و 
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(۳۷) و ءایة هم الیل سلح مِنه التهار اذا هم مشْلمُون . 
« و نشانه‌ای (دیگر) برای ایشان شب است که روز را (همچون پوستی) از آن برمی‌کنيم و به ناگاه آنها 
(همه) در تاریکی فرو روند ». 
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به دنبال آی‌ی قبل در بیان خلقت موجودات و کثرت و تنوع آنهاء در آیه‌ی فوق و آیات بعد. به نشانه‌های 
دیگری از علم و قدرت و تدبیر إلهی در عالم خلقت اشاره دارد. 

واژه‌ی «تَسْلَحٌ = برمی‌کنیم» در آیه‌ی شریفه» به معنی کندن پوست حیواناتی مانند گاو و گوسفند است. 
این تعبیر زیبایی در بیان ظهور شب می‌باشد که می‌فرماید «روز را از شب برمی کنیم)» گویی شب به موجودی 
می‌ماند که جامه‌ای سپید بر تن کرده و هنگام غروب آن جامه از تن قیرگونش به در آمده» تاریکی همه جا 
را فرا می‌گیرد. البته این پدیده مربوط به فضای اطراف زمین است. درهمین فضاست که تاریکی و روشنایی 
ظهور می‌کنند. چنانکه می‌فرماید «قسم به روز زمانی که خورشید را ظاهر می کند و قسم به شب زمانی که 
خورشید را می‌پوشاند» (الشمس /۳و٤).‏ یعنی فضای زمین است که با گردش خود موجب می‌شود خورشید. 


برما محو و آشکارگردد و درحقیقت روز از شب « برکنده» شود و شب در پی روز پدید آید. 


تمس رى لمستقر لها َلك تقییز اریز ألعَلِيم . 

و خورشید. در قرارگاهش جریان دارد؛ این است تقدیر (خداوند) دانا و شکست ناپذیر » 
پس از اشاره به شب و روز که مرتبط با فضای اطراف زمین است. در آیه‌ی فوق به «شَمُس = خورشید» که 
ازجمله عوامل مور در پیدايش شب و روز است. توجه می‌دهد. 

آیه‌ی شریفه از حرکت خورشید سخن گفته است؛ در حالی که بنا به هیلت جدید خورشید از جمله‌ی 
ثوابت است و زمین و ماه حول آن در حرکت‌اند. به عبارت دیگر خورشید خود حرکتی ندارده بلکه حرکت 
زمین باعث می‌شود که افراد احساس کنند خورشید از مشرق طلوع کرده و در مغرب غروب می کند و 
بدین‌ترتیب به ظاهر زمین را ثابت و خورشيد را ظاه را متحرک دانسته‌اند. درحالی که واقعیّت عکس آن است. 
بنابراین باید دید منظور از «حرکت خورشید» در آیه‌ی شریفه چیست؟ 

پرخی گفته‌اند که اخیراً روشن شده خورشید -در مجموعه‌ی منظومه‌ی شمسی در کهکشان ما- به سوی 
ستاره‌ی معیّنی به نام «وگا» در حرکت است. چنانکه در کتاب «زندگی و مرگ خورشید» اثر و گاموف 
آمده «خورشید و اقمارش به سمت معیّنی از کهکشان با سرعت ۱۹ کیلومتر بر ثانیه در حرکت است و این 
حرکت ۱۲ میلیارد سال بعد به خاموشی آن می‌انجامد. امّا چنین مطلبی - صرفنظر از درستی یا نادرستی آن - 
نمی‌توانسته منظور آیه بوده و مخاطبان زمان نزول را به حرکتی از خورشید رجوع داده باشد که به کلی برای 
آنها ناشناخته بوده است. 

از سوی دیگر برحی از مفسران مقصود از «و الشُمُسْ تَجُری لمُسْتَقر لها را این دانسته‌اند که خورشید 
تا هنگامی که ازحرکت بازایستد. درجریان است. ولی اگر چنین قولی منظور بود. انتظار می‌رفت گفته شود 
(الی مُسنتقر لها؛ و اينکه می‌فرماید «لمُسنتقر لها یعنی خورشید در جایگاه خود جریان دارد (همان 


حرکات نامحسوسی است که خورشید حول محور خود دارد). 
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اران از انظر‌ها ا نے او ان کو و ارو تست بلکه ووا ای اوی اک ان تحر کت ماه مرن 
می گوید» جریان محسوس گذر خورشید و ماه را از افق ساکنان زمین درنظر گرفته است که فواید گوناگون 
ان مقر تب امه 

(۳واْمَمر قدَرتَهُ متارل حب عاد کالْعرَجُونِ آلمدیم 

ی ار سین 
شک نیست که منازلی که ماه طی می‌کند. به نسبت ژژیت اهل زمین است» و الا خارج از مشاهدات ساکنان 
زمین درنقاط مختلف. ماه کره‌ی کامل است ومنازلی - ازهلال تا قرص کامل - طی نمی کند. بنابراین حرکات 
خورشید و مام حرکات مطلق آن اقمار نیست. بلکه داخل در نظمی است که برای انسان مشهود بوده و به 
سود او تقدیر شده است. چنانکه ابراهیم در مباحثه‌ی با نمرود. به امر محسوس طلوع و غروب خورشید 
از شرق به غرب اشاره می کند و نه به وضع فیزیکی و حقیقی آن (بقره /۲۵۸). 

بنابراین منظور از ازل ماه» همان منزلگاه‌های بیست و هشت گانه است که ماه - طی یک گردش حول 
زمین - طی می‌کند. هنگامی که ماه سی روز کامل است» معمولاً تا شب بیست وهشتم در آسمان قابل ریت 
است ولی در دو شب باقیمانده» قابل رژیت نیست و اصطلاحاً می‌گویند ماه در «محاق» است. سپس در 
انتهای شب سی‌ام ماه به صورت هلال باریک و کم‌رنگی قابل رژیت می‌گردد. این هلال باریک و زرد رنگ 
ماه در آیه‌ی شریفه به «عرجون = شاخه‌ی خشک خوشه‌ی خرما» تشبیه شده است. زیرا «عرجون) در اصل. 
به معنی شاخه‌ی درخحت خرما از مقطع تنه» تا محل انشعاب برگهاست و این قسمت از درخت. معمولاً به 
علّت سنگینی برگها و خوشه‌های خرماء SS‏ زرد فام می‌شود. 


ت 


(۳۰[ا شمش ید بی لها آن رك مر رلا یل سابق آلتهار وک فك يحون . 
( نه خورشید ر سزاست که ماه را دریابد و نه شب از روز پیشی ی و هر کدام در سپهری 
شناورند ». 
بعنی نظام ثابت است . اقمار آسمانی همه در مدار خود - نسبت به ناظران اهل زمین - شناورند؛ و ما اگر 
به چشم «خدابین» به نظام خورشید و ماه بنگریم »> حکمت و هدایت و قدرت الهی را می‌بینیم» ولی البته با 
E‏ ج و و غروب های ظاهری چیزی برداشت نمی‌شود. 

(6۱)و ءايه هم 8 لتا ذُرَيتَهم فى للك لمَشحُون . 
« و نشانه‌ای (دیگر) برای ایشان این که ما فرزندان آنها را در کشتی سنگین حمل کردیم ». 
دراینجا عده‌ای واژه‌ی «دْرَیة را به معنی «نیاکان» گرفته و اشاره‌ی آیه را به نجات قوم نوح دانسته‌اند. ولی 
این مفهوم با سياق آیات قبل در جلب ایمان افراده هماهنگ نیست. به علاوه در قرآن واژه‌ی «ذرَيّة» همواره 


۴ سوره‌ی یس ۳۶ بیان معانی در کلام رټانی 


ود وم 


به معنی و » به کار رفته چنانکه می‌فرماید ي = ای فرزندان کسانی که به همراه 
نسل‌های بعدی است و از نعمت خدا درباره‌ی انسان سخن می‌گوید. می‌فرماید ما فرزندان شما مردم را 
(سخن از فرزند در اینجا از باب جلب عواطف است) در کشتی حمل می‌کنيم و آسوده خاطر سفر می کنند 
درحالی که همواره (باتوجه به عوامل گوناگون) درمعرض غرق و هلاکت هستند(آیه‌ی4۳). واژه‌ی «مَشُحُون» 
در آیه‌ی شریفه به معنی «سنگین و انباشته» است واشاره دارد که چگونه کشتی‌ها با آنکه مملو" از کالا و 
سرنشین‌اند. بنا به قانون خدا (تقلیل وزن اجسام در شتالات به ازاء سیّال هم حجمشان) در آب شناور مانده 
و به عمق نمی‌روند. 

۲و حَلفتا لهم ین له ء ما یر ول 
« و به مانند آن (کشتی) برایشان مر کب ها(ی دیگر) آفریدیم »» 
مفسران گفته‌اند منظور از «مر کب همانند کشتی» شتر است که به منزله‌ی کشتی در دریای بیابان است و 
برخی گفته‌اند مقصود. مطلق چهارپایان و ستوران می‌باشد. 


و م4 م 


( ون دق نفرفهم تلاصریخ هم وَلاهم پنقذون . 
« واگر اراده کنیم غرقشان دهیم و هیچ فریادرسی نمی‌یابند و روی نجات نمی‌بینند ». 
آی‌ی فوق نظر ما را در مورد مفهوم آیه‌ی ۶۱ تایید می‌کند. زیرا اگر مقصود آیه‌ی 4۱ قوم نوح می‌بود. در اینجا 
باید می‌فرمود «اگر می‌خواستیم غرقشان می‌کردیم» ولی آیه می‌فرماید «و ان شا نعْرفهْمْ = اگر بخواهیم 
غرقشان می‌کنیم». این بیان به وضوح با فرزندان مخاطبان تطبیق می‌شود. 

)۴۴( ۷ َة متا ِا معا ال جين 
« مگر رحمتی ازجانب ما (شامل حالشان گردد) و تا چندی بهره‌مندشان سازیم » 
انواع کشتی‌هاء اعم از بادبانی تا کشتی‌های غول‌پیکر و ناوهای حیرت‌انگیز -علی‌رغم همه‌گونه تجهیزاتی که 
می‌توانند داشته باشند - موفقیّت سیرشان در دریاهاء در گرو همکاری حوادث است و حوادث هم دست 
خداست؛ پس در واقع تنها رحمت لهی است که مسافران را به ساحل آمن و آرامش می‌رساند. 

اصولاً عواملی که می‌تواند موجب مرگ آدمی شود بسیار سهل الحصول تر از عواملی است که 
تداومبخش حیاتند. هر مسافری به آسانی می‌تواند با تغییرات ناگهانی در شرایط جوی يا دریایی. به مهلکه 
افتد و وقتی چنین نمی‌شود. گویی دستی او را در مسیر نگاهداشته و عوامل گوناگون را در تناسب با شرایط 
وی. تنظیم و حفظ می 
(۵ ولا قیل هم توا ما بين اد يڪ وَمَا عم للم نون . 


« وجون به ایشان گفته شود از آنجه پیش رو و پشت سر دارید پروا کنید باشد که مورد رحمت (خدا) 
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قرارگیرید (بی‌اعتنا می گذرند) ». 
به دنبال آیات قبل همچنان بحث با منکران را ادامه داده است. در مورد «ما ین أیدیکُم» برحی مفستران گفته‌اند 
مقصود. وقایعی است که برای أمَم گذشته پیش آمد و می‌بایستی مورد عبرت مشرکان قرار می‌گرفت و منظور 
از «ما حَلْقَکّم) را قیامت دانسته‌اند. چنانکه طبری به نقل از مجاهد آورده که مقصود از «ما ین أَُدیکُمْ و ما 
حَلْعْم» رویهمرفته» گناهان گذشته‌ی مشرکان بوده که عواقبش را پیش روی دارند؛ و طبری خود معتقد 
است که منظور از عبارت مرون برحذر داشتن مشرکان از گناهان گذشته وآینده است. از نظر ما نیز آیه‌ی 
شریفه هشدار خداوند به مردم مشرک وگناهکار است که از آنچه در گذشته کرده‌اند و از آینده‌ی خویش 
معنوی و دعوت به زندگی ایمانی قفل شده است. بی‌اعتناء از اینگونه هشدارها می‌گذرند. در این راستا 
شایان توجه است که جواب «]ذ» در آغاز آیه‌ی شریفه. محذوف است و تعبیر آن است که آنها نسبت به 
ارتکاب گناه حسّاس نبوده و در برابر نصیحت به توبه و ترک گناهان. بی‌اعتناء می گذرند. 
AE‏ س و اعم سو ا و جر ود 

(۲۶)وماتاتیهم من َة من ءابلت ربهم إلا کاو عنھها معره 
«و هیچ نشانه‌ای از نشانه‌های خداوندشان بر آنها e‏ از آن رویگردان بودند ». 
به دنبال (مقطع) آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» از روحیّه‌ی لجوج و سرسخت مردم مشرک و کافر خبر می‌دهد. 
می‌فرماید آنها این‌چنین حساسیّت خود را در برابر همه‌ی نشانه‌های إلهی از دست می‌دهند که همه‌ی دلائل 
قرآنی در مورد توحید و نبوّت و معاد را نادیده گرفته زندگانی گناه‌آلودشان را ادامه می‌دهند. 


۷ ولا قیل َم آنیفوا ما ززقکم ا گال آلذیخ مرو لین عاملوً نم من لو یاه 
آطعتهد ِن أ الا نی نی مُبِينِ . 
« و چون به آنان گفته شود از آنجه خدا روزیتان داده انفاق کنید. کافران مؤمنان را گویند: آیا کسی را که 
اگر خدا می‌خواست (خود) او را طعام می‌داد. اطعام کنیم؟ همانا شما جز در گمراهی آشکار نیستید » 
آیه‌ی شریفه در بیان مغالطه و توجیهاتی است که مال دوستان و دنیاپرستان در امتناع خود از کمک به محرومان 
جامعه می‌آورند. اینان نمی‌فهمند (یا نمی‌خواهند بفهمند) که خدا از سفارش ما به دستگیری از مستمندان 
فقط بهبود شرایط آنهارا مقصود ندارد. بلکه پرورش رحم و مروّت و انصاف و ارتقاء روحی کمک کننده را 
نیز در نظر گرفته است. به عبارت دیگر البته خدا می‌تواند خود به رفع نیاز محتاجان اقدام کند ولی می‌خواهد 
این کار به دست توانگران انجام شود تا در این‌میان افراد توانگر نیز به لحاظ روحی تربیت شوند. چنانکه 
ی ی ی ی ی 
به وسیله‌ی آن پاک و پاکیزه‌شان کنی» (توبه/۱۰۲) و در مورد دفع شر شر کفار مهاجم می‌فرماید «قاتلوهُم 
تعذنهم ال بایدیکم = با آنان بجنگید تا خدا آنهارا به‌دستان شما عذاب کند» (توبه/۱8)» و همین‌طور اعلام 


2و 
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می دارد «و لو یَشَامٌ الله لَانْتَصَرَ منْهُم وَلکنْ یلو بَعَّصَکّمْ ببَخض = اگرخدا می‌خواست خود از آنها (کفار 
مهاجم) انتقام می گرفت» ولی می‌خواهد شمارا به یکدیگر بیازماید» (محمّد/٤).‏ 


و ۳ 


ار سم هم" 


(۴۸)و يقو نم اعد ِن کنثم صدیقی . 
« و گویند این وعده (قیامت) -اگر راست می گویید - کی می‌آید؟ » 
آیه‌ی شریفه دلخوشی دیگری را از دلبستگان به فرصت محدود دنیوی نقل می‌کند. از همانها که می‌گویند 
«نقد را بگیر ونسیه را رهاکن» و کی قیامت را دیده و از آن خبر آورده است؟ می‌فرماید اینان به عوض توجه 
به اعمالشان و بیم ازعقوبت و کیفر» مرتب زمان آن‌را می‌جویند. درحالی که «عاقل» همواره سرانجام اعمالش 
هنکن خآ وه و نش گرد 

(» مَاینظرون لا ححا وج دهم هم هون . 
«(آنها) جز یک فریاد (مرگبار) را - که آنان را در حالی که سرگرم جدال (درباره‌ی مطامع دنیوی) هستند 
می گیرد - انتظار نمی کشند ». 
یعنی دنیاپرستان در توجیه کردارشان. همواره جدل می‌کنند تا سرانجام به آن نقطه‌ای رسند که به قول شاعر 
«ناگهان بانگی برآمد خواجه مُرد)! 

(.قلایستطیُونَ تَوَصِية ولال آهلهم يَرجِعُونَ . 
« پس (در آن دم) نه توان وصیّتی خواهند داشت و نه می‌توانند به کسان خویش بازگردند ». 
آری قرآن در پاسخ آنها که می‌پرسند قیامت کی می‌آید؟ زمان تعیین نمی‌کند. بلکه می‌فرماید باید همواره 
آماده بود. یعنی ای مردم! این کنجکاوی‌های بی‌حاصل را رها کنید و در عوض, تا فرصت هست در جهت 
شاه اھان و کار تایه بای که ف اف 


برگ عیشی به گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست. 


۱۸۳۷ 


بل مارم 


(ظهور رستاخیز و سرنوشت بهشتیان و گنه پیشگان) 


(0۱ ون نی آلضور دا هم ندال ریم یلو . 

« و در صور دمیده شود؛ پس به ناگاه آنها از گورهایشان به سوی خداوند گار خود می‌شتابند ». 
در آیات قبل سخن از روزرستاخیز بود که منکران» زمانش را می‌پرسیدند. اکنون آیات شریفه - بی‌آنکه زمان 
موعود را تعیین کند - اوصافش را بیان می‌دارد. 

«نفخه‌ی صور» در آیه‌ی شریفه. آغاز قیامت را می‌رساند که همه‌ی مردگان با این نفخه. زنده شده راهی 
سرنوشت نهایی و ابدی خود می گردند (به اولین نفخه‌ی صور که همه‌ی زندگان با آن می‌میرند» قبلا در آیه‌ی 
٩‏ اشاره شد). چند نکته در مورد أ باق شریفه شایان توجّه است: 

اول آنکه البته با ظهور قیامت همگان محشور می‌شوند؛ ولی به مقتضای سخن از منکران در آیات قبل 
ضمیر «هم = آنها» در ابتدای آیه به «منکران» اشاره دارد. 

دوم انکه واژه‌ی «ینسلون» در متن آیه ازمصدر «نسّل و نستّلان» به معنی«شتافتن» می‌باشد. و عبارت «الی 
رهم يَنْسلّون = شتابان سوی خداوندشان می‌روند» به دست می‌دهد که چون قیامت فرا رسد آن منکران از 
قبور خود خارج گردیده به سوی خدای خویش می‌شتابند. 

سوّم آنکه از عبارت مزبور استفاده می‌شود که ظهور قیامت. پایان اختیار آدمی و آغاز سلطنت الهی بر 
انسان‌ها است. چنانکه در همین ارتباط فرموده «لَ الم يَوْمَ بخ فی الصَوّرٍ = روزی‌که در صور دمیده 
شود فرمانروایی از آن اوست» (انعام/۷۳). از این‌رو «الی رَبّهم يَنْسلون» نوعی حرکت سریع و خارج از 
اختیار افراد را به 2 دادگاه الهی می‌رساند. در وصف دیگر از احوال منکران در آن شرایط فرموده 
«خْشکا أبْضارهم يَخْرْجُونَ من الأجُداث انم جَراد مُنتشر. مُْطعین إلى الداع قول الْگافرُونَ هذا یوم عسٌ 
= در حالیکه دیدگان خود فروهشته‌اند چون ملخ‌های پراکنده از گورها برمی‌آیند. به سرعت سوی آن 
دعوتگر می‌شتابند؛ کافران گویند: امروز» روز دشواری است» (قمر/۸ و ۷). 

چهارم آنکه البته ممکن است برخی مثلاً در دریا غرق شده یا جسدشان سوزانده گردیده و در نتیجه 
گوری نداشته باشند که از آن برحیزند. در این زمینه بايد توجه داشت که اساس پیام آیه اعلام زنده شدن 
مردگان در قیامت است و سخن از برخاستن اموات از قبور» بنا به وجه غالب در زمان و مکان نزول آیه 
بوده و الا حداوند البته قادر است که هر مرده‌ای را - فارغ از آنکه چگونه مرده و با جسدش چه کرده باشند - 
با زگرداند. 
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(قالوا وا مرن با من دا هدا ما وعد ال حن وصتق الَموسَلُون . 
(گویند: ای وای بر ما؛ جه کس مارا از خوابگاهمان برانگیخت؟ این است آنجه (خدای) رحمان وعده 
داد و پیامبران راست گفتند ». 
واژه‌ی «مرقد» در آیه‌ی شریفه به معنی «خوابگاه) است وکاربرد آن برای گور می‌رساند که مرگ نه نابودی» 
بلکه شبیه خوابی است که متعاقب آن بیداری است. چه بسا به همین دلیل لفط «مداقن» در اینجا به کار نرفته 
و از گور آدمی به (مرگد = خوابگاه)» تعبیر ۱ 
می‌فرماید اوّلین سخن منکران وقتی از خواب مرگ برمی‌خیزند. حاکی از نوعی احساس ترس و ملامت 
نفس است؛ درست برعکس مومنان که می‌فرماید «لایحرنْهم الْفرَغ الق و تلهم الْمَلائگةٌ هذا يَوْمَكّمٌ اذى 
نتم توعدو = آن‌وحشت بزرگ‌تر غمگینشان نکند و فرشتگان به دیدارشان آیند (وگویند:) این است روزی 
که به شما وعده داده شده بود» (انبیاء/۱۰۳). آری مومنان در قیامت خوشحالند زیرا صت عقایدشان را به 
وضوح می‌بینند ومنکران وحشت زده از اینکه بی‌پایگی همه‌ی انکارهایشان اکنون» پیش رویشان قرار دارد. 
و حدَءٌ ادا هم هم يي لین َضَرُّونَ ‏ 
« آن (صیحه‌ی e‏ جز یک بانگ شدید نیست. پس آنگاه همگان در محضر ما حاضر شوند ». 
عبارت «إِن کات إلا = نیست مگر» در آغاز آیه حاکی از نفی قطعی است. می‌فرماید آن نفخه‌ی صور - که 
متعاقب آن همه‌ی مردگان زنده می‌شوند - جز صیحه‌ای نیست که با ایجاد آن» جمله‌ی مردگان به پیشگاه 


ت 
2 


(۵۳)إن کاٹ ا 


خدا فرا خوانده می‌شوند (به دو صبحه‌ی مرگ و حبات محلد. در سوره‌ی زمر - آیه‌ی۸- اشاره شده ینت 


هالوم اتلم تفش میا ولا مروت إلا ما کنشم لو 
« و امروز بر هیچکس هیچ ستمی نرود و جز به ازای آنچه می کردید جزایی نمی‌بینید » 
می‌فرماید در قیامت» به هیچکس ظلم نمی‌شود و هرکس دقیقاٌ به عکس العمل«کامل» اعمال خود می‌رسد. 
بنابراین هرکه درستکار بوده نباید ترسی در دل داشته باشد ولی منکران و بدکاران حق است که از حضور در 
قیامت بترسند. 

ی مب اة ة یوم نی شُفُل فَکهُو . 
« بی تردید 2 اهل بهشت (به کارهایی) مشغولند که (از آنها) شادمانند ». 
واژه‌ی «شغل؛ به معنی هر کاری است که شخص را به خود سرگرم می‌دارد. «فاکهون) جمع «فاکه» به 
ر0 تا تا شا یاکسا کاس مرک باس و اسان زگ شمه ا 
دریاها طعمه‌ی ماهیان گردیده‌اند. واژه‌ی «مرقد» در اصل معناء گوباست زیرا که خوابگاه‌های ایشان همان مدفن آنها 


است -هرکجا که باشد-و آنان به آمر خدا بدن پذیرفته و ظهور عینی می‌بابند. ازسوی دیگر می‌توان گفت که واژه‌ی 
«مرقد» به اعتبار «آکثر» درآیه به کار رفته است. 
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معنی «شادمان» است. «فی شْغْل فاکهُون یعنی (اهل بهشت) در رت عالم هریک. در کاری مهم هستند 
که از آن شادمان ِ به عبارت دیگر آنها که استحقاق ر بهشت افته‌اند. دوران خوشی را در پیش دارند 
هم رُم فی طلي لب فتکفوت. 
« آنان و همسرانشان در سایه‌ها. بر تخت‌ها تکیه زنند ». 
در تعقیب آیه‌ی قبل, آیه‌ی فوق و دو آیه‌ی بعد. در شرح احوال بهشتیان و احوال نیکوی آنهاست. منظور 
واه له فيا فة هم ما یعون .سم قولا من رب ژجبر. 
» برای ایشان در آن(جا همه گونه) میو ه و هرآنجه خواهند (آماده) است »۰ «(و برای ایشان) سخن سلامی 
آیات شریفه جمع بندی نعمت‌های مادّی برای اهل بهشت است وسپس نعمت معنوی آنها را ذکر می‌کند. 
مقصود از «سَلاع» در اینجا امنیّت معنوی خا ص است که رابطه‌ی خداوند را با اهل بهشت نشان می‌دهد. طبری 
در توجیه نحوی «سَلام» می‌نویسد: سلام» خبر برای «و لهُم ما یُعُوّ» است: و ذلک هو سَلامٌ من الله علیّهم. 
چه بسا این درود و نوید امنیّت إلهی را مومنان» دراین‌دنیا نیز تا حدودی احساس می کنند و همین‌است که انان ا 
از ظلمات دور می‌دارد و به سوی نور می‌برد و در کشاکش SE‏ وساوس ف E‏ 
و استوار نگه می‌دارد. چنانکه می‌فرماید: «هُو الذی بصَلّی علَیْکُم و منک لیخ لْخْرجَکُم مق الظمّات ۷ الثور 
و کال بالمُوّمنین رحیما = اوست که برشما (مومنان) درود می‌فرستد وتان ری ( فا یا را ان 
تاریکی‌ها(ی جهل) به سوی روشنایی (ایمان) به در آورد و (خدا) به مومنان مهربان است» (احزات/۶۳). 
(4ه) وَامتاژوا ام یا المْجَرمُونَ. 
« و ای گناهکاران! امروز (از پاکان و نیکان) حدا شوید ». 
واژه‌ی «امتاژوا) از مصدر «امتیاز» به معنی «جدایی» است. در آیات قبل سخن از وقوع قیامت و برخاستن 
مردگان از قبور بود و فرمودکه «همگان در محضر ما حضور یابند» (آیه‌ی۵۳). دراینجا می‌فرماید با یک 
فرمان» نیکوکاران ازبدکاران جدامی‌شوند (جائیه/۲۱) و درآیات بعد گروه بدکار طرف خطابند: 
ری ۳ ا 2 ۴ 2 ور و م و ین و 
( ۰ال آعهڌ لیم یی ءَادَم آن ابو امین اک 4ر لُمْ عدو مبيڻ . 
« آیا به شما ای ا آدی سفارش نکردم که شیطان را بندگی نکنید همانا او دشمن آشکار 
شماست؟! ». 


واژه‌ی «عم‌هد) در آبه‌ی شریفه به معنی «سفارش کردن» است. موقعیّت خطاب نه در دنیاء بلکه در آخحرت است. 
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خداوند روز قيامت به آنها که در زندگی دنیا کج رفتند» می‌فرماید آیا به شما سفارش نشد (توسئط انبیاء) که 
تسلیم وساوس شیطان نشوید؟ (که ضمناً نشان می‌دهد تسلیم کسی جز خدا شدن و همه‌ی فرامین او را 
بی چون و چرا اطاعت کردن» نوعی بندگی و عبادت اوست"). مقطع آیه تذکر می‌دهد که دشمنی شیطان با 
انسان و وجه تخریبی وساوس او بر عقل سلیم روشن است. 

(رَنِ آغبُدون هدا صوظ مسقي . 
« و این که مرا بندگی کنید؛ این‌است راه راست ». 
یعنی فقط دربرابر خالق هستی که وجود ما از اوست - باید اطاعت بی‌چون وچرا داشت و از این «بندگی» 
BT‏ و CG E‏ ات 


ولق صل منم ج جبلا کر اا RE‏ 

« و به راستی (شیطان) گروه انبوهی از شما را گمراه کرد؛ آیا تعمّل نمی کردید؟! ». 

طبری می گوید «جب گثیر» به معنی «خلق یا گروه بسیار» است. آیه‌ی شریفه دنباله‌ی خطاب إلهی به گناهکاران 
دنیوی در آخرت است. می‌فرماید شما در دنیا به وضوح می‌دیدید که شیطان بسیاری را گمراه کرد. به عبارت 
دیگر می‌فرماید بدی کار کسانی‌که پیروی شیطان می‌کردند (مشرکان. جانیان. دزدان» مال‌اندوزان. هوسبازان 
و غیره) بر عقل و وجدان شما آشکار بود؛ پس چرا انديشه نکرده و خود تابع شیطان شدید؟ آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که بدکاران در گنه وجدان خویش, به زشتی کارهایشان معترفند (چرا که قبح آن اعمال را در 
دیگران خوب تشخیص می‌دهند) اما تبعیّت ازهواهای نفسانی - که به خاطر غفلت از خداوند و ضعف 
ایمان. پیش می‌آید - نمی‌گذارد که به ندای وجدان خویش تن کنند. 


. ھلڑوء جَهَنَمُ ای کنثم توعَدُونَ . اوها ی بتاک َم تَُفرون‎ ٣۶9 
- این است همان دوزخی که به آن وعده داده می‌شدید » «امروز - به (سبب) کفرورزی‌ها که داشتید‎ « 
.» به آن وارد شوید‎ 
آیات شریفه نشان می‌دهد که فرمانروایی خداوند و احکام جزا و پاداش او مبتنی بر برهان و حکمت است‎ 
(هرچند که حکمت کارهای خدا در برخی موارد بر ما روشن نباشد). از این‌رو سرانجام عذاب افراد در‎ 
آحرت را مستدل می‌نماید و بعد از آنکه روشن ساخت با نداهای عقلانی و هدایت بیرونی توسط پیامبران‎ 
حجّت بر همگی تمام شده بود و معذلک افراد به کفر و زشتکاری روی آوردند. می‌فرماید پس اکنون راهی‎ 


که ی کار ام وا ام را اک در 
E E O E E E E‏ 
نیز شرک است (شرک عبادی) و همچنین مطیع محض و سرسپرده‌ی دستورات کسی شدن, درواقع بندگی اوست 
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دوزخ شوید. با بیان این صحنه‌ها در آحرت. خداوند در واقع می‌خواهد تا سخنانش مایه‌ی عبرت و بیداری 

مردمان دردنیا شود و پیش از آنکه خود در آن‌موقعیّت قرار گيرند. به تهذیب نفس و عمل صالح بپردازند. 
(هعلَوْم م يم عل آفوههم وَئکلمتا آندیهم ود ا ا بَا اوا یکَیبُونَ. 

« امروز بر دهان‌هایشان مُهرمی‌نهیم و دستانشان (از آنچه کرده‌اند) با ما سخن می‌گویند و پاهایشان به 

آنجه می کر دند. گواهی می‌دهند »)۰ 

مفهوم آیه‌ی شریفه این است که گناهکاران در آخرت می‌خواهند از خود دفاع کنند ولی قدرت تکلم را 

ازدست می‌دهند و در عوض اعمالشان بر آنها عرضه می‌شود؛ اعضای وجودی‌شان بر ضا آنها گواهی داده 

در وکو شان را پرملا می‌شازند, ظاهرا هر عضو از اعضای بدن اسان آن روز به نظ کی اا .ی ذکز 

دست و پا در اینجا به احتمال قوی از باب نمونه است. 


ت 
ےب 


۶ءء و لو تم لطتستا عل آغبنهم فاستبقوا الصَوط قان يُبَصِرُونَ . ولو ناه لمسختهم عل 
مَكَتَیهم قمَا توا مُضیا وَلَايَرجِعُونَ . 
« و اگر بخواهیم دیدگانشان را محو کنیم. پس (آنگاه) در راه ازیکدیگر پیشی جویند. ولی از کجا (راه 
را) توانند دید؟ » « و اگر بخواهیم هرآینه آنان را درجای خود مسخ می‌کنیم که نه بتوانند گذر کنند و 
نه باز گردند ». 
به دنبال سخن از مجازات بدکاران در آخرت (آیات قبل) اکنون به دنیا بازگشته و می‌فرماید خداوند قدرت 
دارد که اگر بخواهد در همین دنیا گناهکاران را مجازات کند و آن مجازات را یا به صورت بردن فروغ از 
چشمان -به طوری که راه کج و راست را نتوانن از هم تشخیص دهند - پدید آورد و یا به کلی تغییر شکل 
دادن و سلب قدرت حرکت از شخص را پیش آورد؛ و هرچند هردو نوع مجازات را به واژه‌ی «لو تشاءٌ = 
اگر بخواهیم» موکول نموده که صورت تهدیدی دارد. ولی متعاقباً برای آنها شاهد طبیعی ذکر می کند: 


۶ و ج عم 


(6۸و من CEY‏ هف للق أعلایععلون . 
« و هرکه را عمر دراز بخشیم او را در خلقت واژگونه کنیم. آیا نمی‌اندیشند؟ ». 
می‌فرماید چگونه انسان‌ها پیر شده و با بروز پیری» قدرت دیدشان ازدست می‌رود. چهره‌شان دگرگون و 
قامتشان خمیده می گردد و به همین ترتیب تمامی قوایشان تحلیل می‌رود؛ همان خدابی که این قانون را آورده 
وچنین تغییراتی برای عمر ر آدمی مقر داشته. می‌تواند -اگربخواهد - زمان را کوتاه گرداند و آن دگرگونی‌ها 
را سریع تر و شدیدتر پ پیش آورد (نحل /۸۷۰ روم/۵6). آنگاه در مقطع آیه خواننده را به تفکر فرامی خواند که 
دراین موضوعات انديشه کرده به اصلاح خود پردازد. 


4۲ 


۰ : ۰ 
4 
۹ ۰ 
۰ 


(نزول قر آن و تذ کرهای خداوند و با زگشت به مسئله‌ی مهم معاد) 


(هع)و مَاعَلَمت لشَعُر و مَایَثبّی 4 لن هو دک و فوعان مین 

رو ما yT‏ و سزاوارش (نیز) نبود؛ e‏ 
در آیات قبل از ظهور رستاخیز و سرانجام نیکوکاران و گنه‌پیشگان سخن گفت و در این راستا از خشنودی 
مؤمنان و حسرت و پشیمانی منکران. صحنه‌هایی را ترسیم کرد. در آیه‌ی فوق توجه می‌دهد که این مطالب 
نه شعر و خیالبافی. بلکه واقعیّات خلقت است. 

به طور کی شعر منشأً تخیّل دارد و هرچه صوّر خیال در آن بیشتر باشد. لطیف‌تر و زیباتر به نظر 
می‌آید. اما واقعیّت با خیال سر و کار ندارد» بلکه صریح» روشن ومسئولیّت طلب است (و هم از این‌رو در 
نظرها سنگین می‌آید و تلخ شمرده شده است زیرا آدمیان را از آسودگی در خیال‌ها به در آورده با حقایق و 
سرانجام واقعی امور مواجه می‌سازد). امّا ادیان نیامده‌اند تا انسان را در خوش خیالی‌هایش رهاسازند. بلکه 
رسالت ادیان ذکر واقعیّات هستی و «بشارت» و «هشدار» است. از این‌رو آیه‌ی شریفه می‌فرماید وحی به 
پیامبر" صورت‌های تخیّلی نیست که به نظم درآمده باشد. بلکه گفتاری است که با حقایق عالم رابطه دارد 
و قرآن» کتاب روشنی است که با یاد خدا و واقعیّات هستی پیوند خورده است. به علاوه دو نکته در مورد 
آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه مفهوم عبارت «و مَایِنبَخی له = سزاوارش نبود» را می‌توان بدین‌صورت در نظر گرفت که 
زیبنده‌ی پیامبر الهی - که برای بشارت و هشدار مردمان آمده - نیست که به شعر و شاعری دست زند؛ و به 
جای توجه دادن بندگان خدا به مسئولیّت‌هایشان, آنان را به بیابان بی‌انتهای خیالات و دلخوشی‌های کاذب 
بان 


(۱) - زیرا در شعر» تشبیه هست و تشبیه از طریق تخیّل ارائه می‌شود. چنانکه شاعر می‌گوید: 
ولا الذمُوع و قيهن لأخرقث ‏ أزض الداع راو لا کباد 
بعنی» اگر اشک‌ها و فوایدش نبود. حرارت دلها زمین خدا حافظی را به آتش می‌کشید! 
و شاعر پارسی‌زبان» فردوسی سروده است: ۱ 
ز سم ستوران در آن پهن دشت زمین شش شدوآسمان گشت هشت! 
یبای ان شا هه خ رسای ات فا ری غالا ام هه دایم اک ها یا از 

بردارند. دیگر شعر نبوده و به نثر منظوم تبدیل می‌شود از این‌رو از پیامبر اسلام " روایت شده که درباره‌ی شعر 
فرمود: «أَضدَفها ادها = راست‌ترینش دروغ‌ترین است» یعنی بهترین شعر بالاترین مبالفه‌ها را دارد. همین‌طور از 
عايشه نقل شده که گفت پیامبر خدا " بیش از هرچیز از اشعار مبالغه‌آمیز بدش می‌آمد و آن را ناپسند می‌شمرد و 
ها هو مس توق ای فا سا اه مان 
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دوّم آنکه آی‌ی شریفه -با سبک بیان فوق - به یکی از شایع‌ترین اتهامات که به رسول اکرم (ص) می‌زدند 
و پیام إلهى او را به شعر و شاعری نسبت می‌دادند (انبیاء/۵ 1 صافات ۲۳۷ و طور/۳۰) پاسخ داده است. 


(۰» لیر من گان حَيًا ریق اقول عل آلگفریق . 

« تا هر که را زنده است بیم دهد و سخن (خدا) درباره‌ی کافران محقّق گردد ». 

واژه‌ی «حیات» وزنده بودن را در«مَنْ کان حًا مفستران به «عقل» تعبیر کرده‌اند ولی شاید منظور عقل عادی 
که کافران هم دارند. نباشد بلکه وجدان بیدار - که در برخورد با آیات خدا تأثیر می‌پذیرد - مراد بوده باشد؛ 
چنانکه درمقابل فرموده است «ماانْتَ مُسمع مَنْ فی الیو = ای پیامبر تو مردگان را (آنها که وجدانشان 
هه ایک ای توا بان (فاطر /۲۲). بنابواین دربرابر پیام پیامبر " افراد دو دسته می‌شوند: آنها که 
وجدانشان پاک و بیدار است پند می‌پذیرند و آنان که به لجاج و عناد می‌پردازند. به شرائطی می‌رسند که 
وعده‌ی عذاب إلهی درباره‌شان محقق می‌گردد. چنانکه طبری مقصود از«یْحق الْقَوْل علّی الکافرین»را اين 
دانسته که «تا وعده‌ی عذاب خدارا دربارُ کافران با اعمالی که انجام می‌دهند محقّق گرداند» همانگونه که 
در آیات آغازین سوره فرمود لد حَقّ الْقَوْلُ علی رهم فَْم لايُؤْمِتُونَ = گفتار خدا درباره‌ی اکثرشان 
محقّق شده و آنها ایمان نمی آورند» (یس/۷). 


أ ا 


۳۹ ۵ عم و ۳۹4 ۳ ۳۹ سور ی م2 ۳۹4 و مره 2 ۳ ٍ و 
و یروا آکا خلفکا هم متا عبت ییا نت هم لها عیکون . لت هم قینها روم 
4 و‌ ۳۹ PIG‏ و 
2 ۳ و 4 وو ۰ سم و ت # 2211 و 4 
ومِتها الون . و م فیها مَتَلفِع و مارب آفلایّشکرون . 


« آیا ندیده(و توجه نکرده)اند که ما به دست (قدرت) خویش برایشان چهارپایانی آفریدیم که آنها را مالک 


)۷۱<۲۷۳( 


هستند؟ » «وآنها را رام ایشان گردانیدیم؛ پس از برخی‌شان سواری می گیرند واز بعضی می‌خورند؟ » «و 
در آنها برایشان سودها و نوشیدنی‌هاست؛ آیا سپاس نمی‌دارند؟! ». 

تیا افدر فلا هن ایات م و افا ارو ا ووا قآ ایتک کوشتای اه 
(نعمت‌های» خدارا - که حتی امروزه نیز نقش مهمٌی در زندگی انسان دارند - برشمرده است. نشان می دهد 
که خداوند فقط صاحب قدرت نیست. بلکه حکیم. مُنعم و رحیم نیز هست. می‌فرماید ازجمله آیات نعمت 
خدا چهارپایانی است‌که مردمان استفاده‌های مختلف از آنها می‌کنند - از سواری گرفته تا خوراک گوشت و 
شیرشان - و آنها (برحلاف حیوانات وحشی) رام انسان شده‌اند که اینگونه بهره‌برداری‌ها را از آنان میستر 
می‌سازد. پس حق است که مردمان فقط به دنبال بهره‌جویی از نعمت نباشند بلکه با بندگی و سپاس از شنعم 
ول گی کنند. 

۶و ادوا ین دُون له له عم یرون 

« و(لی) سوای خدا معبودان گرفتند تا مگر یاری شوند! ». 


در آیات قبل ذهن خواننده را به بخشی از نعمت‌های نهاده شده در طبیعت توجه داد تا انسان‌ها با تأمّل در 


4۴ سوره‌ی یس ۳۶ بیان معانی در کلام رتانی 


آنهاء متوجه برنامه‌ریزی‌های دستگاه خلقت در تأمین نیازهای دنیوی خود شوند و به تواضع در برابر خالق 
برسند. در آیه‌ی فوق اظهار شده که مردمان - برخلاف انتظار- نعمت را از خدا می‌گیرند و سپس شیفته و 
بنده‌ی غیرخدا می‌شوند! و چه بسا دست تضرع و یاری به سوی کسانی دراز می‌کنند که اولاً سالهاست از 
دنیا رفته و نه ندایی می‌شنوند ونه کاری از ایشان ساخته است و ثانیاً چه بسا خود عمری را در بندگی خدا 
گذرانده راضی به آنکه در کنار خداوند. محور توجهات قرار گیرند نبوده‌اند (واژه‌ی «مِنْ ون الّه» در آیه‌ی 
شریفه مصادیق مختلف دارد. از بت‌های عرب جاهلی گرفته - که آنها نیز سمبل شخصیّت‌های گذشته‌شان 
بوده‌اند (احقاف/۵ و1 فاطر/۱۳ و۱۶ انبیاء/۵۲. نوح/۲۳ و آیات دیگر) - تا همه‌ی غیرخدایانی که بشر در عصرها 


و نسل‌هاء به آنان روی آورده ات 


2و 


ET‏ ی و 

(۷۵ لاڃَستطيعونَ تَصَرَهمَ هم لهم جند رون . 
« (امّا آنها) توان پاریشان را ندارند و آنان سپاهی در حضور (و آماده به حدمت) ایشانند! ». 
از آن بت‌های بی‌جان يا آرامگاه و روح فلان شخصیّت که از دار دنیا رفته و تماسش با اهل جهان قطع گشته. 
چه کاری برای دل‌سپردگانش در این دنیا ساخته است؟ هیچ بلکه آن بت‌ها و آماکن و مقابر بلند و مزیّن که 
برای برپایی شکوه وجلال آنها ساخته می‌شوند هستند که به خادمان و شیفتگانشان محتاجند! 

با نگرش دیگر آیه‌ی شریفه می‌فرماید: مشرکان به جای خداء معبودان می‌گیرند به این اميد که آن 

معبودان یاریشان دهند و آنها را در آخرت از آتش دوزخ برهانند. ولی آن معبودان» چنین کاری نتوانند کرد 
و آنها برای معبودانشان در روز قیامت» سپاهی احضار شده خواهند بود که در معیّت یکدیگر وارد دوزخ 
می‌شوند. این قول را طبری تضعیف نموده و گوید آنها روز رستاخیز از بت‌ها بیزاری می‌جویند پس چگونه 
برای بت‌ها سپاهی حاضر و آماده خواهند بود؟! 
که واه موه لگ مهو م مه م م > 2 

(۸۶ قلا ينك قَوَلهُمَ زا تلم مَا یرون وَمَا يُعَلِنُونَ . 
« پس سخنانشان تو را (ای پیامبر) محزون نکند؛ به تحقیق ما آنجه را مخفی می‌دارند و آنجه را آشکار 
می‌کنند. می دانیم ». 
(و نشوید) خداوند آشکار و پنهان آنها را می‌داند (طه/۷) و می‌داند که چه بسا آگاهند که آنچه می‌گویند و تو 
را متهم به شاعری و دروغگویی می‌کنند. حق نیست ولی خودخواهی‌ها و منفعت طلبی‌هایشان نمی‌گذارد 
حق را بپذیرند. 
ر ی ۳ 3 رم مور توح سم 

0 او لمیر الانسَن انا لته من تفه فا هو حَصیم مُبینْ . 
« آیا انسان ندیده (و توجّه نکرده) است که ما او را از نطفه‌ای آفریدیم؟ پس به ناگاه او ستیزه‌جحوی 


آشکاری شده است! »» 


جزء ۲۳ سوره‌ی بس ۳۶ ۱۹۵ 


پس از تذکر به پیامبر (و پیروان اصیلش) که از لجاج و عناد منکران محزون نشوند. خداوند سرزنش می‌فرماید 
که انسان آفریده شده از ناچین جسورانه در برابر خدای خویش سرکش و ستیزه‌گر می‌شود! چنانکه 
E‏ اند عصتها در ای E‏ اقا وانگان قترت ان ی ابساد ماه اس رک 
مه ان سا ۳03 کرو ی سا معا سایق ها ران فیک دی ماه 
اشاره می‌کند). برحی نیز گفته‌اند که مراد از «حْصیم» قدرت مخاصمه و جدال است که خدا به نطفه‌ای ناچیز 


بخشیده ابیت 


7 ار ور عط ر م2 ود 

م ‏ صس ا مه ر ماه 5 2 و 2 ۴ م حور مس وو 

(0۸ صرب لتا مقلا وّذیی خلقه, قال من يخي العظم وهی میم . 
«و برای ما مَثلی آورد و خلقت خویش را فراموش کرد؛ گفت: جه کسی این استخوانها را - که جنین 
پوسیده است - زندگی می بخشد؟! 3 
فی کو اد شخحص مورد اشاره در آیه ا بن حلف» استهزاء گر شاخحص معاد در محیط بوده که سطحی نگران 
را با سخنانش جون: (جه کسی به استخوان‌های پوسیده‌ی ما بعد از مرگ یات می‌بخشد؟!) تحت تأثیر قرار 
خلقت خود را فراموش کرده‌اند که چگونه آدم وجود خارجی نداشت و ایجاد شدا 

مگ و 1 ۳2 ۱ 

(«فل بخییها الى ناه وَل مرو وَهُوَ کل خن لیم 

« بگو: همان کس که اوّلبار آن را آفرید. زنده‌اش می کند و او به هر آفرینشی داناست » 
یعنی ای انسان همان خدایی که تو را بدون سابقه به «ظهور» آورد» می‌تواند د پس‌از مرگ نیز دوباره تو را ایجاد 

ای وا ی 

(.۸الذٍی جَعَلَ لک من الشجر الاخضر تارا فاذاً نم مه دون . 
« همان کسی که برایتان از درخت سرسبز آتش قرار داد که (به هنگام نیاز) از آن (درخت) آتش 
می‌افروزید ». 
مفستران قدیم در تفسیر آیه آورده‌اند که در عربستان درخت‌هایی به نام «عفار» و«مَرخ» بوده که در اثر مالش 
شاخه‌هایشان به هم - باآنکه شاخه‌ها سبز و زنده بوده‌اند - جرقه تولید می‌شده و عربها از این پدیده برای 
روشن کردن آتش استفاده می‌کردند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید آن قدرتی که از درحت سرسبز و آبدار آتش 
ایجاد می کند - که آب و آتش ظاهراً ضلٌ هم اند - می‌تواند اجزاء مرده را نیز به حیات آورد (برهان ضدین). 

مفسران متأخر گفته‌اند که درخحت توو ایکون اش را د نیز بالقوه در خود ذخیره دارد. زیرا درختان به 

هنگام کربن گیری از هوا و تولید اکسیژن و ساختن سلولز گیاهی. مقداری از انرژی خورشید را نہ نیز در خود 
ذخیره می کنند و جون چوب را می‌سوزانيم آن انرژی ذخیره شده‌ی خورشیدی» به صورت ا آزاد 
می‌گردد. پس همان‌طور که زبانه کشیدن آتش سوزان از دل سرد و تیره‌ی چوب میسر است. جاری شدن 
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۳ 
۳ 


٠او‏ لس ی لق لسوت والارض بقیر عل آن یلق مفلهم بل هو الق العليم 
« آیا آذکس که آسمان‌ها و زمین را آفرید. قادر به خلقت آمثال ایشان نیست؟ آری (قادر است) و او 
آفریننده‌ی داناست ». 
آیه‌ی شریفه در حقیقت به زبان ساده می‌فرماید آن قدرتی که امر بالاتر یعنی آفرینش آسمان‌ها و زمین را انجام 
داده کک قطعا بر بار اف ی انسان‌ها تن از مرک و ا هان لرکت رون این وان نف مان 

| «حخلاق - بسیار خحلق کننده» زیم ك عار اا رن هی وهای ی آگاه است)». 

درمورد «یِخْلقّ مهم = مثل ایشان بیافریند» در متن آیه» مفستران گفته‌اند «مثل ایشان» یعنی «حود ایشان». 
اما به نظر ما مفهوم عبارت احتمالاً عمیق‌تر از آن است. زیرا چنانکه از ظاهرآیات قرآن ا درا زآفرتتن 
انسان پس‌از مرگ ماده‌ی اصلی وجودی او عیناً باقی مانده و صورت جدیدی برای وی پدید می‌آید که 
احتمالا مثل صورت پیشین است» ولی نه عین آن! 

اا شَیعا آن یو آذء سکن رن 
«جز این نیست که فرمان او جون جیزی را اراده کند. اینست که بدو می‌گوید: باش! پس (بی‌درنگ) 
مو جود می شود ». 
آیه‌ی شریفه در پاسخ به این سؤال مقر است که خدا چگونه و بااستفاده از چه اسباب و عناصری انسان 
را پس ازمرگ زنده می‌کند؟ آیه‌ی شریفه می‌فرماید چون خدا اراده‌ی کاری کند. آن کار انجام می‌شود. به 
عبارت دیگر کار خداء به مانند انسان با استفاده از اعضایی چون دست و پا نیست. بلکه از آنجا که حیات و 
هستی در قدرت و اختیار اوست. کافی است به امری اراده نماید و بلافاصله آن امر انجام می‌شود. به توضیح 
نحوی. «فَبَکُونْ» جزای فعل «امر» نیست. بلکه تفریع بر «ْنْ» است (بقره/۰۱۱۷ آل‌عمران /۵۹ و ۷ انعام/۸/۳ 
نحل /۶۰ ِِِ و غافر /۸). 

(۸۳) و دراه ی بیدوء مَلَكوٺ کل شىء وليه یه رجعَونّ . 
« پس n‏ وکاستی)است آن‌کس که سلطنت بر همه چیز به دست اوست و (همگان) به 
سوی او با زگردانده می‌شوید». 
مالکیّت و حاکمیّت مطلق بر همه چیز. به دست خحداست و چنین مقامی از هرگونه عجز و ناتوانی مبراست 
و زنده کردن مجلاد مردگان هرگز برای علم و قدرت لایتناهای او مشکلی نیست (انعام/۷۳). بدین ترتیب 
آیه‌ی شریفه» با تأکید بر (۱) قدرت مطلق خداوند و سلطنت او بر تمامی عالم و آدم و (۲) حشر همگان به 


سوی او (در قیامت) سوره را به پایان برده است. 


۱۹۷ 


۵ ۵ 
کن ما ۳ 


تجلی حکمت در سوره‌ی پس (یاسین) 


در آغاز سوژه‌ی شریقه‌ی پس. چنانکه ملاحظه می‌کنيم به «قرآن حکیم) 
سو گنل یاد شده و جواب این سو گن با قات رشالت مام پبوند. دارد 
و ربط این‌دو امر با یکدیگر همچون پیوند ميان «دلیل و مدلول» و «شاهد و 
مشهود» است. 

توصیف کتاب خدا به «قرآن حکیم» ما را به یاد موضوع پر أَهمیّت 
«حکمت قرآنی» می‌افکند که متأسفانه تاکنون آنگونه که بايد و شاید» مورد 
توجّه قرار نگرفته است وحکمای اسلامی بیش از آنکه بدین حکمت رپانی 
روی آورند. به تفسیر و تحلیل «حکمت یونانی» پرداخته‌اند و صدها کتاب و 
رساله در شرح آن ساخته‌اند. از میان فیلسوفان مسلمان» کسی که شارح بزرگ 
آراء پونانیان شمرده می‌شود و در عین‌حال از حکمت قرآنی نیز بهره‌ای دارد 
آبوالولید محمّد بن احمد بن رشد اندلسی را می‌توان نام برد که متأمتفانه غربی‌ها 
ات ار تشونان و اسال ا ای ورن از وق شم ادد 
به گونه‌ای که در آثار بزرگان حکمت چون ملأصدرا و حکیم سبزواری و 
سایرین ذکری از آراء و آثار وی نرفته است. از ابن رشد کتابی به جای مانده 
که آن را «مناهج الأدلّة فى عقائد الملّة» نام نهاده است. وی در اين کتاب 
می کوشد تا نشان دهد که آراء معتزله و اشاعره در اثبات عقاید اسلامی» بیشتر 


جدلی‌است وازحکمت برهانی فاصله دارد. سپس نمونه‌هایی از قرآن کریم 
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را ارائه می‌دهد که در آنهاء حکمت ماورائی(الهی) به معنای صحیح آن تجلی 
کف سس بر ها لاان فش است که کر کیو سس کیت 
نورانی بکوشیم و در استخراج وتدوین و ترتیب آن بیش از پیش اهتمام ورزیم. 
البته برخی از شیعیان زیدی در این‌مقام پیشگام شده‌اند و به عنوان نمونه: 
محمد بن ابراهیم حسنی مشهور به ابن الوزیر درکتابی با عنوان « ترجیح آسالیب 
القرآن علی آسالیب الیونان» بدین‌مهم پرداخته است ولی این رشته از علوم 
قرآنی» هنوز به کمال نرسیده و راہ نهائی را نپیموده است. 

باید دانست که شیوه‌ی بیان قرآن کریم در این‌باره همانند روش اهل منطق 
نیست که از راه صغری و کبری به نتیجه دست می‌یابندء قرآن با سبک متمایز 
خود. به حقایق هستی اشاراتی داردکه با تدیّر و نکته‌یابی باید آنهارا دریافت 
و چه بسا نگاه خواننده‌ای که دقیق و حقجو نباشد از آنها می‌لغزد و از مقصود 
اصلی دور می‌افتد. 

در سوره‌ی شریفه‌ی پس که مورد بحث ما قرار دارده برهانی آمده است که 
گویند معلم انی آبونصر فارابی می‌گفت: دوست داشتم ارسطو زنده بود و 
من این برهان متين را بر او عرضه می‌کردم. آنچه مورد توجه ابونصر قرار 
گرفته بود این آیه‌ی کریمه است که می‌فرماید: 

و ضَرَبَ لا مَلا و تسی خفَه قال من یُخبی العظام و هی رَمِيمٌ (بس:۷۸) 

در این آیه‌ی شریفه ابتدا شبهه‌ی یکی از مخالفان (بدون نام بردن از او) مطرح 
شده و در ميان شبهه با جمله‌ای معترضه وکوتاه (تسی حَلَقّه» ذهن را برای 
جواب تفصیلی آماده می‌سازد و می‌فرماید: «برای ما مَثلی زد -و آفرینش خویش 
را فرامزش کردا -و گفت: جه کسی این استخوانها را زنده می‌کند درحالی که 
پوسیده‌اند؟!» آنگاه در پاسخ وی می‌فرماید: 

فل یخییها اٌذی آنشآها ول مر و هُو بل خَلق علیعٌ (یس : ٩‏ 


حسن ختام 1۹۹ 


« بگو: آن استخوانهای پوسیده را همان‌کس زنده می‌کند که نخستین بار 
آنها را پدید آورد و او به هرآفرینشی دانااست» . 

در این پاسخ به اصطلاح « قياس مثلین» به کار برده شده یعنی دو امر 
ما هو کی BO‏ ی ملاسان زا بش a‏ 
مشود واه رفک افیا که همان کل گر نم EEE‏ 
تک تساو ان کان قضيه‌ای ا على یه السّلام درباره‌اش 
فرمود: إن الامور اذ) اشتیف- شتبهّت اعتبر آخرها بأولها" کار ها و 
یکدیگر همانند شوند پایان آنها به آغازشان می گر دد). 

آنگاه برای پاکترشدن ذهن از شبهه‌ی مقدّر (مبنی براینکه تقابل حیات و 
مرگ. تقابل ضلدّین است و ضل از ضد برنمی‌خیزد) می‌فرماید: 

آٌذی جَعَلَ لکُم من الشْجَر الأخْضَر نازا قاذا نم مه تُوقدُون (بس: ۸۰) 

مان کی که یایشا عوهت سوه ان ا شش ما آن ان ادن 
می‌افر وزید). 

مفستران نوشته‌اند که در عربستان دو درخت سرسبز و با طراوت. به نام 
مرخ و عفار روییده می‌شود که چون شاخه‌های آنها را به هم مالند. جرغه‌ی 
آتش از اين کار پدید اد + آي شریفه می‌خواهد این پیام را برساند که 
خدای‌تعالی حیات را در دل مرگ پدید می‌آورد چنانکه آتش را از میان 
درخت سبز و مرطوب بیرون می کشد. 

من ا ایی ا ورلو تک مرادن تشن اش دهد کسی که کارشتکی نرق 
را به انجام ر به مراتب آولی بر انجام کار سبکتر توانایی دارد و 
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و هو الْحَلاق العلیم (يس: ۱ 
«آیا کسی که پتسا را آفرید توانا نیست که همانند ایشان را 

بیافریند؟ آری او آفریدگار دانا است». آنگاه این سؤال پیش می‌آید که خداوند 
به چه وسیله و چگونه» خلق را پدید می‌آورد؟ آیا از راه زایش این‌کار انجام 
می‌گیرد؟ یا از طریقی دیگر؟! 

آی‌ی شریفه پاسخ می‌دهد: 

إا مره ذا اراد یا آن قول لَه کُنْ کون (یس: ۸۲) 

اکر این نیست که هرگاه چیزی را اراده کند» به او گوبد: باش و او 
بی‌درنگ موجود می‌شود؛. 

بنابراین نشان می‌دهد که خالق عالم: «فاعل بالاراده» است نه زاینده و یا 
فاعل موجب! (مانند خورشید که بی‌اراده نورافشانی می‌کند) 

سپس ریشه‌ی این فاعلیّت را خاطرنشان می‌سازد که همان احاطه‌ی قَیّومی خدا 
و سلطنت او بر عموم موجودات است و می‌فرماید: 

قَسُبُحانَ الّذى بیّده مَلکوت کل ی (یس : ۸۳) 

(پنن منزه است خداوندی که سلطنت هرچیز بدست اوست ... » 

و سرانجام اصل اذعا را که همه‌ی مقدامات برای بیان آن ترتیب داده شده 
است با زگو می‌فرماید: 

و له ترَجَعُون (یس : ۸۳) 

«و به سوی او بازگردانده می‌شوید». 

بدین ترتیب می‌بینیم که قرآن مجید قواعد عقلی را در بیان اعتقادات دینی 
به کار می‌برد وسراسر قرآن حکیم از این شیوه و اسلوب آکنده است. 


